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خواب دید که زنجيری سپيد از تنش بيرون آمد، چهار سر داشت؛  یتک ستر بته      به

مشرق رسيد، یک سر به مغرب، یک سر به آسمان و سر دیگر بته ستوی او بازتشت؛ و    
تتو  »کردنتد، از ییتی سرستيد:    تبدیل شد به درختی سبز. دو مرد احتواشش را ناتارم متی   

تر شتد، امتا او   نوح قدم برداش؛ و نزدیک« م.من نوح رسول خدا هست»تف؛: « کيستی؟
از نستل تتو   »                                                                       از خواب سرید. همان روز از معب ران تعبير خوابش را سرسيد، جملگی تفتنتد:  

 «آورند.مردی باشد که اهل زمين و آسمان به او ایمان 





 
 
 
 
 
 

           عبدالمط لب
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 تمتانم جتوان باشتد. چشتمم بته اوست؛ و      زن چند قتدم جلتوتر از متن است؛. بته     
دارم. منتار فرصتی هستم تا بتوانم صورتش را ببيتنم. نگتاهی   اش قدم برمیسایهبهسایه
دود. دامتنش کشتيدم   کنتد و بتاز متی   بيند، وحش؛ متی سر. مرا که میاندازد به سش؛می
 شود روی زمين. نقاب دارد  صورتش را ندیدم.  می

 از من نترس.   -
ای متانم. زن شحاته  ود و متن متی  شت رسم. زن دورتر متی دوم به زن نمیهرچه می

هتایم را رهتا   زنتم و دست؛  اینجاس؛ و شحاۀ بعد جایی دیگر. جان دویدن ندارم  زانو می
بنتدم،  هتایم را متی  شود. چشتم ام به خاک و نفس کشيدن برایم سخ؛ میکنم. خيرممی

تتردم،  شنوم. به عقت  برمتی  سر میآید، بوی آفتاب. صدای زن را از سش؛بوی خاک می
تردانم  سسترکی مقتابلم   شنوم. سر میدود. صدای طفلی را میسو میسو به آناز این زن

تتردم   دونتد. برمتی  چرخم سم؛ زن  دس؛ سسرک را ترفته و بتا هتم متی   ایستادم. می
 سسرک مقابلم نيس؛.

 بمان تا من نيز برسم. -
ا آستتين  ختواهم. بت  ام، آب متی کند کوم اس؛ و بيابان و آفتاب. تشنهتا چشم کار می

کتنم بته آستمان و دور ختود     زنتد. نگتام متی   تيرم. کلاغی سر متی ام میعرق از سيشانی
رود و کنتد. چشتمانم ستياهی متی    شود و مرا احاطه می                           چرخم. آسمان، دو ار، حلقه میمی
   .افتممی

 خواهم.  ام، آب میتشنه -
. آستمان هنتوز   کنم، زن بالای سرم ایستادم اما من توان برخاستن ندارمچشم باز می
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 کنم:چرخد. با چشمانم اشتماسش میمی
 آب...   -

شتود. تتا روی   متاشم توتویر زن شتفای متی    دارد. چشم که متی نقاب از چهرم برمی
 شود او را شناخ؛.  هایش خاک نشسته اس؛  سخ؛ میمژم

 ؟  منم هاجر... مرا نشناختی            عبداشمط ل !  -

 کنم:  بندم و سریع باز میچشم می
کنی هتاجر؟ ستس آن سسترک هتم استماعيل      ؟ هاجر؟! تو اینجا چه میچه تفتی -

 شناسی تو؟اس؛؟ مرا از کجا می
 شنوم.  دود. صدایش را میزند و باز میهاجر نقاب به چهرم می 
 اسماعيل تشنه اس؛، باید سيدایش کنم.   -
ختوردم. یعنتی                        هایش خشک اس؛ و تتر ک جا مقابلم ایستادم و ش اسماعيل هماناما 

 بيندش؟  جر نمیها
 سسرت اینجاس؛.   !نرو هاجر -

شود و تتر، و تيرتتی   هاجر رفته اس؛. نزدیک سای اسماعيل، خاک تيرم میدیر شدم  
 جوشد.  کنم  آب از زمين مییابد. نگام میسرع؛ انتشار میبه

 بينم؟ آب اس؛؟  درس؛ می -
کوبد به لانتۀ  ار مید. کلاغی منقنزنتر صدها مورچۀ سيام از زمين بيرون میطریآن
 آورد.  ها. هاجر خاک را دورتادور آب بالا میمورچه
 وق؛ آمدی؟مگر تو نرفته بودی هاجر؟ چه -

 شود.  جوشد و در کاسۀ خاک جمع میآب می
 کنی؟ تو که مشک نداری!  چه می -

 ای.  خواهم، اتر شدم جرعهتذارد. من نيز آب میهاجر دهانۀ مشک را ميان آب می
 ! کجایی هاجر؟  هاجر -

متاشم. توتویری محتو    عيل را. چشتم متی  بينم و نه استما نه هاجر را کنار چشمه می
کتنم  دم تمتان متی  شود. همان الله. آب از کاسۀ خاک سرازیر میبينم از خانه. از بي؛می

           سرانتد م.  اش از ختواب متی  ریتزد. تتری                                          کسی م شیی دس؛ ترفته و آب بر صتورتم متی  
 م بالای سرم.بينخواهرم شفا را می

 دیدی؟کشيدی. هاجر کيس؛؟ چه در خواب می                           ترسيدم عبداشمط ل ! فریاد می -
ام و قلتبم بته   شتوم. عترق کتردم   خيز متی دارم و نيمناتهانی سر از روی مخدم برمی

 دوند:کوبد. هاجر و اسماعيل هنوز در سرم میدیوارۀ سينه می
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 دیدم... آب را...آری، خواب می -
 

اندازمش. قریش بتيش از ایتن دوام نخواهتد آورد    ای میس؛، توشهیمشک آبم خاش
تویم نیند بته  توید از کوم نبهان آمدم اس؛. میبدون آب. شفا بر آستانۀ غار ایستادم، می

خنتدد، ریتز و   روی به کتوم نبهتان؟ متی   قدر میس؛ که اینیاد نبهان، آن جوانک یمانی
 زیر.سربه
 تر دم ساشه نيس؛.ها جای امنی برای یک دخکوم -

شوم از هراسی که بر دشش انداختم. کتاش  خشید. سشيمان میخندم بر صورتش می
اس؛. ستال         ج ره مای در جانش بماند! نبهان از قبيلۀ تذاشتم شيرینی نام نبهان دقيقهمی

هتای  بایس؛ به رسم احمسیمیای که کارش تجارت بود. او تذشته به میه آمد، با رحله
تونه عریان که از مادر متوشتد شتدم است؛، مگتر کستی از      طوای کند، آن قریش، عریان

رستد و  نبهان در حرم ماندم بودم سرتردان کته شتفا ستر متی    ای دهد. قریش به او جامه
                                   ت       ت                  دهد، به این برهان که سدر متا رحلتۀ ش تا و ص ير را بنتا        جامۀ سدرمان هاشم را به او می

کنتد بترای زاارانتی کته تاجرنتد و عریتانی را       نهادم اس؛، سس خود نيز باید جامه فراهم 
 شود.  نپوشيدم دشباختۀ شفا میخوش ندارند. آن روز نبهان جامه

 توید:شفا می
است؛...   در ميان قریش شایعه شدم عبداشمطل  در خواب، محل چام زمزم را دیتدم  -

 اميه نجات دهی؟ فر  ج          آبی  چام خواهی ما را از کمتویند که میراس؛ می
 اشنور بهانه اس؛.نستم سی کاری آمدم، کوم نبهان و جبلدامی
 خوابی که آن روز دیدی همين بود؟ -

 دهد:ساکتم و او ادامه می
ای و در ختواب بته   ام  اکنون اتر بگویی خواب دیدمتام دروغ از تو نشنيدممن هيچ -

 ای تردید نخواهم کرد.                          اند زمزم  تمشدم کجاس؛، ذرمتو نشان دادم
زنتی  شود شفا دم سال داشته باشد. هم نوجوان اس؛ و بازیگوش، هم کاملهیباورم نم

 توید:مدبر. نگاهم به اوس؛، می
 انتاارند تا با تو راهی شوند برای حفر زمزم.قریشيان اکنون سای همين کوم به -

کتنم و در  داند. سر تا سایش را نگتام متی  در دم ساشگی به قدر مادرش سلمه تدبير می
 سرسم:  بينم جز شور زندتی. وقتش شدم. میمیآن هيچ ن
 خواهی به حجلۀ ییی از خواستگاران؛ بروی؟  و تو هنوز هم نمی -

انتدازد و توشتۀ آن را   شود و معجر حریرش را که بر شانه افتادم، به سر متی سرخ می
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 توید:                                تيرد، نقش صورتش کاملا  سيداس؛. میبرابر صورت می
 س؛.نبهان آمدنی -

زاعته                دم که قبيلۀ خ  ها از همان                  ميان  یمن اس؛ و آن   ره                     د بپذیرد نبهان از ج خواهنمی
                                                                        شان کردند و بعد کمر بستند به کشتن زااران غيرمی ی، در هراسند و ستا بته   از شهر اخراج

       بتود   اتر خواهرانم حبيبه و ضعيفه و خاشتدم و رقيته بته زنتدم     تذارند.این شهر سنگی نمی
هتا همگتی   شان، و آنم       شدم قي شوهر و سس از مرگ سدر، من میهاشم نرفته بودند خانۀ 

                                                  شدم با ادا و اطوارشان وق؛  عاشقی. همين یک ختواهر  چون شفا بودند، یقين مجنون می
اندازم و از توشۀ چشم نگتاهش  س؛. ابرویی بالا میبخ؛، برای هف؛ سش؛ من کافی   دم 
 دارم:کنم و شبخند سنهان میمی

رویيتد، نبهتان هتم از یمتن      خوشتۀ تنتدم  سنگ و کوم این شهر لای اتر از لابه -
 آید.  می

ای برای سرندتان و مشتک ختاشی را از روی   ریزم توشههای داخل کيسه را میتندم
تيترم و از کتوم   شوم، دس؛ شفا را متی را خارج می                         دارم. با کمری خميدم از ح زمين برمی
اند  ییی سوارم و ییتی سيتادم،   ل ایستادمرویم. سایين کوم بيشمار مرد و زن و طفسایين می

عریان، ییی آزاد و ییی بردم. وقتی از آنان یاری طلبيتدم بترای   ییی سوشيدم و ییی نيمه
شان کنم به زیترورو  خواهم مشغولام و می                           شان عل م فریبیاری بلند کردمحفر زمزم، خيال

انتد  شتيدم بتردوش صتر ک  بينند مومم هستتم، مشتک  کردن خاک میه. اکنون که می
 همراهی. طمع برشان داشته اس؛.  به

هتا  ، اما در این سالندامسر کرد                                                 سانود سال تذشته از روزی که ج ره ميان چام زمزم را
حریتر   نيتز حتراد و ستنبله   أانستند جای آن را بگيرند، حتتی ام قيه نتو        جله و س        وی و س   ط 

دم است؛  بترای   بارد، چشتم ایتن متردم ترستي    ها میمیه نشدند. عطش از چشم عطش
کتنم بته شتفا. موهتایش     بينم رو میای آب ابا ندارند از برادرکشی. جمعي؛ را که میسياشه

 سریشان شدم و ریخته در صورتش.
های ختود بنشتينند تتا    و فاطمه بگو در حجرم نتيلهی و مؤمنه و بن  ش به زنانم هاشه و  -

 ومحیم بگو.ه قرصمان نيز بگو... به حبيباین غااله ختم شود... به خواهران
 کنم:سمتش بلند می انگش؛ به

 او نيز مانند خودت سرکش اس؛. -
دهتد. متردی کته    اش را نمایش متی زنی آبستن ميان جمعي؛ اس؛ که بطن برآمدم

 توید:کشد به تيغۀ شمشير. ابومسافع میزبان می ،سرمه دور چشمانش را سيام کردم
وترنته   م نگه ندارای از زمزنوشيدن جرعها را منتار بيش از این مای عبداشمطل !  -
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 های دیگری را نيز ببریم.شویم توش                      برای م شیی آب مجبور می
هتا                                                       تيرد که دو توش خونين از آن آویزان اس؛. خون  روی تتوش و نخی را بالا می

رود، یتخ  بتارم از جتانم متی   زند. ترما بته یتک  و نخ، خشک شدم و رنگش به سياهی می
 کنم:  می

 س؛؟  ای                       ها از آن  کدام مادرمردمشاین تو -
شوم، تویی بتار نخست؛   رو میش این جماع؛ روبه                        ام اما هر بار که با توح بسيار دیدم
 کنم که نخستين بار.قدر حيرت میاس؛ و همان

ای بود که توش شنوا نداش؛  هرچه تفتم برود و از طاار آب بياورد، نشتنيد.  بردم -
 ه نخ کردم.من نيز دو توشش را بریدم و ب

 کند به جمعي؛:رو می
                                                                ای بدون توش دیدیتد، از آن متن است؛. ایتن حتتی از داغ  بتر       اتر در معابر بردم -

 سيشانی هم بهتر اس؛.
 کند سم؛ چشمان ناظر قریشيان:با دو چشم تردشدم خنجر بلند می

بریتدم  ها را بریدم باشيد. تا وقتی یتک تتوش  تان توش بردمفرداروز نبينم ییایک -
                                            بریدم باشند مجدد باید بگردیم از سی  نشتانی  س؛ برایش  اتر همه توشباشد، چون داغی

 دیگر.
 توید:که میآورد درحاشیخنجر سایين می

 عقل که ندارید.   -
شتود. نوجتوانی بتيش نيست؛ و     بينم ميان جمعي؛ که نزدیک میسسرم حارث را می

بل مردمتانی کته کارشتان دریتدن     مقاقدرها شهام؛ نداشته باشد برای مقاوم؛ شاید آن
 . تا تخم چشمانش را سؤال فرا ترفته اس؛:اس؛
 حقيق؛ دارد سدر جان؟!   .ایام خواب دیدماز شفا شنيدم -

برد از تردید. قلبش مطمئن نيست؛. خيترۀ چشتمانش    سود میدانم این سسر چه نمی
 تویم:می

زمتين را حفتر    تو خيال کن که وهم اس؛. چه زیان دارد متا یتک کتر دست؛ از     -
جا که بود. خانه را کته قترار نيست؛    تردانيم همانکنيم؟ اتر به آب نرسيم، خاک را برمی

 جا کنيم.جابه
 توید:شنود. میحواسش جمع اس؛ به آنچه می

 تویی؟ سس زمزم نزدیک اس؛ به خانه؟الله را میبي؛ -
 
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 سو:  سو و آندارم به ایننزدییم به خانه. سرشتاب و سرتردان چند قدم برمی
 جاس؛ که اسماعيل ایستادم بود.  شک ندارم اینجا همان -

 دارم سم؛ جلو:  چند قدم برمی
 جاس؛ که هاجر مشک را از آب سر کرد.  و اینجا نيز همان -

بيتنمش.  بينم. شک نداشتم که میرا نيز می جایی در همان نزدییی، آن لانۀ مورچه
 کنم:  وم. اطرای را نگام میرتيرم و سيش میها را میرد مورچه
   سس آن کلاغ کجاس؛؟ -

ای برم در نقطته آن را با شدت فرو میو  کنما با غلافش از دور کمر باز میشمشير ر
شتود.  وشتی بتا شمشتير نمتی     .کنمتیرار می                    . مرتبا  این کار را آورماز خاک و بيرونش می

 کنم:خنجر از بند سا باز میتذارم و ام به ساق سایم. شمشير را کنار میخنجری بسته
 حارث! بيا و ببين. اینجاس؛... چام اینجاس؛... -

 سرسد:  حارث متحير می
بته   قدر نزدیتک دانستيم؟ همينبودم و ما نمی ها زمزم اینجایعنی در تمام این سال -
                           درس؛ ميان ا سای و نااله؟  ؟ خانه

کيفرش تبتدیل  اند و بهکردم الله عشقبازیهستند که در بي؛ مرد و زنی              ا سای و نااله 
روی هتم کته   ها را از خانه بيرون آوردند و تذاشتند اینجا روبهاند به سنگ. میيان آنشدم

قدر در تذارشتان از حترم، دست؛ بتر     تا ابد خيرم شوند به جسم عریان ییدیگر. سپس آن
م                                                                                  سر و روی سنگی این دو کشيدند تا روزی رسيد که ا ستای و ناالته دیگتر تبتدیل شتد     

 آیند:  بودند به ب؛، و بندتانی داشتند. جماع؛ ناظر به صدا درمی
 کنی؟ اینجا قربانگام اس؛.  دانی اینجا کجاس؛ که شمشير در خاکش فرو میمی -
                       کنی؟ به ا سای و نااله؟ای عبداشمطل ! به خدایان ما توهين می -
 تو باید به خدایان ما احترام بگذاری.   -

دهتم  بگذارم به سنگ؟ نفسم را محیم از دهانم بيرون متی  توید؟ من احترامچه می
 تيرم:  ها میو خنجر را سم؛ آن

شان حفتر کتنم تتا    خواهم چاهی سرآب نيز بينس؛. میسنگ شدن مجازات کمی -
این دو ب؛ ستنگی و هرتتز    صر مردمانی که دچارند به مرض استسقا، سدی شود ميان

 يند.چشم این ییی، تن عریان آن دیگری را نب
 آورم کلام را نيمه رها کنم:تاب نمی

شتین هستتم؟ بدانيتد چته     من احترام بگذارم به سنگ؟ من که سيرو ابراهيم بت؛  -
 تان کيس؛.  تویيد و رايس قبيلهمی
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 توید که نباید:شنود سخنی میاعتنا به آنچه میسيرزنی بی
 هوش باشيد که تمام قریش سهم دارند از این آب.به -

 کنند و ستهم                        شناسند. یقينا  سیوت نمیچه را نشناسند، سهم را خوب میقریشيان هر
طلبند. باید سيش از آنیه شمشيری از غلای بيرون بيایتد چنتد نفرشتان را ببترم نتزد      می

قبتوشش   قریشتيان ای در حواشی خيبر که کارش داوری کتردن است؛ و                  س جام، زن کاهنه
ها فيوتله سيتدا کنتد.    ها سایين بياید و نزاعهایش باعث شدم شمشيربارها با داوری دارند و

 زنم:شان را صدا میکند. نامچهار تن کفای؛ می
رویتم نتزد ستجام تتا     دیار، أسلم، غانم، معروی! من و حارث با شما چهار تن متی  -

... و جتز ایتن کته    ؟                                                                    داوری کند ميان ما  که من چام را ميان ا سای و نااله حفر کنم یتا نته  
 نشنوم. تفتم، سخنی از کسی

 

دهتم  نشان می ام ميان دو ب؛، معجزم                                   ام ميان ا سای و ناالۀ سنگی. ایستادمباز ایستادم
دانم چه خواهم شنيد در جواب. کلاغی آوازخوان از ختاک  کنندتان و از سيش میبه ناارم

 توید:کنم که معروی میتيرد. با چشم رد کلاغ را دنبال میبه هوا سر می
 تر اس؛.طل  خدای معجزمراستی عبداشمبه -

                                       ت     دانم که فهميد یا نه. سر بگردانی بتتی عل م    کنم، علتش را نمیسرغض  نگاهش می
خواهند از من ب؛ بسازند. یادشتان رفتته   بار هم نوب؛ من اس؛  میاند و خدایی. اینکردم

، زیر سای اسماعيل جوشتيدم است؛. أستلم ادامته     دو هزار و سانود سال سيشاین چشمه 
 :دهدمی

 کرد.سدرش هاشم نيز معجزم می -
 سرسد:متعج  میو شبانش خشک، کسی که رخسارش زرد اس؛ 

 زنيد؟از چه حری می -
 اندازد:دیار باد به غبغ  می

ای جوشتيد زیتر ستای عبتداشمطل . آن هتم      ندیدم، چشمهبه خيبرنرسيدم و سجام -
بتودیم در آن، آمتادم بترای                                                            زمانی که از شدت تشنگی، تور خود را ک ندم بودیم و خوابيدم 

تویم؟ تور کندم بودیم، تور... أسلم با این فربهتی چنتان ختاک    فهميد چه میمرگ... می
 کرد که دیدن داش؛.را چال می

 دهد:زنان مرا نشان میدیار نفس
متان  آب اس؛. راحتش بگذارید تا زمتزم را نيتز بترای    اشهۀتوان او را سرستيد. او می -

 حفر کند.
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روم ستراغ  اعتنا میاما بی ،کنمخود حرارتش را احساس می  باردشمانم میخشم از چ
کتوبم. فیترم   کتنم و کلنتگ متی   ام و باز خنجر فترو متی  همان نقطه که در خواب دیدم

 دارم:شود این یک کلام را نگف؛  دس؛ نگه میمشغول اس؛، نمی
متن است؛ و    ۀ                               تر. تنها س قای؛ خانه بته عهتد  من نه خدای آب هستم و نه معجزم -

طتور کته ستدرم    همتان  ،باقی خواهد ماند و تشنگان را سيراب ختواهم کترد  نيز همچنان 
 کرد.هاشم تشنگان میه را سيراب می

ها را که نته بتزرگ هستتند و نته کوچتک،      شوم سنگنشينم بر دوزانو و خم میمی
بته  دهتد  قوستی متی   ،طتور کته ایستتادم   دهم. حارث نيز هماندارم و به حارث میبرمی

   تر.طریکند قدمی آنها را سرتاب میکمرش و سنگ
 دهد؟معجزم چگونه اس؛؟ چگونه رخ می ام.                قرار  دیدن معجزمسدر جان! بی -

آشودم موهتا  های خاکریزد. با دس؛کنم و سفيدی موهایم به صورتم میسر بلند می
کنم که خيترم شتدم   یتيرم و دیار را نگام مزنم و با آستين، عرق از سيشانی میرا سس می

 به دهان من:  
دهتد، وقتتی مردمتان    صتدا رخ متی  .. بیرسيم.رسيم سسرم! به معجزم هم میمی -
   اند.غافل

سا کرد و اکنون نيز سر و بتدنش را  اندازم به دیار که این غااله را بهو نگاهی دیگر می
د کته بایتد چنتد    فهمعریان کردم و منتار اس؛ تنش را با آب زمزم بشوید. از نگاهم می

آورد ذاتتش را نشتان ندهتد. درشتتی     رود، اما تتاب نمتی  تر بایستد. عق  میقدمی عق 
 کند:  می

متان همچنتان   این درس؛ که تو هميشه بزرگ ما خواهی ماند، امتا شمشتيرهای   -
 خوام نباشی.   ،                            بر ان اس؛. خوام خدای آب باشی

 زند:أسلم نهي  می
ختون، آن  ایم شمشير بیشد بر هتم عرب ندیدمآهای دیار! حاش؛ خوش نيس؛؟ ما  -

 هم بزرگ قبيله.
 کند دیار را:  حارث خشمگين نگام می

کشم اتر از شمشير بگویی مقابل سدر من. که متا شمشتير   ات را بيرون میشیمبه -
 خون، اما سر به خونخواهی بلند خواهيم کرد.کشيم بر همنمی

سسرم نوباشغ اس؛ و شمشيرندیدم، امتا   زند و من مطمئن هستم اترچهدیار سوزخند می
دارم. ستر  ایستد. آخرین سنگ را برمیزند سای آن میاز خون هاشم اس؛ و حری که می

 کنم سوی دیار عریان:  بلند می
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جامه به تن کن مرد! آنگام بترس از آنچه حارث تف؛ و دورتر بایس؛ و کمتر یتاوم   -
 بگو.

بيتنم امتا   کتنم، آبتی نمتی   خاک را حفر متی دارم و قدری بيشتر ه برمیرا ک هاسنگ
شت  دست؛ بلنتد    کشم. شبخندبته خورد و عطرش را نفس میخنیای زمزم به صورتم می

 د در حفتر چتام ناتارت داشتته    انت تذاشتهقرار با خود و  ایستادم ترها که دورتا آن کنممی
 بيندشان:ار میزنم. دیحرفی از طلاها نمی .امباشند و نه مشارک؛، بدانند به آب رسيدم

 دهی؟ باز هم از ميراث اس؛؟مان نمیای و نشانها چيس؛ که سنهان کردمآن -
شان. بتالا  دارم                         شوم و از سش؛ تل  خاک برمیها. خم میسيچکنم به آن بقچهنگام می

است؛ از جتنس طتلا و در     غتزال دو کنم. در اوشی تيرم و بعد بقچه از دورشان باز میمی
قتدری بترای جمعيت؛    آن .ها نيز طلای، آنو زره یشمشير ،زن اس؛وکه سنگين دومی

شان کنم. باز همان سيرزن دهان بتاز  برانگيز هستند که حق داشته باشم سنهانحاضر طمع
 کند:می

 طلاها باید ميان همه قسم؛ شود ای عبداشمطل ! -
 رود:  از سی صدای سيرزن، صداها ییایک بالا می

 سوشی کرد.شمشود چآری، از طلا نمی -
 هم آب باید قسم؛ شود هم طلاها.   -

هتا تيترم                غاشبا  سوست؛ . ییایک را کنمایستم و برای شحااتی خوب نگام میمیراس؛ 
بتا  شان نيز به همين روش. ها سرعرق و سرها تاس. طفلانهستند و ابروها سرسش؛ و تن

سيرمردی از خيلتی   ،کندفروکش می کنم و چون هياهوی برخاستهای تلو صای میسرفه
 :  تویددور می
تيم. بته تيستوان ستپيدم نگتام نینيتد، عمتر مردمتان قتریش         شریک هسما نيز  -
 س؛.طولانی

                                            شود نعمان  سير هنوز هم چيزی بخواهد از دنيا.باورم نمی
   چند سال داری نعمان؟ -
 دوازدم سال.ام. بيش از صدومن از زمان جدت، سدر هاشم زندم -

 تویم:بعد می ،دهدشم که بيشتر صدای آم میکنفس عميقی می
اش تتو و  اندوزی دارند تا جوانان. نمونته                                    سيداس؛ که معم رین شوق بيشتری به مال -

 آن سيرزن.
. بته ستیوت   کتنم شان متی دهم و دعوتیدس؛ را مقابل صورت مردان تیان م دو

 :  ویمتشنویم. میصدای جوشش زمزم را تنها من و حارث که نزدیک هستيم، می
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از داوری ستجام تذشتتيد، شيتک حتتم دارم از قرعته       ؟باشتد  کتس چه       از آن   کدام -
 تذرید.انداختن نمی

 تویند:  همه با هم می
 اندازیم.قرعه میآری،  -

نویسم  خانه، عبداشمطل ، قتریش. ستر   یم و بر هر یک نامی میجوسه تير چوبی می
شتود  کنم. دیتار داوطلت  متی   سنهان میها بر آن اس؛، در دس؛ تيرها را از سمتی که نام

شود و زرم و شمشير نيتز                                                              تيرها را از دستم بيرون بیشد. آن دو آهوبر ۀ طلا از آن  خانه می
هتا کته   تيترد تتا آن  حارث زرم و شمشير را بالا متی  ماند.نوي  می                  از آن  من، قریش بی

   کنم:اند ببينند. صدا بلند میعق  ایستادم
هتا  وش آنی کته از فتر  هایخشم. با سیهبه میر را نيز به خانمن این زرم و شمشي -

که آنجا خانۀ خداوند اس؛ و بایتد در   دری خواهم ساخ؛ زیرا برای خانه ،آیدبه دس؛ می
 امني؛ باشد.

 شنوم.صداهایی می
 ها؟مناورت از خدا هبل اس؛ و سایر ب؛ -

نۀ حتارث  سيچتد. دست؛ بتر شتا    متی  در سترم  های بيهتودم ها و سخنریحصدای 
 دود.افتم سم؛ خانۀ خدا. جمعي؛ سم؛ آب میتذارم و همرام او رام میمی

توانستم در برابتر ایتن قتوم سيتروز باشتم، امتا       می ،من اتر دم سسر چون تو داشتم -
 فیر کافی نيس؛.  اندیش و کوتهاکنون جماع؛ من و تو برای رویارویی با این قوم کج

کته خورشتيد در    امستو ایستتادم  د و من همانانتردمی حارث سرش را به سوی من
 کند و بعتد ماننتد                      خ  وق؛  غروب نگام میای به آسمان سرشحاه حال غروب کردن اس؛.
 توید:  بخش مییک حامی، آرام و قوت

س؛ باعث شدم تمتان کنتی                                               سدر جان! نیند این سفيدی سيش  سرت که مادرزادی -
   بارم؟                                سير هستی و ناتوان از سدر شدن  دم

 کتنم حتارث را، و بعتد   مانم و سير نگاهش متی ام، بر جای میطور که ایستادمهمان
دهيم تا به خانته  مان ادامه میبدل شود به رام و مان رده دیگر حری و سخنی ميانآنیبی
چرخيم و من در هتر هفت؛ دور، از خداونتد ییتتا دم                               رسيم و هف؛ دور به ت ردش میمی

کتنم و رو بته   متی قریش. دور هفتتم ستر بلنتد     رشند در برابام باتا حامی خواهمسسر می
 :  تویمآسمان سرخ می

 خداوندا! اتر دم سسر به من بدهی، ییی را برای تو قربانی خواهم کرد. -
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زبتان قبتوشش   حتی اتر به ،شناسندزار خشک، معجزم را خوب میاینجا در این سنگ
تتویم اطاعت؛   م و متوجه شتدم هرچته متی   خود آمد نداشته باشند. بعد از زمرم روزی به

                                                                                شود. ندیدم بودند جدم قوی بن کلاب، قبيلۀ خ زاعه را از میه بيرون کترد و برختی از   می
اولاد اسماعيل را که به دس؛ خزاعه از میه اخراج شدم بودند به شتهر بازتردانتد. ندیتدم    

رد. ندیتدم بودنتد   ها را از تشنگی نجات داد و تجتارت را بته میته آو   ند سدرم هاشم آندبو
ها. تمامی را نادیدم ترفتند و ستر  هاشم با دو رحلۀ زمستان و تابستان نان آورد برای سفرم

 سوزنی اطاع؛ نیردند، اما خدا را شیر که حفر زمزم را دیدند و مطيع شدند.  
بایست؛ اصتلاحش کتنم حتال کته      ها که نادرس؛ اس؛، میهایی دارند عربسن؛

شتوند،  شان وارد متی هایکنند، از رام دیوار به خانهرم ازدواج می                      حرفم م طاع اس؛. با محا
نوشتند و مستتانه   برند، شراب میبه نذر خود سایبند نيستند، اموال ییدیگر را به سرق؛ می

تذارنتد، ميهمتان را عزیتز    زندم در تتور متی  شان را سس از توشد زندمکنند، دخترانزنا می
 دانند چيس؛.                                   کنند هنگام طوای  خانه، و طوای نمیدر میدارند، جامه از تن بهنمی

کننتد.  تفتم و کنار ایستادم تا ببينم چته متی   دانستم درس؛ اس؛،من آنچه را که می
تتان در قترار دهيتد و از رام آن    هتای تفتم ازدواج با محارم ناشایس؛ است؛، بترای خانته   

بتار  نینيتد، سوشتيدم هفت؛    وآمد کنيد، به نذر خود سایبند باشيد، شراب ننوشتيد و زنتا  رف؛
تتان را هماننتد   ، دختتران ی که ابتراهيم بتا ختود آورد   بچرخيد دور خانه و این اس؛ طواف

 تان دوس؛ بدارید و از ميهمان سذیرایی کنيد.سسران
سخ؛ نبود تشخيص سسندیدم از ناسسند. کار بزرتی نیردم اتر تفتم شراب ننوشتيد.  

شتود بترای   ی دارد؟ چته کتس حاضتر متی    کيس؛ که نداند زن نيز هماننتد مترد حقتوق   
تذاشت؛ کته   شان عقلی باقی نمیاز دیوار بالا رود و سایين بپرد؟ اما شراب برای ،وآمدرف؛

 به کارش ببندند.
اندیشيدم. مردی بترادرش  نشستم و به حال مردمان میها در خلوت میروزانه ساع؛

ختورد. زنتی بته    ستاک متی  آشتامد و طعتام نا  کشد بر سر هيچ. مردی آب آشودم میرا می
هتا نفتر بایتد کشتته شتوند. متردی       ای دمآید. در ازای کشتههمسری چندین مرد درمی

، چته نستبتی   شتود تيرد و صاح  فرزند میاش را به همسری میخواهرش، خاشه یا عمه
زنتد و  دهد و نعرم میاختيار از کر مینوشد و مردی شراب می خواهد داش؛ با آن طفل؟

اش شود و ستدری رود و صاح  فرزند می. مردی به خانۀ زنی بدکارم میکشدشمشير می
تذارد و ختدایش  جوید و مقابل خود میسنگی از سای کوم میکند. مردی قلومرا انیار می
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منجی دیگری بایتد بترای ایتن    بندیم. خواند. افسوس که ما مردمان عقل به کار نمیمی
کتردم از خداونتد کته متا را برهانتد از      ند تمنتا متی  رفتم و با صدای بلقوم. از کوم بالا می

   شدم.شد، اما نااميد نمیها خار چشمم میآمدم و باز نادانینادانی. از کوم سایين می
چهل تيرم بود جمعي؛ میه و هر کدام به طریقی حرفی و سخنی برای خود داشتتند.  

حسنش ایتن بتود کته در    عمل کردند و به برخی نه.  آنچه تفتم،با این حال، به برخی از 
شتان بته   دانستند زیاد چشمزدند. آنان نيز که میحضور من دس؛ به عمل ناشایس؛ نمی

افتتد ناسستند را تترک کردنتد. مطمتئن بتودم سسترانم تریتزان هستتند از          چشم من می
شتان نتاخلر   های سيشينيان اما به این نيز اطمينان داشتم که از ميان سسرانم ییتی سن؛
 اس؛.  

بينم که از درختی آویزان است؛ و ترهتی بتر آن نيست؛. چشتم تنتگ       می ریسمانی
زنتم. اطترای را   تيرم و ترهی میروم و دو سر ریسمان را در دس؛ میکنم و جلو میمی
لای تتردانم لابته  روم، چشتم متی  سایم مبادا کسی مرا دیدم باشد. در معابر که رام میمی

زنتم و عبتور   درنتگ ترهتی متی   بيتنم، بتی  ترم بر آن بشاخۀ درختان و اتر ریسمانی بی
کند. بتد شتد  نبایتد کستی     بينم که تذر میای میها. سایه                         کنم. عقد اشر تم هستند اینمی
 .دید ترم زدنم رامی

 کيستی؟ بيرون بيا، دیدم؛.   -
چتردم از سشت؛ دیتوار بيترون     تذرد کته متردی ستيه   ای نمیانتاار. دقيقهمانم بهمی
شترزد.  ها را مقابلش ترم کردم. مانند بيدی در برابر بتاد متی  و دس؛زیر اس؛ آید. سربهمی

 داغی بر سيشانی دارد.  
 نامم دیک اس؛، غلام ابومسافع اشعری.   -

هتای عترق نشستته    ام. بر صورت دیک نيتز قطترم  شرزد. عرق کردمصدایش نيز می
 توید:روم. میاس؛. جلوتر می

                                        ب يک، که با من نيامد. تفت؛ شتهامتش را                                       ابومسافع غلام دیگری هم دارد به نام د  -
هتایش را بریتدم، ترستی    شود. از وقتی ابومستافع تتوش  در معابر ظاهر نمی هرتزندارم. 

هاس؛ توش ندارد. سير شدم امتا تترس از جتانش بيترون     بزرگ چنبرم زدم در دشش. سال
 نرفته اس؛.

عبتر چشتم   ام. بيس؛ سال است؛ در کوچته و م  ساکتم و دو دس؛ را سشتم ترم کردم
نشتينش  افل از اینیه تترس از تتوحش، خانته   بریدم را ببينم، غتردانم این بردۀ توشمی

افتم به ستم؛ درخت؛ بعتدی کته بایتد      تردم و رام میکردم. روی سنجۀ سا به عق  برمی
                        افتتد. مترد د است؛ و                                  ها. دیک نيز به رد  من رام متی فروشجایی باشد حواشی محلۀ ماهی
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 :خواهد چيزی بپرسدمی
 ها را...؟آن ترم -
دانتم در چشتمانم دیتدم    کنم، با ابهتتی کته متی   تردم و نگاهش میمعطلی برمیبی
 ام:شود و از هاشم به ارثش بردممی

 ارباب؛ خود کجاس؛ که تو را فرستادم؟ -
 تویم:ها میکنم از کوچهطور که عبور میساک؛ اس؛. همان

تترم ببينندشتان، یقتين بتدان     د و بتی ها از سفر برتردنت اتر صاحبان این ریسمان -
 کشند.ها می                           شان را به عل؛ خاان بودن  آنزنان

زند به سم؛ چت..  ای سر میکنم. سرندمها را بادق؛ نگام میتيرم و شاخهسر بالا می
 تویم:             اند تطي ر. میدانند سرواز سرندتان را به چ.، و نامش را تذاشتهاعراب شوم می

 خرم.را میبا هر ترم، جان زنی  -
 کنم:ام و دور شدنش را نگام میرد سرندم را با چشم ترفته

                                                   سرس؛ باشی همين تطير را باید شر  بدانی و اکنون شت   ای؟ اتر خرافهخبری آوردم -
 از ش  نگشایی برای به زبان آوردن آن خبر.

 سرسم:بينم. میسرندم را دیگر نمی
سرست؛  شان... اربابت؛ آیتا خرافته   ابها همان هستند که اربچه هستی؟ برخی بردم -
 اس؛؟

 تردم سم؛ دیک:ناتهانی برمی
 های بدون ترم را.خواهی، تو نيز ترم بزن ریسماناتر می -

دانم ابومسافع چه بر سرش آوردم کته تتا ایتن حتد از حضتور      شرزد. نمیهمچنان می
 سرسد:                       هراسد. آهسته و مرد د میمی

 اسماء و عثمه چه؟ و اتر آن زنان کسانی باشند مانند -
انتد  توید. اسماء و عثمه به قدری معتروی شتدم  دختران نوجوان و معروفۀ میه را می
ها به توش بردتان هم رسيدم است؛. در جتای   نزد مردان هوسباز شهر که حتی آوازۀ آن

 مانم:خود می
شتان است؛   ها را کسی کته بتدخوام  خواهی بگویی؟ از کجا معلوم این ترمچه می -
توان ترهی را نشانی بر ساکی یا ناساکی زنی دانس؛؟ تنهتا                     باشد؟ اصلا  چگونه می نگشودم

 ها خبر دارد.  خداس؛ که از نهان
شتمردم  آورم و شتمردم ام را بالا میریزم و انگش؛ اشارمو باز ابهتم را در چشمانم می

 تویم:می
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   ییتاخدا.تویم... خدا خدای خانه اس؛از لات و منات و هبل و عزی سخن نمی -
 زند:شرزد اما حرفش را میباز می

 همان که طلاهایش را به سرق؛ بردند؟   -
 ادامۀ کلام او در دهان من اس؛:

این را نيز بتدان کته آن دو    دزدان رسيدتی خواهد کرد...یا او خود به مجازات دزد  -
                  خ زاعته در چتام                          ها را ج ره ميان از شر  و آن شمشير و زرم به سرق؛ نرفته بودند، آن غزال

 سنهان کردم بودند.
 کند:تيرد اما دقيق نگاهم میای کوتام سر بالا میبرای شحاه

 آیم اکنون.جميل میابوشه  سسر شماس؛؟ من از نزد ام -
ام. حارث دیگتر آن  بيش از بيس؛ سال تذشته از آن نذر، و من صاح  دم سسر شدم

                                         زنانی دارد و فرزندانی. زبير و مقتو م در  نوجوان لاغراندام مضطرب نيس؛  سهلوانی شدم و 
شتان دختتر   اند. زن قابله تفته بتار ییتی  شان هر دو آبستناند و زنانیک ش  داماد شدم

برنتد.  اس؛ و دیگری سسر  اتر همين باشد که تفته، یقين نای نوزادان را به نام هتم متی  
کتردم امتا چتون از او     جميل ازدواجشود که با امروی من، دو ساشی میابوشه ، سسر سرخ

ای دیگتر. وستيمه   از عشتيرم  به خانه آوردی دیگر عروسمعطلی صاح  فرزندی نشد، بی
                                                                           نیشيدم، برایش یک سسر زایيد. ابوطاش  اخيرا  دخترعمویش فاطمه بن؛ اسد را بته  سالبه

اند، عباس و حمزم طفلی یتک ستاشه   خانه آوردم اس؛. حجل و ضرار هنوز به بلوغ نرسيدم
. عبدالله خواهان بسيار دارد ميان دختران اما متادرش فاطمته بنت؛ عمترو منتاتر      هستند

قدم شوم. او از تمام سسرانم زیباتر اس؛. زبير که بته دنيتا آمتدم بتود فیتر      اس؛ من سيش
کردم خدا زیباترین نوزاد را به من دادم، اما بعدها عبدالله را که در دامتن فاطمته بنت؛    می

آویتزی بته فاطمته    موقتع تتردن   تویند زیبایی. همانبه چه می عمرو دیدم، تازم فهميدم
ایتن سسترت از آن سسترت و از دم دختتر زیبتارو هتم زیبتاتر        »هدیه کردم و به او تفتم: 

فاطمته بنتد از بنتد کمترش     « ای همچو سسرانی بزایی؟چگونه توانسته»سرسيدم: « اس؛.
چو تو عجي  نيست؛ سستری   از سدری هم»جدا شدم بود و درد داش؛، اما خندید و تف؛: 

 «سيما داشته باشد.تا به این اندازم خوش
                                                                                    خبر به دنيا آمدن عبدالله ميان یهود و نواری و ک ه نه و س ح رم سيچيتد، نته بته ایتن     

بلیه به ایتن ختاطر کته یهودیتان شتام،       ،خاطر که من باز هم صاح  سسری شدم بودم
دانستتند روزی کته   ا رسيدم بود و میهآشودی داشتند که از یحيای نبی به آنسيراهن خون
                                                                               شدم بر سيراهن تازم شود، سدر  فرستادۀ خدا بته دنيتا آمتدم است؛. سيتراهن از      خون خشک

سترع؛  صوی سفيد بود، اما آن روز ناتهانی به رنگ خون تازم درآمدم بود. ایتن خبتر بته   
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نتوزادان   های همستایه تتا از  منتشر شد. یهودیان شام سيک و قاصد فرستادند به سرزمين
های اطرای هيچ نوزادی متوشد نشتدم بتود    آن روز خبر بگيرند. آن روز در شهرها و بيابان

                                                               تنها ییی، آن هم در میه، در خانۀ من، بزرگ قریش، یک ق ر شی حنفی.
شناختم و از اشتياقش برای رسيدن به سيغمبری خبر داشتتم، ستس   یهود را خوب می

وآمد کنند و نوزادم را ببينند. بته زنتان   ام رف؛به خانه                                 مانع شدم که مدعيان  سيراهن خونين
ام بته روی هتيچ                                                                         و دختران و کنيزان و غلامانم تفته بودم در  این خانه را تتا متن نگفتته   

ای از شتام آمدنتد و   ای نگشایند. چند ماهی که از توشد عبتدالله تذشتته بتود عتدم    غریبه
بتار دیتدن روی    دادنتد در ازای یتک  متی سيراهن یحيی را به همرام داشتند. آن را به من 

کتنم و  متعج  چشم تنگ می شان دادم و در به رویشان بستم.نوزاد. سيراهن را به دس؛
 تویم:در جواب دیک می

 سرسی؟جميل نيز عروسم... از چه روی میآری، ابوشه  سسر من اس؛ و ام -
من اس؛. بتا ایتن حتال،    را رفته اس؛ و جایش ا                       دانم که امروز به غار ح عبدالله را می
   :سينه ایستادم و کمی کمرش را خم کردم اس؛بهشود. دیک دس؛دشم آشوب می

، طبق معمتول آواز  س   قي   م ش  مشروب تمام شدم بود... اسماء و عثمه، دختران آن  -
توشتتی را بته   رقويدند و آن سه مرد هم نشسته بودند و هر ییی تیته خواندند و میمی

داشت؛، استماء   ای نشسته بود و چشم از دخترانش برنمیيس توشهکشيدند. مقنيش می
ای بيرون فرستاد. ابوشه  از عثمه خواس؛ جتامش را ستر کنتد امتا عثمته      سدر را به بهانه

طتور خشتمی   تتا بته آن روز آن   .س؛. ابوشه  خشمگين شدشان خاشیتف؛ خمرۀ شراب
دیل شتد بته خنتدم و    سترع؛ تبت  ندیدم بودم در ميانۀ شادی  خشتمی طغيتانگر کته بته    

یتا   متن های ستدر  با کدام سیه؟ سیه»عثمه تف؛: « بخر.»ابوشه  تف؛:  ..خوشگذرانی.
ابوشه  خندید، قهقهه زد، مستانه خندیتد و از ختود بيختود شتد. بته      « ؟توهای سدر سیه

هتای  با غزال»تف؛:  ..زمين افتاد، هرچه را خوردم بود قی کرد و آستين کشيد بر دهانش.
 «من.طلای سدر 

   ام به دهان دیک:شود. خيرم شدمباورم نمی
فروشتيم و از تتاجران شتام یتا حيترم      سدر من اس؛، متی                       تف؛ آن دو غزال از آن  -

 خریم.مشروب می
 دهد:  د. دیک ادامه میتپای قلبم در سينه نمیام. برای شحاهحيرت کردم

هتا امتوال   سنداشتم آن                            ها از آن  توس؛؟ من با خود میای عبداشمطل ! آیا آن غزال -
خانه اس؛... مگر تو نگفته بودی هرچه یافتيد و هرچته بته دست؛ آوردیتد خمتس آن را      

 صدقه بدهيد؟ مگر نگفته بودی شراب ننوشيد و زنا نینيد؟  
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 کند:شرمسار زمين را نگام می
 ها را نيز بدزدد؟کند، نیند غزالنوشد و هم زنا میابوشه  هم شراب می -

ای از اینیته زرم و شمشتير را   ید به من بگوید نیند سشيمان شتدم آدیک شرمش می
تویتد.  ها! تنها از ابوشه  سخن می                     چشم  طمع داری به غزال اکنونای به خانه و بخشيدم

 شوم.حریر هر که شوم، حریر این یک سسر نمی
ختواهم خيتال   صبح سا به داخل خانه تذاشته بودم و هيچ به سرق؛ نرفتته بتود. متی   

 رسد.آسودم تردانم که صدایی به توشم می دیک را
 تویی به سدرشوهر من؟سر؟ چه مییابم؛ ای بردۀ خيرمکجایی که نمی -
کنم، سرمه بر چشم کشتيدم  جميل اس؛. تخم چشمانم نيز تر ترفته. نگاهش میام

هتای  زند و شانهکنار می                                                           و وسمه بر ابرو. تيسوان بلند و بر اقش را که سریشان شدم اس؛،
رود. دیتک سترش   شود. سنگی در دس؛ دارد، سر دیک را نشانه متی عریانش نمایان می
رود کند، اما خطتا متی  جميل سنگ را سرتاب میبيند. امجميل را نمیزیر اس؛ و حرک؛ ام

خورد به بازوی من. دردش به اندازۀ درد این نيست؛ کته بتدانی سسترت شترابخوار      و می
 سروراند.  ؛ در سر میاس؛ و با زنان نامستور خيال سرق

 

آبترو  سيچم از شرمساری. نتزد ختود نيتز بتی    کند و به خود میهمچنان سرم درد می
دانتم  تریزم مبادا کلامی به شتمات؛ بشتنوم از ختویش. متی    ام  از سایۀ خود نيز میشدم

کتنم ابوشهت  را نبيتنم در خانتۀ     دیک دروغ نگفته اس؛، اما همچنان در دل خداخدا متی 
                              های دختران م قي س، مس؛ لایعقل.تریشعری، در دامن عشومابومسافع ا

ام برایم سخ؛ بود سس از دیدن ابوشه  به خانته بتازتردم و بختواهم آنچته را دیتدم     
برای سسرانم ییایک بازتو کنم  خبرشان کردم همگی با من همرام شتوند و ختود شتاهد    

نگترد و  ر یتک دیگتری را متی                                 خط، سش؛ در  خانۀ ابومسافع، هت اند، بهباشند. حال ایستادم
 اند  چه دارند برای تفتن؟منتار اس؛ کلامی بشنود، اما همگی سیوت کردم

ای از خداوندا! چه کنم من با این سسر عويانگر؟ نوح چه کرد با سسر نتاخلفش؟ ستارم  
تونته شترزان   همتان دیک کنم که وسع؛ قل  نوح را به من بدم. در دل با خدا تفتگو می

 توید:بریدم میتد و بریدمایسمقابلم می
جان من در خطر اس؛. اربابم مرا خواهد دیتد کته شتما جماعت؛ را تتا بته اینجتا         -
 ام.داند من چه کردمابوشه  نيز می زنام. کشاندم

 رساند:زند مقابلم و سر به ساهایم میزانو می
                                                               هتای د ب يتک را ببترد، یقتين چشتمان مترا نيتز از کاسته         کسی که توانسته توش -
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 آورد.  درمی
تيترم و از ختاک بلنتدش    شوم، بازوان سيام و عریان دیتک را متی  سرع؛ خم میبه
کتنم آن  قدر ستيام است؛ کته شتک متی     شوم به چشمان سياهش. آنکنم. خيرم میمی

سياهی وجود داشته باشد  شباه؛ دارد به نيستی. جوان اس؛ و سربنيه، امتا چتون سيتری    
 شرزد چهار ستون تنش.  ضعير می

 جميل.جان؛ نه در دس؛ ابومسافع اس؛، نه در دس؛ ابوشه  و ام -
 زند.نفس میکنم و او نفسدرنگ می

 و نه در دس؛ من. -
 تویم:کند. می             ها آرام ش نمیدانم این سخنمی
دهتم کته رضتای؛ دهتد بته ایتن       قدر سیه بته او متی  خرم  آنتو را از ارباب؛ می -

 معامله... خوب اس؛؟
 کند.اهم میهمچنان مضطرب نگ

 دهم.  ها را همين امروز به ابومسافع میتو ابوشه  را نشانم بدم، من سیه -
 ای:کند به سم؛ سنجرمزند دیک و ما را راهنمایی میشبخند می

توانيتد ببينيدشتان...   تسترانند، از این سنجرم متی شان را میجا بساطهميشه همين -
 کردیم.شان میه صبح نگام                                      من و د ب يک نيز تام از همين سنجرم تا ب

 توید:              دهد و مرد د میدس؛ در هوا تیان می
 ها و...  ميگساری -

 سرد:و بعد تویی چيزی مهم یادش آمدم باشد از جا می
دانم از حيرم بود یا جایی دیگتر... ابوشهت  دم خمترم    تاجری به میه آمدم بود، نمی -

هتا  به ابوشه  تفته بودم توشتوارم  شراب از او خرید و یک جف؛ توشوار طلا. تاجر شراب
را در جنگی به غنيم؛ بردم است؛. توشتوارها اکنتون در تتوش ایتن دختتران است؛ و        

 شان نيز شبریز.هایجام
کنم به سنجترم  دیک میرا نز مسرهای دیک را بشنوم. مانم تا بيش از این حرینمی

تختی و یله شتدم بتر    روی سنجرم نشسته بربه داخل حجرم. ابوشه  روبه دوزمو چشم می
نيتز  عریتان  دو دختر نيمهچید. مایعی از محاسنش میای، در حال خندیدن اس؛ و مخدم

ابوشهت    رقوتند. خواننتد و متی  اند، میشان آویختهای به توشتوشوارمکه هر کدام شنگه
شتان. قلتبم سرشتدت بتر قفستۀ ستينه       تشاید برای ییتی دهانش باز اس؛ و آغوش می

هتا را  رود امتا آن سيچتد. چشتمانم ستياهی متی    ای در توشم میمرثيه کوبد و صدایمی
 خواند:دخترک می دارم.سختی باز نگه میبه
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 تبتدیل ی الله روزطلایی بيت؛ دو غزال  بگو آن شاناز بزرگ تا کوچک به قریش -
 ب.اهای شرشد به خمرم خواهد

تتذارد و در  متی ام هایم داغ شدم اس؛ و دهانم خشک. ابوطاش  دس؛ بر شانهتوش
 توید:نجوا میتوشم به
 سدر جان! حاش؛ خوب اس؛؟   -
اختل حجترم   تا د رومآنیه جوابش را بدهم کنار میای از زمين، بیم به نقطهخير من

 خوانند:  آن دو دختر می شنومرا ببيند و هنوز می
   الله...طلایی بي؛دو غزال  بگو آن شاناز بزرگ تا کوچک به قریش -

و آغتوش   ساهای عریتان ابوشهت   بينمش اما ام و دیگر نمیسنجرم کنار آمدم از مقابل
هتای                       را از ستس  خنيتاتری   اشهای مستتانه و خندم اش هنوز مقابل چشمانم اس؛تشادم
شتان. بته   کشتانم شنوم. ساهایم قدرت هميشه را ندارند، از سی خود متی می و عثمهاسماء 

کنم به سسترهایم کته ختود    عد با دس؛ اشارم میتاهم شود و بروم تا تیيهسوی دیوار می
کند، باید کسی را بته نگهبتانی از ادوات                                                 ابوشه  را ببينند. آن مار داخل ا خش ر کفای؛ نمی

    طلای خانه بگمارم.
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آینتد.                                      سای من سم؛ قربانگام ا سای و نااله میسرم هستند و سابههر دم نفرشان سش؛
یک بگذارم؟ تمام حواسم بته  جر را بر حنجرۀ کدامدل کندن برایم سخ؛ اس؛. تيزی خن
شان نزدیک اس؛ بته متن و   کنم تشخيص دهم کدامصدای سای سسرانم اس؛. سعی می

دارد و کدام ختاار. او کته قتدری دورتتر قتدم      کدام قدری دورتر، کدام محیم قدم برمی
هتا  زم؟ آندارد، تمانم زبير باشد. نیند خوی کردم باشد! چه کتنم بتا عبتاس و حمت    برمی

ستر،  بينم از سش؛نگرم و هيچ نمیطور که مقابل را میطفلی هستند ییی دو ساشه. همان
 برم:صدا بالا می

 ای.تعجيل کن زبير! از برادران؛ عق  افتادم -
 شود.تر میدود و نزدیک و نزدیکشنوم که میصدای سایی می

 آمدم سدر جان! -
اختيتار شبخنتد بته    . خودش اس؛  زبير. بینمایدسيچد و رخ میصدایش در توشم می

متان را و دشتم   هتای برداشتتن  آورم عل؛ قتدم اما باز به یاد می ،نشاند زبير بودنششبم می
دهتد. سریشتانم، حتتی ایتن     شرزد. آفتاب امروز داغ نيس؛ اما افتادم بر سرم و آزارم متی می
                         کتنم و ستر  دستتار را    یافزایتد. دست؛ بلنتد مت    ام متی سنگينی دستار نيز بر سریشانیاندک
زنم، تر هستند از شدت عترق. زبيتر   کشم. موهایم را از دور تردنم کنار میتيرم و میمی
 توید:می

 صدایم کردی  سيش از آنیه برسيم به حرم، امر کن تا اطاع؛ کنم.   -
ام هيچ هراسی در صدایش نيس؛. مناورش این اس؛ امرت را سيش از آنیه قربتانی 

. تنهتا  م، آرام هستتند و شتجاع  کتن شتان متی  کشتد و در دل تحستين  میکنی. قلبم تير 
ستا نینتد. ستی ستاشی     آورد این نذر را. اميد که غوغا بهام از ابوشه  اس؛  تاب نمینگرانی

شحاتۀ آن را بته یتاد دارم. آن    بهباید تذشته باشد از آن نذر، شاید هم بيشتر، و من شحاه
تتوان آن ستپيدی   آمد، امتا امتروز نمتی   چشم می ها بهموی سپيدم ميان سياهیروز تیه

های سرم تشتخيص داد. چشتمان عبتدالله در ناترم حاضتر      مادرزادی را از باقی سپيدی
 شود.می

چتون بته کتوم    »تفت؛:  ها رفته بودیم تا دعای باران بختوانيم کته   با عبدالله به کوم
ابتری  وندد و مانند تیته سيتابد. بعد دو سرش به هم میآیم دو نور از من به آسمان میمی

من از شدت هيجتان ستخن   « آید.روم با من میتيرد و هرجا که میبالای سرم قرار می
شتیافد و درهتایش را   ها را متی رود و آسمانسپس آن نور بالا می»تفتم و او تف؛: نمی
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اتر به جایی برستم و خستته شتدم    »باز تف؛: « تردد.تشاید و باز به سوی من بازمیمی
ای نيابم، به زیر هر درخت؛ خشتیی بتروم    و بخواهم قدری استراح؛ کنم اما سایهباشم 

در کنم. و آنگتام کته   اش خستگی از تن بهتوانم در سایهشود و من میآن درخ؛ سبز می
 «  وبار.برگشود و بیتيرم، باز خشک میاز درخ؛ فاصله می

متعج  نتزد متن    شرزد. روزیشود سياهی چشمانش در حدقه میزدم که میشگف؛
آیتد و  حری می نشينم و آن زمين بهچگونه اس؛ که من تام بر زمينی می»آمد و تف؛: 

آن روز « زنتد؟ دهدم و مرا حامل نور محمد صدا میشنوم که سلام میبانگی از دشش می
« تمانم بدانم محمد کيست؛. اما »شرزید. سپس محتاطانه تف؛: نيز سياهی چشمانش می

ایتن را کته تفتتم    « اميد که منجی بشر، فرزند تو باشد.»زها به او تفتم: ییی از همان رو
باز سياهی چشمانش در حدقه شرزید و دستی کشيد بتر ابتروی راستتش. ایتن عتادت از      

کشتد بتر   طفوشي؛ با اوس؛. اتر نداند چه باید بگوید، یا بداند و نخواهد بگوید، دس؛ متی 
 وسه زدم.   ش را بانو ابرودابرویش. سيش رفتم و ميان 

                       ت         حیيم، ا م يمه، أروی، ب ر م. از   آیند  صفيه، عاتیه، امشانۀ برادران میبهدخترانم نيز شانه
آیتد  عمد متی دانم  شفا بهبارد. خواهرانم نيز چون اینانند. میچشمان دخترانم تشویش می

دارد. قودش این اس؛ من ببينمش و از ميتان جمتع، لااقتل رحمتی     مقابلم و قدم برمی
وچهتار ستال ستن دارد و هنتوز در خانتۀ ستدر است؛.                                    نم به دل  شیستۀ او. اکنون سیک
 شک چنين خواهم کرد.  بیکنم به دل منتارش. رحم  خواهدمی

زنتد.  نفتس متی  رسد و نفتس ایستم تا شفا که عق  افتادم، برسد. میقدری درجا می
 شود:  رخسارش سرخ شدم و از شبانش حرارت بلند می

دا کمی صبر کن عبداشمطل ! چه خبر اس؛ که تا بته ایتن حتد تعجيتل     ختو را به -
 داری؟ فردا نيز روز خداس؛.
 کند:ابوشه  صدا بلند می

نتزد   ستا کننتد... تتو   تعجيل دارد فرزندش را قربانی کند و قریشيان برایش هلهله به -
 خواهی سدر؟  محبوب هستی، بيش از اینش را برای چه می اعراب

 بارد:ز رخسار سرخش آتش میکنم، انگاهش می
ام. بگتو  های؛ بگو سدرتان را برای ادای نذرم قربانی کردمفرزندت را بیش و به نوم -
 برای وفای به عهد با خدایی ندیدم و نشناخته.آن هم 

قطترم اشتک   بترم و در دل قطترم  سختی فرو میکنم او را. آب دهانم را بهدرک می
دارد و تا در آغوش بگيرمش اما دو قتدم بلنتد برمتی    دارم به سویشریزم. قدمی برمیمی

 توید و برادرانش ناظرند و من و شفا:سازد. میخود را از من دور می
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نشيند، او دیگتر چترا   جميل نازاس؛، اما وسيمه که ساشی یک سسر به دامانش میام -
                                           امروز سدر هستی، اما از فردا چه؟ قاتل  سسر؟ ...باید بيوم شود؟
ایتن چته   قتتل؟  شرزد، عرق بر تنم نشسته و کمرم سترد شتدم است؛.    میهایم دس؛

چه تفاوت دارد با برادرکشتی؟ ختدایا!    کاراین ؟ بگيرمجان انسانی را  ننذری بود دیگر؟ م
 تویم:  دهد کلامم طولانی باشد. مختور به شفا میام نمیبغض اجازمچه کنم؟... 

 م.شتام، خيال قتل ندانذر کردم -
 تيرد. دستانش سرد اس؛ و صدایش سرتمنا:را میشفا بازویم 

 ای که خدا نيز بدان رضای؛ داشته باشد.توان یاف؛، چارمای دیگر میحتم چارم -
کنم، او خود رام درس؛ را ستيش ستایم   اميدم به خداس؛  امورم را به خداوند واتذار می

 :  زندتند سلک میو  شرزداش میبرد و چانهآب دهانش را فرو میشفا  دهد.قرار می
 ای صبر کن و در آرامش توميم بگير.تيرد، شحاهتعجيل عقل را از آدم می -
خورد بته تنتۀ شتفا و او را در    اش میکند و تنهجميل سرشتاب از کنار شفا عبور میام

تردد تا ببينتد کتار چته کتس بتودم است؛.       دهد. شفا ناتام برمیتیان میجایش محیم 
ایستتد. تيستوانش را بافتته است؛ و     دارد و مقابلم میتر از من برمیجميل دو قدم سيشام
آلاتش بر ستر و دست؛ و ستا نيست؛.     اند. امروز خبری از زین؛ها تا به کمرش رسيدمبافه

بن اميه. تمام تنش خشتمی   حرببر تونه ندارد. آشفته اس؛ دختر  غازمسرمه بر چشم و 
دارد و و مقابتل متن، قتدم بته ستس برمتی      داریم و اییپارچه اس؛. ما قدم به سيش برمی

 توید:می
دانتيم عقتل   بگویم ما نيز متی  که سرشتاب خود را رساندم ،تفتيدشنيدم از عقل می -

 چيس؛. برای عاقل بودن لازم نيس؛ رايس قبيله باشی.
اکنتون   داشتم این قوم را از عمتل بته ناسستند،   حق با اوس؛. من که خود برحذر می

انگش؛ ستوی متن   جميل ام ام دم از این دشواری.م. خداوندا! رهاییروسوی قربانگام می
 تيرد:می

من اميه، ابوشه  را قربانی کنی، بدان کته تيشته بتر              ات با جد اتر به بهانۀ دشمنی -
بترد از امتور     نه نفعتی متی  از میه تبعيد شدم که او هاس؛ای نه اميه. سالریشۀ خود زدم

   رسد.میه و نه زیانی به او می
اندازم به قربانگام. و سپس به چام زمزم. در خوابم هاجر دوید و استماعيل،  نگاهی می

ختواهی  خداوندا! متی  ام.من دویدم و هاجر، سپس آب از زمين جوشيد. اما من هنوز تشنه
 ای که آرزومند اطاع؛؟  ایمان مرا بسنجی؟ من چه هستم جز بندم

روم. دشتو را  ستم؛ چتام متی   زنم و می جميل دور شدم اس؛ که شفا را آهسته کنارام
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انتد و  ای تذاشتته کشم. بر یک کرسی سنگی، مجمعته اندازم و سرقدرت بالا میسایين می
کتنم.  دارم و دشو را کج متی ای از داخل مجمعه برمیکنم و سياشههایی. دس؛ دراز میسياشه

کشم و بازدمم را عميتق  نفس سر میبرم، یکشود. سياشه را بالا میآب از سياشه سرازیر می
اندازم به سسرانم، که یعنی شما نيتز  کنم و نگاهی میها را سر میدهم. تمام سياشهبيرون می
 بنوشيد.  

ام عباس و حمتزم را بته قربانگتام نياورنتد.     اند ترد ما دم تن. تفتهقریشيان حلقه زدم
هتا جمتع   د. زنان زیر سایبانانای نيز بر شترها نشستهاند و عدمها ایستادمای بر بلندیعدم
را سيتدا   اح   قد تردانم تا مرد دوند. چشم میسو میسو به آنبازی از ایناند و طفلان بهشدم

بيتنمش                                                                                     کنم. اوس؛ که باید تير بيندازد و قرعه را بته نتام ییتی از سسترانم درآور د. متی     
انتتد و ادمای ایستتتادم و ستتر بتته زیتتر انداختتته. در راستتتای نگتتاهش، زنتتان ایستتتتوشتته
کنتد و کلامتی                                                        شان همگی ملتمس. ابوشه  سر به توش قتد اح نزدیتک متی   هایچشم
کشتی  زنم و برای این قرعته                                          ابوشه  به سایان نرسيدم که قد اح را صدا می زمزمۀتوید. می

 برد:کنم. صدا بالا میاش میشتری هدیه
 .  ای جماع؛ عرب! شاهد باشيد که عبداشمطل  شتری به من هدیه کرد -

بينم که سيشاسيش زنان ایستتادم، متوی سترش آشتفته است؛ و      خواهرم حبيبه را می
معجری را روی آن آشفتگی انداخته. قامتش بلند اس؛ و اندامش نحير. رنگ به رویتش  

 توید:  آید. آرام در توشم میزند و جلو مینماندم. شفا حبيبه را سس می
 اتر قرعه به نام عبدالله بيفتد چه؟ -

 کنم:نگاهش میمتعج  
 خواهی کلامی بگویی از عباس و حمزۀ شيرخوار؟  نمی -

اندازد. ربابه را بر دست؛  می بابه  ر نویسد و در ییی بر تيرها می                      قد اح نام سسران را ییی
کتنم و بتا   آورد تا همه ببيننتد دم تيتر داختل ظتری است؛. اختم متی       تيرد و بالا میمی
 تویم:  های تردشدم به شفا میچشم
 ر دم نفرشان فرزندم هستند و برابر.  ه -

جهد و دست؛ حتارث را   تویند و ابوشه  از جا میسسرها چيزی در توش ییدیگر می
آید. او نيز دستتار و  کشد و جلو میتيرد تا مانع شود. حارث دس؛ از دستش بيرون میمی

عمامه بر سر ندارد. صورتش سرخ اس؛ از تابش آفتتاب ستر ظهتر و عترق نشستته بتر       
 کند خود را آرام نشان بدهد:  اش. سعی میشانیسي

 دانی درس؛ اس؛.ایم سدر جان! همان کاری را انجام بدم که میما آمادم -
 برد:ابوشه  صدا بالا میام به خدا. دانم چه درس؛ اس؛  امور را سپردمنمی
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 خواس؛.کرد که خود میتفتی نيز سدر همان میعقلش را ببين! اتر تو نمی -
 کنند:                                 ای از سس  صدای ابوشه  صدا بلند میعدم
 ای عبداشمطل ! دس؛ نگه دار. سسران؛ جوان هستند. -

او که باید سسری را قربانی کند متنم، و متن نيتز اکنتون خنجتر بته دست؛ نتدارم.         
را بتر دست؛ ترفتته و     بابته      اح ر      قتد  ام تا ببينم چته سيشتامد خواهتد کترد.     اميدوارانه ماندم

کنتد و تيتری بيترون     خواهند تعجيتل کشند و از او میدیگر فریاد میای چرخاند. عدممی
برد داخلتش. زنتان بتر    تذارد و دس؛ مینشيند و ربابه را زمين می                        بياورد. قد اح بر دوسا می

ام و تلوی ختونين سسترانم را مقابتل چشتمانم     زیر انداختهکوبند و من سر به سر خود می
دود و استماعيل. هتاجر   دود. او میشود و میر میکنم. باز هاجر در نارم حاضمجسم می

سنگی تذاشته و خنجتر بته دست؛    تشنه اس؛ و اسماعيل. ابراهيم سر سسرش را بر تخته
و این خواس؛ خداس؛. ختدا اکنتون بترای متن چته                                      ترفته اس؛. تيغ خنجر ب رش ندارد. 

ا نگاهم کنتد.  مانم تکنم سوی شفا. نگاهش به عبدالله اس؛. منتار میخواهد؟ رو میمی
آیتد. هيتاهوی متردم    دهم. نزدیک متی اندازد، سریع دستی تیان میای نگاهی میشحاه
 تویم:ام کردم اس؛، میآشفته
 من همان خواهم کرد که خدا به آن راضی باشد، حتی اتر شیستن سيمان. -

دل دارد از متن. متن نيتز بته    ای چشم برنمیهای شفا و دقيقهنشيند بر ش شبخند می
چشتمانش را تنتگ کتردم و تيتر را از ربابته بيترون        .       قتد اح تردانم ستم؛  ادم. سر میش
بترد و بلنتد   دستتی بتالا متی                                          ها به دهان قد اح اس؛ کته تيتر را یتک   کشد. تمام نگاممی
 «  عبدالله.»توید: می

توید عبتدالله...  توید عبدالله، ابراهيم میتوید عبدالله، اسماعيل میدر سرم هاجر می
 علی ابراهيم.     سلام  

 

کننتد  اهل میه طوری نگتاهم متی                        کشد سلام  علی ابراهيم. کسی در قلبم فریاد می
کنند تویی آنان عبتداشمطل  هستتند و متن    طوری نگاهم میتویی قاتل عبدالله هستم. 

 ها.  آن
کننتد. عبتدالله نگتاهی    آیم. زنان شيون متی نزدیک قربانگام، از سش؛ شتر سایين می

ام از سفر امتا بایتد تیليتر ایتن     خسته کنم . نگاهش را دنبال نمیجمعي؛ اندازد ميانمی
 نذر روشن شود.

بيش از این معطل نینيد  زنتی  »آمد، دخترم عاتیه تف؛:  نام عبدالله که به قرعه در
ستدر جتان! عبتدالله بترای متا      »او تف؛: « کند.                                  عر افه در یثرب اس؛ که خوب داوری می
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ختواهرم حبيبته   « کند؟ه دس؛ خود چشمش را عاجز میهمانند چشم اس؛، مگر کسی ب
وستایم افتتاد و   شفا بته دست؛  « کور شوم اتر بگذارم عبدالله را قربانی کنی!»فریاد کشيد: 

وسخن، بر زمين نشسته بود و ماننتد کستی کته    حریریخ؛. فاطمه بن؛ عمرو بیاشک 
نشستته بتود و    جميل خشتمگين بتر تخت؛ روان   روح در بدن ندارد خيرۀ سسرش بود. ام

ندیتدمش.  امتا  جو خيرم شدم بود به خاک. عثمه رفته بود یحتمتل، چشتم تردانتدم    انتقام
کرد برادرانش را نيز بخندانتد.  خندید و سعی می                                     ابوشه  که از قربانی شدن ج سته بود، می

بته   م که این نذر صحيح بتودم یتا نته.   ردکو من به این فیر میخندید. حرب موذیانه می
شوم و شما نيز چون بازتشتم در همين قربانگتام جمتع   من عازم سفر می»تم: میيان تف
ام، از سانزدم ساشگی در انتاار دیتدن؛ بتودم  »                                    به یثرب رفتم و عر افه را دیدم. تف؛: « شوید.

نگاهی به من و عبتدالله انتداخ؛ و تفت؛:    « امروز که چهل ساشه هستم انتاارم سر آمد.
یتک رام بيشتتر   »دشسوزانه تف؛: « سسرت سيمای سدر را. تو سيمای سيامبران را داری و»

به میه بازتردید و نام عبدالله را با دم شتر قرعه بزنيد. اتر قرعه بته نتام شتترها در      ندارد
آمد، همان دم شتر فدای عبدالله خواهد بود و اتر قرعه به نام عبدالله در آمد، دم شتتر بته   

قدر ادامه دهيد تا قرعه به نتام  نيد و این کار را آنشترهای قبلی اضافه کنيد و باز قرعه بز
 «شترها درآید  سس همان شترها همه، فدیۀ عبدالله خواهد بود.

 توید:  آیم. به کنایه میآید و من به خود میحرب سسر اميه جلو می
اميدوارم بزرگ قریش که از تمام عموزادتانش سر اس؛، با دس؛ سر از ایتن ستفر    -

شناستند و ستس از ستدرت هاشتم،     . زیرا درس؛ اس؛ تو را به شجاع؛ میبازتشته باشد..
                                                                                         س قای؛ و ر فادت میه به تو رسيدم اس؛ و ما نادیدم ترفته شتدیم، امتا یقتين بتر قربتانی      

ای و یتا  دادی، مانند مرغتی یتا جوجته   کردی و درشحاه جان میکردن عبدالله صبر نمی
 تر.حتی جانداری ضعير

 تيرد مقابلم:                             ساکتم که قد اح ر بابه را می .مشاجرم نيستم به دنبال
 بهتر اس؛. بنویسیها را خودت نام -
بتار دو شتتر                              دهتم دست؛ قتد اح و ایتن    اندازم و متی و تيرها را در ربابه می نویسممی
 ایستد:رساند و کنارم میکنم. حرب خود را میاش میهدیه
 ننویسی.من باید شاهد باشم، مبادا نام عبدالله را بر تير  -

 توید:ابا از افترا میکند و بیکنم. نگاهم مینگاهش می
حق داری اتر بخواهی بر هر دو تير نام شتر را بنویسی، متن سرزنشت؛ نختواهم     -
 کرد.  

رساند تا به صر اول. بافۀ بلند تيستوانش را از دو  ساشه خود را می چهار سنج دخترکی
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نشتين را دارد. نگتاهش   هتای بادیته  باش آویخته و چشمان ترد و سيام عتر سوی شانه
 شود به شبخند:  کنم و شبم تشودم میمی

 تو از قریش هستی یا از قبایل دیگر؟ -
 تویم:                                      تونه که حرب را خ رد محسوب کردم باشم میخندم و آنمی
 نویسم بر تيرها!  ای ناظر باشی من چه مینیند تو نيز آمدم -

تشاید و با صتدایی  ها را از هم میۀ ش دخترک آن غنچسرسم. و سپس نامش را می
 توید:  هراس میآهسته اما بی

دانم نام سدرم چيس؛. تا به حال ستدرم را  من أمل هستم. مادرم عثمه اس؛ اما نمی -
 ام.  ندیدم

کنتد کته او   داند متادرش چته متی   شرزد برای سدر ندیدنش و برای اینیه نمیدشم می
کند و جایی را نشتانم  ها را بلند میشود که أمل دس؛سدر اس؛. مراقبم اشیم سرازیر نبی
 :دهدمی

مادرم آنجاس؛. تف؛ به تو بگویم مرد ماننتد عبتدالله در ميتان قتوم عترب سيتدا        -
 شود.نمی

 شود به چشمانم:با آن دو مروارید سيام خيرم می
 مادرم تف؛ از قول خود به تو بگویم کاش عبدالله سدر من بود. -

 اش:خ؛ سينهزند به تدس؛ می
 یعنی سدر أمل.   -

دانستتم عثمته متادر هتم شتدم      نمیتا امروز ام. تمام جانم حيرت اس؛. غافلگير شدم
دانستم طفلتی در میته   ساشه اس؛؟ نمی سنجاس؛. مگر عثمه چند سال دارد که دخترش 

هایم چقدر است؛. أمتل   دانم تعداد ندانستهکند عبدالله سدرش باشد. نمیاس؛ که آرزو می
 توید:یم

 خواهد عبدالله قربانی شود.   یقين مادرم دشش نمی -
آورد و نگتام کته   برد و بيرون متی                                   کشم بر سرش و قد اح دس؛ در ربابه میدس؛ می
 شود:  اندازد صورتش سرخ میبه تير می
 عبدالله. -

آیتد کته   ترید و صدای شتفا متی  فشارد، میجهد و دس؛ بر دهان میأمل از جا می
 توید:  قاطعانه می

                                                  ای قد اح! دم شتر دیگر اضافه کن و باز قرعه بينداز. -
 تویم:آهسته در توش أمل می
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 .ز بين ما دو نفر بماندماند، اما این راعبدالله زندم می -
بوستد.  ام را متی سيشانیشیرانۀ این خبر خوش، به خندد و دخترک در ميان تریه می

 شود از اشیش.صورتم تر می
 تویم، حتی به مادرم.میکس نبه هيچ -

ای ایستتادم و  بينم که معجتر بتر صتورت کشتيدم و توشته     فاطمه بن؛ عمرو را می
 چشمانش تر اس؛.

 بيا فاطمه! بيا نزدیک سسرت بایس؛.   -
شتود، در  تيرد تا بتواند سریع قدم بتردارد. نزدیتک متی   فاطمه قدری دامن را بالا می

 کنم:توشش زمزمه می
 ماند.  زندم مینگران نباش، سسرت  -
شتود بترای بوستيدن    خندد و ختم متی  بارم میبه یکآنیه نگاهی به من بيندازد، بی

چترا   افتتد. دس؛ عبدالله. دومين و سومين و چهارمين بار نيز قرعه بته نتام عبتدالله متی    
 کند:  عبدالله نگاهم میفاطمه مرا نگام نیرد؟ 

 ا ادا کن سدر جان!شاید قسمتم به قربانی شدن باشد... بيا و نذرت ر -
بترم و بتا   هتم فترو متی    اندازم و ابروها را درکه ش  از ش  باز کنم، سری بالا می بی

کنم برود سراغ قرعۀ بعد. و باز نيتز نتام عبتدالله،                                      چرخش انگش؛ سبابه به قد اح اشارم می
                                 دهد به بازوی سسرش. قتد اح تيتر   رسيم به دهمين قرعه. فاطمه بن؛ عمرو تیيه میتا می

نشتيند و بتا   هتایش متی  اختيار شبخند بته شت   خواندش. بیآورد و میرا از ربابه بيرون می
 توید:  صدای بلند می

 شتر... قرعه به نام شتر افتاد... خدا راضی شد، خدا راضی شد! -
بته رقتص   سترد و بافتۀ تيستوانش    به هوا میبرد و أمل همزمان دو دس؛ را بالا می

 کشد:میاز شادی فریاد آید و درمی
 صد شتر... صد شتر برای قربانی. -

کنتان  آینتد و شتادی  شود. زنان و طفلان به چترخ درمتی  سا میای بهدود و هلهلهمی
چرخانند. مردانی که تاکنون در انتاتار قربتانی شتدن                                    خلخال در سا و ب ر نج ن در دس؛ می
کشتند.  و متی شوند و دس؛ به ستر و روی و جامتۀ ا  عبدالله بودند اینک دورش جمع می

کنتد و عبتدالله را در آغتوش    فاطمه در حاشتی آميخته با تریه و خندم سر از خاک بلند می
رستند.  رسانند. ضعيفه و رقيه هم متی تيرد. شفا و حبيبه و عاتیه خود را به فاطمه میمی

 جتایی بيتنم کته   جميل را متی امهمچنان منتارم فاطمه نگاهی بيندازد به من، اما دریغ. 
                              ریتزد. قتد اح تيرهتا را در    قربانگام ایستادم و دو دس؛ را بر دهان ترفته و اشک می دور از
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 زنم و بعد:                 قد اح را صدا میبارم به یککند. تذارد و عزم رفتن میربابه می
اندازیم، اتتر بتاز   کند. دو بار دیگر قرعه میام نمیآی اهل قریش! این قرعه راضی -

کتنم و روزهتا از ستس    ن صد شتر در همين میان نحر میهم قرعه به نام شترها افتاد م
 تان از توش؛ همين شترها خواهد بود.روزها غذای روز و ش 

 

ام کته تمتانم   قتدر ترستنه  ام. آنقرار رسيدم روز سختی بود امروز، اما اکنون دیگر به
سترش  آیتد و سشت؛  ام. برادرم اسد از سوی خانته متی  روزهاس؛ طعام در دهان نگذاشته

زحمت؛ ختود را بته عبتدالله     شتود. عثمته بته   کاروانی از صد شتر به قربانگام نزدیک می
 تشاید. یک جفت؛ توشتوارم  ماند تا او سر از خاک بردارد. مش؛ میرساند و منتار میمی

خوانتد.  افتم و شعری که عثمه برای ابوشه  میطلایی می آهوبرۀ بر کر دارد. یاد آن دو
 توید:به عبدالله می

من عثمه هستم، نگاهم کن... کارم خدم؛ کردن اس؛ بته متردان  سيتر و جتوان      -
                                                             هم ندارد... این توشوار از آن  تو، در عوض شبی به خانۀ من بيا.

کند. ابرو در هم کشتيدم است؛ و   مانم تا ببينم عبدالله چه میحرک؛ میای بیتوشه
 توید:خيزد و خشمگين میزند. برمیدس؛ دختر را سس می

دهی هم عفتت؛ را؟! لااقتل ییتی را بترای     رم کن! تو هم ماش؛ را به مردان میش -
 خود نگه دار.
هتای دختتر جتوان دور    چنان از چشمان سرسرمه و انتدام باریتک و عشتوم   سپس آن

شتود و  تتدریج سراکنتدم متی   جمعيت؛ بته   ای سر از کام دیدم باشد.شود که تویی توبرممی
تونه کته عثمته بشتنود،    زنم و آناش میبوسه بر سيشانیمانم تا عبدالله برسد. منتار می

 تویم:  می
ایم که وقتش شدم باشتد قتدری خوشتی داشتته     قدر سختی کشيدماین روزها آن -
 باشيم.

خواهم برای عبتدالله.  دانستم چه میروزها سيش از این، به آمنه فیر کردم بودم و می
 سرسم:معطلی میبی

 شناسی؟  آمنه را می -
هتا عثمته در میته متوشتد خواهتد شتد. نگتام        مروز مقابل عثمه نایستم فتردا دم اتر ا

ای ابا داشته باشد از رسوایی، با چند قتدم فاصتله،   آنیه ذرمسر  عثمه بیاندازم به سش؛می
 دارد.سر ما قدم برمیسش؛
 شناسی؟  سرسيدم آمنه را می -
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 آورد:قدم شدم، تاب نمیشفا که با ما هم
شناسد آمنته را... او  اش خوب میمهم نيس؛ زیرا که عمه ،نشناسد هم عبداللهاتر  -

                                     زهرم. نوۀ عبدمنای، مادرش بر م اس؛.  دختر وه  اس؛، بزرگ قبيلۀ بنی
 کند به عبدالله:رو می

 اش؟حال شناختی -
 دهد:طور سرشور ادامه میو همان

ا چشتمی  تيترد مبتاد  دختری که هميشه یک معجر از حریر مقابل صتورتش متی   -
های سرخ. ساک است؛ و ستاکيزم... خلاصت؛ کتنم      بيفتد به آن دو تونۀ تلگون و آن ش 

ات مروارید اس؛... باید بروی و دق اشباب کنی، او را از ميتان صتدی بترداری و بته خانته     
 ببری.

دامادی و شبخند به ش  دارم از شدت شادمانی. بته   جامۀکنم در عبدالله را مجسم می
 تویم:  می ،کندام میمراهیدیک که هميشه ه

آورد، عتود و  برو و به اهل خانۀ من بگو همين روزها عبدالله عروس به خانته متی   -
 عنبر مهيا کنند.     
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سترورد و طعتام    ها را با نمتک توش؛به خواس؛ من صد شتر نحر کرد و  برادرم اسد
                ميهمتان  عمتر    ی روزهتا ما همگت . فدیۀ عبدالله را. شان دادمیيان را به دس؛ ییی دو مام

 دوبارۀ عبدالله بودیم.  
 حتمتل تردان از مترد  ی نشين شد و رویآمنه که به نیاح عبدالله درآمد، عثمه توشه

رد قلبش از ایتن استارت رهتا      ب زمان می ، سساز خشم قلبش را تسخير کردم بود یششیر
مان لازم است؛ تتا   دانستم چقدر زاند. نمیچنين شدماینشود. شنيدم که دختران بسياری 

چنتان اميدوارنتد ستا بته حجلتۀ      دم دخترانی هستند کته هتم  ها فروکش کند. و شنيخشم
وآمتدهایی  دهند. مردانی که رف؛عبدالله بگذارند و به مردان دیگر روی خوش نشان نمی

شتان نگشتود،   اش و چتون در بته روی  نشينیداشتند به خانۀ عثمه، شاکی شدند از توشه
 بلند کردند.و با ا           عل م خووم؛ 

ایتم تتا فيوتله دهتيم     در حاشيۀ حرم، نزدیک به خانه، در حجرۀ سيرمردی جمع شدم
تتان  اتتر تتن   فهمانتد  شود به این مردان. ننگش اینجاس؛ که نمیرا آشوداین غاالۀ ننگ

و هر یک زن تنها به نیاح یتک مترد دربيایتد.     خواهشی دارد، آن را در زنان خود بجویيد
 ،شود. حرب بن اميه نيز در این جمع حضتور دارد چيز مانع مجامع؛ نمیبرای اینان هيچ 

فرزند کسی که همسرش را به عقد سسرش درآوردم اس؛. باقی حضار نيز سيشينۀ بهتتری  
 ندارند.  

ام سم؛ بالا تتا حاضتران در مجلتس را    ها را ترداندمام و چشمکمی سر را خم کردم
 قبتل هتا دشتوارتر از   ها و تام که تحمل کردن ستخن ام ميان دندانها را ترفتهببينم. ش 

بتر  کنم. دیار همان ستخنان سيشتين را   فشارم و کام غيظ میمیدندان شود، محیم می
 د:آورمی زبان
                                                                            نيز همانند شهرهای دیگر اس؛ و اتفاقا  باید زنتانی از جماعت؛ نستوانش نيتز     میه  -
ریزان از خانه یا مردان مسافر، تتن را          مردان  ت ،اتر این زن نباشدد. باشن ه و نامستورمعروف

 هم به جای خود.           حرم؛  خانهکجا به آرامش برسانند؟ 
که وحشتيانه بته آغوشتش سنتام      کنند این زن. تا سيش از اینحال دیگر خطابش می

د؟ غانم کتلام دیتار   نکردچه صدایش می                                     و من عل م تبعيدش را بلند نیردم بودم، د نبردمی
 کند:را تودیق می

 بترای  هم باید داشتته باشتد   جایی سینه دارد توید دیار. شهری که، حق میآری -
و هتم بترای زااترین     برای مردان میه نياز اس؛، هم هافروشی. اینجا حضور عثمهعشوم
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تذارند. درس؛ اس؛ که کارشان تجتارت است؛،   تاجران به اميدی سا به میه می ...اللهبي؛
هتای ختود نيتز    ندارد... ما باید بته فیتر رحلته   چنان سودی اما تجارت بدون مباشرت آن

 باشيم.
را نيیو بته سترانجام    تانتویند! شما رحلۀ عمرها میرحله... عجي  اس؛، چه سخن

تردانم بترای شتنيدن   تان. سر نمیبرسانيد، رحلۀ سوس؛ و سارچه و عطر و شيشه سيشیش
 توید:. او نيز به تأیيد غانم میأسلمسخن 
بته خواستتگاری   مشتتاق شتوند     سرخوش،               باعث شدم مردان  وجود اسماء و عثمه -
تتری، نته   انتد بترای عشتوم   این را هم بدانيد که برخی از زنتان ستاخته شتدم   . بيوم زنان

 چرخاندن دستاس و بافتن حوير و زنبيل.  
زننتد  زنتد بته دیتار و هتر دو سوزخنتدی متی      بينم که با شانه متی از توشۀ چشم می

موذیانته   أسلمها را بشنوم. ها و سخنمانم تا تمام حریار میتمسخر، اما ساکتم و منتبه
 دهد:حرفش را ادامه می

بایتد بته حجلتۀ    نيتز  را شوهر ماندم باشند، دختران باکرم زنان بینه اینیه تنها بيوم -
   ها را... دم ساشه.مردان مشتاق فرستاد

 :تویدها افتخاری نوي  مردمش کردم باشد، میتویی در کشورتشایی
م بترای  ازیرا که من در هر حال آمادم را نيز بنویسيد در سياهۀ مردان مشتاق،منام  -

 های حریر.به سر بردن ایام در حجله
 برد همزمان با کلامش:اندازد به دیار و دس؛ را به آهستگی بالا مینگاهی می

 آن هم چه حریری  حریر هند. -
دهتد بته   کند و تابی نيز میهسته بلند میتونه آدستش را همان أسلمدیار به تقليد از 
 توید:ابروان انبوهش و می

 حریر یمانی. -
 توید:می أسلمام به سم؛ این دو مرد. سر ترداندم

 حریر شامی. -
 و باز دیار:

 حریر حبشی. -
با طمأنينته طتوری     تذارم بيش از این ادامه دهندآورم این تستاخی را. نمیتاب نمی

 تویم:می ،شاندازد به دلکه آرامشم خوی بين
تتذاریم بته حستاب اینیته نتام      دهيد شيین ما میشما دو تن وقاح؛ به خرج می -
 کنيد.های همسایه را به نخ میسرزمين
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کنتد  شان میدانم که باز نام اسماء و عثمه وسوسهاندازند هر دو، اما میسر به زیر می
توینتد.  انتد و هتيچ نمتی   کنارم نشسته حارث و ابوطاش  تيرند.و وقيحانه کلام از سر می

 توید:کند، میای را در سر مرور میغانم در هم فرو رفته و خيرم به زمين، تویی واقعه
دانم چه شد کار این دختر به اینجا کشيد... خواهرش نيتز بته تقليتد از او درب    نمی -
 .. افسوس!اش را بسته اس؛.محجر

 کند:دیار کلام غانم را قطع می
اش                                                              اش مهم نيس؛، آیا آن سترچم  معتروی را نيتز از ستردر خانته     تن درب خانهبس -

   برداشته اس؛؟
 سازد:  کمر از مخدم دور می سرشتابای بعد دهد به مخدم و شحاهتیيه می

ستس   تری را از سر تيترد. خير، برنداشته... سس همچنان اميدوار باش که او عشوم -
 تذرد.شان بی آغوش مردان نمینان اموراتدانم... این زاز ماهی، ساشی، چه می

 توید:دهد و نرم میسری تیان می أسلم
انتد بترای   شتک ستاخته شتدم   .. بتی نقش.آن هم زنانی تا به این حد زیبا و خوش -
 تری.عشوم

 جنباند:دهد و سری میدو ابرو بالا می
چته مهتارتی    و شود حاشا کرد  ییی زیباتر از دیگری.اند. نمیهر دو خواهر همين -

   دارند در...!
دود ميتان  هتا را ستایين کشتيدم کته حتارث متی      جنباند و ش همچنان سر می أسلم
 خيالاتش:
قدری نيز بگویی از ختواهران هنتدی،    آیا وقتش نشدم خواهران میی را که تفتی، -

 خواهران یمانی...؟
 دهد:  ه میکلام برادر را ادام دیارزند و با تمسخر، رو به ابوطاش  سوزخندی می

 خواهران شامی، خواهران حبشی. -
خندند و خنتدم  میبه این جماع؛ تيرند و سنهانی دس؛ مقابل دهان می ،دو آنگام هر

استماء و   مطمئتن متيرنتد.  برند و مجدد سر به جدی؛ بالا متی را به نيمه نرسيدم، فرو می
ها نيتز  اتر عاقل باشند آندانند، که عثمه را باید از میه دور کرد، باقی شهرها نيز خود می

رانند. اما در دشم غوغاس؛ که چه بلایتی بتر ستر ایتن دو زن     زنان نامستور را از خود می
فتم، دختر عثمه. بایتد کستی را   اخواهد آمد تا خود را برسانند به شهری دیگر. یاد أمل می

د و قابتل  شناست هتا را ختوب متی   ها را سلام؛ برساند به مقود. زبير بيابتان اجير کنم آن
 اعتماد اس؛.  
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فرد چهارمی هم دارنتد کته    اند،که اکنون زبان مردان هوسران میه شدم این سه تن
 سرسم:امروز و در این مجلس حضور ندارد. می

 معروی کجا ماندم که خود را نرساندم به شما سه تن؟   -
و ستپس  کنتد بته ستویی    ای متی زند به دیار و با ابرو اشتارم دوبارم با شانه می أسلم

 توید:می
 یقين سرش را کردم در آخوری که باید بدون شریک باشد. -

 تویدم:دارد و قاطعانه میشبخند سنهان می
 ایم به تجارت رفته  جای دوری نه، به یثرب.شنيدم -

صاح  حجرم نيتز در مجلتس   دانيم؟ ما چه داد و ستدی داریم با یثرب که خود نمی
 توید:ها را، میآورد این یاوماس؛ که تاب نمی

 اید اینجا در خانۀ من که چه کنيد؟جمع شدم -
 شود:مانع می حربخواهد جواب دهد که اسد می

 .در میه اسماء و عثمه ماندنرأی دهيم به  -
 توید:اسد می

 اشبته اتر کسی طاش  باشد برای شنيدن رأی تو.  و  -
 توید:ریزد در چشمانش و میخشم می حرب
 ،                                       دهيد به تبعيدش؟ عبدالله در عوض  یک آمنته نشين شدم رأی میحال که او خانه -
بایس؛ تمام دختران این شهر را از خود راضی کند. چنين مردی کته خواهتان بستيار    می

 کند به زنان و دختران.  دانم چگونه سش؛ میدارد نمی
 کند به من:رو می

 آیا ازدواجش با آمنه سيشنهاد تو بود؟ -
 توید:اب و حارث میکنم در جونگاهش می

 کنی برای سسران؛؟                                                       آیا جز سدر باید به ازدواج سسر اقدام کند؟ تو غير  این می -
شبخنتد بتر    .بينم ایستادم بر آستتانۀ در شود و چند تن از سسرانم را می               در  حجرم باز می

                                               بيتنم.  از ستس  آنتان نيتز ابوشهت  داختل       م را کته متی                          نشيند زبير و ضرار و مقو شبانم می
 توید:می أسلمنشيند بر دو زانو. خشید. سریع میشود  شبخند بر رخسارم میمی

تتویم؟  رأی خواهد داد به ماندن اسماء و عثمه در میته... درست؛ متی    ابوشه  نيز -
 رأی. سنج شودسس این می
 خانه:کند به سيرمرد صاح رو می

 رأی خواهی داد؟ شانماندنتو نيز به  -
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 دهد:و سری به ناتزیری تیان می أسلمترداند از میه اس؛، رو آشفتسيرمرد 
  حجم از رذاش؛ عيان.   این بر رأی من به ترک دنياس؛ و ناظر نبودن -

انگاردش و ابوشهت  ستر                                                   به نفعش نيس؛ سی  کلام سيرمرد را بگيرد، ناشنيدم می أسلم
 کند:ای را فتح کردم باشد. نگاهم میآورد مانند جنگجویی که قلعهبالا می
   ..تویيد.میاید و سس از این چه دانم تاکنون چه تفتهنمی -

شان تنگ اس؛  ابوشهت  قتدری بته    نشينند، جایم نيز کنار او می                  زبير و ضرار و مقو 
 دهد:شود تا برادرانش نيز بنشينند. ادامه میجا میدهد و جابهخود تیانی می

دارد جز ضتعر؟ و مترد چته     ام بگویم با این زن هرچه کنيد مجازید، زن چهآمدم -
خواهد از این جنس جز فرمانبری؟ رأی من این اس؛ کته تتا بته امتروز متردان از او      می
آید تبعيدش کنند، که یقين زنتی زیبتاتر   اند، اتر دیگر این زن به کارشان نمیها بردمبهرم

 تر از او جایش را خواهد ترف؛.و مطيع
کند در حتق  داند و جفا میشراک؛ نمی که رسمآورم به حساب میی تاجر ابوشه  را

 اش:دوزم به تستاخیدهم و چشم مییک ابرو بالا می شریک.
و هماننتد   جتا آور هسياشۀ اسماء و عثمه هستی لااقل رسم شراک؛ را نيز بتو که هم -

 شان کن.این مردان حمای؛
 توید:تفاوت میشود در چشمانم و سرد و بیخيرم می

شان نینند جفتا  ز ندارند به حمای؛ مردان، و مردان نيز اتر حمای؛این دو خواهر نيا -
شتان را نيتز   هتای ها، زیرا که آن دو اتر خدمتی کتردم باشتند ستیه   اند در حق آننیردم
  اند.  وکمال از مردان ترفتهتمام

تونته سرشتتاب بته ستوی تتارییی      ایتن ام این یک سسر خوردم که دانم چه دادمنمی
 :کنم ابوشه  رااهم بيش از این کام غيظ کنم. سرغض  نگاهش میخونمیتازد. می

                                     مادرت ش بنی را نيز در ناتر بيتاور،   دانی، اش میو ضعيفهتویی از زن که سخن می -
دهمت؛ بته   که اتر من همسر مادرت هستم و به همين قاعدم نيز سدر تو، رخوت؛ نمتی  

او... تتو در خانتۀ متن و ستدرم     ناحق و ناسزا سخن بگویی دربارۀ زنی چون شبنی و امثتال  
ای کته بته   ات شتفا را ندیتدم  ایم. عمهزن را عزیز شمردم ،دو ای که هرهاشم بزرگ شدم

خواس؛ خود تمام خواستگاران را سس زدم و نشسته به انتاار عشقی خياشی؟ آیا کستی او  
ای ستدر؟  ای که همه جان هستند براجبار به خانۀ مردی فرستادم؟ خواهران؛ را ندیدمرا به

چه کس تو را تفته زن ضعير اس؛ و باید فرمانبری کند مرد را؟ مادرت ضعير بودم یتا  
هتا  آیا تو بته ایتن   .ریزدهم می بهتنه میه را جميل را رها کنی یکجميل همسرت؟ امام
 تویی ضعر؟می



40    به امين بگو دوستش دارم 

 کنم به سایر مردان:سپس رو می
میيتان  به تتوش  نوید و خود بشبيشمار مردان این شهر،  هستيد ازشماری اندک  -
، فردا نيتز  دنشوعثمه از این شهر تبعيد می امروز اسماء وعبداشمطل  تف؛ که برسانيد  نيز

 اش افراش؛، او نيز تبعيد خواهد شد.  عفتی بر بام خانه                    اتر زنی دیگر عل م بی
 تویم:تر از سيش میغضبناک

ملی دو سر دارد  اتر عثمته  خود این را بدانيد و به سایر مردان نيز بگویيد که هر ع -
اش را کوفته... عثمه تبعيتد  در به روی مردی تشودم، یقين مردی هم بودم که درب خانه

تمام آنان کته مشتتاق حریتر هنتد و     اند  مردان نيز بدانند که آنان مسب  بودمشود اما می
 یمن و شام و حبشه هستند.
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هتا، زیتر   ام در حياط، نزدیک نخلستادمآبی. ایبارد، سس از ساشی بیامان باران میبی
خواهند بته  آید که میمیو شبنی و مؤمنه  نبيلهام. صدای هاشه و سا تر شدم تا و سر ،آسمان

. این آب برای من بيمتاری بته همترام    از آب کنندای را دور میتشنهآنان حجرم بازتردم. 
 مانم زیر باران.  یندارد، هر چند تيسوانم سفيد شدم باشد و رخسارم چروکيدم. م

بيتنم و  آیتد. عبتا را متی   فاطمه بن؛ عمرو عبایی کرباسی به دس؛ ترفته و سيش می
هتا نيست؛.                                     داند اکنون وق؛  نشستن زیر سقر حجرمتردانم. تنها اوس؛ که میروی می

 م به زیر اوشين نخل.        کشاند اندازد و میشود و عبا بر دوشم مینزدیک می
نجاری بته خانته آورد و او را تماشت؛ بته     ، هاشهل بودند که مان طفسسران و دختران

نگتذارد مگتر روزی کته تمتام ستریرها را      ن در بيرون ایاز ساختن سریر. از او خواس؛ سا 
امتا تتو   ، است؛ راتيس قتریش    زبانت؛ ساخته باشد. به او تفته بود در تمام این روزهتا مي 

سی روز در خانۀ متا بتود   جار ن. ، نه ميهمانتونه باش که در خانۀ خود هستی  صاح آن
آفتتاب  »تفتتيم:  به او و تمام این سریرها را ساخ؛ و هاشه هر ییی را زیر نخلی قرار داد. 

همتان  عبتداشمطل   اتتر  »تف؛: « ها بنشينيم.دهد زیر نخلمان نمیسوزان میه رخو؛
از ی ستاعت خواهم می  کنداوقاتش را در همين آفتاب سپری می ،مشناسمی اس؛ که من

 «  .نشسته باشدنيز روز را 
شتان  ها هستند و آفتاب فرستودم ها تذشته از آن روز، سریرها همچنان زیر نخلسال

 .  شودصدای جيرجيرش بلند می ،نشينيمکردم. بر ییی می
بارد  سرم زیتر است؛ امتا نتزول قطترات را      هنوز هم قطرات باران بر سر و رویم می

 :تویممی به فاطمه کنم.خوب احساس می
 ساشه شد. وسنجمان بيس؛عبدالله ...یک سال تذش؛ از روز قربانی -

 زند:کنم، مسرور شبخند مینگاهش می
 !مانساشه شود برای صد -

فاطمه به اندازۀ من سير سال و مام نشدم است؛، صتورتش کمتی چروکيتدم شتدم و      
طرات بتاران  کشم و قدس؛ بر صورتش میهيیلش تیيدم، اما رام دارد تا برسد به سيری. 

 سرسد:نه اینیه نداند، اما میزنم. را کنار می
 س؛ که آمنه در بطن دارد؟سابقه نيز برای جنينی             این باران  بی -

 توید:کنم در جوابش و میسیوت می
 کنی؟و تو از این روس؛ که باران را رها نمی -
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 دهد:همچنان ساکتم، ادامه می
 است؛  آبستن... از روزی که آمنه ایبرایم تفته اغار و نوربارانش ر آن بارها داستان -

تونته بتود  متن بتار     این خانه سبک شدم. من نيز که عبدالله را در بطتن داشتتم همتين   
مان سبک شدم بود. تویی خيال آشفتۀ طبيعت؛ راحت؛ شتدم باشتد...     خانه ،برداشته بودم
 دانم که خبرهایی در رام اس؛.میحال نيز 

هتای نختل بتر صتورتم     لای بترگ ن. قطراتتی از لابته  کنم سم؛ آسماسر بلند می
دانتم. سترمای بتاران بته     دانتم خبرهتایی در رام است؛ و هتم نمتی     ریتزد. هتم متی   می

 شرزد:کمرم می ،هایم رسيدماستخوان
 .مان آوردندعبدالله که به دنيا آمد یهودیان سيراهن خونين یحيی را برای -

 تذارد:ج بر ساها میکند و دو دستش را از آرنفاطمه کمر خم می
 منجی در رام اس؛. دو هزار و سانود سالو این یعنی سس از  ،دانمآری می -

 دارم:تذارم و برمیای دس؛ بر سایش میشحاه
رفت؛... نتام یهودیتان را    دشم آشوب اس؛ فاطمه! کاش عبدالله به این ستفر نمتی   -

 بدالله خواهند بود.  شد... آنان هميشه در کمين عهم ام بيشتر آشوبهآوردم، دل
خيترۀ ستفيدی صتورتش    تزد. ش  می ترداند وچشمان ریزش را به سایين می فاطمه

د یتا  بيتازار د، ختاطری را                  بتر زبتان آور   تام نشدم شیایتی و آرام  هيچاس؛ صبور  شوم.می
 توید:. میکشدسیوتش فریاد می ریزد ود  هرچه را که باشد در دل میلند کنصدا ب
ر من نيز هس؛، ببين من دشم آشوب نيس؛، تو نيز بد به دش؛ رام نتدم...  عبدالله سس -

بسيارها بته ایتن ستفرها     .ترددس؛ که کاروان تجاری بازمیتا فردا صبر کن، فردا روزی
 ها خود تو.اند. ییی از آناند و سلام؛ بازتشتهرفته

 تویم:دل میکنم کوهی بر دوش دارم. افسردمکشم و تمان میآهی می
اطمينان دارم... امتا بازتشتتنش   که عبدالله هر جا باشد سلام؛ اس؛  سلامتش را  -
 ..را.

 .تویم سلام؛داند به چه می  میشرزدفاطمه نيز می
 

امتا اکنتون زیتر تيتغ آفتتاب نيتز        ،کردم شرزم از بتاران است؛  تمان می روز غروبدی
                             دهتم بته ابتراهيم. ستلام      م متی سلاشناسند. نباید بلرزم  مرا به ابراهيم ثانی می .شرزممی

 علی ابراهيم.  
سو بته  اند و از اینایستادم شهر و ابوطاش  و حارث و شفا و حبيبه مقابل دروازۀ برک؛

تتذرد از  می دو ماهیزنند. منتارند تا کاروان تجاری شام به میه بازتردد. سو قدم میآن
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تترین منزشگتام سيغتام آورد    کتردند. صبح قاصدی از نزدیشان، یقين دس؛ سر بازمیرفتن
 کاروان نزدیک اس؛.  

 برکت؛ عبدالله که عازم شام بود امور شتران و توسفندانش را واتذار کرد بته متن، و   
 بتا ایتن حتال،    است؛.  و قتدری فربته   بيس؛ ساشی داردجوانش را نيز سپرد به آمنه.  کنيز

ست؛، چنتد ستاشی    حبشیزنی خواهد شد. فردا عاقله سيداس؛و  کردنکار اس؛ در چابک 
از رام ام، خریتدم  ابومستافع کته از  غلامی کند برای عبدالله. دیک، شود که کنيزی میمی
تردد بترای مهيتا کتردن    ازخواهد بته خانته بت   زند و از او میایمن را صدا میرسد و اممی

شتفا کته شتال    ایمتن.  زنتيم ام ما همگی برک؛ را صدا میمجمعۀ شهد و شرب؛ و حلوا. 
 توید:با غيظ می ،کندابل رخسارش ترفته و اضطرابش را سنهان میحریرش را مق

ای کسی که در انتاار عزیزش اس؛ از شهد و شتربتش  نیند با خودت تمان کردم -
 شود؟غافل می

. نيازی نبود بته  دیکشوند از تيرد و هر دو قدری دور میایمن را میبعد هم دس؛ ام
. سسترکی کته بتالای    باشتد کردم  حالسریشان شفا را ،انتاارشدت  تمانمدرشتی کردن  

 کشد:دهد، فریاد میبانی میدیوار ایستادم و دس؛ را سایبان چشم ساخته و دیدم
 شام به دروازم نزدیک شد... رحله رسيد. ۀرحل -

کوبد بر شمشيری تفتيدم و کسی طبقی خرمتا بتر ستر تذاشتته و     آهنگری ستک می
آیتد و بتازویم را   خيزم. شفا میسنگ برمیروی تخته فشارم و ازد. عوا بر زمين میدومی
بيتنم.  سو شتدم است؛. دروازم را تتار متی    چسبد تا چند قدم اول را بردارم. چشمانم کممی
 رساند به شفا:ایمن سرشتاب خود را میام

 ؟  شفا دانیمیتو چند شتر داشته این کاروان؟  -
 کند شفا:سر بلند می

هتر   دانیمگر نمیسرسی؟ چرا می     اصلا  حارث... از بپرس یا  از ابوطاش یا دانم. نمی -
 ؟تواند آتش بيندازد به جان آدمحری و سخنی در این شحاه می

 توید:قرارم. شفا میدود و من بیایمن میام
 ترین منزشگام، مبادا بخواهد تا دروازم بياید.  نگفتيم کاروان رسيدم به نزدیک آمنهبه  -

 دهد:جان  ادامه میبهحق کشد وروی در هم می
حاضتر نشتود بهتتر     اش در شتلوغی یآبستتن های آخر فاطمه بن؛ عمرو تف؛ مام -
 اس؛.

خواهد بشنوم تا وقتی که عبدالله را برابر خود ببيتنم و  شنوم و هيچ دشم نمیهيچ نمی
 رساند به ما:ایمن خود را میدر آغوش بگيرمش. ام



44    به امين بگو دوستش دارم 

 روم شترها را بشمارم.ر داشته... من میسی شترحله سی شتر... حارث تف؛  -
 است؛ بترم چته تفتته    سریع از یتاد متی   برایم تفاوت ندارد سی شتر داشته یا سيود 

. اکنتتون ستت؛سوارها مم بتتهتذرنتتد و متتن چشتتشتتترها ییایتتک از دروازم متتی ایمتتن.ام
صتبر   .بر مرک  بعدی نشستته است؛  عبدالله یقين   نبود که بينمش، آری... این یییمی
کنم تا مرک  بعد نيز داخل شود. نه، بر این ییی نيتز ننشستته است؛. ییتی دو قتدم      می
تمام نگاهم بته   .آورمدهم و نام خدا را میدارم سم؛ دروازم و به خود قوت قل  میبرمی

تذرند و تمام حواسم به خدایی که رب اس؛، ختدای تمتام   س؛ که از دروازم میشترهایی
ش. زنتان و طفتلان هتر             ای مشتو  ای آرام اس؛ و شحاهحاهها. دشم شها و بازتشتنرفتن

کستی  تمتانم  . شکننتد از ستوار  شوند و خندان استتقبال متی  یک به شتری نزدیک می
 حواسش نيس؛ عبدالله هنوز وارد میه نشدم اس؛ جز ما شش تن.  

اند به اهل رحله. عوا بتر زمتين   اند و نزدیک شدماز ما فاصله ترفته ابوطاش حارث و 
های اطترای  یا نه. کومصبور هستم  ،دانم بسان ابراهيمدارم، اما نمیوبم و قدم برمیکمی

دانم برای شنيدن کتدامين ستخن   شرزد. نمیدارند و زمين زیر سایم مینيز با من قدم برمی
و اکنتون کته    م است؛ روم که هنگام عزیم؛ عبدالله را با ختود بترد  به سم؛ کاروانی می
 نياوردم اس؛.  بازتشته او را با خود 

تر ایستتادم و ساهتایش   توید. حارث قدمی عق ابوطاش  با مردی از کاروان سخن می
رسانم. دیار اس؛ سوار بر اس ، که بستيار تغييتر   دهد. خود را به آنان میتیان میرا تیان

دانم کدامين نور بر او تابيتد کته متردی دیگتر     کردم  دیگر آن دیار هميشگی نيس؛. نمی
قتدر از خانته بيترون نيامتد کته تيستوان و       عزش؛ اختيار کرد. آن عثمه، تبعيد سس ازشد. 

ن عزش؛ دست؛  آها عادی باشد. روزی که از محاسنش بلند شد، بيش از آنیه برای چشم
ای نشناختمش  تيسوان بلندش بتيش از آنیته   شحاهتذاش؛ به مسجداشحرام  اکشيد و س

بينتدم و از استبش بته زیتر     محاسنش. دیار متی تار سيام داشته باشد، تار سپيد داش؛، نيز 
 تویم:آید. سرشتاب میمی

سفرت سلام؛ دیار! و ماشت؛ افتزون... عبتدالله کجاست؛؟ آیتا مانتدم در آخترین         -
 چه کند؟ همنزشگام؟ چرا با شما نيامد؟ ماندم آنجا ک

هتای  کند. مواندازد و دو دس؛ را مقابلش ترم میم، سر به زیر میبرابرایستد دیار می
اش سریدم. حتارث  دهد. رنگ رخسارمبنيه اس؛. تنش بوی سفر میسش؛ و کمبلندش کم

 برد:اندازد و صدا بالا میچين به سيشانی می
 مان کردی.ش بهبگو دیگر. جان -

تریتد کته متادری داغدیتدم ستس از      تذارد و آنچنان میدیار دو دس؛ بر صورت می
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ریتزد. عوتا   برای چيس؛. چيزی در دشم فرو متی  دانم تریهفهمم. نمیبغضی کهنه. نمی
زور از روی هتای دیتار را بته   شتوم و دست؛  افتتد. نزدیتک متی   کنم، بر زمين میرها می

 زنم.صورتش کنار می
 با تو هستم... تریه برای چيس؛؟ چه سيشامد کردم؟ !حری بزن دیار -

تيترد و  تتذارد. حتارث بتا تحیتم بتازوی او را متی      اش متی ابوطاش  دس؛ بر شتانه 
 چرخاندش سم؛ خود:می

ات قابل درک نيس؛ وقتی تشتویش عبتداشمطل    قراریتعجيل کن در تفتن... بی -
 .  یبينرا در برابر سیوت؛ می
 توید:بریدم میکشد و بریدمنفس عميقی می

اش اشتجتارم حاشش خوب بود، هيچ دردی نداش؛ و نه حتی نشانی از بيماری... مال -
و خریتداران را   راضتی بتود  خود  .اش از این سفر کلان بودخرید و بهرم را داد و کالاهایی

 باورکنيد حاشش خوب بود.داش؛. راضی نگه مینيز 
تذرد ستاشی  هر شحاه که می .شرزدام به دیار که تمام جانش میزنم و خيرمسلک نمی
بيتنم و  شود. شفا سایين سایم زانتو زدم بتر ختاک. هتيچ از سيرامتونم نمتی      از عمرم کم می

کند، دست؛ بتر   داند چه میمانند کسی که نمیشنوم. تنها نگاهم به دهان دیار اس؛. نمی
 دهد:ادامه میکشد و دهانش می

قتدر  قتدر طعتام نختورد و آن   ناتام مزاجش بته هتم ریخت؛ و آن   به یثربنزدیک  -
 ها را قی کرد که جانی برایش نماند.نخوردم

 توید:بریدم میبریدم
 .یثربدر  ... او ماندماند. عبدالله.. -
خواهم کلامی دیگر بشنوم. اطرافيانم نفستی آستودم   ؟ نمیتویدها چيس؛ که میاین

 توید:میوق؛ سررسيدم اس؛، دانم چهنمی زبيرشم.                        کشند اما من همچنان مشو می
 آوریمش.رویم و می.. می.یثربرویم می -

نگترم  فتن ندارم، تنها زبير را متی ماند کلامی بشنود، من نيز جانی برای سخن تنمی
 شود از دروازۀ شهر.که بر اس  نشسته و دور می

 

رستانم بته دروازۀ شتهر مبتادا زبيتر از رام      بار خود را میس؛ ساعتی یک چند روزی
برسد و من به استقباشش نزدیک دروازم ننشسته باشم. تا یثترب راهتی نيست؛، او تتا بته      

کند این فیر که دیگر هرتتز عبتدالله   تابم میقرارم. بیبیبایس؛ برتشته باشد. امروز می
 را... زبانم لال.  
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دانتم  کند. نمتی کردم مرد، کوم اس؛. غافل از اینیه کوم نيز تام ریزش میتمان می
روزی تتا بته ایتن حتد                                                            وق؛ کوم  استقامتم ریزش کرد که خود متوجه نشدم و امتروزم چه
 م.  کنم برای عبداللهتابی میبی

ام و سرندتان ییایتک بتر زمتين    ها را کنارم بر زمين ریختهمش؛ تندم داشتم، آن دو
متاشم.  کشتم و چشتمانم را متی   بينم. دست؛ متی  چينند. باز تار مینشينند و دانه برمیمی
 کند:سر عبور میفایدم اس؛. مردی دستاربهبی

 از عبدالله چه خبر؟ -
 کنم:دارم اما نگاهش نمیبرمی                       خور د. چانه از روی عواخبری جانم را میبی
 آید... یعنی اميدوارم بياید.می -

انتدازم و دستتارش متانع    نگاهی متی نشيند و رو سوی مقابل دارد. نيممرد کنارم می
 سرسد:شود رخسارش را ببينم. میمی

 کنی؟تو نيز به این خاطر در غار حرا خلوت می -
رخ را زنتم. نتيم  ستس متی  سؤاشش عجيت  است؛. دستتارش را از مقابتل صتورتش      

دانتم از چته   ترداند به من تا بهتر ببينمش. دیار اس؛. انتاار دیدنش را نداشتتم. نمتی  می
 توید:سخن می
ای نشستم و هرچه را بر من تذشته بود به نخ کردم. نه تنها بتر متن،   ها توشهمام -

م؟ چترا بته جتان    کشتي متان را متی  بلیه بر این قوم... مغزم سر شد از سؤال... چرا دختران
تيترد و ستی ستدر    شود نوزادش را بته دست؛ متی   افتيم؟ چرا زنی که مادر میییدیگر می

تردد برایش؟ مگر یک زن با چندین مرد باید درآميخته باشد که نداند ستدر فرزنتدش   می
 دانيم؟سنگی را خدا میکيس؛؟ چرا تیه
 د:شوزند به سنگی که نزدییش اس؛، سنگ سرتاب میبا سا شگد می

 نیند اکنون خدایی را با شگد از اینجا راندم باشم! -
 شود:خندد و ناتهانی آرام میبا صدای بلند می

 دنيا نباید تا به این حد مضحک باشد.   -
 سرسم:ساکتم و در فیر عبدالله. می

 عمد...؟                                                    سسرم خود بيمار شد یا کسی... مثلا  از یهود... او را به -
 سایان برسد:تذارد کلامم به دیار نمی

شتدم. ستس از آن عزشت؛ خودخواستته     من تنها با عبدالله همنشين و همیلام می -
شتود ایتن   توانستم تحمل کنم. اکنون نيز همين هستتم  چگونته متی   هيچ مردی را نمی

ش در کردارشتان نيست؛، تحمتل کترد؟... امتا عبتدالله از                                   جماع؛ را که تام کم از تتوح  



  47 ه امين بگو دوستش دارمب 

. شتما همته از ابتراهيم هستتيد، تفتاوت داریتد بتا        شماس؛  از تو و هاشتم و عبتدمنای  
 سرستان و ميگساران.ب؛

هایش همانند زنی سراحساس بتر  کند و اشکرود از جواب دادن. نگاهم میطفرم می
 شود:رخسار سرازیر می

باور کن وقتی عبدالله بيمار شد، من همانند تو که حنفتی هستتی از خداونتد ییتتا      -
 خواستم سلامتش ترداند.

د نيز متحير اس؛ از توحيدی که سنهانی و در خلوت بته ستراغش آمتدم. از بترق     خو
شود سی برد به اعتقاد جدیدش. خرسندم از این نيیتوخبر وشتی فیترم نتزد     چشمانش می

 کنم:عبدالله اس؛  با خونسردی تیرار می
 عبدالله خود بيمار شد یا...؟ -

ه چشمانم خيرم شود  ستر بته زیتر    خورد. شرم دارد از اینیه بمان در هم ترم مینگام
 توید:                    اندازد و سرا ندوم میمی

 دانم و شرمسارم... صبرمان دهد خدا!خدا سوتند نمیبه -
مانم زبير برستد. امتروز   کنم خود را نبازم. منتار میشود اما سعی میبند دشم سارم می

 و همين دقایق، با احتساب من باید زمان برتشتن زبير باشد به میه.  
آیند. کستی طبتق معمتول    روند و کسانی میاندازم به اطرای. کسانی میگاهی مین

فروشتد بته   اش را متی سود کردم اس؛ و هر تیهکشد و دو ماهی بزرگ را نمکفریاد می
کنتد. متردی ختم شتدم و ستای      کسی. زنی زنبيلی بر دوش نهادم و سراسيمه عبتور متی  

بتر  چند جامۀ منتدرس و آغشتته بته ختاک     زند. اسبش را بالا ترفته و ضربه بر نعل می
ختواهم                                 سرانندشان. ش قا باشند تمانم. میسو میسو و آنافتادم و طفلان با شگد به اینزمين 

 تویم:می به دیار حری را عوض کنم،
 بينم... تو چه دیدی در کنج عزش؛؟من در غار، نور می -

ی ندارد بته ستخن تفتتن.    اند یا ميلدانم دهانش را دوختهکشد. نمینفسی عميق می
 توید:می

شوی حتی کورسویی نيز راحت؛  وقتی میه تا به این حد تاریک اس؛، تنها که می -
آید. اتر من نور را دیدم دشتيلش ایتن نيست؛ کته چشتمان سرقتدرت و روح       به چشم می

 کند.مؤمنی دارم، بلیه دشيلش این اس؛ که تارییی بيداد می
   سرسم:درنگ میبی
 اکنون تریزانی از تارییی؟و آیا تو  -

 کوبد:هدی و مانند کسی که تمنای تذر زمان دارد، بر زمين میدیار سا را بی
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اميته در همتين   نختواهم تشت؛، حتتی اتتر بته دست؛ بنتی        ای بته آن بتاز  ثانيه -
 مسجداشحرام کشته شوم.

 کند:تيرد و از توشۀ چشم نگاهم میسر بالا می
                 ام، وق؛  متردنم  دارم از هرچه سيش آید. عمرم را کردماین را تفتم که بدانی ابایی ن -

 نيز بدتر اس؛.  ای های قبيلهدر جنگنيس؛ اما این زندتی از مردن 
کند. طفتل  دود و نفرینش میهنوز کلام دیار به انتها نرسيدم که زنی از سی طفلی می

یک متن  های مندرس را در دس؛ دارد. نزددود و ییی از آن جامههراسان سم؛ من می
شتود جامته را از   افتد. زن ختم متی  کند، سيش سای زن میتاب میسر سرجامه را به سش؛

تذارد بتر  تذارد. سسرک دستان کوچیش را میدارد و طفل را به حال خود میزمين برمی
نشتيند  تذارد و می                             اش رام ترفته. س رین بر خاک میزانوی من. عرق از دو سم؛ سيشانی

طتور کته تتویی    بتارد. آن تيرد. از چشتمانش انتاتار متی   بالا مینفس زدن. سر به نفس
 توید:  کند با جدی؛ میترین خبر عاشم را منتشر میمهم
 آمد... ای عبداشمطل ! برخيز، سسرت زبير آمد. -
تتر از  شود. ساهایم قدرت نتدارد  ستخ؛  سختی راس؛ میخيزم. کمرم بهناتام برمیبه

تتذرانم و ستا ستيش    قدم اس؛. نام خدا را از دل متی  راس؛ کردن کمر، برداشتن نخستين
اندازم تا بتوانم ستای ستوم را   ام را بر سای دوم که چوبين اس؛ میتذارم و بعد سنگينیمی

 شود.    جا میروم، تویی کوهی جابهاز زمين بلند کنم. عوازنان سيش می
تيترد. از  بالا متی رسانند و همهمه . میيان خود را میآیدمیبه سوی من  اس  زبير  

فشتارد و  سر ختود را بته متن متی    رسد. همان طفل از سش؛هر سو صدایی به توش می
ایستد. مضطرب است؛، محیتم   کند و سيش سایم میسختی از ميان من و دیار عبور میبه

تذارم. زبيتر از  آرام دس؛ بر دستش می ،آنیه نگاهش کنمتيرد. بیجامۀ مرا در دس؛ می
انتدازد. همهمته   توید، حتی نگاهی به چشتمان متن نمتی   ید و هيچ نمیآاس  به زیر می
خواهد بگوید. یک تلته است  وحشتی    دانم چه مینگفته میکند. زبير سخنفروکش می

کند به تاختن. یک دریا سش؛ سلیم آمتادم است؛ بترای جتاری شتدن.      در قلبم شروع می
بترایم  اش کتامی و از تلتخ  ستدر را بنگترد        متن   خواهم جای زبير باشم. چگونه تمنای نمی

                                                             کشتد. بایتد خلاصتش کتنم. بتا صتدایی سرا فستوس، کوتتام         بگوید؟ زبير دارد عذاب می
   سرسم:   می

 .دیر رسيدی -
کنند  متردان  ای همه سیوت میشحاهدهد، یعنی که آری دیر رسيدم. سر تیان می

ستیوت  کنتد و ختاک   ، و حتی کوم ستیوت متی  و سرندتان هاو زنان و طفلان، و مرک 
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غتار  ای؟ افتد به کوم ابوقبيس. تو دیگر از چه رو سیوت کردمکند و سنگ. نگاهم میمی
د؟ یشتو دیگر عبدالله از کوم بالا نخواهد آمد، دشتنگش نمتی حرا کلامی ندارد برای تفتن؟ 

 اند.    دنيا و مردمانش از حرک؛ ایستادماندازم به سيرامونمنگاهی می
سخ؛ است؛   زبير دیدم. سخن تفتن برایداغ یمانند مادر تيرد،اش میدیار باز تریه

 توید:اما می
 .نشانم دادنداشنابغه  رامزارش را در دقدر دیر رسيدم که آن -

انتد و حضتور دارنتد. میته ستيش      و شفا نيز خبردار شتدم ایمن امترکد. و بغضش می
 ش را از ستاعد دست بينم کهایمن را میشود. در انبوم تواویر تار، امتارتر می       مرتبا چشمانم 

انتد بته   اند و رخوتش ندادماش تذاشتهدر دهان تذاشته و چون اسيری که داغ بر سيشانی
کنتد. شتفا   ها به دس؛ و بعد به جهان منتقل میفریاد، تمام دردش را محیم از رام دندان

رو بته  نشتينم،  بر زمين متی  شوند.ردش جمع می            رود. زنان ت و از حال می کوبدبر سر می
                      . سلام  علی ابراهيم.اس؛عبدالله، اسماعيل من  مقام ابراهيم.الله، خانه، بي؛
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اشفتح، امتا میته   معروی شد به سنه امسالها را سرآب کرد که قدر باران بارید و چامآن
هتا و                                بر د، تمانم این اس؛ کته چشتم  عزادار عبدالله اس؛. کسی نامی از عبدالله نمیهنوز 

اند مرگ عبدالله را، منتارند از سفر شام بتازتردد و  ال انیار هستند  منیر شدممغزها در ح
اشفتح اتر این است؛، ختدا بته    س؛ برای فتح! سنهدر مسجداشحرام ببينندش. عج  ساشی
 س؛.  اش ناکامیدادمان برسد برای ساشی که خويوه

 نازل شتود   چهل روز تذشته و آمنه هنوز با کسی سخن نگفته. زبير منتار اس؛ بلا
برک؛ بود از حضور برادرم عبدالله بود. ستو از چشتمان متن رفتته است؛       هرچه توید می

شود. عبتدالله ستس از آن   بينم و هر روز بر این غبار افزودم میتوویر دنيا را غبارترفته می
 قربانی که قرعه افتاد به شتر، تنها یک سال دیگر عمر کرد.       روز 

ام آیتا  اکنون در بطن آمنه اس؛. بارهتا از ختویش سرستيدم   کنم که به جنينی فیر می
 عبدالله آن روز زندم ماند تا امروز این جنين در بطن آمنه باشد؟

ریتزد بتر داغ سسترش، شتيون                           مان د سرک ندم. اشک نمیفاطمه بن؛ عمرو مرغی را می
خيتاشی   ترداند  او در خود فرو رفته است؛. سيداست؛ در عتاشمی   کند، زبان به کفر نمینمی

سو، ساعتی شادمان اس؛ و ساعتی دیگر غمگتين،  رود به آنسو میکند، از اینزندتی می
رستد، بته غلامتان    توید طعامی مهيا کند بترای عبتدالله کته از شتام متی     ایمن میبه ام
دهتد. متا هتر    شيشۀ عطر و عنبر دس؛ آمنه میخود توید حياط را آب و جارو کنند و می

 کشيم.اطمه بازتش؛ عبدالله را از شام انتاار میسای فروز اینجا سابه
ام مرد غریبه هراسان اس؛ و زانو بر خاک تذاشته و سر به زیر دارد. بر سریر نشستته 

زند. بایتد چهتل ستاشی داشتته باشتد،      نفس میو منتارم ببينم چه خبر آوردم اس؛. نفس
، محاستنش بلنتد   اش از شتانه تذشتته  حتی چند ساشی نيز بيشتر. قد تيسوان خاکستتری 

وقت؛ و  دانتم چته  اس؛ و قامتش نيز رشيد. تمانم او را سيش از این دیدم باشم، امتا نمتی  
 کند:ماشم بلیه بهتر ببينمش و او سر بلند میکجا. چشم می

آیند که خانته را  ام از یمن... سپام ابرهه در رام اس؛  میای عبداشمطل ! سيغام آوردم -
 ویران کنند.

شتود ستم؛ کمتر. دستتم     ای عرق از تردنم سرازیر متی شوم و قطرماز جا کندم می
 سرسم:س؛ که تاب آوردنش را بلد نيستم. میشرزد. ویران شدن خانه برایم مويبتیمی

 چرا باید خانه را ویران کنند؟! -
کنتد و  آید ذهنم جستجو در تذشته را برای یافتن چهترۀ او رهتا متی   نام خانه که می
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نه، به ویران شدنش، به شیستن حرمتش، بته نبتودنش. چشتمانم    شود به خامعطوی می
 توید:مرد و می بند چرمیماند به مچخيرم می
تمام سربازان را کش؛ و نفيل را به اسارت ترف؛... نفيل سردار بتود.  در یمن ابرهه  -

قبول کرد در عوض جتانش، ابرهته را تتا بته میته راهنمتایی کنتد. در طتاار ابرهته و          
                                                               غال سپرد و دیگر او شد بلد  رام... من از سپام نفيل هستم، تنهتا     ور با به دس؛ اسپاهيانش ر

 ام.ام که زندم ماندماش. تریختهبازماندم
آیتد. آری ختودش   اش، یتادم متی                                برد برای تفتن  تنها بازمانتدم دستش را که بالا می

ی شتود.  ساشی صاح  چنين شتماال کردم در بزرگاس؛، او نبهان اس؛  هرتز تمان نمی
شتود بترای حتال شتفا. یعنتی انتاتار ستی        مانم. بند دشم سارم میاش میطور خيرمهمان
ریتزم، اشتیی کته    ترکد و در دل اشک متی اش به سر آمدم اس؛؟ بغضی درونم میساشه

 کند.س؛ در تنگنا، تنگنایی که خشمگينم میسس از انتااری
 تویم؟س؛ می                                              تو نبهان هستی، سسر ماجد، از قبيلۀ ج ره م... در -
 تویم:نفس میمانم جواب بدهد، یکقدر یقين دارم او نبهان اس؛ که منتار نمیآن
خواستی سا بگذاری بته میته؟ آیتا    وق؛ مین نبود، چهیمای در تو خيال کن ابرهه -

 اند در وفاداری به عهد؟  تونه             ج ره ميان این
انتاار، به قدر ستی ستال   ام در رنج به قدر سی سال که شاهد سير شدن خواهرم بودم

که خواهرم زنان را در خانۀ همسر و سرخوش از مادر شدن دیدم و اشتک در چشتمانش   
                                                                               حلقه شدم اس؛، حری برای تفتن دارم. اکنون باید زبان شفا باشم، سس فعلا  ستی ستال   

 تویم:کنم و باز میدارم، کام غيظ می                              غيرت  برادرانه را در دل نگه می
بترد نخستتين عشتق را؟    سرع؛ از یاد متی نوباشغ اس؛ و بهتمان کردی دخترکی  -

شتان  تعجيتل بته حجلته   تمان کردی مردانی در عشيرم هستند از تتو مردتتر کته او بته    
رود چه تذش؛ بين ما و تتو؟  شتابد؟ تمان کردی ساشی و ماهی که بگذرد یادمان میمی

سال که حترامش  رفتی که مادرت را بياوری... اکنون کجاس؛ مادرت؟ کجاس؛ این سی 
                                                                        کردی بر خودت و شفا؟ تو نه بر دختری ن ه ساشه که بر شناختش از دنيا تاختی.

فشارم. تن را از شتدت خشتم جلتو    دهم و دندان بر ش  میسرع؛ بيرون میبازدم به
 کشم:برم و عق  میمی

م شفا هستم... که اشبته او ختود                                               آن روز شفا سدر داش؛، امروز هاشم نيس؛ و من قي  -
 س؛، رشيدم.زنییگر کاملهد

 زیر اس؛:رود و نبهان همچنان سربهاختيار بالا میصدایم بی
ای از ابرهته  کند در جواب این عهدشتینی؟ حتال آمتدم   تمان؛ مرد عرب چه می -
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 تویی؟برای من سخن می
اش را و تریتزان باشتد از بته یتاد آوردنتش،      نبهان تویی خط زدم باشد عشق جوانی

 دهد:ه شنيدم ادامه میتوجه به آنچبی
 سپاهيان شما چند نفر هستند؟ -

تيترد و قتدری در همتان حتال     دو دست؛ متی   ميانتوید و بعد رخسار را این را می
کندش. سرخ شتدم  رخستارش از شتدت سترخی، متمایتل است؛ بته        ماند و رها میمی

 ببينم.  شود کبودی نبهان را ای مانع میکند و شحاهعبور میاز برابرم کبودی. دیک 
رستند. زبيتر و   و ییایتک ستر متی   وارد شدم ای به شهر اند غریبهسسرانم خبردار شدم

 توید:رسد. زبير زیر ش  میاند و حارث نيز از رام میضرار کنارم نشسته
 تر از آن اس؛ که بتواند خبر بياورد از سيیار.این مرد سریشان -

 دهد:ضرار کلام برادر را ادامه می
 هم ویرانی خانه. هم سيیار و -
و با اشارۀ ابترو   اندازم به سسرانمسراسا توشم برای شنيدن سخنان نبهان. نگاهی می 
انتد.  هایم سرصدا به بازی مشغولسر، نومتردم به سش؛شان سیوت کنند. برمیفهمانممی

                                ها بر د. نبهتان کلامتش را بتا    بينم تا از او بخواهم طفلان را به داخل حجرمکسی را نمی
 دهد:صدایی ترفته ادامه می

سپام ابرهه بيش از هزار سرباز جنگاور دارد و صدها فيل که به قود ویران کتردن   -
 اند.خانه آمدم

 دهم و او:ساسخ نمی
س و از آنجا نيز راهی نيس؛ تتا بته میته.                 اند به م غ م ابرهه و سپاهش نزدیک شدم -
را به ایتن دیتن مجبتور کنتد. او در      خواهد همهس؛ و میقدر بگویم که او نورانیهمين

الله را در میته فرامتوش کننتد امتا     صنعا کليسای بزرتی ساخ؛ و از همه خواست؛ بيت؛  
شبانه بته ییتی از معابتد     دانم مردی بود یا زنی،نادان، نمی یکس .اعراب سرسيچی کردند

 د.الله را ویتران کنت  قضای حاج؛ کرد. ابرهه برآشف؛ و توميم ترفت؛ بيت؛   جارف؛ و آن
نرستاند، هتدفش تنهتا     متردم ها را برای همين با خود آوردم اس؛... تمانم آسيبی به فيل

 ویران کردن خانه اس؛.  
ترداند در حياط. زنتان و متردان را عجولانته از برابتر چشتم عبتور       نبهان چشم می

ای کتلان باشتد. تلتخ و تزنتدم     دهد، مانند کسی که در زمانی انتدک خواهتان بهترم   می
 تویم:می

 او که دنباشش هستی اینجا نيس؛  در خانۀ هاشم اس؛. -
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 زنم:تلخندی می
اش، اکنون چهتل                           اش؟ ن ه ساشه بودم که دیدیشناسیمگر می                     اصلا  اتر او را ببينی -

 ساشه اس؛.
چينتد.  هایش را ورمتی دوزد به خاک و ش دود در رخسارش، چشم میشرمساری می

 کند:ها را رها میش 

ای هستتم کته بته    دباخته                                        من اعتماد نداشته باشيد، اما فرض کنيد خر  حق دارید به -
 کنيد؟  تان اس؛... آیا احتياط نمیتوید خطر بيخ توششما می

تذارد به حياط. عمامته از  تذرد و سا میسيچد. از دالان میصدای ابوشه  در حياط می
کنتد. آب درون  ش متی برد و کجدارد و بالا میکشد و کوزم را از روی سیو برمیسر می

دهتد و سرصتدا   شود. بازدمی بيترون متی  خاک جاری میبر اش و کوزم بر سرش و جامه
 توید:                                          کند تا آب  روی شبانش را زمين بریزد. سپس میفوت می
 آمادم شوید... آمادم شوید برای جنگ... برخيزید. -

 برد:دستش را با تحیم بالا می
تویم جنگ است؛... حتارث   ای؟ میضرار! کر شدمبا تو هستم زبير! برخيز... آهای  -
                          داند عل م جنتگ در خانتۀ   ای؟... چه کس میفقط هيیل به قاعدۀ شتر بزرگ کردم .تو نيز

 کيس؛؟
فشارم. حتی نام جنگ نيتز مترا بته    هایم را روی هم میاند. دندانهمه سیوت کردم

ماننتد کستی کته    کند به من  همچنان سرخ اس؛ صتورتش،  ریزد. ابوشه  رو میهم می
زیر تيغ خورشيد، ساعتی تيشه کوبيدم باشد به سنگ. آب کوزم افاقه نیردم  سرش هنتوز  

 توید:سرجوش می داغ اس؛.
مان از یمتن...  خبر آوردم برای .                                            سدر! کسی آمدم که نامش ح ناطه اس؛، قاصد ابرهه -

ز کلامتی  مان با یهود است؛ یتا نوتارا. قاصتد نيت     دانم جنگجنگی در سيش اس؛... نمی
تشتاید.  توید تنها در حضور عبداشمطل  زبان متی اند دهانش را... می               توید  ت ل ترفتهنمی

 شود.خود اکنون داخل می
کنتد  هتایش را متمایتل متی   افتد به نبهان که زانو زدم بر خاک. آرام قدمنگاهش می
 شود تا رخسار او را ببيند:ای خم میرود تا مقابلش. شحاهسم؛ او. می

 یند این غریبه نيز سيغام از جنگ آوردم باشد!ن -
 تویم:مومم هستم و قاطع، حاشتی دیگر نيز بر عزادار فرض نيس؛. می

 غریبه نيس؛. -
 توید:درنگ میشود و بیای هراسان داخل میغریبه
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 و تو را غارت کردم اس؛.   تهامهای عبداشمطل ! ابرهه شتران  -
وآمتد هستتند، بشتنوند و    این غلامانی که در رف؛ برم بلیه ییی ازصدایم را بالا می

 اطاع؛ کنند:
                                                                     ای از نان و حلوا و روغن و زیتون بياورد برای قاصدان. نيتز ت نگتی از   کسی مجمعه -

 آب زمزم. آب را با شيرۀ انگور شيرین کنيد.
 

                       ، امتا عجاشتتا  بته    آمدممیه  بهشنود نبهان شيرین اس؛ دیدن آن هنگامه که شفا می
س هستيم و چادرهای سپام ابرهه بن صتباح    م                روم. نزدیک م غ خی یک دیدار میسوی تل

 تویم:                                        طور که نگاهم به سيش  رو اس؛ به قاصدان میبينم. همانرا می م   شر   ا 
شتان اتتر   تفتيد؟ میيان تنها جوانتان این اس؛ آن سپام عايم که شما دو تن می -

 ها بيشترند.جمع شوند، از این
سترمان هستتند.                                                  تادم و ح ناطه سوی دیگترم. سسترانم نيتز سشت؛    نبهان یک سو ایس

 توید:حناطه می
توانتد در  هتایش است؛، کته هتر یتک متی      دهد فيلت می                      آنچه به سپام ابرهه قو  -
 زدنی جان دم مرد جوان را بگيرد.برهمچشم

 توید:کنم، سيداس؛ هراسی ندارد، میسرغض  نگاهش می
ن دارد تتو نته قتادری شتتران؛ را از او ستس      دویس؛ شتر غارت کردم اس؛ و یقي -

 بگيری و نه قادری مانع ویرانی بي؛ شوی.
کتنم  ستای هتر    ها. براندازشان متی رسيم به فيلمی کهچرخد کلمۀ بي؛ در سرم می

هتا  ها و عاجتيرند و خرطومتر از جثۀ یک سهلوان عرب اس؛. سرها را بالا مییک بزرگ
بتر  ها بر زمين نشسته اس؛. سوار غرند. ییی از فيلو میکنند را به سوی آسمان دراز می
شوم به چشتمش. آن چشتمی کته رو بته متن      رسانم و خيرم میاس ، خود را به آن می

تویتد انگتار.   بينم. کلامی میای شفای را نيز میام که اعماق آن قهوماس؛. طوری خيرم
تتردد  خوانند. متی می يهحاشتی دارد آن چشم که برایم عجي  اس؛. تویی در عمقش مرث

تتذارد.  کنم. سلک بر هم میبرم و نوازشش میکند. دس؛ سيش میسم؛ من. نگاهم می
 سرسم:  فهمد، میمژتانی دارد انبوم و آشفته. باور دارم کلامم را می

 اند. آیا چنين خواهی کرد؟ای فيل! تو را برای ویران کردن خانه به اینجا آوردم -
بترد و صتدایی تيتز از    دهتد و ستر بتالا متی    های بزرتش متی فيل تیانی به توش

شود به شبخند از ایتن ساستخ، و مطمتئن قتدم     فرستد. شبم تشودم میحلقومش بيرون می
کنتد بته تتوش    دارم سوی خيمۀ ابرهه. نبهان مضطرب اس؛، سرش را نزدیک میبرمی
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 من:  
، تمتانم فرصت؛   مان نيز فرمان تخليۀ شهر را دادم بتودی حتی اتر سيش از حرک؛ -

 وسا.کم بود... ترسم از این اس؛ که زنان و طفلان بمانند زیر دس؛
 کنم:کلامش را قطع می

نگرانش هستی جایش امن اس؛، همان جتایی کته در تمتام ایتن     آن زنی که دل -
 سی سال بودم.

کشد خود را. نبينمش بهتر است؛   شود از شرم، قدمی عق  میباز صورتش سرخ می
 کند عمری که از خواهر عزیزم به باد دادم اس؛.خشمگينم می

چتردم  کنم بلیه تواویر برایم قدری واضح شود. ابرهته متردی ستيه   چشم تنگ می
ای بلند بر تن دارد. یله شتدم  زمخ؛. بر سریری نشسته و جامه  اس؛ با سوستی مانند چرم

هتا و  هتا جتام  های رنگارنگ مقابلش است؛. کنتار ميتوم   ای از ميومای و مجمعهبر مخدم
هد و شراب. در دو سوی ستریر دو کنيتز   اند که یقين شبریز هستند از شهایی قرار دادمسياشه
هتا و بنتدهایی   اند با تيسوانی بلند و مجعد، به سياهی ش ، که با تيترم چردم ایستادمسيه

 کننتد. جامتۀ                         حرک؛ سيش  رو را نگام میسينه هستند و بیبهاند. دس؛طلایی آراسته شدم
انتدازد بته   ها را سوشاندم اس؛. ابرهته نگتاهی متی   سختی نيمی از بدن آنشان بهنارنجی

نشتيند و بعتد   ختود متی   دارد و راست؛ در جتای  هيب؛ و هيئ؛ من، کمر از مخدم برمتی 
 خيزد:برمی
راستتی کته خورشتيد بته رخستار      روز وارد شد چون تو سا به این خيمه تذاشتی. به -

 دانی؟این را میداری مرد! آیا خود نيز 
 کند و بعد:حيران اس؛، قدری درنگ می

نوشتند شتمایلی   ای که آب از شجنتزار متی  چگونه امیان دارد در ميان قوم و قبيله -
ای از این آفتتاب ستوزان و آن   باشد تا به این حد شفای و سرنور؟ آیا تو خود را دور ساخته

 زنان و مردان این شهر؟   ای غير از آب سيام؟ آیا تو از زن و مردی زادم شدم
دوزم بته  کتنم و چشتم متی   اعتنا به حيرتش جای عوایم را بر زمين قترص متی  بی

   تویم:طور که قدرت مرد میی بياید دستش. و بعد میچشمانش، آن
ام که بگتویم  س را آمدم                     ای... از میه تا م غم ام دویس؛ شتر مرا به غارت بردمشنيدم -

قتدر  مال خود قانع باشی، حتی اتر اندک باشد... حتتم دارم آن  شترهایم را بازتردانی و به
 عاقل باشی که خواستۀ بزرگ قریش را ناشنيدم نگيری.

 خندد:طلبد از کنيز. میای شراب میدارد و سياشهابرهه قدمی سم؛ من برمی
 تویی اندک؟تو این مین؛ را می -



56    به امين بگو دوستش دارم 

کنتد و کتلام را   ز معطتل نمتی  اندازم به آنچه نامش را تذاشته مین؛. او نينگام نمی
   دهد:ادامه می
سرستيدم درخواست؛   ات برایم به بزرتی جهانی ظاهر شد. از خود میسيمای نورانی -

تواند باشد؟ اما کوچیی درخواس؛ تو آن هم در این هنگام که من بته  یک جهان چه می
ز ویتران  ام، متعجبم کرد. توقع داشتم به من بگتویی دست؛ ا  قود ویران کردن بي؛ آمدم

سذیرفتم، اما تتو تنهتا آن دویست؛    خواستی یحتمل میکردن بي؛ بردارم. و اتر چنين می
 . در عجبم!ارزش را طل  کردیشتر بی

محض اینیته متترجم   کنم آرام باشد. بهاش میبرد. اشارمبه شمشير می حارث دس؛
   :آیدکلامی به زبانم میکند، سیوت می

بي؛ نيز خدایی دارد کته یقتين در برابتر تجتاوز تتو      من خدای شتران خود هستم،  -
 محافاتش خواهد کرد.

اش متمایل اس؛ به زردی. نابتاور است؛. ایمتان    ام به چشمان ابرهه که سفيدیخيرم
بتارد از آن  خواهد ثاب؛ کند بي؛ خدایی ندارد. غض  میندارد به آنچه تفتم. سيداس؛ می

کند و کنيزان سراسيمه سر بته ستوی   د می                                       دو چشم سيام  نشسته در زردی. دستش را بلن
 تردانند:او می
 شترانش را به او بازتردانيد و مهيا شوید برای ویران کردن بي؛. -

 

هنوز ساعتی نگذشته از ورودمان به شهر اما خبر ویرانی خانه همه را برآشتفته است؛.   
حتری  سینه. بتی  سپارم میه را تخليه کنند از                                      به زبير و حارث و مقو م و ضرار و حجل می

تذرد کته اهتل   طلبند و ساعتی نمیشتابند، هر یک به سویی. مردانی را به کمک میمی
تریزند و نگتران آن  ها در چهار توشۀ حرم. میيان میترین کوماند به نزدیکمیه رسيدم

ستپرند بته متن. چته     هتا را متی  سيودوشو؛ بتتی هستتند کته در خانته است؛. بت؛      
 شان نشدم من اعتقادی ندارم به ب؛.  اند  هنوز باورخيالخوش

وتتاب بتودم و او   رخسارۀ مسرور شفا مقابل چشمانم اس؛ آن شحاه که متن در تت   
اشفتور  درنگ جایز نبود  فتی « آیا حقيق؛ دارد که نبهان به میه آمدم؟»سرسيد: متعج  می

 دود.  تفتمش حقيق؛ دارد. تعجيل داشتم برای دیدن شوقی که به چشمانش می
جنتين متن   »فاطمه بن؛ اسد، و فاطمه بن؛ عمرو در شهر ماندند. آمنه تفت؛:  آمنه، 

جنينش برک؛ اس؛ بترای شتهر  رخوتتش    « خدایی دارد و آن خدا صاح  همين خانه.
 دادم به ماندن. اما نگرانم.

             ام سشت؛ در   ام و ختود نشستته  ش  شدم اس؛، مشعل را بر تيرۀ روی دیوار قرار دادم
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 زند:کنم تا سپيدم میاین دعا را زیر ش  تیرار میالله. مدام خانه، بي؛
                                                                               خداوندا! برای در امان ماندن از شر  ابرهه اميدی به غير تو نيس؛. سس آنتان را از   - 

دارد به این خاطر اس؛ که تتو را دشتمن   حریم خود دور بدار. ابرهه اتر خانه را دشمن می
 دارد. سس دشمن؛ را از خانه بيرون کن.  می

دارم. شهر ستاک؛ است؛، ختاشی از    شنوم، سر از زانو برمیصدایی میروشنا در تاریک
سيچتد. اطترای را   تيستوانم متی   لایلابته وزد و سینه. نسيم صبحگاهی بر صورتم متی 

شتود.  زنند. سپام ابرهه اس؛ که نزدیتک متی  شنوم. جارچيان جار میسایم و صدا را میمی
تمل آن نسيم، سیينه بودم و به جانم وزیتدم  تردم. یحهراسی به دل ندارم و سریشان نمی

 :آورمکنم و باز همان دعا را بر زبان میاس؛. سر بلند می
                                                                   خداوندا! برای در امان ماندن از شر  ابرهه اميدی به غير تو نيس؛...   -

شتود و زمتين   تر متی ها نزدیکشوم از خانه، حتی به قدر قدمی. صدای فيلدور نمی
بترم. ختدا را   افتم که در بطن آمنه اس؛. نامش را میر... یاد نوری میشرزد. نوزیر سایم می
 دهم به فرزند عبدالله که خانه را در امان بدارد.  سوتند می
متاشم. آستمان برابتر    شود. چشتم متی  ای سيام از جان  دریا در آسمان ظاهر میهاشه

قتدر زیتاد   م آنشود و شفای. سترع؛ آن هاشتۀ ستيا   شود و شفای، تار میچشمانم تار می
  نگترم. ابابيتل هستتند   اس؛ بالای سر من. دقيق متی  رسيدم ،اس؛ که به دقيقه نیشيدم

کننتد،  تتر سترواز متی   شان در ارتفتاعی ستایين  بيشمار ابابيل، نه بزرگ و نه کوچک. برخی
تتوانم ببيتنم کته    اند و در من. متی نزدیک به صورت من. برایم آشنا هستند  تویی از من

هایی بر چنگال. هوا رقيق اس؛ و همچنان نستيم  ی بر منقار دارند و سنگریزماریزمسنگ
 تویم:وزد. با صدای بلند میمی

 سلام بر شما ای فرستادتان خداوند ییتا!آمدید؟  -
رستند بته   کنم تا میشان میو ناارمروم توان به ساهایم بازتشته. سریع بر بلندی می

ها از فرق ستر  ریزند. سنگها را فرو میتيرند و سنگریزمسپام ابرهه، بر فراز آنان قرار می
ست؛ تتا فيلتی را زمتين بزنتد.      ریتزم کتافی  دهند تا نتوک ستا. یتک ستنگ    را شیای می

رسد و آواز سرنتدتانی کته در انجتام مأموریت؛ ختود سيتروز       فریادهاس؛ که به توش می
ای دیگتر از  شوند و دستته ای از ميدان جنگ دور میاند. سرندتان تمامی ندارند، دستهبودم

فشتارم و  رسانم به کوم صفا، عوا بر سنگ کتوم متی  رسند. خود را میسم؛ دریا سر می
شان جتاری  افتند و خونکشند سپاهيان ابرهه و ییایک بر زمين میروم. نعرم میبالا می
کته  رستانم بته آنجتا    آیم و خود را متی آورم دور بمانم. از کوم سایين میشود. تاب نمیمی

ها از هم ساشيدم و مغزشتان  اند. جمجمهاجساد سپاهيان، غرق در خون اس؛. هلاک شدم
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مانند که خرد شدم اس؛. سخ؛ اس؛ دیتدنش، نفستم   شود دید. کوهی از کام را میرا می
 تویم:اختيار میآید. بیبالا نمی
 ترین هستی و جز تو بزرگ نيس؛.خداوندا! تو بزرتی! تو بزرگ -

ام در برابتر  بينم غرق در خون. سرتشتهکنم مردی و فيلی را مینگام می را هر توشه
کند. کجا هستند میيان تا ببينند چه کتس خداست؛؟ در   این عام؛ و ساهایم سستی می

بينم سلام؛ اس؛ و بتر  تویم که فيلی را میچرخم و الله اکبر میشدتان میميان هلاک
آیتد. ختودش است؛،    در قلبم به شرزم درمتی خاکی نشسته که رنگی از خون ندارد. چيزی 

ای ای شفای کته مرثيته  شوم. آن دو قهومروم. خيرۀ چشمانش مییقين دارم. نزدیک می
کشم بر تنش، نه نرم اس؛ و نه ستخ؛. رو  روم، آهسته. دس؛ میدر خود داش؛. جلو می
رد  همتان کته   بت دهد و سر را بالا میها را تیانی میبيند و توشبه خانه نشسته، مرا می

دست؛ بتر    تر از صاحبش باشتد. عاقب؛دیروز از او سر زد. متحيرم که فيلی داناتر و خوش
 کشم:تنش می
که ستلام؛ بيترون                                                           ای فيل! تو که هستی؟ راستش را بگو، چه داری از نام و ني ؛ -

 ؟  آمدی از عذاب
از  افتته ی                  کنم. این تن  خلاصیهمچنان نوازشش می او خيرۀ خانه اس؛ از دور و من

 عذاب ابابيل، باید مقدس باشد.
 

نستيم  هنتوز  چرختد و  دریادریا ابابيتل در سترم متی   هنوز ام، عوا را محیم چسبيدم
تذرد، بتا زنتی دیگتر    وزد. زنی که از برابرم میشان بر رخسارم میهایحاصل از بال زدن

 کلام شدم اس؛:  هم
اند بتا ستپام ابرهته، بترای     ه کردمها چای آنهر چقدر بگویی خود از فراز کوم دیدم -

اشجثه؟ محتال  ای به قاعدۀ یک مش؛ در برابر فيلی عايممن غيرقابل باور اس؛... چلچله
 ماند.ها میاس؛. به افسانه

اند در هتم و ستخن   اند ترد ییدیگر و سر فرو بردمچند تن نيز نزدیک من حلقه شدم
 تویند:می

رستيدیم و شیارشتان   ماندند تتا متی  ش میجا دیدم بودی؟ کااین همه سرندم یک -
 کردم از چلچله.  ای سر میکردیم... اتر رسيدم بودم کيسهمی

 شنوم.از دیگری می
 کردی با آن یک کيسه چلچله؟              بعد مثلا  چه می -

 توید:اوشی می
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تردانتدم و  زدم و بر آتتش متی  کندم و به چوب می           و س رشان می بریدممی انسرش -
 کردم.سير میام را شیم ترسنه

 توید:کسی دیگر می
                                                     اند. آیا این برای؛ قابل فهتم است؛؟ همچنتان م وتر     سنگ عذاب به همرام داشته -

 شان؟هستی بر بریان کردن
 کند:  و دیگری تأیيد می

ام مقتدس هستتند و بته نتيش     شتان را شتنيدم  ها که من وصتر چلچله آری، آن -
ای شیار نخواهم کرد مبتادا  هيچ چلچله شان معوي؛... من که دیگر تا عمر دارمکشيدن

 شک خدا هستند... بیاز جمعي؛ ابابيل باشد.
 کند:اوشی تعج  می

تو چلچله شیار نخواهی کرد؟ تو سایش بيفتد در همين مسجداشحرام نيتز رودی از   -
    شناسند.ها را نزد کسانی بگو که تو را نمیاندازی... اینسيشاب رام می

يار شود آن فيل را به معتمدی سپردم تا بته یمتن بازتردانتد.    سيش از آنیه کسی هش
دریدنتد و  بود  شتیمش را متی  شد، جانش نيز در خطر میماند بتی دیگر میاتر اینجا می

س؛ زبير مردان را به ميدان جنگ ابرهه و ابابيتل  کشيدند. ساعتیتوشتش را به نيش می
ان کته سرشتتاب ستم؛ مستجداشحرام     شت بينمبردم تا اجسادشان را به خاک بسپارند. می

ام ستيش ستایم و   ام بر سیویی دور از خانته و چتوبی بلنتد را عوتا کتردم     آیند. نشستهمی
آیتد و سرشتتاب ستایين    ام. سایبانی بالای سرم اس؛. زبير میسنگينی تن را بر آن انداخته

شتود.  می امترفته خيرمنشيند و با چشمانی تنگ و رخساری خاکسایم بر خاک تفتيدم می
 چين انداخته به شبانش و رنگ به رخسار ندارد.  

 ای آب از زمزم برای؛ بياورند؟چه شدم زبير؟ بگویم سياشه -
 برم:صدا بالا می

ای آب تویيد! اتتر سياشته  آهای ییی از شما مردان که از ابابيل و سيشاب سخن می -
 اید.مان دهيد اسباب امتنان فراهم کردمبه دس؛

انتد و بته   روانش نشسته و شش غلام سيام، تخ؛ را بر شانه تذاشتته  حرب بر تخ؛
سرش نيز همسرش امينه بتر تختتی مشتابه نشستته و     شوند. سش؛مسجداشحرام وارد می

 تشاید زبير:دهد. ش  میبادزنی را مقابل صورتش حرک؛ می
 سدر جان! عجای  تمامی ندارد. -

 کشد:می. حرب فریاد زندمینفس نفس
 اس؛.                                                      م ج فر برایش آب بياورید، همان چاهی که سدر من حفر کردماز چا -
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 کند:                     ای را ت رد خود جمع میسپس عدم
انتد از ستایر طوایتر. ایتن را     ای میيان! در تمام تاریخ قریش، این طایفه سر بودم -
شان نيز فهميد. کدام طایفه در جتوار خانته است؛ جتز قتریش؟      شود از محل سیون؛می

 دید.مس زندم بود و این روزها را میکاش سدرم عبدش
 اعتنا به حرب ادامه دهد:دهم تا زبير بیسر تیان می

دانم این از برک؛ جنين آمنه اس؛ یا از نیبتی که بعتد از مترگ عبتدالله بایتد     نمی -
 مان را بگيرد.دامان

 .دهمباز سر تیان می
ریتزم چته   یتک ستنگ                                          ها چه بود بر منقار ابابيل؟ اصتلا  مگتر   سدر جان! آن سنگ -
 تواند بیند؟می

زنتد و ابتروان بتالا    کشد بر روی خاک و دستی به سينه متی قدری خود را سيش می
 اندازد:می

مرا ببين، من سسرت هستم. اتر به من نگویی، بته کته ختواهی تفت؛؟... بگتو...       -
                مشتاق  دانستنم.

رونتد تتا   متی  افتنتد. دهد و غلامتانش رام متی  حرب خود را بر تخ؛ روان تیانی می
شتوند. بتاز فریتاد    نزدیک دیوار خانه. نزدیک حجر اسماعيل. جمعي؛ نيز بتا او روان متی  

 کشد:می
ای ای اهل میه! خود را بشناسيد و قدر خود را بدانيد. شما از قریش هستيد. قبيلته  -

زیتن ستس                                                                       که صاح   خانه و حجرالاسود و زمزم اس؛، و حال نيز صاح  ابابيتل شتدم.  
هتا  ها را به میه رام بدهد زیرا کته آن احترام بگذارد یا آن حلندارد به اهل  کس حقهيچ

زهرم با هم دشمنی دارنتد، امتا   اميه و بنیاهل حرم نيستند. تنها ما اهل حرم هستيم... بنی
 نهم زیرا که اهل حرم اس؛.زهرم را بر سر میام همين بنیاميهمن که از بنی

رستد سرتتر از   جميل ایستادم و محاسنش به ناتر متی  ابوشه  کنار تخ؛ روان سدر ام
 کند:تأیيد صدا بلند میسابق باشد. به

 اش عمل کند.تذارد باید به قاعدممند اس؛ و هر که به آن سا میمیه قاعدم -
بنتا بتود از ابابيتتل بته ختتاشقش برستند، شتيین سيداستت؛ کته از ابابيتتل قوتد دارنتتد        

کننتد بته   کشتند و طفتلان شتروع متی    هلهله متی  شان را سرسیه سازند. زنانهایکيسه
 توید:                           دویدن ترد  تخ؛ روان. حرب می

بلیته   ،کته همترام آوردم بختورد   آیتد نبایتد از طعتامی    هر که به زیارت خانه متی  -
 خوراکش باید از طعام اهل حرم باشد.  
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کشد که صتورتش سترخ   بار طوری فریاد میکند و ایناش را بر سر مرت  میعمامه
 زند:های تردنش بيرون مید و رگشومی

کند مگر با جامۀ اهل حترم، و اتتر کستی جامتۀ اهتل حترم را       کسی طوای نمی -
                                     نداش؛ باید عریان به ت رد خانه بچرخد.

رستد. وقت؛ عریتانی همته سربنيته      تر از قبل به تتوش متی  ها طولانیبار هلهلهاین
 کند:اند، مهار میآمدمشوند. حرب با اشارۀ دس؛، صدای مردمی را که به وجد می

تر اینیه تمام زنان اهل حل باید عریان دور خانته بچرخنتد زیترا کته     از همه مهم -
 ها.                                      آنان از آن  مردان هستند و در خدم؛ ب؛

شتان  هتای قدر سرصداس؛ که حرب و ابوشه  دو دس؛ ختود را بتر تتوش   آن هلهله
هاست؛  د ستاشگی را متدت  تتردانم ستم؛ سسترم. صت    تذارند. من و زبير نيز. سر متی می
درستی نابينتایی بترایم    هتای ستی  ام و هيچ بعيد نيس؛ که این تار دیتدن سر تذاشتهسش؛

 تویم:قرارم و میای باشد. بیکند ندیدن، حتی اتر برای شحاهام میبياورد. کلافه
 حال بگو بدانم چه شدم. -

 اندازد:زبير شانه بالا می
ها اجساد را متلاشی کردم و بعد شتيرۀ  ریزمسنگچه نياز به خاکسپاری اجساد؟ آن  -
ها چيزی جز خاکستر بتر  ها را خشیاندم اس؛. حتم بدان ساعتی دیگر نيز بگذرد، از آنآن

 اند.ها نيز خاکستر شدماشجثۀ فيلماند. حتی اجساد عايمجای نخواهد 
 تذارم بر شانۀ زبير:شد انتااری جز این داش؛ از معجزم. دس؛ مینمی
س؛ که آمنه در بطن دارد... کمی صابر بتاش،  آرام باش سسرم! این از برک؛ جنينی -

 تویم برک؛، مناورم چيس؛.  به قدر چندین سال  آنگام خواهی دید وقتی می
توید از فاطمه بن؛ عمرو بترایم سيغتامی آوردم.   شود و میکنيزکی به من نزدیک می

 توید:کند به توشم و مییک میدارم و کنيزک سر نزددس؛ از شانۀ زبير برمی
 وقتش رسيدم که آمنه بار بر زمين بگذارد. -

 بينم و شفای.خيزم و نگاهم به خانه اس؛. صای میبارم برمیبه یک
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هتای شت  بته مستجداشحرام     انتاار نشستيم و ستپس شت  را. نيمته   باقی روز را به
د عبدالله در رام بتود، بایتد ختدا را    م مقابل خانه و خيرم شدم به آن. فرزنزانو زدبازتشتم و 
 هرچه بود از دشم تذر کرد.    ام برنخاس؛زدم، اما صدایی از حنجرمصدا می

سنتدار کته   وآمد، نهشلوغ اس؛ و سررف؛ ام.ایستادم  خانۀ خود             بر آستانۀ در اینک خسته 
یحتمتل  آید. همسرم هاشه نيتز.  عروسم فاطمه بن؛ اسد به استقباشم میهنوز سپيدم نزدم. 

هتا قابتل   ، اما افسوس که هنوز تارییی غلبه دارد بر روشنایی  رنگرنگ به رخسار ندارند
بينم که با این سن و ستال، بته ستم؛ متن     . و بعد خواهرم حبيبه را میتشخيص نيس؛

 .توانم ببينمش را میدود. تيسوان ییپارچه سفيدمی
 کشد.آمنه درد می مان قوت قل  اس؛  تعجيل کن،برادر جان! حضورت برای -

کند. فاطمته  ها را از رخسار ساک میمعطلی اشکریزد و بیفاطمه بن؛ اسد اشک می
کنند برای هم. قلبم تنتد  شان از جان  قوم شوهر، خواهری میو آمنه غير از خویشاوندی

 دهد، حتی دردی تا این حد شيرین.درد آزارم میهميشه تپد  می
 کجاس؛ آمنه؟ -
 تویم:تردد. بلند می                                   دارم. حبيبه رام  آمدم را با من برمیبرمی سرسم و قدممی
 ختورش نان سپيدم بزندمردان را خبر کنيد. توسفندها را ذبح کنند و شترها را نحر.  -

 .به شیرانۀ ميلاد فرزند عبدالله ،اهل میه با من اس؛
ستتش.  هتا در د          ت         جنبتد و ب ر نج ن   دود، خلخال در ستایش متی                   جميل از سس  من میام

دود چتون هميشته. اميتدوارم    دانتم چترا چابتک نمتی    شنوم. نمیها را میصدای جنبيدن
 بيند در آغوش مادری.  آبستن باشد و کمتر حسرت بخورد هنگامی که طفلی را می

کستی چته                  ستو... اصتلا    تاریک اس؛ و چشمان شتما نيتز کتم   سدر! تعجيل نین.  -
زندم رهستپار  زندم، تميمهمچون قبيلۀ بنی هیداند، شاید فرزند آمنه دختر باشد و بخوامی

 تورستانش کنی.
متن.   ستویی چشتمان  تورشدم یا به کمبهدانم به دختران زندمنمی ،خنددبه قهقام می

دارش اتر نباشد، کام غيظ را بترای                                            این موذیانه خندیدنش سش؛  هر حری و سخن  نيش
 ترفته اس؛: اما اینک غض  سر تا سایم را فرا ،کندمی آدمی راح؛

 تور کردن چيس؛.  بهدانی زندمیا خبر نداری ما بر دین ابراهيم هستيم و یا نمی -
ماند و ما چند نفتر بته ستم؛    خشید. او بر جای میجميل میآن قهقهه بر رخسار ام

 رسد.  ها به توشم نمیرویم. دیگر صدایی از جنبيدنحجرۀ آمنه می
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ای نگذشته کته متادر   شود. هنوز دقيقهاخل میمانيم و فاطمه بن؛ اسد دسش؛ در می
شتنوم.  آید. باز صدای جنبيدن خلخال و برنجن را در دست؛ و ستا متی   عبدالله نزد من می

سترت است؛ تتا    کند کسی سشت؛ ام میکنم، اشارمفاطمه بن؛ عمرو را مضطرب نگام می
و آهستته   دهتد من با صدای بلند سخن نگویم. بعد شبانش را بيشتر از معمول تیتان متی  

 توید:می
 کشد.آمنه درد می -

 شنوم.سر میجميل را از سش؛هایش که صدای امام به ش خيرم
 خواهد برای چه؟  باید هم درد بیشد  زنی شوهرمردم اس؛ دیگر، فرزند می -
و چروک توشۀ چشمان فاطمه بن؛ عمرو بيشتر شدم اس؛ در ایتن  بينم که چين می

 دهد:رقواند و کلام را ادامه میر در توش میکام غيظ. زن ابوشه  توشوا
زاینتد  کند؟ دیگران که میمگر اوشين بار اس؛ که در این خانه زنی وضع حمل می -

 رسد. نیند قرار اس؛ آمنه فيل بزاید؟  خبرش از این توش به آن توش نمی
 کنم:بينم. کجاس؛ این زن؟ صدایش می                    چرخانم، ش بنی را نمیسر می

عروس؛ را با خود به مطبخ ببر، آنجا بيشتر نيازمنتد حضتورش هستتند...    شبنی! بيا  -
 شبنی!
تيترد. فاطمته                                                      ماند تا مادر  شوهرش برسد، خود رام مطبخ را در سيش میجميل نمیام

 توید:نگرد و میچرخاند و اطرای را با شذت و اشتياق میهمزمان سر می
   تویم؟درس؛ می م.س؛! تا به حال در این خانه نبودچه نور عجيبی -

چرخانمش برای دیدن اطرای. دستتانم نيتز   کند، سخ؛ میهای تردنم درد میمهرم
فشارم. خمی به ابتروانم  ها درد کهوش؛ سن اس؛. با دستی دیگری را میکند  ایندرد می
 دهم از شدت درد:  می

بلیته سرتتوی از    اکنون و ایتن شحاته تمتام هستتی اینجاست؛.     تویی. درس؛ می -
 وارش بر من نيز بتابد.  ان

شتود و مجتدد بته    از تنش خارج میجان بارم به یکفاطمه حال عجيبی دارد. تویی 
شتود در  تردد. یقين دارم فهميتدم است؛ چته تفتتم بته او. اشتک حلقته متی        تن بازمی

 سرسد:  چشمانش و متحير می
 تمام هستی اینجاس؛؟ -

تتردانم تتا   رود. سر متی مان میهنوز نگفتمش آری، که نوری از حجرۀ آمنه تا به آس
، ستر  شان بازهایدهاندو سه غلام و کنيز، بيند یا نه. نيز آن نور را می کسی دیگرببينم 

 دود از حجرۀ آمنه:. فاطمه بن؛ اسد همان دم بيرون مینگرنداند و سقر را میبلند کردم
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 .سدر جان، مادر جان! مژدم دهيد، آمنه و سسر عبدالله سلام؛ هستند -
 

ام بر سوست؛  م بگذرانم. منتارش نشستهسس اوقاتم را با سسر عبداللهخواهم زین می
کتنم، نته   ای فیتر نمتی  هاس؛ به هيچ رحلته ای. دیگر مدتام بر مخدمای و یله شدمبرم

هتا بهتتر از عهتدۀ امتور     ام به سسرانم، جتوان                                         رحلۀ ش تا و نه رحلۀ ص ير  تجارت را سپردم
 آیند.  برمی

هتایش تتل   . تونته آمنهدارم. خودش اس؛  خورد. کمر از مخدم برمییان میسردم ت
اش ای از اشک بر سياهی و ستفيدی شوم به چشمانش که هموارم سردم. خيرم میانداخته

 کشيدم شدم.
   دهی به داخل شدن؟سدر جان! رخوتم می -

ستر   یتر بتر  معجری از حرتان بر چشم. آمنه تویم قدمخيزم و میشان برمیبه احترام
ش ستيام.  اناس؛ و مانند چشتم                                توان دید که مانند ابریشم بر اقانداخته و تيسوانش را می

ای از چشتمش سترازیر   دم قطترم  همتان خندد. هایش مینوزاد را در آغوش ترفته و ش 
 شود.می

 اشک شوق اس؛ دخترم؟ -
 د.هاس؛ سیوت کردم، مانند کسی که قود دارد دنيا را مجازات کنآمنه مدت

 ای از صدا و سخن؛.دنيا را محروم کردماهل اتر حری نزنی،  -
 تویم:طور که ایستادم و خيرم اس؛ به نوزادش میتوید و همانباز هيچ نمی

 به حرم؛ او سخن بگو با ما. -
تتر  ریزد. سيشهای اشک ییایک از چشمانش فرو میقطرمشود و آن سردم، قطرم می

کتنم بته   کنم از رخستارش. دعتوتش متی   ویش ساک میدس؛ خروم و قطرات را به می
نشينم مقتابلش. اشتتياق را کته    ی که تنگ دیوار اس؛. من نيز میابرمنشستن بر سوس؛ 
 توید:کردم میتذارد. بغضبيند، نوزاد را در آغوشم میدر چشمانم می

 بينی؟چقدر شبيه عبدالله اس؛! می -
خواهم مرگ عبتدالله  نمی زنم.ر نوزاد میای به سيشانی معطبرم و بوسهسر سایين می

 حاال شود ميان من و شادی امروز:
 اینک متوشد شدم.اس؛ که هم آری، تویی عبدالله -

تویتد و تتذر   شوم که آمنه کوتام متی و محو صورت و حرکات دس؛ و سای نوزاد می
 :کند از آنمی

 من دیدمش.   -
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کتنم.  ته کته متن ستر بلنتد متی     نوزاد عبدالله انگش؛ شستم را محیم در دس؛ ترف
 توید:آشود میشرزد. بغضاش نيز دیگر میچانه
 دید.بود و فاطمه بن؛ اسد هم  -

 دهم:تذارم و قدری تیانش میدستی بر سایش می
خواهی مدتی با متادرت تنهتا باشتی؟    ... آیا میآرام باش دخترم! چه چيز را دیدی؟ -

 شاید قدری آرام بگيری.
ای کوتتام  کشد و شحاته برد و دو دس؛ بر صورتش میفرو میآب دهانش را محیم 

رود. هتایش ستس متی   کشد. تمانش با این کار، اشکتيرد و نفسی عميق میسر بالا می
 افتد:اش میاشیی از چشم بر تونهقطرم
 نور را... نوری که تا به حال ندیدم بودم. -

سرع؛ ییتی ستس از   بهشرزد و قطرات اشک شود و شبانش میاش چروکيدم میچانه
ها سرسرع؛ فترو    قطرمهایش را ساک کنماشک شومشود. حریر نمیدیگری سرازیر می

 توید:میریزند. می
همان دم که فرزندم متوشد شد، نور از بطن من بيرون آمد و به آستمان رستيد، بته     -
 .هاآسمان

منته را  کتنم و دست؛ آ  دراز متی   ترشتدم از اشتک را      دس؛ همان زنم و شبخندی می
 فشارمش:تيرم. سرد اس؛، میمی

کشم... چه ختوب کته ستيش از ستفيد شتدن      هاس؛ که نورباران را انتاار میسال -
 چشمانم، خبرش به من رسيد.  

 کشم:سپس آهی می
 بيشتر برایم بگو آمنه! -

کنم تا او کلامم را ادامته  یحتمل سخن تفتن برایش دشوار باشد، من خود شروع می
 دهد:  
                                                                         ز ميلاد نوزادتان خبر آوردند سيودوشو؛ بت؛  خانته بتا صتورت بته زمتين       ابعد  -
 اند.  افتادم

 زنم:شبخندی دیگر می
   .هاب؛تنها  -

ها دیدم! اميد دارم اشتتياق  فشارد. کاش بگوید چهها تذاشته و میآمنه انگش؛ بر ش 
 برد:کشد و بغضش را فرو میرا ببيند در چشمانم. آهی می

قدر تنها هستتم  اما اکنون آن ،تفتمزندم بود یقين بسيار با او سخن می اتر عبدالله -
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 که...  
شتود.  هتایش جتاری متی   قطرات اشک بر تونهباز آورد به جانش و بغض هجوم می
 توید:زند. آمنه نگاهش به اوس؛ و میوسایی مینوزاد در آغوشم دس؛

م تریه کند یا ترسنه باشتد  به دنيا که آمد و در آغوش من قرار ترف؛، انتاار داشت -
و شير بخواهد، اما او سر بلند کرد و همان شحاه نتوری از رخستارش بته آستمان تابيتد.      

و نه زنتانی   ،ها را ببينم. تنها منتوانستم قل  آسمانسقر بالای سرم مانع نبود و من می
نتوزاد  که در کنار من بودند. از آسمان صدایی شنيدم، توش دادم  صدا تهني؛ تف؛ توشتد  

 من و عبدالله را... صدا تف؛ نام او را محمد بگذار.
تتذارد روی  شود به چشمان من. دست؛ متی  دارد و خيرم میآمنه چشم از نوزاد برمی

 دستم:
ای تا نامی برای نوزادمان انتخاب کنی. بایتد ایتن را   سا کردمامروز این ضياف؛ را به -

 انی همان را انجام بدم.دتفتم. با این حال، هرچه صلاح میبه شما می
اش هایم بته سيشتانی  برم تا ش آورم و سرم را قدری سایين میمحمد را قدری بالا می

هتا بوسته بتر سيشتانی و     بتار، دم بتار و دو بتار و سته    بوسمش  بيش از یک رسد. میمی
ام چنتد نفتس عميتق    طور که او را به صورت ختود چستباندم  زنم و همانهایش میتونه
دانم بگتویم بته آمنته یتا نگتویم. قتدری درنتگ        تشایم. نمیسپس چشم می کشم.می
یابد اتتر بدانتد همسترش خبتر داشتته از توشتد محمتد.        کنم. یقين روحش تسلی میمی

کشتد قتدری   یحتمل بار غمی که بر دوش ترفته و با خود از این حجرم به آن حجرم می
 تویم:شود. محتاطانه میسبک 
 ..تتر از زبتان عبتدالله شتنيدم بتودم.     ستيش  ...نامش محمد اس؛ ...دانستممیمن...  -
 زد.زمين او را حامل نور محمد صدا می ..تان.ها سيش از ازدواجسال

 کشد:د. نفسی عميق میشرزچشمانش میاشک در آن سردمکند و آمنه تعج  می
 خياشم آسودم شد.آم،  -
تردانتد ستوی محمتد، انگشت؛     می بيند. نگامدنيا را به رنگ عبدالله میکه دانم می 
 توید:آشود میکشد بر چانۀ او و بغضمی

 تویم؟عطر عبدالله را دارد... درس؛ می -
 

برم نه صدایش را، نه چشمانش از ناترم کنتار   را از یاد میعبدالله نه عطر تن سسرم 
تشتود. طباختان در حيتاط، زیتر     رود و نه حرکات دستانش چون ش  بته ستخن متی   می

آید و نان داغ و زیتون. هتر کستی   ها مشغول طبخ غذا هستند  بوی برۀ بریان میسایبان
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کنتد  تيرد از دیگ و دیگچه و دیگری سفارش میبه کاری مشغول اس؛. ییی سراغ می
ای آیتد کته سياشته   ها بگذارند. صدای نبهتان متی  ها بریزند و بر مجمعهها را در جامشرب؛
بيتنم کته جتام    خيزم. بر آستانۀ در، شبنی را میجا برمی کشم و ازطلبد. ابرو در هم میمی

دهد و رخسارش از فرط شادمانی به سرخی رخسار دخترکتان  شربتی به دس؛ کنيزی می
 کند:نوباشغ شدم اس؛. نگاهم می

 به نبهان بگو به حجرۀ من بياید.    -
انتد از  اش در یمن اس؛ اما ماندتار شدم در میه. بزرتان قبایل سترخوش نبهان خانه

و از اهتل   اند در میته ستاکن شتود   آن خبری که آورد از حملۀ سپام ابرهه، رخوتش دادم
 ها کار دل شفا باشد.  . یحتمل اینحرم باشد

شود به حجرم. چشمانش شفای اس؛ و سوس؛ صورتش ستاکيزم. دستتانش   داخل می
هتا و  ست؛ بستته و نته کتارنیردم. کستی کته د     قاعدم اس؛، نته سينته  کنم  بهرا نگام می

اس؛ یقين قل  محترمی نيز دارد. سيش از آنیه سخن آغاز کنم، نبهتان   چشمانش ساکيزم
 تشاید:ش  می
 کردم شفا دل ببندد به آن مهر.باور کنيد تمان نمی -

 ریزم:ام را در صدایم میابه؛ هاشمی
 از چه روی چنين فیری کردی؟ -
 بارد:زیر اس؛ و شرم از صدایش میچنان سربههم
دارد؟ از ایتن روی کته فرقتی    از این روی که عرب دختر را در خانۀ سدر نگه نمتی  -
 کند دختر چه بخواهد؟نمی

 :کنم اما شيرینی توشد محمد هنوز در دشم بالانشين اس؛غض  می
دانستی هاشتم موحتد است؛؟ آیتا چنتين      دانستی شفا دختر هاشم اس؛؟ نمینمی -

                                               ان؟ اصتلا  فترض کتن او را بته خانتۀ متردی       کند که کتافر کسی با دخترانش همان می
 کردیم؟فرستادیم، مهر تو را چگونه از دشش بيرون میمی

 تتوانم غضت  را بگيترم از شحتن کلامتم،     طتوری کته نمتی   کنم و بعتد  سیوت می
 سرسم:می

 ی یا طفلی...؟زنکردی؟ آیا در این سی سال تو چه می -
 تيرد، کوتام:سر بالا می

 و نه فرزند. زننه  -
 کشم:م میابينیستی به د
 ات تذش؛ و عروس نبردی به حجله؟دشيل؛ چه بودم؟ از چه روی جوانی -
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 فشارد:توید و دندان بر ش  میقرار اس؛، میشود  بیجا میباز جابه
 مهری بر دشم نشسته بود. -

کنتد و  شوم بر زخم دشش. قدری سیوت متی توید، سس نمک نمیاز شفا سخن می
 اش:کشد بر محاسن خاکستریهدی میسرع؛ و بیهمزمان دستی به

 ام تذشته اس؛، آن هم در حسرت دیدار.ام، جوانیدیگر مردی شدم -
 زند:تلخندی می

 تنها دیدار... وترنه وصال که برایم زیاد اس؛ و دور از ذهن. -
فشتارد،  نوب؛ با انگشتان دس؛ دیگتر متی  اندازد و نوک انگشتانش را بهسر سایين می

 کند.یی چيزی را شمارم میتو
 کردی؟  دردت چه بود؟ از چه فرار می -

ام                                                  کنتد. نتاآرام است؛. د ب يتک از مقابتل حجترم      بر سر مرتت  متی   جه؛دستار را بی
شتنود، بلنتدتر   ای شرب؛ به دس؛ ميهمان بدهتد. نمتی  کنم تا سياشهتذرد. صدایش میمی

روم بلیته صتدایم را بشتنود.    در میخيزم و به سوی شنود. برمیکنم. باز هم نمیصدا می
چند روزی که از خریدن دیک تذش؛، برای ابومستافع سيغتام فرستتادم دو برابتر دیتک،      

دیدم که دیک نگتران تنهتا مانتدن                                           دهم؛ اتر د ب يک را نيز به من بفروشی. میسیه می
کند. چته کتس   ها ابومسافع را وسوسه میدانستم سیهدر خانۀ ابومسافع. میاس؛ يک بد

 شنيد، از او بخرد؟شد آن بردۀ بدون توش را که از دم صدا چهارتا را نيز نمیحاضر می
کند مبادا فرو ریزد. کلمتات محتاطانته   مرد اس؛، تمانم از کوم غرورش محافا؛ می

      :شونداز دهانش خارج می
توانستتم بتا   کردند. چگونته متی                                               دشيلش مادرم بود و سایر ج ره ميان... سرزنشم می -
 کردم؟ام را چگونه راضی میدادند؟ قبيلهمی وصل؛ کنم که قبيلۀ مرا به میه رام نمیقو

دهتد. سياشته در دستتان    ای به دستش متی چشمانش سرخ شدم اس؛ که دبيک سياشه
 :شرزدنبهان می
 دادند.شد و بسيارها جان خود را از دس؛ میسا میخون به -

 کند:نگاهم می
دادید بته ایتن کشتتار؟ جمعتی کشتته      ی من بودید تن میآیا روا بود؟ شما اتر جا -

 ها عزیز همان دختر بود چه؟شوند تا من به وصال دختری برسم؟ اتر ییی از کشته
کتنم  ای از عطشش را رفع نیردم اس؛. اشارم میکشد اما سيداس؛ ذرمسياشه را سر می

 توید:به دبيک تا سياشۀ نبهان را سر کند. سرافسوس می
بایس؛ صاح  نوادتانی باشد، اما او در تمام عمتر حتتی   به او... اکنون می بد کردم -
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 مردی نيز به خود ندیدم اس؛.
اندازد جهل این مردم اس؛ در مواجهه با امتور. نبهتان کتم    آنچه غض  به جانم می

تقوير ندارد اما میيان نيز مقور هستند در این امر. اتر مخاصتمه سيشته ستازند، سایتانی     
 کنند.نمی برایش مقرر

 آیا مادرت رضاس؛ به این دیدار؟ -
هتایش را بتر هتم    ختورد و دنتدان  شود، ابروانش به هم ترم متی تر از سيش میسرخ

 فشارد:می
 مادرم از دنيا رفته اس؛.   -

 توید:درنگ میتذارد ابراز تأسر کنم، بینمی
 ام برای هرچه مجازات که شما امر کنيد.آمادم -

تتوانم  اریدم اس؛. اتر از مجازات ستخن بگتویم، چگونته متی    برک؛ محمد بر شهر ب
 تویم:شوم در چشمانش و قاطعانه میمند باشم از این برک؛؟ خيرم میبهرم
هایش را کنار ختود  مجازات؛ این باشد که از امروز تا به آخر عمرت، شفا و جسارت -

 هایش را.تریهای تندوتيز و طغيانات... نيز سخنببينی، در خانه
 

دانستم امروز را خواهم دید که محمد در آغوشم باشتد و هتر دو بتا هتم خانته را      می
 طوای کنيم. از خدا خواسته بودم سوی چشمم را نگيرد تا امروز را ببينم و بعد...  

ام نشستته بودنتد و وشيمتۀ توشتد محمتد را خوردنتد، اینجتا        تمام آنان که ترد ستفرم 
ر نيز که ميهمتانم نبودنتد، اکنتون در مستجداشحرام     حاضرند  زن و مرد. و بسيارهای دیگ

 هستند.
 م این نوزاد هستی، نامش را چه خواهی تذاش؛؟                    ای عبداشمطل ! تو قي  -
 آری، چه صدا کنيم یتيم عبدالله را؟ -
دی چون عبداشمطل  دارد... کاش همه مانند این نتوزاد                            این نوزاد اتر یتيم اس؛، ج  -

 !یتيم شوند
کنند  نه خودمان کستی هستتيم نته    تيم شوند با خاک برابری میطفلان ما اتر ی -
 اند.  مان کسی بودمسدران

از ميتان جمعيت؛   . راعبدشتمس  عتروس عمتویم   شناسم  صدای امينه را خوب می
 :تویدمی

 یتيم، یتيم اس؛  چه تفاوت دارد جدش که باشد و نس  از که به ارث بردم باشد؟ -
آنچه را من در آغوش دارم، اینان از درکش عاجزنتد.  که   ها نيس؛توشم به این یاوم
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کنم آن سردۀ غبتار از مقابتل چشتمانم    اینک جهانی در آغوش من اس؛. نگاهش که می
 کنم:ایستم و صدا بلند میرود. بر جایگام میسس می
تان شدم همه از برک؛ این نتوزاد بتودم است؛، ختوام     اشفتح نوي آنچه در این سنه -

 تویم.و خوام منیرش. باران و ابابيل را میسذیرایش باشيد 
 کند:کسی کلامم را قطع می

 ؟نيز حتی مرگ سدرش عبدالله -
 خورد دشم:             شود و تر ک میناتام خميدم میابروانم به

خواهد... تتا  اش بد نمیعبدالله اتر رف؛، به خواس؛ خداوند ییتا بود و او برای بندم -
نيتز سرچشتمۀ    ..يز که هنگامۀ رفتنش، ستربلند رفت؛.  بود سرفراز زندتی کرد و آن روز ن
 برک؛ را از خود به یادتار تذاش؛.

کنم و کوتتام و قتاطع   این جملۀ آخر را در دشم تفتم. محمد را روی دو دس؛ بلند می
 تویم:می

 به نام ییتاسروردتار نام این نوزاد محمد اس؛.   -
انتدازم  چه را بر صتورتش متی  تيرم و سارآورم و در آغوش میدرنگ سایينش میو بی

افتد او خود، نتور است؛، ستس    مانم و یادم میای میمبادا نور خورشيد آزارش دهد. شحاه
تشاید بته روی تتابش خورشتيد.    زنم. محمد چشم میسارچه را از برابر صورتش سس می

 تویم.    زنم از صميم دل و اشحمدلله میشبخندی می
تتوانم  کتنم. نمتی  شنوم. تعجت  متی  هایی میهشود و زمزمسرها به هم نزدیک می 

 دهد و سایرین نيز از سی او:  ها. ییی شهام؛ به خرج میدشيلی بيابم برای زمزمه
 چرا محمد؟ -

 توید:دیگری می
ای؟ آیتا  س؛ که از نزد ختود آوردم ما کسی را به این نام سراغ نداریم. آیا این نامی -

 رای او انتخاب کنی؟ات باعث شدم چنين نامی بقریحۀ شاعری
 توید:می جان بهحقتيرد، کسی که عرق از سيشانی می

                           هتا آشتنا باشتد؟ متثلا      ات نامی انتخاب کنی که برای تتوش بهتر نيس؛ برای نوم -
 حرب، عمرو، عاص، عيص.

کشم. سيرمردی کته رعشته از دستتانش    ها نام سسران اميه اس؛. روی در هم میاین
سنگی نشستته و چتوبی را   رسيدم اس؛ و نزدیک من بر تخته تذشته و به ابروان بلندش

 توید:عوا کردم، می
 این نام جدید نيس؛. -
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 تيرد و بعد:نفسی می
                                                          ام نام کسی محمد باشد... روزی را ببينيد که سسرانی از ستس   تر نيز شنيدممن سيش -

 نند.  ها برتزیشان مشتاقانه نام محمد را برای آنییدیگر زادم شوند و واشدین
زنتد، شبخنتدش   کنم. شبخنتدی متی  شناسمش آن سيرمرد را. متعج  نگاهش مینمی

آورد؟ نگرانم جتان سيرمترد بته    ام او را؟ چرا عبدالله را به یادم میبرایم آشناس؛. کجا دیدم
 آورم:معطلی سخنی بر زبان میخطر بيفتد. بی

 من...   -
 :ها از سيرمرد منحری شودبرم تا نگامصدا بالا می

ام. نتامی کته   ام و نتامش را حمتزم تذاشتته   من دو سال سيش صاح  سسری شدم -
ام تان آشناس؛. نام سایر سسرانم نيز ناشنيدم نيس؛... و اینک نتام محمتد را برتزیتدم   برای

 اختيار این موشود هستم.  زیرا که خود صاح 
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امتا بتيش از ایتنش     رستاندم هاشه مادر حمزم تا به امروز آمنه را در شيردهی یاری می
، دانتد وشتی نمتی  فرام ی کته توانایی در او نيس؛، آمنه هم با داغی که بر دل دارد و خيتاش 

 کند.  شيرش محمد را سير نمی
نشتينان  دارند نوزاد خود را به دس؛ بادیته  ها که توانایی ماشیبين عرب رسم اس؛ آن

قدرتمند بار بياید و هم زبتان  رشد کند و  ی مساعدوهوایبسپارند تا هم نوزادشان در آمی
 شان در طول زمان تغيير نیردم اس؛.  بياموزد که زبان ینشينانادیهعربی را از ب

آینتد و نتوزادان   نشتينان بته میته متی    شود زنانی از بادیته هر سال این موقع که می
، برند. امروز از صبح تا به اکنون که قدری از ظهر تذشتته شيرخوار را با خود به صحرا می

ها بستپارد و در  اند و منتارند کسی بياید و فرزندش را به آندر حياط خانۀ ما نشستهزنان 
اند به دایگی بترای فرزنتد ثروتمنتدان، تتا     ای درهم و دینارشان بدهد. راغ عوض کيسه

 شان کنند.  ها علاوم بر درهم و دینار، خورد و خوراک و مرکبی نيز هبهآن
شتود تتا بته ستم؛     در آغوش ترفته و از حياط خارج می ایهر زنی نوزاد شيرخوارم

بادیه حرک؛ کند. اتر در میه بمانند و ش  بشود، جایی برای خوابيدن نخواهنتد داشت؛.   
س؛ که اتتر نباشتد   ام با یک دس؛، و در دس؛ دیگرم عواییمحمد را در آغوش ترفته

و فاطمته بنت؛ عمترو    شوم به جماع؛ زنان. آمنه رام رفتنم دشوار خواهد شد. نزدیک می
 دهد به رفتن محمد.شان رضا نمیاند  دلدارند. سریشاننيز از سی من آهسته قدم برمی

آیيتد و منتاتر کستی    ای زنان! این محمد اس؛، نوۀ من... هرساشه به این خانه می -
مانيد تا نوزادش را به شما بسپارد. حال آیا کسی در ميان شما هس؛ که دایگتی کنتد   می

 خانه؟ۀ صاح برای نو
کنند  یتا  انتاار دارم زنان برای دایگی محمد از ییدیگر سيشی بگيرند، اما سیوت می

شتوم  کنند. متعج  متی اندازند و یا خود را به انجام دادن کاری مشغول میسر به زیر می
 :اندازم به آمنه و فاطمهتردم نگاهی میو برمی
   کنند؟اعتنایی میزنان چرا بی این -

زنتان   ستیوت تویتد.  فاطمه نيتز ستخن نمتی   ش  تزیدم و سرش سایين اس؛.  آمنه
 کنم:شود سؤاشم را تیرار میسعد که طولانی میبنی

 آیا کسی در ميان شما هس؛ که...؟ -
 کند:زنی کلامم را قطع می

 خواهد مزد زحم؛ ما را بدهد؟اما او که یتيم اس؛، چه کسی می -
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 برای سخن تفتن: کندو دیگری نيز شهام؛ سيدا می
ایم او که افتادم به بطن مادرش، سدر از دس؛ دادم اس؛  نیند قتدمش شتوم   شنيدم -
 !باشد

خبران را بگيرد. عروستم  ترسم آهش دامن این از خدا بیترسم از اشک آمنه، میمی
 چسباند:ستاند و به قل  خود میشود و نوزاد را از من مینزدیک می

تتان دایگتی باشتد و هتر ستال      دانتم شتغل   اس؛. بعيد میاین نوزاد فرزند عبدالله -
تذاشت؛  و هيچ نشنيدم باشيد از او. عبدالله به هر جتا ستا متی    افتادم باشدتذرتان به میه 

ترفت؛ و بتر ستر او ستایه     وبار متی رویيد، درخ؛ خشیيدم برگتيام سبز از دل خاک می
م بدانيتد محمتد سربرکت؛    افیند. چنان سدری چرا باید سسری شوم داشتته باشتد؟ حتت   می
 اس؛.

دهنتد. بتار دیگتر ستؤاشم را تیترار      اند و سخنان آمنه را توش میهمه سیوت کردم
 کنم:می

 آیا کسی در ميان شما هس؛ که دایگی کند برای محمد؟ -
تتون.  خيزد  لاغراندام اس؛ و تندمهنوز سؤاشم به انتها نرسيدم که زنی از جای برمی

اش موها را بتر دو شتانه  و  سر بستهبر  انش سرسرمه. معجرموهایش موجدار اس؛ و چشم
بتارد.  آید  باید از ضعر باشد. حيا از چشتمانش متی  سفيدی شبانش به چشم میآویخته و 

 شوند:کشد که کلمات، منقطع بر زبانش جاری میدانم از چه خجاش؛ مینمی
 شوم... برای محمد.                                    م ... من... من هستم... من... دایه می -
فشاردشان، تتاهی  کند و به هم میجا که ایستادم دو دستش را در هم ترم مینهما

 شود:هایش سرخ میتيرد و تونهها مینيز شبانش را بين دندان
رود. بته  الاغی داریم که مرض افتادم به جانش، تنش تیيدم شدم و سخ؛ رام می -

د... شوهرم مانتدم تتا آب   جا کنار دروازم مانشهر که رسيدیم یک قدم هم برنداش؛، همان
ای به او بدهد مبادا در رام برتش؛ به صتحرا مجبورمتان کنتد تمتام رام را سيتادم      و آذوقه

 برویم... شترمان نيز حال بهتری ندارد.  
 شود:کنم، دستپاچه میمات و مبهوت نگاهش می

 تفتم... فراموش کردم.باید ابتدا نامم را می -
 کشد:تذارد و دس؛ دیگر را به دامن میسينه میبر  ی                       هنوز مرد د اس؛، اما دست

 سعد.من حليمه هستم، از قبيلۀ بنی -
 کنم:  کلامش را قطع می

ستعد... خوشتبختی و   دو خوی سسندیدم بود در این دو نتامی کته تفتتی  حلتم و      -
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ات و بتا محمتد کته    بردباری... اميد که هر دو خوی با تو باشد هميشه... با تتو و ختانوادم  
 شود.تان میهمرام

 زند:شبخندی میفشاردشان و نيمکند و میش را در هم ترم میانباز دست
 اميد که شوهرم بپذیرد دایگی کنم برای نوۀ سيد قریش. -

 نشين:کنند زنان بادیهمیسا بههياهو 
خواهی بتار یتيمتی را نيتز    کنی حليمه؟ ناداری خودتان کافی نيس؛ که میچه می -

های شوهرت؟ هرچته بگویتدت   رویینیند دش؛ تنگ شدم برای ترش اضافه کنی به آن؟
 سزاوارش هستی.
کشتد  کند سوی محمد و انگش؛ متی شنود دس؛ دراز میاعتنا به آنچه میحليمه بی

ام از شتهامتش، و از دل ستپردنش بته    بوسد. راضتی اش و بعد انگش؛ خود را میبر تونه
 نشينان.شوم از همهمۀ بادیهزنم به این صفات و دور میمحمد. شبخندی می

 

ام زیرا که حاصلش دور ماندن محمتد از  دشتنگی هر چقدر هم دشوار باشد، من راضی
 س؛.  نگرانیدهد، دلتزند اس؛. اینیه اکنون آزارم می

ای زنم، از این سوی ایوان بته آن ستو. فاطمته بنت؛ عمترو در توشته                   مرتبا  قدم می
برنتد.  آورنتد و آرد متی  و شبنی و هاشه هم تنتدم متی   چرخاند، مؤمنهنشسته و دستاس می

                  دمنتد. مشو شتم،   دهنتد و بعتد در تنتور متی    کنند و آن را ورز میهمگی خمير درس؛ می
 تویم:کنم و چه میدانم چه مینمی
آیا کار شماس؛ نان سختن؟ اتر شما نان بپزید کنيزان چه کنند؟ اتر من و سسترانم   -
فندان را به مرتع ببریم، غلامان و چوسانان چه کننتد؟ چطتور   ها را تيمار کنيم و توساس 

 اس؛ تجارت را به غلامان بسپاریم و تربي؛ فرزندان را به کنيزان؟ آنگام خود چه کنيم؟
 اند.دانند اعتقادی به آنچه تفتم ندارم، سس روزۀ سیوت ترفتهمی
 شنوم.  ود میتویم و خبرد جز زنانم. خود میکس در میه از من فرمان میهمه -

آنیته حرفتی بزننتد بته داختل      تیاننتد از آرد و بتی  شبنی و مؤمنه و هاشه دست؛ متی  
 کنم:ترداند. دس؛ بلند میماند و دستاس میروند، اما فاطمه میهای خود میحجرم
 همه آرد را؟ مگر قرار اس؛ میه را نان بدهی؟   خواهی چه کنی اینمی -
هتا تیيته   کنم. عوا را بر تنۀ ییی از نخلیچنان ساک؛ اس؛ و من خودخوری مهم
بيتنم!  بيتنمش. بهتتر کته نمتی    تردانم، نمیدانم کدامين نخل. سر میام اما خود نمیدادم

تيرد. حتال کته چشتمانم تتار شتدم،                                کند و قو ت را از ساهایم میعوا کمرم را سس؛ می
   تابم:ام، بیآشفته ساهایم باید سرتوان باشد.
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انتد.  ها دیگر آرد شتدم ، حواس؛ هس؛؟ آن دانهچرخانیا زیاد میفاطمه! دستاس ر -
 خواهی آردتر از آرد؟چيزی می

 دارد از چرخاندن دستاس:کند و دس؛ نگه میفاطمه سر بلند می
چرختانی بتين   خواستم همين را به تو بگویم  نچرخان، ذهن؛ را زیاد متی           اتفاقا  می -

نگتران نبتاش. ایتن اوشتين     ای، ستس دیگتر دل  میه و صحرا. اتر محمد را به خدا سپردم
 سپاریم، آخرینش هم نخواهد بود.دس؛ دایه میکه نوزادمان نيس؛ 

آیند تا نشانی از محمتد بگيرنتد  نته    وآمد یهودیان به میه بيشتر شدم اس؛. میرف؛
خواهند و یا اعتبتار  اند. یا جانش را میاش برخاستهبرای دیدار و شادباش، بلیه به دشمنی

اش نيز از همتان قبيلته و   اش را. اتر محمد را در قبایل خود داشته باشند، سيامبریو آیندم
 به نفع همان قبيله خواهد بود. سس یقين دس؛ خود را آشودم خواهند کرد به این غارت.  

نگرانتی را  توانم مقابل این غارت بایستم؟ اتر قانع شدم، دلتو بگو، من چگونه می -
 هم ساخ؛.از خویش دور خوا

کنتد. چتين و   چسباند به دیوار و با چشتمانی متعجت  نگتاهم متی    فاطمه کمر را می
 کشد به سيشانی:اش را میشود. دس؛ آردیروز بيشتر میچروک رخسارش روزبه

 تویی؟از کدام غارت سخن می -
 آورم:روم و صدا سایين میتر مینزدیک

دانم که دعتای متادر   ی و باید بدانی. میتویم... تو مادر عبدالله هستیهودیان را می -
ر متزا ام در خلوتم بتا خداونتد. بارهتا بتر     ها تفتهام و سخنها کردممستجاب اس؛. طوای
ام دعا کنتد محمتد را... امتروز از تتو نيتز      خواستهاز او ام و ام و تریستهسدرم هاشم نشسته

 کنی. یشخواهم دعامی
 دهم:فشارم و سر تیان میش  بر هم می

دادم محمد را ببيند... امتا او کته تنهتا    افسوس که خامی کردم. نباید رخوتش می -
 رخسارش را دید، چگونه امیان دارد سی بردم باشد به مقام محمد؟

اش افتد بته ستفيدی آردی کته بتر سيشتانی     تيرد. چشمم میفاطمه کمر از دیوار می
 سرسد:کند. میتری میجلوم
 تویی؟از که سخن می -

 کشم و:عميق مینفسی 
                                                                                    هشام و وشيد و عاص و ابتوو جرم او را بته اینجتا آوردنتد... یتادت نيست؛؟ همتان         -

 روزهای نخس؛ توشد محمد.
 دهم:آید و من ادامه مییادش نمی



76    به امين بگو دوستش دارم 

توینتد خيتر.   تازتی در قبيلۀ شما نوزادی متوشد شتدم؟ متی  سرسد آیا بهها میاز این -
رسند به خانتۀ متا... آن مترد یهتودی را     د تا میکننها هم جستجو میکند، ایناصرار می

ای صدایی شنيدم شبيه به صدای نبهتان.  آوردند محمد را ببيند. من در حياط بودم، شحاه
ای صتورت  آمدم بودم ببينم آیا خودش اس؛ یا نه. مترد یهتودی نزدیتک آمتد و شحاته     

بته حجترم   آیتد متن دیگتر    هوش که متی محمد را دید و همان دم نقش زمين شد... به 
تفتته از منجتی،   کته ستخنی متی   بازتشته بودم. برایم خبر آوردند مرد یهتودی درحتاشی  

 برخاسته و از خانه بيرون رفته اس؛.   
 توید:اش سریدم، میفاطمه رنگ از رخسارم

 اما نخواستم کلام؛ را قطع کنم. ،آری یادم آمد -
 شرزد از شدت تشویش:نشينم ش  ایوان و کمرم میمی
 او یهودیان را خبر کردم باشد!  همنیند  -

 تویم:تشایم و میام، از هم میدو دس؛ را که بر زانوها تذاشته
 یقين کار خودش اس؛.   -

آیند تا جای زنانم را بگيرند در سخ؛ نتان. خيترۀ تنتورم و آتتش     کنيزان به ایوان می
 کشد.   نگرانی در جانم شعله میدل
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                                                      تودرتتو دارد و حيتاطی کته اتفاقتا  آن هتم بتزرگ       خانۀ بزرتی نيس؛. دو سه حجرۀ 
ام قوتی متردی بتودم    نيس؛. اینجا را قوی، جد سدرم هاشم ساخته اس؛. از سدر شتنيدم 

شتدم  هتا بستته متی   تشودم تمام دهتان اندیش، کسی که چون دهان میمقتدر و عاقب؛
شندوم در حرم باشتد.  الله. خواسته دارا                         اشن دوم نزدیک باشد به بي؛               عمد خواسته دار اس؛. او به

طور که چون در حرم باشيد امنيت؛ داریتد، در داراشنتدوم هتم ایمتن      خواسته بگوید همان
 شدم، کردم داراشندوم.  اش را که درش به مسجداشحرام باز میسس خانههستيد. 

هتا  ها و ستتمگری شدند تا به دشمنیآن روزها بزرتان قریش اینجا دور هم جمع می
ها را برافرازند و معلوم کنند کدام جاریه و کنيز در تملتک چته   جنگ رسيدتی کنند، سرچم
آوردند. برای دختران نوبتاشغ در  جا دخترها و سسرها را به نیاح هم درمیکسی باشد. همين

کردنتد او دیگتر آمتادم شتدم بترای      دادنتد و اعتلام متی   همين خانه مراسمی ترتي  می
د. حیتم  شتنيدم شت   نامستتور  انزنت  تبعيتد  هایزمزمهشوهرداری. در همين خانه بود که 

 د.  رسيتأیيد به خروج اميه از میه نيز در همين خانه 
اش را با من شروع کرد  با سستر  اميه با عمویش هاشم دشمن بود و بعد از او، دشمنی

تف؛ ریاس؛ قریش سهم من اس؛ که سسر عبدشتمس هستتم نته ستهم     عمویش. می
رستد نته                                   تفتند بعد  هاشم ریاس؛ به سسرش میمیسسر هاشم که تو باشی. بسياری به او 

ای برتتزار شتود.   سذیرف؛. تف؛ بتين متا مستابقه   اش هستی، اما اميه نمیتو که برادرزادم
ستواری. در روز مقترر، بزرتتان داراشنتدوم دو     ای؟ رضای؛ داد به اس سرسيدند چه مسابقه

مسيری مشخص را. متن سيتروز   ها نشستيم و تاختيم، اس  در اختيارمان قرار دادند، بر آن
این ميدان شدم و اميه سنجام شتر در میه نحر کرد و توش؛ آن را به متردم داد و بترای   

کرد زنان و فرزندانش جتز حترب   دم سال از میه بيرون رف؛. زمانی که میه را ترک می
 از کار او ناراضی بودند. حرب در میه ماند.

جميتل عتروس متن.    اس؛. اميه، جتد ام  اکنون آن دم سال سر آمدم و اميه بازتشته
کنم  تمام تيسوانش سفيد اس؛ و قامتش کمتی خميتدم شتدم. هتر دو سيتر      نگاهش می

ایم. رفته به داراشندوم و از عبدالله بن جدعان خواسته یک بار دیگتر بتا متن مستابقه     شدم
 سواری دم سال سيش. تفته هر که بازندۀ این مستابقه بتود صتد   دهد، همان مسابقۀ اس 

شتر بدهد و دم کنيز و دم غلام، و یک سال میه را ترک کند. تفته من بایتد حتتی اتتر    
شدم برای یک سال عبداشمطل  را از میه و ریاس؛ بر آن دور کنم. عبدالله بتن جتدعان   

بتار بترای هميشته از    هم ناچار سذیرفته اس؛، به این اميد که اميه بازندۀ ميدان باشد و این
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 میه بيرون برود.  
ام و عبدالله بن جدعان هتم کنتارم است؛. جمتاعتی را                                 آستانۀ در  داراشندوم ایستادم در
بيتنم کته   تردانم ميان جمعي؛. زبير را میاند. چشم میکنيم که برای تماشا آمدمنگام می

سرد تا چيزی بته متن بگویتد.    بينم که بالا و سایين میشمشير بسته به کمرش. شفا را می
ستوتر دختترم عاتیته و همسترم     تادم و سعی دارد مهارش کند. آنحبيبه نيز کنارش ایس

تيرم مبادا شتمار  کنند. سریع چشم از جمعي؛ میسچ میاند و سچهاشه کنار ییدیگر ایستادم
 ام.ها باشد که دیدمکنندتان بيش از اینعزیزانم در ميان ناارم

 کشی سسرعمو؟از تيسوان سفيدت خجاش؛ نمی -
دانتم  ان نيز نتوانسته مانعش شود انگار، چه رسد به حبيبه. نمتی صدای شفا اس؛. نبه

ها تذشته از روزی که با مرگ هاشم امتور میته   سال ؟شناسد این قوم و قبيله راشفا نمی
به من سپردم شد، هنوز هم اميه کينه به دل دارد. صبر نیردم روزی بگتذرد از حضتورش   

 خرم.                                            در میه  ش دی اشورود رفته سراغ مسابقه و مفا
 شنوی؟  با تو هستم اميه! مگر نمی -

 دهد:اش را ادامه میزبير سخن عمه
ای اميه! خيال کن در این مسابقه برندم شدی و سدر مرا برای یتک ستال از میته     -

 شود؟  بيرون فرستادی. چه می
 کند:حرب سسر اميه که دو برابر سدر اس؛ در قدوقام؛، صدا بلند می

اشعاص نيتز  اش  خروج عبداشمطل  اس؛ از میه، عمویم ابیقدر که سدر من طهمان -
اميه امور را به دس؛ خواهد ترفت؛. تتازم   طاش  اس؛. عبداشمطل  از میه خارج شود، بنی

 کنم با سدرت.ای هم نباشد من خود مفاخرم میاتر مسابقه
ای تترد  رود و دستش را که چون کاسته آورد، جلو میعبدالله بن جدعان طاق؛ نمی

 سرسد:دهد و با تحیم میچرخی میدم مقابل صورت حرب، نيمکر
 مفاخرم؟ مفاخرم به چه؟ -

 تردد سوی عبدالله بن جدعان:حرب با تعج  برمی
ست؛. هاشتم و   شتان ییتی  دو نفتر ستدران   کنی سيرمرد؟ ایندانی یا مذاح مینمی -

 بدشمس.اند. عبداشمطل  سسر هاشم اس؛ و اميه سسر ععبدشمس از عبدمنای بودم
اش و ابتروانش را در هتم   اندازد به بينیکشد و چين میعبدالله بن جدعان تردن می

 کشد:می
تتویی کته   تویا علم انساب نزد تتو است؛... نست  ایتن دو مترد را بته متن متی         -
ات را بگو به چيس؛؟ به زناکتار بتودن   س؛ از قریش هستم و ساکن میه؟ مفاخرمعمری
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عبتداشمطل  مفتاخرم کنتی کته ستدرش هاشتم بتودم و        ختواهی بتا   سدرت اميه؟ تو متی 
توانی با متردی مفتاخرم کنتی کته ابرهته و                                           درستیارترین مرد عرب؟ اصلا  تو چگونه می

 اصحاب فيل را از میه دور کردم اس؛؟
دهتد و  هتایش را روی هتم فشتار متی    کنتد و شت   هایش را تنتگ متی  حرب چشم

 شود:اش تشاد میهای بينیسوراخ
   !تانفادت هرساشه         قای؛ و ر                                شعن؛ به تير و تبارتان، به آن س  شعن؛ به شما، -

 شود:تيرد و صورتش سرخ میزبانش می
تتان کته عبتداشمطل  باشتد... اشتتبام کتردم دختترم        به آن... به آن زمزم و بزرگ -
 جميل را دادم به سسرش ابوشه .ام

 شرزد:تيرد از شدت خشم، و دستانش میصدایش می
هتا قتوم و   ام ایتن بار به سدرم تفتته شهرتان، به کوم و سنگش!... دم و شعن؛ به آن  -

 کند.خویش تو نيستند، قبول نمی
ها از ميان جمعي؛ ختارج  دس؛شود و شمشيربهشمشيرها از غلای بيرون کشيدم می

 کشم:تپد و فریاد میکنند. قلبم تند میشوند و حرب و اميه را محاصرم میمی
 کشيد؟!  حرم اس؛، شمشير میکنيد؟ اینجا چه می -

 کنم به اميه:رو می
ای بته  ای! هتيچ ستر زدم  ببين هنوز ساعتی نگذشته از ورودت به شهر، چه کتردم  -
... ایتن مستابقه   نرفتی ات؟ نهای، آیا رفتی ببينی چه ماندم از داراییات؟ دم سال نبودمخانه

                  توانستی عل م کنی.را فردا نيز می
نفتس  ام از جنتگ و مشتاجرم و مخاصتمه. نفتس    متنفتر بتودم  در تمام ساشيان عمرم 

تيرم. جوان که بتودم صتدایم   کنم و نفسی میرسد. دس؛ بلند میزنم که زبير سر میمی
 کنم:دارتر. باز صدا بلند میرساتر بود و نفسم جان

تان را غلای کنيد زیرا کته متن امتروز بتر آن     آهای جماع؛ قریش! شمشيرهای -
 .اس  خواهم نشس؛

 آید:زبير سرشتاب و مضطرب جلو می
 سدر جان! آیا صحيح اس؛ که بر اس  بنشينی و مسابقه بدهی؟ -

 برد:سيش از آنیه ساسخ دهم سر در توشم فرو می
 وسال زیاد اس؛ برای مسابقه دادن.بيش از صد سال داری. این سن -

بتا صتدای بلنتد    اش، بعتد  شوم در جواب مهربانیبرم و خيرۀ زبير میابرو در هم می
 تویم:  می
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 ها را بياورید.اس  -
کنم بر رکاب. عبتدالله بتن   نشينم و سا قرص میآورند و سيش از اميه، بر اس  میمی

 کشد:  کند دور دهان و فریاد میجدعان دو دس؛ را حلقه می
                                          تا کوم ث بير بروید و برتردید کنار زمزم.   -

 تردد:ش برمیشود و باز رعشه به ابرواناميه خشمگين می
هتا بودنتد                                                       تویی کنار ا سای یا مثلا  کنار نااله؟ آن روز کته بت؛  چرا زمزم؟ چرا نمی -

 زمزم کجا بود؟
دهد تتا روحيتۀ   ها را کنار نام مقدسات قرار میآورد و آنها را به زبان میاميه نام ب؛

 تویم:مرا تضعير کند. آرام و خونسرد می
                                                   دهم... این را نيز بدان که زمزم از آن  هتاجر است؛   من هرتز ب؛ را نشانه قرار نمی -

 و اسماعيل و ابراهيم. دین ابراهيم نيز قدمتی دو هزار و سانود ساشه دارد.
 توید:  شرزد که میهمچنان ابروانش می

 اشحال به من بگو رام ثبير از کدام سو بود؟  ب؛ را رها کن، فی  -
ام. کلمتاتش را در مغتزم   م اشتبام شتنيدم کنقدر زیاد اس؛ که ابتدا فیر میهمهمه آن

 ام.کنم  وشی درس؛ شنيدممرور می
 خواهی بزرگ میه باشی؟ای چگونه میتو که رام ثبير را فراموش کردم -

 زنم:و سوزخندی می
 س؛ که قربانگام اسماعيل بود. شناختی؟ثبير همان کوهی -
 شود:ان حبس میکشد و صدا در تلوی تماشاتروار فریاد میاميه دیوانه 
 من برای بار دوم میه را ترک نخواهم کرد... این را بفهم. -

 شنوم.همان دم صدای سسرم حارث را می
بتار سيتروز هستتی؟    تمان؛ ایتن سس چرا برای بار دوم مسابقه را سيش کشيدی؟ به -

 ای یا عبداشمطل  ناتوان؟مگر چه تغيير کردم در این دم سال؟ تو قدرتمند شدم
بيند و سرتيجه بته  هایم تار میتازد، چشمکوبد و میدس؛ و سا بر زمين می اس  که
شوم و ستر و کمتر را بته    بندم و قدری از روی اس  بلند میها را میافتد. چشمجانم می

 تویم:هایم نخورد. در توش اس  میکنم تا جریان هوا به صورت و چشمسایين خم می
 ه، کنار زمزم.تو تا ثبير بتاز و بعد تا به می -
هتایم مجستم   ام و کمرخميدم. مسير را سش؛ سلکبستهتازد و من همچنان چشممی
آیتد. و یتا شتاید رام    شنوم  یا سيش افتادم یا از ستس متی  کنم. صدای اس  اميه را نمیمی
 خطا رفته باشد.به
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ایتم.  رستد. یقتين برتشتته   تازد که باز عطر هوای حرم به مشامم میقدر میاس  آن
 شود برایم.ها واضح میسرع؛، همهمهشنوم و بهری، صدای مردم را میآ

 چرا عبداشمطل  سر را سایين ترفته؟   -
 ای به زمزم  سر بلند کن.سدر جان! رسيدم -
 چشم باز کن ای عبداشمطل ! -
 برادر جان! حاش؛ خوب اس؛؟ -
 سدرم اميه سس کجاس؛؟ -
حتی با چشمان بسته نيز بر اميه سيتروز  او چشمانش را نيز بسته اس؛. عبداشمطل   -
 شود.می

نگرم. تواویر تار هستند و در هتم  تشایم و اطرای را میکنم و چشم میسر بلند می
تشتایم. همتان مردمتان هستتند و     تذارم و باز میای سلک بر هم میروند. شحاهفرو می

 رم صفيه اس؛:س؛. دختخورد، زنیهمان اندازم هم تيرم و تار. صدایی به توشم می
 سدر جان، سدر! مژدم بدم  حليمه آمدم. -

 شود.توویر میه سيش چشمم شفای میباز تشایم. چشم می
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دارم. آن را تذاشته مقابلش و بتر دوزانتو نشستته است؛. دو     اش برنمیچشم از بقچه
نترم.  اش از سشم بود و زبر، امروز از سنبه است؛ و  سال سيش که محمد را با خود برد، بقچه

بوستند و  تيرنتد و متی  نوب؛ محمد را در آغوش میاند و بهای ترد هم نشستهزنان توشه
ام خنتدد و آمنته هتم. شتادمانی چشتمان آمنته شتادمانی       فشارند. محمد میبه سينه می

شان و یا در تزنتد. حليمته   بخشد. هر دو امان؛ عبدالله هستند  تاب ندارم سژمردم ببينممی
چرخانتد امتا   سا کردنش سيداس؛ سخنی را در دهانش میسا و آنو از این سر به زیر انداخته

 سرسم:می آورد.به زبان نمی
 اش کردی؟محمد مگر آزارت دادم اس؛ که تنها دو سال دایگی -
کشد به تيسوان مجعدش که بتر رخستار   کند حليمه و دستی میناتام سر بلند میبه

 توید:ریخته و متعج  می
 تفتيد.تونه سخن نمیيد محمد کيس؛، وترنه ایندانشما نمی -

 ریزم:برم و ابه؛ به چشمانم میابرو در هم فرو می
 دانی؟مگر تو می -
 دهد:زند و توشوارش را نشان میدرنگ معجر سس میبی
متان بته قتدر    وق؛ صاح  چنين توشواری شوم. توسفندانکردم هيچتمان نمی -

 ام.داری زندتی را به سر بردمافهمم که عمری با نمن میها را شتر شير دارند. معنی این
شتود و سترذوق   آورم چه تذشته است؛ بتر حليمته. چشتمانش تترد متی      سر در نمی

 توید:می
 مان که حاشش زار و نزار بود...آن الاغ -

 توید:  دهد و سرشتاب میآمنه سر تیان می
 آری، یادم اس؛. -

 شود در چشمانش:شک حلقه میتذارد به سای آمنه و ادس؛ میحليمه 
 دود.اکنون مانند اس  می -

 تشاید:کند و میدو دستش را مش؛ می
 شترمان نيز جوان شدم اس؛.   -

 خندد:در ميانۀ اشک می
 محمد با خود چه برکاتی به زندتی من آورد.  فهمد کس نمیهيچ -

 تذارد بر شانۀ حليمه:فاطمه بن؛ عمرو دس؛ می
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 تویی.فهميم تو چه میما اینجا میآرام باش دخترم!  -
 اشک و شبخندش در هم آميخته اس؛:

 دیروزمان خاک بود، امروزمان دشتی از تل در ساحل دریا. -
 بينم در چشمانش.کند به من. کمی ترس میرو میباز 
دانتی، امتا حتال سریشتانم را درک کتن       دانم تو چه متی ای عبداشمطل ! من نمی -
اجر... بته متن بگتو دایگتی چته کتس را       نوي ، بیخبر، بیشم بیای باخواهم دایهنمی
 کنم.می

 شیند:تذرد حليمه سیوت را میای که میکنيم. دقيقههمه سیوت می
محمد چشم اس؛ برای من، بتدانم کيست؛ یتا نتدانم بترایم تفتاوتی نتدارد زیترا          -

 س؛ سوای طفلان دیگر.فهميدنش سخ؛ نيس؛ که او طفلی
تذارد مانند کسی که فریتادی را  کنم. دس؛ بر سر مینگاهش میسرسؤال اما ساک؛ 

 دارد:در سس سیوتی سنهان می
بته کتوهی    ،آن روز که همرام نوزادتان از میه ختارج شتدیم، در مستير برتشت؛     -

کسی از غار بيرون آمد و خود را بته کوهپایته رستاند و بته      .رسيدیم که غاری در آن بود
 ر آغوش من بود.به طفلی که د محمد سلام کرد.

 دوزد به من:هایش را بشنود. چشم میترداند مبادا کسی حریسر به عق  می
و تف؛ من موکل این نوزاد هستم و مأمورم از او محافا؛ کنم. زبتانم بنتد آمتد.     -

دانستتم چگونته بته ایتن یقتين      ام حقيق؛ دارد. اما نمیتردید نیردم. دانستم آنچه شنيدم
 ام.رسيدم

شود و شبتانش را  نشيند. خم میشود و آهسته کنار آمنه میسد داخل میفاطمه بن؛ ا
 تذارد بر سيشانی محمد:می

 ای جان، عطر تنش را آمنه!   -
کتنم راحت؛   اش متی اشتارم ابتتدا  ساید. کند و کردار فاطمه بن؛ اسد را میسیوت می

 آورم:به زبان می ، بعدباشد
   معتمد و دشسوز.هاشم اس؛این عروس من از زنان عزیز بنی -
 سرسد:فاطمه بن؛ عمرو می 
 یعنی چه؟ موکل دیگر کيس؛؟ -

 توید:حليمه مطمئن می
کجتا   محض اینیه دیدمش، دانستم او از جماع؛ این مردم و از مردمتان هتيچ  به -
 نيس؛.  



84    به امين بگو دوستش دارم 

زنتد. ستر تیتان    کند و دس؛ بته صتورت متی   تر از قبل نگاهش میفاطمه متعج 
 شود:  جا مینو جابهدهد حليمه و بر دوزامی

ست؛ غيتر از ایتن    قدر زیبا بود که حتم دارم یا از تبار عبدالله اس؛ و یتا کستی  آن -
 مردم.

و چروک صورتش بيشتر شتدم و نگرانتی تمتام    کند همسرم فاطمه. چين نگاهم می
ختواهم  تذارم تا آرام تيرد و از حليمه میجانش را تسخير کردم اس؛. دس؛ بر سایش می

 مان بگوید.برای تا بيشتر
کند. وترنته چته   دانستم همان موکل از محمد محافا؛ میتمام این دو سال می -

 کرد از تزند بيابان؟کس حفاظتش می
 توید:اکرام میاندازد و بهنگاهی به هر دومان می

                                                             یقين آشنا هستيد با زندتی در بادیه... درندم و ... خزندم و ... -
ماند و بعد کمی ختود را روی زمتين   ای ساک؛ میشحاه کند.حرفش را نيمه رها می

 کند:                                س راند سم؛ ما و باز صدا آهسته میمی
تفتنتد تتو   شتان بته متن    همان روز یک تله آهو از کنارمان عبور کترد. ییایتک   -
 بری.ترین ساکان را به خانه میساک

د شتدم است؛.                         اش و چشمانش کاملا  تتر ابروانش را بالا دادم، چين افتادم به سيشانی
 توید:می

 توید؟آهو مگر سخن می -
 دهد:خود جواب می

 توید.باشد، آهو نيز سخن می در ميان محمدسای آری اتر  -
 برد:ریزد، صورتش سرخ شدم. دس؛ به توش میصدا اشک میبی
 ام.ها شنيدم... تمان نینيد مجنون شدمبا همين توش -

ام چه کنم. حليمته حتق   ترید. ماندمدا میصتيرد و بیآمنه دو دس؛ را بر صورت می
دارد بداند محمد کيس؛. اما اتر جان محمد به خطر بيفتد چه؟ همسرم فاطمته هتر دو را   

تتذرد تتا حليمته آرام شتود و     ای در ستیوت متی  دهد  آمنه و حليمه را. دقيقهدشداری می
 بتواند سخن بگوید:

 اش بازتردانم دشم سراندوم اس؛.هام و باید به خاناکنون که او را از شير ترفته -
وستایی  کنم که در آغوش فاطمه بن؛ اسد آرام ترفته. محمد دست؛ محمد را نگام می

را بته یتاد    نوترانيان اش. نيز افتم و قوم و قبيلهزند و من ناتام یاد آن مرد یهودی میمی
های بحر احمتر  ها را برای یافتن محمد. از صنعا و شام و حيرم تا آبآورم و تلاش آنمی
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رود به خانۀ زن و مردی در بادیته. امتا چته    تردند. کسی تمانش نمیدنبال محمد میبه 
 تویم:معطلی میشود که خانۀ بزرگ میه را نداند کجاس؛؟ بیکس سيدا می

                                                                           محمد را بردار و با شوهرت حارث، فورا  به صحرا بازترد. هر تام خطتری احستاس    -
 ه میه بازتردان. به همين خانه بياورش.  کردی او را سریع و سنهانی ب
 آشوب اس؛:کند. تعجيل دارم و دشم مات و مبهوت نگاهم می

 برخيز! وق؛ تنگ اس؛. -
 افتد به آمنه:نگاهم می

 مان عزیزتر اس؛.دخترم! راضی باش، حفظ جان محمد اکنون برای -
 

خبتر  رو نيتز بتی  تویم. همسرم فاطمه بنت؛ عمت  بيم جانش را دارم. به آمنه هيچ نمی
اس؛. همسران دیگرم هاشه و شبنی و مؤمنه نيز ندانند بهتر اس؛. خواهرم شتفا را ندیتدم از   

کترد و تتا شت     مان را نيز خبر متی سایر خواهران ،شدشوم. اتر خبردار میمیه خارج می
شدند. عرق از سر و صورتم سرازیر شتدم. آن صتدا را، آن نتدا را، یتا     تمام میه مطلع می

 کنم:دانم آن هرچه بود را در سرم مرور مینمی
جا ختواهی  غيلان را سيدا کن که محمد را همانای عبداشمطل ! به صحرا برو و ام -
 دید.  

یک سال تذشته از آخرین باری که محمد را دیدم. ندایی بود از آسمان، شک نتدارم.  
دایته از حتاشش   کند از این طفتل؟ چترا بایتد در صتحرا باشتد و      مگر حليمه مراقب؛ نمی

دانتم  بافم. نمتی تازم و در سرم خيال میتمامی سپردم به آن موکل؟ میخبر؟ امور را بهبی
رسد اما متن بته   تازم به آخر نمیرسم  این صحرا کش آمدم اس؛، هرچه میوق؛ میچه

 ام.  سواری سير شدمرسم که دیگر برای اس این یقين می
افتتم.  غيلان بروم. یاد سریشانی هتاجر متی  سی ام دانم که باید ازتردانم. میچشم می
چرخد. شبانش تشنه اس؛ و شبتان استماعيل   هایش بر خاک تفتيدم در سرم میصدای قدم

 زنم در دل صحرا:خواهد. صدا میو شبان من. این حيوان نيز آب می
 محمد، محمد! کجایی؟ -

سترم  ادرنشتين سشت؛  تاخ؛. کستی از متردم چ  کنم، بهاز ميان چادرنشينان عبور می
 کشد:فریاد می
   ن  غيلان طمع نداشته بتاش کته از آ  روی به صمغ امسو میآهای غریبه! اتر از آن -
 نشينان اس؛.  بادیه

ای آب خوردم یا نه. کتاش  دانم عبدالله سيش از آنیه چشم ببندد از این دنيا، سياشهنمی
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الله زنتدم بتود. ای کتاش    آن مرد یهودی محمد را ندیدم بود در آغوشم. ای کتاش عبتد  
شتد.  کردیم دور از مردم، تا محمتد بته دور از تزنتد بتزرگ متی     همگی جایی زندتی می

ام بیاهتد. شتک دارم ابتراهيم در دشتش از ایتن ای      ها از بنتدتی کاش ترسم این ایمی
کشتد و دور ختود   ها تفته باشد. شرمسار خداوند هستم که ناتام است  شتيهه متی   کاش
 کند.را بالا و سایين میچرخد و سر می

 آرام حيوان، آرام! -
کشتم و دستتی بتر سترش     افتتد. افستار است  را متی    باز هم سرتيجه به جانم می

آیتم. اطترای را نگتام    شتود و بته زیتر متی    کشد، اما سرانجام آرام میتذارم. طول میمی
سترم  ام. اینجتا را ببتين. سشت؛   تيرم از شدت تعج . رسيدمکنم و دس؛ بر دهان میمی
تتردانم   ستوتر. و بتاز ییتی دیگتر. ستر متی      غيلان اس؛. ییی دیگر هتم قتدری آن  ام

شتان هتم   شان سوشيدم شدم با خار و برخیغيلان رویيدم، تن برخیتوشۀ صحرا امتوشه
جا باشد  زیر ییی از همين درختتان ختاردار   هایی دارند به رنگ زرد. محمد باید همينتل

شتان  شترزد. بته ستوی دومتين    محمد آنجا نيس؛. دشم متی  دوم،بزرگ. به سوی اوشی می
بيتنم. ختودش است؛.    لای خارهای ییی از درختان متی ای را لابهدوم. سفيدی سارچهمی

زنتم  رسم و زانتو متی  ام. میدوم. ساهایم شدم همان ساهای جوانیسر میمحمد اس؛. یک
 بيابمش.  شد به این سرع؛ کشم. باورم نمیبه روی خاک. و نفسی عميق می

خنتدد.  کوبتد و متی  کند و دس؛ بته ختاک متی   طفل سه ساشۀ من با خارها بازی می
تردانتد تتا صتاح  دست؛ را ببينتد. بترق       تيرم. رو متی دس؛ کوچیش را در دس؛ می
 زند و مشتاق آغوشم اس؛.برد. به رویم شبخند میچشمانش درد و اندوم از دشم می

                                   ای جان  سدر... محمدم، عزیزم، سسرم! -
آورد. بترای  اش در این صحرای تا بته ابتد صتحرا، اشتک بته چشتمانم متی       تنهایی

تتذرد و بغتض بته    کرد از مقابل چشمانم میای خطرهایی که جانش را تهدید میشحاه
 شرزد.ریزد. صدایم میتلویم می
 بيا سسرم! بيا در آغوش سدر. -

کتوچیش  بندم و ضربان قلت   فشارمش، چشم میتيرمش، میتنگ در آغوش می
 تپد.کنم. قلبش تند میام احساس میرا در سينه
من به فدای آن قل  کوچی؛! نهراس... از این بيابان و این تنهایی نهتراس، کته    -

 من کنارت هستم... نهراس که خداوند بالای سر ماس؛.  
 برم ميان تيسوان نرمش.دهم از آغوشم و دس؛ میاش میکمی فاصله

 ای؟بازی شدمغيلان همد تو با امدانات کجاس؛؟ میدایه -
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کتنم. چشتمان   تابد و چشم تنگ متی کنم. خورشيد به صورتم میاطرای را نگام می
 بوسم:محمد را می

                 ای ای مل ک موکل؟کجا رفته -
شتمردم  کتنم و شتمردم  شوم در چشمان سيام محمتد و صتدا آهستته متی    خيرم می

 تویمش:می
                               آیا آن مل ک اینجا کنار تو بود؟ -
شود بته  جنباند و خيرم میو سایی می خورد و دس؛حمد در آغوشم سریع تیانی میم
 کنم:ای در نزدییی من. دهان به توشش نزدیک مینقطه
 بينمش سسرم؟        بينی که من نمیچه کس را می -

 

تتر از  اشتجارم تترم دانم امروز میانبينم  سياهۀ سودها و ضررها را. نمیییایک را می
زنتد.  ی سابق اس؛ یا من ترمم اس؛. حارث بادزنی به دس؛ ترفته و مرا بتاد متی  روزها
تتذارم.  راحتتش متی   .طلبد که ادامه دهدخواهم مانع شوم از این زحم؛، رخو؛ میمی

شتان آمتار   کنند و سستران ها رسيدتی میها و رمه                                  ابوطاش  و مقو م و ضرار به حساب تله
 توید:شوند. حارث میاربانان جویا میشترهای نحرشدم در آخرین حج را از س

در کنار این شترها، آب و نان و زیتون و شيرۀ انگور نيتز بتودم است؛... و روغتن...      -
 ها را نيز داری؟حساب این

 توید:کند به سياهه. ضرار میدرنگ چيزهایی اضافه میابوطاش  بی
 نبودم... چه کس آن سردم را خریدم اس؛؟ خانهیاد سردۀ  -
شود  و هر کس به کتاری مشتغول است؛ کته زبيتر      هر طری صدایی شنيدم میاز  

 شود:سریشان و آشفته داخل می
 ای؟سدر جان! خبرها را نشنيدم -

هميشه توشم تيز اس؛ برای شنيدن اخبار. تا محمد رام دور اس؛، آرام و قرار نتدارم.  
همگتی شتیرتزار    کتنم و غيلان را در سرم مرور متی دو سال اس؛ که خاطرۀ آن روز ام

سعد بترود و  کنم به قبيلۀ بنیخداوند هستيم برای حفاظ؛ از او. تاهی کسی را مأمور می
از احوال محمد جویا شود و به امور زندتی حليمه رسيدتی کنتد. حليمته کته در آستایش     
باشد، محمد نيز در آسایش خواهد بود. نيز حليمه خود شایستۀ بهترین شتیل از آستایش   

خبتر  اش نینتد. تتاهی نيتز بتی    ر محمد را به میه بازترداند و دیگر دایگیاس؛، حتی ات
 مانيم از محمد. ای وای اتر امروز ییی از آن روزها باشد!می

هایش خشک شدم و چشمانش سرخ اس؛. آن قدوقام؛ رعنا بته شترزم افتتادم و    ش 
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دارم یم و ییی دو قتدم برمت  تيرمیدس؛ خيزم و عوا درنگ از روی کرسی برمیمن بی
 استقبال:به

 کدام خبر را؟ -
شتود. صتورتش   ای بعد ابوشه  داخل متی کوبد به در. شحاهکسی محیم مش؛ می

 کند به سخن تفتن:معطلی شروع میتر از هميشه اس؛ و بیسرخ
دانم مگر این محمتد کيست؛ کته بایتد تتا بته ایتن حتد سریشتان کنتد           من نمی -
د این عشيرم اس؛؟ چه تفاوت دارد بتا ستایرین؟ هتر    عبداشمطل  را... مگر او تنها فرزنبنی

تيرد؟ آیا به اندازۀ محمتد  ها می                                                     کدام از ما چندین فرزند داریم، آیا کسی اصلا  سراغ از آن
 اند؟  دردسرآفرین بودم

کتنم بته زبيتر. کاستۀ     فشارم. رو متی شوم و سرغض  شبانم را بر هم میاش میخيرم
 تویم:ضطرب میشرزد. مچشمانش خون شدم و تنش می

 قل خبر را بگو.اتو لا -
 توید، مانند کسی که بخواهد مانع شود از تحقق امری مهم:ابوشه  سخن می

ای را که بته جتانش افتتادم مهتار کنتد...      تویم. زبير بهتر اس؛ رعشهمن خود می -
 اند و کار از کار تذشته اس؛. دیگر محمدی در کار نيس؛.سعد ربودممحمد را از بنی

تيترد و  شوند ترد زبير. ابوطاش  دستانش را میخيزند و حلقه میرها همگی برمیسس
 دهد:تیان می
 توید ابوشه ؟حری بزن دیگر! چه می -

 کشد:خواهد سخنی بگوید که ابوطاش  فریاد میابوشه  می
 شان؟شوی بر زخماحوال هستند؟ چرا نمک میبينی ناخوش! مگر نمیبوشه ا -

 تيرد:  به سوی او می انگش؛ سبابه را
 یا سیوت کن، یا به فیر چارم باش.    -

 توید:می کند،اش را مهار میسختی آشفتگیکه سيداس؛ بهمعطلی و درحاشیزبير بی
انتد... خبتردار   اند و سراغ از محمد ترفتته کسانی از روحانيون حبشه... به میه آمدم -
 اند که او باید...شدم

 دهد:بد از شدت خشم و کلام را ادامه میکوکر دس؛ بر سيشانی می
 اند.سعد... و ساعاتی سيش، به سوی بادیه رفته... جایی باشد در قبيلۀ بنی -

 برد:ابوشه  باز صدا بالا می
 محمد اینک چند ساشه اس؛؟ -

 توید:ای از زمين، آهسته میکه خيرم شدم به نقطهابوطاش  درحاشی
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ج سال تذشته از مرگ برادرمتان عبتدالله؟ مگتر نته     سنج... مگر نه این اس؛ که سن -
این اس؛ که سنج سال تذشته از ابابيل و ابرهه؟ مگر نه این اس؛ که سنج سال تذشتته از  

 نداری.هم ها را سادشاهی میيان بر اهل حل؟ نگو که حساب این
بيتر؟  شان بهتر هستند برای این کار؟ حارث یتا ز دق؛. کدامکنم، بهمی سسرانم را نگام

تویتد حاضتر است؛ بته بادیته                                                       ضرار یا مقو م؟ حجل یا ابوطاش ؟ ییی سس از دیگری می
متان سنداشتته. زبتانش تلتخ است؛ و      شوحتوید، سادمناچار همين را میبرود. ابوشه  نيز به

 داد بر صداق؛.  بار تزویر را ترجيح نمیاعماشش ناسسند، اما ای کاش این
شتنوم کته   تذرد صدای سم اسبان را متی ای نمیقيقهکنم به سسرانم و دای میاشارم

شوند. همه رفتند سوی بادیه و تنها ابوشه  مقابل متن ایستتادم است؛.    تازند و دور میمی
کند، اما نه چتون سستری کته    رخسارش سرخ اس؛ و چشمانش را تنگ کردم، نگاهم می

 سدر را.
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تنهتا یافتته و زبتان بته شتیوم      ای بينم که فاطمه بن؛ عمرو را توشهجميل را میام
 شنوم.تشودم اس؛. من خيلی دور نيستم و می

ایتد و  محمد را از بادیه بته میته آوردم   ، بعد از آن تعقي  و تریزها،یک سال اس؛ -
های دیگری نيز دارید، و نيز عروسی غيتر از آمنته.   سندار که نوماید برایش، نهسایبان شدم

تتردم، کستی   مگر هروق؛ من از سفری به میه بازمیحال به یثرب رفته اس؛ که باشد  
 آید؟  عبداشمطل  به استقباشم میاز بنی

شتود او را ببيتنم.   سرش زیر اس؛ فاطمه. کنيزی کنارش ایستادم که تتام متانع متی   
تيترد. ابتتدای کلامتش را در جتواب     شود و مقابل فاطمه قرار میجا میکنيز قدری جابه

 شنوم.را خوب می شنوم، اما باقیجميل نمیام
شان داشته بتاش. اکنتون وقت؛ حستادت     شان داریم، تو نيز دوس؛... همه دوس؛ -

 نيس؛ دخترم!
 اندازد:کند و ابرو بالا میجميل چشم ترد میام
خواست؛ کته متن آمنته و محمتد را      اتر مادر عبدالله نبودی، آیا باز هم دش؛ متی  -

 دوس؛ داشته باشم؟
 کشد:فاطمه روی در هم می

ای؟ آیتا کستی در آن   آیا تو تا به حال ما زنان عبداشمطل  را در حال مشاجرم دیدم -
 خانه حسد ورزیدم نسب؛ به دیگری؟
رود. تویا قود دارد خود را به قربانگام برستاند. نزدیتک   زنی سيشاسيش شتری رام می

 شود به من:می
 سلام بر بزرگ قریش! -
 سلام بر تو! -

عریتان هستتند.   روند  همگی نيمهی که در دو سویش رام میتفاوتی ندارد با دو کنيز
شد هر سه را بردۀ اربتابی هوستران بته شتمار آورد.     اتر آن داغ بر بازوی کنيزان نبود، می

 توید:مقدمه میبی
ام تتا مجبتور   عمد جامته نتدادم  اند بهمن تا به امروز به سه کس که احمسی نبودم -

شان را به تمسخر تيرنتد... امتا   ینیه میيان تن عریانشوند عریان طوای کنند. به قود ا
خواهم در حضور خدایان برای کفارۀ ایتن تنتام بتزرگ، سته     ام و میاکنون سشيمان شدم

 شتر نحر کنم.  
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تتردانم از او.  ساشد. روی می                               آورد و بوی م شک تنش به صورتم میسرش را جلو می
 توید.جميل همچنان با فاطمه سخن میام

قتدری ثتروت   ام. آنمن نرسيدم از سدرم، این سه شتر را از شوهرم دزدیتدم  هيچ به -
 دارد که اتر سه شترش کم شود، نفهمد.

 آورد:کنم. سرش را جلوتر مینگاهش می
دزدند، مادرمان هم کارش همين بود. متا  شان میدو خواهر دیگرم هم از شوهران -

 اند.                                 همگی را روزی به خس ؛ مردان فروخته
 دانم.ها نمیتحيرم و هدفش را از این حریهنوز م

خواستم بزرگ قبيله که تو باشی، بداند من بعد از قربانی کردن شترها دیگر آشتودم   -
 به تنام نخواهم بود.

تيرنتد. هتر   ها را بتر سترش متی   آیند و بادزنمتحيرم چه بگویم. کنيزانش سيش می
اند، صتدها ستر از   غ درس؛ شدمکدام ییی در دس؛ ترفته اس؛ و هر دو با سرهای شترمر

 تویم:شترمرغ. می
شود با نحر کردن شتر شس؛ و ساک کرد؟ اتر چنتين باشتد آیتا    خياش؛ تنام را می -

 توان در ميان مردم عرب یاف؛؟تناهیاری می
شتود.  تيرد و دور میآنیه کلامی بگوید در جواب من، دامن بلندش را بالا میزن بی

ایمن سا به شهر بگتذارد  کنم و منتارم امم و دروازم را نگام میتيرسرع؛ چشم از او میبه
 و برایم خبر از ورود آمنه بياورد و محمد.  

                                                                                تقریبا  یک ساشی که از برتشتن محمد به میه تذشت؛ آمنته نتوانست؛ تتاب بيتاورد      
دوری از مزار عبدالله را. تف؛ محمد دیگر شش ساشه اس؛ و باید مزار ستدرش را زیتارت   

ستپارد.  محمد بزرگ شدم اس؛ و دیگر هرچه را ببيند و بشنود بته ختاطر متی    کند. تف؛
رویم برای تجدید دیدار با خویشانم و قدری هتم  تف؛ تا یثرب راهی نيس؛  به یثرب می

ایمتن  ایمن به رام افتادند. اممانيم برای زیارت مزار عبدالله. سذیرفتم و با اماشنابغه می در دار
 توانس؛ یاریگر خوبی باشد برای آمنه.  می و جسور اس؛  جوان

کشتند. در  اند و انتاار میهاس؛ نزدیک دروازم ایستادمابوطاش  و برادرانش نيز ساع؛
شتود و  اند برای زنان و طفلان. شفا از زیر سایبان بلنتد متی                             این فاصله سایبانی عل م کردم

رود و رام کته متی   آید. دو بافۀ تيسوانش را از دو طتری آویختته است؛   به سم؛ من می
دهتد بتر   خورند. معجری از حریر نيز بر سر انداخته کته بتاد اجتازم نمتی    ها تیان میبافه

 سرش بماند:  
شاید امروز کاروان آمنه نيایتد،   ...خواهی برای؛ بياوریم برادر جان!آبی، نانی اتر می -
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 بهتر نيس؛ همگی به خانه بازتردیم؟
 نيز ندارم: سخن تفتن بيهودم برای دارم و توانیچشم از دروازم برنمی

شوم. امتا ختود   من تا محمد را در آغوش نگيرم از اینجا بلند نمی  دانيدشما که می -
 تان به برتشتن اس؛، برتردید.اختياردارید  اتر ميل

 دهد:کند و سایبان را نشانم میشفا دس؛ دراز می
 حداقل در سایۀ... -

 کنم کلامش را:می قلبم مالامال از اندوم اس؛، قطع
دانم سير بتود یتا نته.    زمان که جان داد در سایه بود یا نه. نمی دانم عبدالله آننمی -
دانتم  دانم حرفی بترای تفتتن داشت؛ یتا نته. نمتی      دانم دشتنگ کسی بود یا نه. نمینمی
 رام چهرۀ آشنایی بود یا نه.بهچشم

 در حضور خواهر کوچیم:شرزد ام مینشيند و صدای مردانهبغض به تلویم می
خواهی شفا؟ که زیر سایبان بنشتينم، آب و نتان بختورم و بته     حال از من چه می -
 ام بازتردم؟!حجرم

بترد تتا   هتایم. دو دست؛ را ستم؛ رخستارش متی     کنم شفا را با حریسشيمانش می
 هایش را ساک کند:اشک
در ایتن ستاع؛.    ترین هستیقدر تلخ نبودی برادر جان! سيداس؛ دشتنگتو که این -

 من! جانمن به فدای دل تنگ؛. دردت هرچه هس؛ به 
خورد. حال یعقتوب را  درنگ در هم ترم میشود و ابروان شفا بیجميل نزدیک میام

                                     جميتل. توشتم تيتز  زنتگ کتاروان      خواهم صدایی بشنوم از امدارم در انتاار یوسر. نمی
 خيزم:شنوم و از جا برمیاس؛، که می

 د... آری، رسيد.  کاروان رسي -
دارم. سستری کته بتر بلنتدی دیتوار دروازم      و نخستين قدم را به سم؛ دروازم برمتی 

 برد:ایستادم صدایش را بالا می

آیند. ای عبداشمطل ! مژدتانی بتدم کته   آمدند. خودشان هستند، از سوی یثرب می -
 کاروان آمد.

تاب. زنان و مردان و طفتلان  دارم، اما نه سرشهایم و قدم برمینشيند به ش شبخند می
دامنش را به قدری بتالا ترفتته کته    حين دویدن، جميل تر از من هستند. امهمگی سيش
شتوند.  بينم که اوشين و دومين و سومين شتر داخل میشود دید. از دور میساهایش را می

ردۀ تپتد. شترستواران ست   کند، اما هنتوز قلتبم تنتد متی    ها آرامم میبا اینیه صدای زنگوشه
کتدام  اند تا شهر و مردمتانش را ببيننتد. هتيچ   و سرها را بيرون آوردم ها را سس زدممحمل
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ختواهم  شود. متی ایمن نيستند. چهارمين و سنجمين و دهمين شتر نيز داخل میآمنه و ام
بيتنم و محمتد را در   ایمتن را متی  برای استقبال از آمنه تا بيرون دروازم بروم که از دور ام

کشتم. فریتاد   تردد و نفس راحتی متی اند. خياشم آسودم میای نشستهبر کجاوم آغوش او.
 زنم:می

 ایمن.ایمن اس؛. ابوطاش ! کجایی؟ خود را برسان به امدیدمش. ام -
کشم تا کجاوۀ آمنه را ببينم. شبخنتد بته شت  دارم    ایستم و تردن میروی سنجۀ سا می

سر متن  افتم و مردان و زنان سش؛ه سيش میشود کدانم چه میاما همچنان نگرانم. نمی
                     ر م، فاطمته، هاشته                                                                 تيرند. حارث، زبير، ابوطاش ، نبهان، شفا، حبيبه، صفيه، عاتیه، ب قرار می
تتردانم ميتان بترادران و    انتد. چشتم متی   شان نيز یقين همين حواشی ایستتادم و فرزندان
 سسرانم:
 کسی جلو برود و محمد را بر دوش بگيرد. -
 :تویدبا صدای بلند می جميلما
 .هستند او و عبدالله از یک مادر ابوطاش  برود  -

زند به ساهتا و  شود و دس؛ میایستد. ساربان نزدیک میرسد و سيش سایم میشتر می
خورد. محمتد  سو تیان میسو و آنتردن حيوان تا زانو بزند. کجاوم با زانوزدن شتر به این

کنتد.  آورد و سلامی زمزمه متی در کجاوم. سر بيرون می ایمنبر دوش ابوطاش  اس؛ و ام
چرختانم، آمنته   دهند و من نگتاهم را در کجتاوم متی   همه با شوق سلامش را جواب می

 شود تا بتوانم خوب داخل کجاوم را ببينم.جا میایمن کمی جابهنيس؛. ام
 سس عروسم کجاس؛؟   -
شود. چشم از کجتاوم و  ر میایمن ساک؛ اس؛ و اشک چشمانش مانند باران سرازیام
 ام که رنگ به رخ ندارد:اندازم به نومتيرم و نگام میایمن میام

 من فدای چشمان؛ محمد! مادرت کجاس؛؟   -
هتایش  شتود در صتورتش دیتد. شت     محمد نيز ساک؛ اس؛ و دنيایی از غتم را متی  
 خشک شدم و دو دس؛ را تذاشته روی سر ابوطاش .

 حرفی بزن. آمنه در یثرب ماندم اس؛؟!  ایمن! با تو هستم، ام -
 کند:هایش را ساک میایمن و با دس؛ اشکدهد امسر تیان می

 بانویم آمنه بيمار شد. -
مانم ختود کلامتی   دهم  منتار می. آزارش نمیکنيزشود تویی جان از تنش جدا می

بترم دادنتد از   به زبان آورد. چشمم ترسيدم از بيماری. آن روز بترای عبتدالله نيتز ابتتدا خ    
 س؛ که سفرهامان را بيمار کردم اس؛؟  اش. این چه تقدیریبيماری
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اش بتا عبتدالله.   شتود در شت  عروستی   رخسار ظریر آمنه برابر چشمانم حاضر می
جامۀ سفيدی به تن داش؛ و تردنبندی از مروارید به تردن. معجری از حریر نتازک هنتد   

م تيسوانش را دیتد. دستتش را کته در دست؛     شد آن ابریشم سيابر سر انداخته بود و می
کردار اس؛ کته یقتين   قدر درس؛تذاشتم سر به زیر داش؛، تفتمش سسرم آنعبدالله می

 کند.  خوشبخت؛ می

ایمن که تمتام  فشارد. امتر اس؛ و دس؛ را بر تلو تذاشته و میشفا از همه مضطرب
 کند:شرزد سخن آغاز میجانش می
بته متن   ع شد که متزار سسترت عبتدالله را زیتارت کترد.      اش از وقتی شروبيماری -
 تف؛ قلبم تنجایش این غم را ندارد.  می

 اختيار:ترداند بیبرد و سری به عق  میآب دهانش را فرو می
 بانویم ماند در ابواء.   -

جویتد. شتفا   ها کسی را متی ترکد. در دوردس؛تردد به عق  و بغضش میو باز برمی
 کند به شفا:  او رو می زند واش میبه شانه
محمد را سپرد به من تا به دس؛ شما برسانمش. همانند جتان ختویش عزیتزش     -
 داشتم.
 سرسم:توید. متعج  و ناباور میدانم چه مینمی
 در ابواء چرا؟ تنها؟ با جسمی بيمار؟ -

ریتزد. نگتاهش   شود چيزی در دشم فرو میصدای تریۀ فاطمه بن؛ عمرو که بلند می
 کنم:می

را. چگونته بگویتدت    کنيتز باز هم عزادار شدیم عبداشمطل ! بيشتر نپرس، آزار ندم  -
 ای؟  که عزادار شدم
شتود از جمعيت؛                                        دهند به من  سيرمرد  صدای شيون بلند میای امان نمیحتی شحاه

ایمتن کيستۀ   چیتد کته ام  تردد و اشک از چشتمم متی  ام حبس میزنان. نفس در سينه
 توید:زاری میستم و من همچنان مبهوتم از این خبر. بهتذارد در دکوچیی می

 اس؛.   ؛این مشتی از خاک مزار عروس -
سسرم محمد تویی دریایی از اندوم کمر کوچیش را خم کردم باشد، سر تذاشتته بتر   

 ای نامعلوم از صحرا.  سر ابوطاش  و خيرم شدم به نقطه
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اش اس؛، اتر فاطمه بن؛ اسد و جتدم در این یک ساشی که آمنه در کنار محمد نبودم 
 ها سختی بیشد.  بایس؛ بيش از اینفاطمه بن؛ عمرو نبودند این طفل معووم می

ام. دو ستال                                کنم، هف؛ بار، هف؛ ش وط. تشتنه ام و طوای میمحمد را بر دوش ترفته
شتک  ها نماندم اس؛. تاجران اتر بارشتان م اس؛ باران به قدر کفای؛ نباریدم و آبی در چام

 آب باشد، قيمتش بيشتر از ابریشم و حریر و عقيق یمانی خواهد بود.    
ام روی سترش تتا   تذارمش. دستاری نمتدار انداختته  بدن محمد داغ اس؛، زمين می

آهسته و بدون عوا قتدم  تيرم و آهستهکمتر اذی؛ شود. دستان کوچیش را در دس؛ می
اندازی کته هميشته کنتار خانته سهتن      نشينم بر زیرشود میدارم. طوای که تمام میبرمی
خواهند احترام بگذارنتد  نشينند  می. سسرانم خارج از آن زیرانداز، بر زمين میمکنند برایمی

ای بتر  توینتد دقيقته  متی   سذیرند بر زیرانداز بنشتينند نمی ،تویمبه جایگام من. هرچه می
 کند از ما.  خاک نشستن چيزی کم نمی

ام برایش از اجتدادمان   ها تفتهام قوها سرسرستی کردمدر این یک ساشی که محمد ر
از ابراهيم و اسماعيل و قيدار، از جد سنجمش کلاب، جد چهارمش قوتی، جتد ستومش    
                                                                             عبدمنای، جد دومش هاشم و از برادران او مط ل  و عبدشمس. اکنون محمتد بخشتی از   

ای مش، ناتفتته شناسد. فقتط مانتدم غتار حترا. ایتن را هتم بگتوی       سيشينۀ اجدادش را می
 ماند.  نمی

ای کته  دهتم بتر مختدم   نشانمش کنار خود، بر آن زیرانتداز، و تیيته متی   آهسته می
زننتد و همتان   شود. سرندتانی بالای سرم سر متی سنگی بزرگ مانع از افتادن آن میتخته

اش تنتدم است؛.   ام که تتا نيمته  ای از سر شاشم آویختهنشينند. کيسهنزدییی بر زمين می
کنتد و بته ستوی سرنتدتان     هتا را سرتنتدم متی   برد داخل کيسه و مش؛دس؛ می محمد
انتدازد بته   کنتد و نگتاهی متی   تردد و جایش را کنار من درس؛ میرود. خندان برمیمی

مان به خانه باشد. ابوشه  باز هيیل فتربهش را  ایم که رویاطرای. هر دو طوری نشسته
دارد سيداست؛  طتور محیتم قتدم برمتی    شتود. هروقت؛ ایتن   دهد و نزدیک میتیان می

شتوند.  کدام از بترادرانش غيتر از او مرتیت  نمتی    خواهد دس؛ به کاری بزند که هيچمی
 تيرد و قود دارد بلندش کند:شود و بازوی محمد را مینزدیک می

ایم. تنها بتزرگ قتریش بتر    برخيز محمد! این زیرانداز را مخووص سدر سهن کردم -
 ند.نشياین زیرانداز می

محمد با دس؛ دیگرش جامۀ مترا ترفتته و ابتروانش را در هتم کشتيدم و دهتانش       
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آورد مبتادا صتدایش بلنتد شتود. ابوشهت  او را محیتم       باز اس؛ و به خود فشتار متی  نيمه
                                    فشارم که او فتورا  دست؛ محمتد را    تيرم و چنان میکشد، ساعد همان دستش را میمی

 کند.     رها می
کردم کهوش؛ سن هيچ قوم و قتدرتی بترای دستتان؛    میچه شدم سدر؟ من تمان  -

 !ای تویا که سارقی راباقی نگذاشته باشد. چنان دس؛ مرا ترفته
کنم از محمد دور شود. وقتش اس؛ اصل حرفم را بته سسترها بگتویم.    اش میاشارم

. این رته از کهوشت؛  صدودم سال از عمرم تذشته و هيچ معلوم نيس؛ آفتاب فردا را ببينم
 :تویمدر صدایم آشیار اس؛ سس از من در خاطرها خواهد ماند. بلند میکه 

تتویم...  ها را نه فقط برای سسرانم که برای همه متی آهای مردم! توش کنيد. این -
محمد فرزند من و بلندمرتبه اس؛. روزی فرا خواهد رسيد که سالار شما خواهد شد. متن  

 بينم.نور سيادت را در جبين او می
 بوسم:کشم و او را میدس؛ بر سر محمد میبپذیرند یا نه،  سخنم را

 تر!ام و سيیری از این شطيرتر ندیدمای از این ساکيزمبه خدای خانه سوتند بوسه -
کوبد و مانند کسی که تیليتر نتدارد   کنم که سنجۀ سا بر زمين میابوشه  را نگام می

 کنم به سوی او:يز حضور دارد. رو مینشيند. ابوطاش  نچه باید بیند کنار برادرانش می
ای ابوطاش ! این کودک مقامی رفيع دارد  بر دامان او چنگ بزن و ماننتد متادری    -

 مهربان نگذار تزندی به او برسد.
 تذارد:نگرد دس؛ بر سينه میسرها زیر اس؛ و ابوطاش  که مرا می

نتد چشتمانم از   خاطر باش که من همانمحمد نور چشم من اس؛ سدر جان! آسودم -
 او مراقب؛ خواهم کرد. او فرزند برادرم عبدالله اس؛  سسر او سسر من نيز هس؛.

توینتد بته   عبتداشمطل  چته متی   اند تا بشنوند بنتی رهگذران و زااران همه ترد آمدم
کشتندش. نزدیتک   ییدیگر. حرب نيز بر تخ؛ روانش نشسته و غلامانش به دوش متی 

شتوند.  کند و بردتانش در جای ختود متوقتر متی   میشود و صدایی از دهانش خارج می
 برد:کند و صدا بالا میچشم تنگ می

                                                                            ای سيد قریش! بر سرمان من تی بگذار و ثاب؛ کن یتيم عبدالله مقتامی رفيتع دارد.    -
 را؟   ؛چگونه باور کنيم حرف

ای بسته به کمرش و تنهتا نيمتی   عریان اس؛ و سارچهمردی نحير و رشيد که نيمه
 کند:ایش را سوشاندم صدایش را بلند میاز ساه
 را به اثبات برسانی.ادعا توید  باید این آری، حرب درس؛ می -

ستا شتد. سسترانم از جتا     باز کسی حرفی زد و تروهی تودیقش کردنتد و هلهلته بته   
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 چسبانم:خيزند و محمد را به آغوش خود میبرمی
تتر قتدری منتاتر بمانيتد     دور نيس؛ که رفع؛ مقام محمد به شما اثبتات شتود. ا   -

 خواهيد دید.  
 کند:ای میحرب خندم

 اینک به ما نشان بدهی.خواهيم این رفع؛ مقام را هموشی ما می -
آیتد.  اش فاطمه ببرم که ابوطاش  جلو میخيزم تا محمد را با خود نزد جدماز جا برمی
 تویم:در توشش می

هتا یقتين در   از او دفاع کنی. ایتن  ها بایددشمنان محمد را شناختی؟ در مقابل این -
 بندند.آیندم برای آسي  رساندن به محمد تمام توان خود را به کار می

 ابوطاش  حيرت کردم اس؛:
 تویی که انگار قرار اس؛ من تنها باشم.طوری از آیندم سخن می -

 شنود اما همچنان ساک؛ اس؛.ها را میمحمد نيز این حری
د و تو آن روز به تنهتایی حتامی محمتد هستتی و غتار      آری، من زندم نخواهم بو -

 اشحال باید این غااله را تدبير کنيم.نورباران شدم اس؛. فی
های محمد، خشتک است؛. طتوری کته     کشم به ش هنوز تشنه هستم. انگش؛ می

 تویم:همه بشنوند می
آبی دو سال اس؛ باعث اذی؛ و آزارمان شتدم و تترس   همه تشنه هستيم، این کم -
شود و خوی سرخاشتگری نيتز. ستس آرام    روز بيشتر میمان انداخته. تشنگی روزبهجان به

 باشيد.
 توید:تذارد و با صدای بلند میبينم که دس؛ را کنار دهان میسامر سسر دیار را می

تر از او کته متا را ستيراب    توید  تشنه هستيم. چه کس شایستهسيدمان راس؛ می -
 کند؟

مش  مرا به مقوود رساند با این کلام. حتال ایتن آب و ایتن    تویدر دشم احسن؛ می
شنوند تتا ختود را   قدر میتویند و آنقدر میشود؟ آنتشنگی مگر از ذهن کسی ساک می

 ها بر زمين بریزند.به آب برسانند، یا خون
مان حفتر  . مانند آن روزها که زمزم را برای..مانند سدرت هاشم ..مان آب بياور.برای -
 .کردی

 ها را بیشانم سم؛ آب:سرسم، طوری که آنسؤال می
تان آب بياورم؟ از کجتا؟ آن زمتان کته ستدرم هاشتم بترای قتریش آب        من برای -
مشتک آب  خرید و مشتک آورد، چاهی بود، اما در دوردس؛  او سختی رام به جان میمی
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 ب بياورم؟تان آها خشیيدم اس؛ من از کجا برایآورد. اما اکنون که چامبه میه می
 تشاید:آید. هنوز سایش به زمين نرسيدم، دهان میحرب از تخ؛ روانش سایين می

 مگر خدای خانه قادر نيس؛ تو را به آب برساند؟ از او بخوام. -
 تویم:بسيار خونسرد می

داننتد؟  هتا ختدایی کتردن را نمتی    خواهيد؟ مگتر آن چرا شما از لات و عزی نمی -
 .سيودوشو؛ ب؛ در خانه اس؛

تذارد. از حساستيتش  هایش میشنود دس؛ بر توشمحمد تا نام لات و عزی را می
خواهم آزار ببيند، بایتد ایتن غاالته را فيوتله دهتم. ستر ختم        ها خبر دارم، نمیبه نام ب؛

چرختانم تتا   ام، سرش را به بالا میکه صورت محمد را دو دستی ترفتهکنم و درحاشیمی
 چشمانش را ببينم:

تتوانم کتوم ثبيتر را نيتز نشتان؛      متی  بالا با هم به جبل اشنور برویم؟ از آنآیی می -
 بدهم  درس؛ مقابل ییدیگر هستند.

اش چشتمانم  های خشیيدمهای سفيدش در ميان ش زند و دندانمحمد شبخندی می
بوسمش. تنش عطر عبتدالله را  رسانم به سيشانی او و میهایم را مید. ش دهمینوازش را 

بترم. ترکيبتی از جتان عبتدالله و     ن عطر را با دمی عميق به درون جانم فترو متی  دارد، آ
 محمد را.

 

 تویم:رویم، برایش از عبدالله میتذاریم و بالا میها میطور که سا بر سنگهمين
آمد تا از هياهوی میيان به دور باشد و با خدا خلوت کند. بته  سدرت به این کوم می -
رود. همتان روزهتا بته او تفتته     بيند که از سشتش به آسمان میتف؛ نوری را میمن می

 بودم خداوند به تو سسری سرنور خواهد داد.
چرختد. هرجتا   ستو متی  ستو و آن ام و چشمانم به ایتن ای تندم بر دس؛ ترفتهکيسه

ریزم. اوشين قدم را که بتر  شوم و مشتی تندم بر آن میبينم خم میسنگی صای میتخته
                                                              مطعم اشطير  دیروز قرار اس؛ امتروز آب نيتز از آستمان نتازل     »حرب تف؛: کوم تذاشتيم 

محمتد را نگتام   « ماند.تونه باشد این ریاس؛ تا ابد در همين عشيرم میمان. اینکند برای
بترد در کيستۀ                                                                کنم. سر بالا ترفته و با چشمان ت ردش خيرم شدم به من. دست؛ متی  می

 م:  تویآورد. می                       تندم و مش؛ س ر بيرون می
شتود از  ای دارد کته متی  س؛ نه کوچک و نه بزرگ، اما دریچته در این کوم غاری -

شود. متن نيتز بته ایتن     آنجا خانه را دید. نه تاریک اس؛ نه روشن، اما روزی نورباران می
آورم. یادت باشتد روزی کته متن دیگتر در     دانه می هم برای سرندتان ،وآمد دارمغار رف؛
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فشتارد،  سير کنی. محمد دستم را مینيز ی، سرندتان را یآاینجا میم و تو به يستاین دنيا ن
 توید:  کنم، مینگاهش می

 کنم.هرچه بگویی همان می -
انتد و بتاران را انتاتار    تردیم. میيان ستای کتوم اجتمتاع کتردم    هر دو به عق  برمی

کتنم ستوی آستمان،    ایستم و دست؛ بلنتد متی   کشند. نزدیک هستيم به غار حرا. میمی
آورم و قتدری  زنم، سس دست؛ ستایين متی   نفس میکند. نفسحمد نيز سریع همين میم
تتذارد و  ام متی شتود و دست؛ بتر شتانه    نشينم تا نفسم بالا بياید. محمد نزدیک متی می

تتذرد ستر   ای که متی برم. دقيقهتيرم و خستگی از یاد میبوسد. جان میام را میسيشانی
 تردانم سوی محمد:می

 بگویيم که بهتر باشد ای عزیز عبداشمطل ؟ به خدا چه -
 تویم:محمد سیوت کردم اس؛. و من نيز. منتارم حرفی بزند، اما ساک؛ اس؛. می

 قرار اس؛ خداوند را سوتند بدهم به تو و نام تو. -
شود، چشتمانش را ببيتنم.   دوس؛ دارم در این شحاه که صدای او به آسمان بلند می

 توید:ام به او که میخيرم
 کنی.خداوندا! تویی آن کسی که هموارم رحمت؛ را به ما عطا می -
شتود  شنوم، دو قطرم اشک از چشمانم سرازیر متی محض اینیه کلام محمد را میبه

دانتد.  شرزد از بزرتی روح طفلی که از داناترین فترد عترب نيتز بيشتتر متی     و تمام تنم می
 تویم:آسمان میخيزم و رو به کند، اکنون من برمیمحمد سیوت می

ها که بتا متا   کنی. اینخداوندا! تویی آن کسی که هموارم رحمت؛ را به ما عطا می -
اند بندتان تو و فرزندان بندتان تو هستند و همگتی تشتنه. تشتنگی امتان از سيتر و      آمدم

جوان بریدم اس؛. ای خداوند ییتا! به حرم؛ محمد، از تناهان ما درتذر و باران رحمتت؛  
 مان فرود آور.را بر سر

ای نگذشته کته اوشتين قطترۀ بتاران بتر صتورتم       توید و هنوز دقيقهمحمد آمين می
 تویم:  بارد و من زیر ش  میقطرم میچید. چه بود آن آمين؟ باران قطرممی

                       سپارم از شر  دشمنان.  ای خداوندی که سریع الاجابه هستی! محمدم را به تو می -
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ام. سترم  چوبی که با زیراندازی سوشيدم شتدم، دراز کشتيدم  در حجرۀ خود، بر سریری 
ام و ام. سلک بتر هتم تذاشتته   بالا آوردم بر مخدم اس؛ و رواندازی از کرباس را تا زیر چانه

 ها را.ها و نیردمکنم کردممرور می
 ،انتد ام آشتفته ها از بيمارینگران. آنام هستند و دلعبداشمطل  در حجرمبرخی از بنی

روم بسيار خرسندم. باز آن رویتا بته ستراغم    بينم و به جایی که مین از چيزی که میو م
بيتنم و                                                      بندم و سش؛ سلیم آن بيابان  تا ابتد بيابتان را متی   آید، اما در بيداری. چشم میمی

دوم و اختيتاری بترای   دود، و از سی او اسماعيل. من نيتز متی  هاجر را که به دنبال آب می
نشتيند  دانم باید بدوم. عرق بر تنم میدوم زیرا که میدارم. من نيز میدویدن و ندویدن ن
 تشایم. شفا کنار سریرم زانو زدم اس؛:زنان چشم میتپد و نفسو قلبم تند می

باز کرد. برادرم چشمانش را باز کرد... چقدر عرق کردم! تتویی ستاعتی در بيابتانی     -
 ترم و خشک دویدم اس؛.
 کشد:ام مینی                    سر  معجرش را بر سيشا

 هاشه! دستماشی را نمناک کن و با خود بياور. -
 دهد:و ادامه می

 اش کنيم. دخترانش کجا هستند؟شبنی تو نيز تشتی سرآب بياور تا ساشویه -
                                               ترداند سوی دخترانم عاتیه و صفيه و بر م و أروی:سر میبينم که می
 ترسيد؟تر بيایيد. از چه میبرخيزید و سيش -

 سرسد:شفا می اند.تش؛ و دستمال آوردم .رسندسر میکنيزان 
 نتيله کجاس؛؟ -

 ریزد:ای کز کردم و اشک میکند به مؤمنه که چون موشی توشهرو می
 تو خبر نداری از زنان برادرم؟ -

 توید:مؤمنه هم سير شدم اس؛. حتی جان ندارد صای بنشيند. سربغض می
خواننتد و اشتک   انتد و مرثيته متی   شتدم  ها، دور هم جمتع در مطبخ هستند سيرزن -
 ریزند.می

تتذارم،  آورم و بر دس؛ شتفا متی  سختی دس؛ از زیر آن روانداز کرباس بيرون میبه
 تویم:جان میکند به دهانم. کمکنم ادامه ندهد. شفا سر نزدیک میاش میاشارم
 کار از جوشاندم و ساشویه تذشته اس؛  رها کن این کارها را.   -

کتنم،  شوند. ییایک را نگام میم حاضر میادر حجرمتذرد همه ای که میقهچند دقي
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دانتم ستس از   شتان را، متی  دانم اندازۀ وابستگیبه آخرین نگام دنيایی. سریشان هستند. می
 من میه عزادار خواهد شد و تا روزها از هيچ اجاقی دود آتش بلند نخواهد شد.  

را انداختته روی متن. دستتم را ستخ؛     جاس؛، کنتار ستریر، ختود    محمد نيز همين
هاست؛ بتا ایتن    دهم. این آخرین نگامآورم از زیر سنگينی تنش و بر سرش قرار میدرمی

 تویمش:زنم و آهسته میدو چشم تار. شبخندی می
نگران نباش  قرار اس؛ این دو چشم را ببندم و دو چشتم دیگتر بگشتایم، همتين      -

 قدر راح؛ اس؛ و سادم.
شرزانتد. سترش را   اش قلبم را متی زند. تلخیدهد و تلخ شبخند میمیمحمد سر تیان 

 تيرم.  رسانم، ترم اس؛، جان میام میبه سينه
ام ميتان ورثته.   شان کتردم ومنال، تیليفش روشن اس؛  تقسيمام از مالهرچه داشته

بلنتد   اميته ستر بته مخاشفت؛    دانم باز بنتی ام به ابوطاش . میامور خانه و میه را نيز سپردم
کس جز ابوطاش  شایسته نيس؛ برای ریاس؛ بر قتریش. آهتی عميتق    اما هيچ ،کنندمی
انتدازد بته رخستارم.    کنتد و نگتاهی متی   شتاب بلند متی ام بهکشم. محمد سر از سينهمی
مبادا قل  محمد در سينه بلترزد ستيش از    دارمهایم سنگين اس؛ اما بازشان نگه میسلک

 تنم جدا کند.  آنیه ملک اشموت، روح از 
تترین امانت؛. دست؛ بتر سترش      دارم. فقط مانتدم ایتن مهتم   چشم از محمد برنمی

 تویم:جنبانم و آهسته میکشم. تيسوانش شطير اس؛. باز شبانم را میمی
 حاش؛ چگونه اس؛؟ -

اشک حلقه شدم در چشمانش و بغض نشسته بر تلویش و ستخن تفتتن را بترایش    
بيتنم. هشت؛ ستال دارد و ایتن     ی که اشیش را متی رود وقتسخ؛ کردم اس؛. جانم می

 تویم:بندم و در دل میدهد. چشم میسومين بار اس؛ سرسرس؛ از دس؛ می
 تر از دریاها تردان، که اندوم این طفل بسيار اس؛.خداوندا! قل  محمدم را وسيع -

 توید:کند به من و آهسته میسرش را نزدیک می
                       دوست؛ دارم یا جد ام!   -

های خشیم برای چندمين بار نقتش شبخنتد   اختيار ش شود و بیسا میغوغا به در دشم
 توید:تيرد. مشتاقانه میبه خود می

 خواهی برای؛ دعا کنم تا از بستر بيماری برخيزی؟می -
 تویم:جوابی. میخيزد از بیکنم و در دشم طوفانی برمینگاهش می

 مانند آن روز که برای باران دعا کردی؟ -
 سرسم:دانم دعایش مستجاب اس؛، میدهد. میتیان می سر
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 و اتر حیم خداوند بر رفتنم باشد چه؟ -
 د:کننجوا میشود. بعد در توشم ام میای خيرمشحاه
                    اشحمدلله علی کل  حال. -

کتنم  اش متی هتایم اشتارم  شود از اشک. با حرکت؛ چشتم  باز کاسۀ چشمانش سر می
بنتدم و نفستی عميتق    سيچد، چشتم متی  تنش در جانم میآید و عطر تر بياید. مینزدیک
 تویم:تشایم و میرسد. چشم میالله به مشامم میکشم. عطر بي؛می

 کنم برای تارییی و تنهایی قبر.عطر تن؛ را ذخيرم می -
تيرم. وق؛ تنگ اس؛، آهستته در  رسد و ناشنيدم میصدای تریۀ زنان به توشم می

 تویم:توش محمد می
 خواهد چه کسی... سرسرست؛ باشد؟من... دش؛ میسس از  -

 دوزد به چشمانم:محمد چشم می
 ای دیگر بروم؟  باید به خانه -

دهتم  آرامش سر تیان میشود دریایی سردرد، اما بهتمام جانم با این سؤال محمد، می
 و بعد:
 هرجا خودت بخواهی. -
اسد را. ایمان دارم بته محمتد.   آورد و فاطمه بن؛ درنگ نام ابوطاش  را بر زبان میبی
کتنم و ابوطاشت  را فترا    دانم انتخابش بهترین اس؛. دس؛ را قدری از زمين بلند متی می
خواهم همه بشنوند، برایم دشوار است؛ امتا قتدری    آید. میخوانم. روی دوزانو جلو میمی

 تویم:بلندتر سخن می

 ای عبدمنای! محمد سسر برادر توس؛. -
 کشم و بعد:ق نفس میماند، عمينفسم می

 و تو بهترین سسر من که اميدوارم... او را از تزند... دور بداری... و حمایتش کنی.   -
 دهد:کشم. ابوطاش  سر تیان میباز عميق نفس می

 خواندی.  تام مرا با نام عبدمنای نمیسدر جان! شما هيچ -
 تویم:می
رای من، و من بترای تتو، تتو    طور که عبدمنای سدری کرد برای هاشم، هاشم بآن -

 نيز سدری کن برای محمد.  
 شنوم.ای دورتر میآشود فاطمه بن؛ عمرو را از نقطهصدای شرزان و اشک

 عبداشمطل ، ای بهترین همسر! ما همگی محمدت را حمای؛ خواهيم کرد. -
دهم تا توجه ابوطاش  را بته ختود   طور که بر سریر اس؛ آرام تیان میدستم را همان
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   کنم:  جل
زودی... ستيد ایتن   محمدم را... با دس؛ و زبان... و ماش؛... یاری کتن... کته او بته    -

 قوم... خواهد شد.
سوی سریر دس؛ کوچیش را بتر قلت  متن    کشد و از آنمحمد همان شحاه قد می

شتوم بته او، توتویر ختود را در     تذارد. چه دشپذیر بود این کار تتو محمتد! خيترم متی    می
دهنتد انگتار بتر    شود. کوهی قترار متی  هایم سنگين میبينم. سلکمیمردمک چشمانش 

کنم باید بخوابم. تویی تاکنون مرا از ریسمانی آویختته  چشمانم، و بر دوشم. احساس می
تتردم.  تتون شتناور متی   شود و من در سهنۀ آبی نقترم ناتام آن ریسمان سارم میباشند، به

ننتد. روی ستطح آبتم کته دختترانم از جتا       کدهد که زنان شيون میدانم چه رخ مینمی
شتان. ختواهرانم بتر ستر و ستينه      تيرنتد مقابتل ختواهران   خيزند. سسرانم دس؛ میبرمی
کنتد. دور  ام بلند متی ایمن محمد را از روی سينهآیند. امزنند. سسرانم سرشتاب سيش میمی
روم و آن کتوم  میشوم از محمد و دورتر، به قدر چندین دریای سهناور. به قعر آب فرو می

شتود بته روشتنایی روز. سستر     خيزد. شتمایلی مقتابلم حاضتر متی    از روی چشمانم برمی
کشد بته رخستارم. ستو بته     زند و دس؛ میس؛ با تيسوان بافته شدم. شبخند مینوجوانی

ام. سسر نوجوان همتان  بينم، مانند روزتار جوانیجا را صای میتردد و همهچشمانم بازمی
مردی با تيسوان خاکستری بلنتد و محاستنی کته تتا بته      شود به کاملیشحاه تبدیل م

اش رسيدم. چشمانش به رنگ یک کاسۀ شبریتز از عستل است؛ و حلاوتتش را بته      سينه
ام. بتا  شناسمش. آری، متن ایتن نوجتوان را، ایتن مترد را بارهتا دیتدم       ریزد. میجانم می

 دارد.روی دوشتم برمتی   ست؛. علتی بتاری از   فهماند که نامش علیچشمانش به من می
 شنوم.دیگر صدای شيون دخترانم را نمی
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افتند، چه رسد بته  دانستم حتی سرندتان نيز بعد از مرگ عبداشمطل  به زحم؛ میمی
تتوانم جتای ستدر را    زدند مطعم اشطير. من هرتز نمیجه؛ که صدایش نمیقریشيان. بی
ای را کته تتابوت   رود شحاهم و هم مضطرب. یادم نمیهم اندوهگين بود ،بگيرم. آن روز

ریخ؛. سدر که دفتن  دوید و اشک می                                           سدر بر دوش سسرانش بود و محمد از سس  آنان می
، ستر متزارش. مانتدیم بته اميتدی  اميتدمان       جتون   ح شد، من و محمد قدری ماندیم در 

منته در چشتمان   مان شود. هنوز غم مترگ آ                 رود نيز آرام  دلعبداشمطل  بود که چون می
 زد که جدش را نيز سيش چشمانش به خاک سپردند.  محمد موج می

محمد هش؛ سال دارد و تاکنون سه کس را از دس؛ دادم اس؛. هرچه ستدری کتنم   
 توانم از خاطرش دور سازم.  برایش، اندوم را نمی

تر، کته  های دیگر، اما از همه بزرگنخلی داشتيم درس؛ وسط حياط، نزدیک درخ؛
قدر برای همسرم فاطمه ارزشتمند بتود کته اجتازم نتداد آن را از      هان خشک شد و آننات

وبتار داشت؛؟ تفت؛    ریشه درآوریم. تف؛ مگر این همان نخلی نيس؛ که تا دیروز بترگ 
اش را هتم نگته   خواهتد خشتیيدم  اش؟ تف؛ من دشم متی ایم از شيرینیمگر کم چشيدم

 اش مخاشف؛ نیردم.پيچد. با خواستهدارم  ببينمش و شيرینی خرماهایش در دهانم ب
سختنتد و  کردند. نان میرا کنار هم در خانۀ سدرم سپری می روز و ش و آمنه فاطمه  

تفت؛  بافتند و فاطمه از سدرش اسد میتف؛ برای فاطمه. زنبيل میش میآمنه از عبدالله
مته. ستپس غتذا    شد و نته استد از ختاطر فاط   برای آمنه. نه عبدالله از خاطر آمنه دور می

ریختند. آن روز که محمد از خانۀ حليمه بته  خوردند و هر دو در فراق محمد اشک میمی
ترفت؛ و  سسترش را در آغتوش متی   روز و شت   میه بازتش؛، آمنته از نتو زنتدم شتد.     
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تيترد و  تف؛ آمنه از این به بعتد جتان متی   می خواند. فاطمهمی شعربرایش چرخيد و می
انم چه شد در آن سفر. یعنی زیارت مزار عبدالله تا به ایتن انتدازم   دبخشد. اما نمیجان می

 سخ؛ بود برای قلبش که از شمارم بایستد؟  
جا ستيش چشتمان محمتد بته     آمنه در روستای ابواء برای ابد به خواب رف؛ و همان

انگيتز  هنوز هم ترمای هراس .ترفتمشخاکش سپردند. محمد ت  کرد و من در آغوش 
اش باشتم و ایتن   بيرون نرفته اس؛. با خود عهد کردم تا زندم هستم حتامی تنش از جانم 

 ماند.                                                  هراس  از تنهایی را از جانش دور کنم. عرب بر عهدش می
شنود. بوی نان تازم سيچيتدم در  زنم اما نمیتذاریم و فاطمه را صدا میسا به حياط می

ذاریم، اما به فاطمته تفتته   تکنيم و دیگ بر آتش نمیحياط. سوتواریم و تنور روشن نمی
تونه مهيای ورود محمد کنتد کته تتویی داغ بتر دل نتداریم. بتاز صتدا        بودم خانه را آن

 زنم:می
 آیی؟فاطمه! کجایی؟ برای؛ ميهمان آمدم، به استقباشش نمی -

ایم به انتاتار فاطمته. در دست؛ دیگترش     ام و ایستادمدس؛ کوچک محمد را ترفته
وید به عبداشمطل  قول دادم به سرنتدتان دانته دهتد. دستتم را     تای تندم اس؛، میکيسه
فشتارم و آرام  کنم. سر بالا ترفته تا مرا ببيند. بتاز دستتش را متی   فشارد، نگاهش میمی
 تویم:  می

 قبوشم داری؟آیا از امروز من خود سدرت هستم، مادرت هستم و جدت...  -
زند و دس؛ دیگترش را بلنتد   د میم. محمد شبخنتذاردو سلک را بر هم میآرام بعد و 
 تویم:  فشارد. مید و سپس چون من دو سلک بر هم میدهمیقرار کند و بر قلبش می

 سس این باشد راز ميان ما دو تن. -
 تذارم:کنم و بر قلبم میدستش را رها می

 خوب اس؛؟ -
 توید:  کنند. محمد میاند و بر بندها سهن میها را شستهکنيزان جامه

 شبته که خوب اس؛.  ا -
کنم. بتا  جا میکنان دستار را بر سرش جابهکشم بر موهای سياهش و خندمدس؛ می
کنتد و ستایين   دسته میهای نخل را دستهخندد. فاطمه بر بام رفته و برگصدای بلند می

دانتم  بافی را از سر بگيرد. آبستن است؛، نمتی  خواهد به یاد آمنه زنبيلاندازد. تمانم میمی
 را خود بر بام رفته.چ

 اند.  ات ترسنهکجایی سس فاطمه؟ مردان خانه -
انتدازد و سرشتتاب از   هتا را زمتين متی   بيتنمش، بترگ  شنود، میبار صدایم را میاین
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 کنم:اختيار صدا بلند میآید. بیهای نردبان سایين میسله
 فاطمه! مراق  باش -

زنتد و او  مد و مقابلش زانو متی دود سم؛ محقدر سرشتاب میهمانشنود  تویی نمی
ختورد. فاطمته   تيرد. کيسۀ تنتدم در دست؛ محمتد قتدری تیتان متی      را در آغوش می

 رود:اش میصدقهقربان
                                                ای جان  مادر! خوش آمدی. من به فدای چشمان سياه؛! -

کنتد و  شود به چشمانش. ش  نزدیتک متی  تيرد از محمد و خيرم میکمی فاصله می
 بوید:  بوسد و بعد کر دستش را میها را ییایک میچشم
 ها.ای جانم! عطر آمنه را دارد این دس؛ -

 توید:می سپس
 اینجا را خانۀ خود بدان برای هميشه.   -

از سترازیر   شتود  خواهتد متانع  آورد. میشود در چشمانش اما تاب میاشک جمع می
 سرسد:  هایش، میشدن اشک

 را کجا بخوریم بهتر اس؛؟ مانطعام -
آورد و اشتیش سترازیر   خيرۀ چشمان فاطمته است؛ کته فاطمته تتاب نمتی       محمد

 شود:می
 خانۀ ما بدون تو چيز بزرتی کم دارد. -

 کند سم؛ خانه:دستش را دراز می
 ببين محمد! چه دارد بدون تو؟ تنها یک نخل خشیيدم. تخود -

ختاک   توید  این خانه مشتیکند خانه را، و من هم. فاطمه راس؛ میمحمد نگام می
جتان  شان خشیيدم اس؛ و بتاقی نيتز یتا کتم                                       و ت ل اس؛ و چند نخل بلندقام؛ که ییی

 بار.هستند و یا کم
آیتد و بتر   سسرمان طاش  دم سال دارد. تازم صدای ما را شنيدم، از حجرم بيترون متی  

زند و به ستوی او  خورد به محمد، شبخند میمحض اینیه چشمش میایستد. بهدرتام می
دود. متن و  کشد و به طری طاش  میمد نيز دس؛ از دس؛ فاطمه بيرون میدود. محمی

آیتد و  های محمد اس؛ که در حال دویدن، ییی بتر زمتين متی   مان به قدمفاطمه چشم
سو بته ستا و تتنش    سو به آنشود. آن کيسه نيز در دستش از ایندیگری از زمين دور می

                                          سته شور  دویدن را در محمد ایجاد کند. ستر  زنيم از اینیه سسرمان توانخورد. شبخند میمی
افتد به آن نخل خشیيدم و در همتان حتال   تيرم برای شیرتزاری که چشمم میبالا می
 مانم.  می
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زنم به شانۀ فاطمه که هنتوز زانتوان از ختاک برنداشتته است؛. بتا       با سر انگش؛ می
رتش ستبز است؛ و   وبار دارد. بت مان برگدهم. نخل خشیيدماشارم، درخ؛ را نشانش می

بينتد و دو دست؛ بتر دهتان     آیتد. فاطمته متی   های خرمایش به چشم میسرخی خوشه
 دارد:تذارد مبادا صدایش از شدت هيجان بلند شود. دس؛ از مقابل دهان برمیمی

 اینک محمد از زیرش عبور کرد، درس؛ اس؛؟  هم -
 دهد:و خود جواب می

 آری، محمد از زیر همين نخل عبور کرد. -
های محمتد  شود و جای قدمتذارد و محتاطانه خم میس؛ روی برآمدتی بطن مید

 بوسد. نخستين قدمش را بر خانه.را بر خاک می
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کنم و ختود را  تذارم و کمر راس؛ میدارد. دس؛ بر سهلوها میشتر آهسته قدم برمی
ایتم. سسترمان                     زند به ب وری رسيدمدهم که مردی جار میتیان می حيوانقدری بر جهاز 

عقيل تنها چند روزی بود به دنيا آمدم بود که من و محمد به همرام رحلته، رهستپار شتام    
زد، بتر است    کنم محمد را  راح؛ اس؛ بر روی شتر. مردی که جتار متی  شدیم. نگام می

 رساند:  نشسته، خود را به من می

 ای سيد قریش! به کاروانيان بگویم از شترها به زیر آیند؟   -
کنتيم. نتام سسترمان را عقيتل تذاشتتيم،      دهم که یعنی آری اتراق متی تیان میسر 
هتا تفتاوت دارد. هرچته    س؛ که انگار با سایر چشمتف؛ چشمان عقيل طوریفاطمه می

ام. از شناسم  سيش از این نيز بته بوتری آمتدم   تف؛ و اصرار کرد، باورم نشد. اینجا را می
 روم تا کمیش کنم او نيز سایين بياید.  آیم و به طری محمد میشتر سایين می

ها و کالاهتای ثروتمنتدان تجتارت    مجبور بودم برای تجارت روانه شوم  من با سیه
ای از خود ندارم تا به مباشران بسپارم و سودش را دریاف؛ کتنم. فاطمته   کنم، سرمایهمی

 تویم:ایمن. به محمد میو نوزادش را سپردم به مادرم و ام
نشينی را رها کردم باشد. در این چند سفر اخيتر کته در را بته              ح يرا توشه           اميدوارم ب  -

 روی خود بسته بود.
ایستتد  محمد متی  !دشم آشوب اس؛  نیند چشمان نوزادمان عي  و علتی داشته باشد

 کنارم، کمی قد کشيدم اس؛:
 بحيرا کيس؛ عمو جان؟   -

انتدازم بته   ی متی رستد. نگتاه  تر از ستنش بته ناتر متی    هش؛ سال دارد اما بزرگ
 برم.قدوقامتش و حظ می

                                                                         س رجيوس، راه  معروی نورانی... وقتی منیر اوشوهي؛ مستيح شتد و تفت؛ بته      -
ام اششام و طور سينا طرد کردنتد. شتنيدم                                                   وحداني؛ خداوند اعتقاد دارد، او را از کليسای بر یه

اش بایتد  افاته او هرچه کتاب از دانشمندان تذشته بودم را در سينۀ خود محفتو  دارد. ح 
 به قدر بحر الاحمر باشد.

 تویم:به جارچی که دیگر از ما دور شدم با صدای بلند می
 اتر بحيرا در تشودم بود خبرم کن. -

تتذارد. بته ستم؛ شتتر     برد و بر سينه میمرد دو دستش را به نشانۀ اطاع؛ بالا می
 تذارم:دارم و بر زمين میبرمی شروم و جهاز را از سشتمی



  109 ه امين بگو دوستش دارمب 

 گين اس؛. حيوان نفسی تازم کند.سن -
افتد به آسمان. آن ابر همچنان بالای ستر محمتد است؛. او نيتز نگتاهی      نگاهم می

 تویم:اندازد به ابر و سيش از آنیه چيزی بپرسد میمی
خوابيتد بترگ بتر آن    زیر سای جدت چشمه جوشيد. سدرت زیتر هتر درختتی متی     -
 زار اس؛.ای که سنگدر میه شدند، آن همها سایۀ سرش میرویيد و برگمی

 کنم:دستم را به سویش دراز می
، ایتوان کستری شتیاف؛، آتتش آتشتیدۀ      ها شیستندخودت که متوشد شدی ب؛ -

و  ها را شتبی در ختواب دیتد   تمام این فارس خاموش شد، دریاچۀ ساوم خشیيد و کاهنی
شتد و شتير بته     سيرشتان راهتوار   ستپردیم؛، الاغ هم که به حليمه ... صبح به زبان آورد

 سستان شترشان آمد.  
 کند:  شوم به چشمان سياهش که سرسؤال نگاهم میکنم و خيرم میسر نزدیک می

 ابری از میه تا به اینجا سایه انداخته باشد بر سرت؟حالا عجي  اس؛ اتر تیه -
 تویم:  میدر توشش 

 تو سسر همان عبدالله و نوادۀ همان عبداشمطل  هستی. -
سوس؛ و فلفل و مغز بادام و سسته اس؛ کته از یمتن آمتدم. همته خستته       بار کاروان،
                                                            شان طولانی شدم که جان  کار کردن ندارنتد. صتدای مترد را از    قدر خستگیهستند و آن

 توید:شنوم که بلند میدور می
 کند.                                          تيری را رها نیردم و در  صومعه را باز نمیبحيرا هنوز توشه -

 دهم:فشارم و سر را تیان میها را به هم میچرخم و ش به سم؛ محمد می
 اش... دیدن دارد این بحيرا.خواس؛ ببينیافسوس! دشم می -

 تویند:شنوم از ميان کاروان میهنوز کنار شترها هستم که می
کنند، چه رسد بته سوست؛ و   جا کنی غارتش میراهزنان در کمين هستند. کام جابه -

ن جوانک بماند کنار بارها و نگهبانی دهد تا متا ستاعتی   تویم ایفلفل و سسته. من که می
 استراح؛ کنيم.

 توید:تيرم و دیگری میتوید جوانک. نشنيدم میبه محمد می
ها حمله کنند و کتاروان را بته غتارت ببرنتد     سيداس؛ از مجانين هستی. اتر راهزن -

 آید.کاری از دس؛ این جوانک برنمی
 کنم.یم را تيز میهاماند و توشدستم بر جهاز می

 تواند بیند؟یعنی این جوانک حتی خبرمان هم نمی -
تویی جوانک، نامش محمد اس؛، سسر ستيد  مراق  حری زدن؛ باش  این که می -
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 مان ابوطاش .قبيله
 دانی؟ این یتيم عبدالله اس؛. یادت رفته؟  واقع این را سسر ابوطاش  میتو به -
کرد؟ من برق چشمانش را نيتز از بتر هستتم، آن     شود عبدالله را فراموشمگر می -

                                  اش بود در قربانگام ا سای و نااله.روز که وعدم قربانی
چسبد  نام عبتدالله  برد و توشۀ عبایم را میشود به من و دس؛ میمحمد نزدیک می

کتنم.  تتذارم و آرام از عبتایم جتدایش متی    قرارش کردم اس؛. دس؛ بر دس؛ او متی بی
کنتد. ستس دست؛ بتر قلتبم      هميشه راهگشاست؛ و محمتد را آرام متی   یادآوری رازمان 

 کند.  نهم. محمد نيز همين میتذارم و هر دو سلک را بر هم میمی
تتویم و  آید، متی کشم و با خشمی که تنها از خودم برمیام را بالا میابروهای کمانی

 دهم کلامی دیگر از دهان کسی دیگر بيرون بياید:اجازم نمی
! محمد سسر عبدالله، سسر من اس؛، عزیزکتردۀ عبتداشمطل  سستر    کاروانای اهل  -

آشتود،  تان آشنا نيس؛؟ روزی که راضی بودید به ختوردن آب تتل  ها برایهاشم... این نام
تان را بریتدم بتود همتين    تان حفر کرد؟ روزی که خشیساشی امانچه کسی زمزم را برای

 تان باران خواس؛.  د برایمحمد بود که بر قلۀ کوم ایستاد و از خداون
 زنم:  تلخندی می

 از یاد ببرد. را دانم تشنه، بارانباران... بعيد می -
بينم. انگش؛ اشارم را بتا تحیتم   کنم به آسمان و باز ابر بالای سرم را میسر بلند می

مانم و انگشتتم همچنتان بته ستوی ابتر      کنم. خيرم به کاروانيان میبه سوی ابر بلند می
اندازنتد بته ابتر و    ییی نگاهی میمانم و کاروانيان یییای در همان حاش؛ میيقهاس؛. دق
 سرا و همچنان انگش؛ من ماندم رو به آسمان.    روند سم؛ کاروانزیر میبعد سربه

 شنوم.تردم که صدایی میام از کاروان و به سم؛ محمد بازمیروی ترداندم
 سالارتان کيس؛؟  يرا هستم. قافلهاید؟ من بحشما که هستيد؟ از کجا آمدم -

کند به توش. سشتتش کمتی   چرخانم. نام بحيرا سر تا سایم را تبدیل میسریع سر می
خميدم اس؛ اما برای رام رفتن نيازی به عوا نتدارد. سوست؛ صتورتش کمتی چروکيتدم      

بارد. محمد نيز با شنيدن این جملته بته هيجتان    حاشی از سر و رویش میاس؛ و سریشان
 ید:آمی

 توید بحيرا اس؛.عمو جان! آن سيرمرد می -
 دهم:دستم را برای سيرمرد تیان می

 من ابوطاش  هستم، بزرگ قریش... بمان تا بيایم. -
 توید:دارد و میتند قدم برمی
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هتا مانتدم کته چتون امتروزی بته       چه ماندنی؟ بمانم که چه شود؟ تمام این سال -
هتا  دل دارم؟ کسی تاب شنيدنش را دارد؟ آیتا چشتم   حرک؛ درآیم... آیا بگویم آنچه را در

 باور دارند چنين روزی را؟
رستد  کنتد. بته هتر جتوانی متی     ها را نگام میآید و هنوز صورتتوید و سيش میمی
شتود بته   چستبد و خيترم متی   ایستد و با دو دس؛ دو بازویش را میای برابرش میشحاه

رود. انگار که ستس از عمتری   یگر میکند و سراغ جوانی درخسارش و سریع رهایش می
 ها.                                                               نابينایی  مادرزاد تازم بينا شدم باشد اشتياق دارد برای دیدن چهرم

 ات بيرون تذاشتی؟بيا اینجا بحيرا! چه شد که طلسم را شیستی و سا را از صومعه -
شود به من. سيداس؛ در جتوانی قتدوقامتی   ماند. خيرم میرسد و در جای خود میمی
شته و سوستی روشن. تيسوانش سریشان اس؛ و بلند. رنگ سيمين موها بته چشتم   رعنا دا
هتای تتردی دارد و   ش کشتيدم است؛ و شت    ابينتی سوشاند. اش را میآید و توژسشتیمی

 ای. سفيدی چشمانش شفای اس؛.  چشمانی نافذ، به رنگ قهوم
 ماس؛.  سيسيما... یا از مادری که او نيز خوشتو باید از سدری باشی خوش -

تتر چشتم دوختته بته بحيترا.      طتری شود به محمد که دو سه قدم آنو بعد خيرم می
شتوم  کنتد. ستد متی   اندازد به سر و صورت من. باز محمد را نگتام متی  سپس نگاهی می
 مقابل نگاهش:

 او سسر من اس؛. حرفی داری به من بگو. -
 زند:بحيرا مرا هراسان سس می

 چه تفتی؟ سسر تو؟ بعيد اس؛. -
 دارد سم؛ محمد، و من نيز از سی او:قدم برمی

تيرنتد؟ چته   کنی در این صومعه؟ تنها هستی؟ نوارا هيچ سراغی از تو میچه می -
 خواهی از جان سسر من؟می

 تذارم:رسم به بحيرا و دس؛ بر شانۀ او میمی
دهد سير نيستی  چابتک  قدرها هم که تيسوان سيمين؛ نشان میبا تو هستم... آن -

 داری.  دم برمیق
بحيرا انگار که نه حرفی شنيدم و نه قودی داشته از نزدیک شدن بته محمتد، قتدم    

 کنند:دارد سوی کاروانيان. همه نگاهش میبرمی
تان را نيز با خود به داخل صتومعه ببریتد.   منتار چه هستيد؟ داخل شوید. شترهای -

د و طعتامی بخوریتد. داختل    تان در خطر اس؛. داخل شوید. داخل شتوی این بيرون اموال
 شوید... آی مرد! با تو هستم، منتار چه هستی؟ برخيز و داخل شو.
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بيتنم کته   کنم و کاروانيتان را متی  کند بحيرا. سردرتم نگاهش میفهمم چه مینمی
 کنند به داخل صومعه:اند و شترها را هی میهمگی برخاسته

 تشتودم ته اس؛. چه شدم کته                                               ما که شنيدم بودیم در  این صومعه به روی خلق بس -
 شدم؟

کنتد بته داختل    بحيرا هر دو دس؛ را بلند کتردم و کاروانيتان را از دور هتدای؛ متی    
 :زند و، چشمیی میترداند عق  تا مرا ببيندصومعه، سر می

 شود منزشگاهی با این وسع؛، بسته باشد به روی خلق؟مگر می -
 کند به اهل کاروان:باز رو می

 تان مهيا کنند.خل شوید تا آب و نانی برایبشتابيد... دا -
دارد بته طتری متن و محمتد. کستانی از      تردد و چند قدم بلنتد برمتی  و سریع برمی

 برم:دانم چيس؛، صدایم را بالا میکنند به چيزی که نمیام میکاروان اشارم
 آری، خاطرتان آسودم  داخل شوید تا من نيز بيایم. -

شتود. کاستۀ چشتمش سراشتک شتدم و      خاک کشيدم میجامۀ بحيرا بلند اس؛ و بر 
هایش زیتر موهتا   ش دارد و توشابينیاش. یک خال توشتی کنار چين افتادم به سيشانی
هتای  شتود در قتدم برداشتتن و چشتم    تيتری را متی  های توشهسنهان شدم اس؛. نشانه

. کشتد بته موهتایش   رود سراغ محمد و آرام دست؛ متی  راس؛ میاش دید. یکتودافتادم
 کند انگار:نوازشش می

 تویم؟این جوان زیبارو باید یتيم باشد. درس؛ نمی -
 تيرد:هایش را در دس؛ میشود و دس؛دارد از چشمان محمد. خم میچشم برنمی

 من کاری با تو ندارم.   -
 شرزد:صدایش می

 دهم سؤالاتم را جواب بدم.                                              مرا از دوستان خود بدان... به لات و عزی قسم ؛ می -
زنتم و  کشتد. شبخنتد متی   های بحيرا بيرون میمحمد آرام دستانش را از ميان دس؛

 برد:اش. ییی را بالا میاندازد به ابروان کمانیدانم. محمد ترم میساسخش را می
 تر از لات و عزی نيس؛.  نزد من مبغوض -

 کند:تردد و مرا نگام میای غرق سرور برمیبحيرا با چهرم
 تویم.دانم که میاو باید یتيم باشد؟... میشنيدی؟ نگفتم  -

کشم. اینیه محمد از ب؛ رویگردان اس؛ چه ربطتی دارد بته یتتيم    چهرم در هم می
 دهم:آید حرفی بزند که فرصتش نمیبودن یا یتيم نبودنش؟ می

 سسرم خسته اس؛، روزها در سفر بودم، رهایش کن. -
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کشتد و  اش را کمتی ستایين متی   جامه چرخاند و یقۀآید و محمد را میبحيرا جلو می
بيتنم  شوم. اما میافتد و از جا کندم میکند. هراس به جانم میاش را نگام میبين دو شانه

قدر قدرت ندارد که یقۀ جامۀ محمد را بچستبد   رود. حتی آنکه توان از دستان بحيرا می
دازد. سریشتانی  انت زنتد و سترش را زیتر متی    شتود و زانتو متی   اختيار رها متی دستانش بی

قدر عميتق  ماند و من نيز آنای در همان حال میآید. دقيقهتيسوانش بيشتر به چشم می
دانتم بحيترا آستيبی    کنتد. متی  سر هم، تا اضتطرابم فتروکش متی   کشم، سش؛نفس می

کردم. جایی که محمد حضور داشته باشتد  های کمينرساند به محمد، نگرانم از چشمنمی
دارم، اما بحيرا دارد توجه کاروانيان را به سوی محمتد  قدم از قدم برمیمن با هزار احتياط 

ای درهم و دینار یهود و نواری، فرزنتدان  هایی که با کيسهکند. نگرانم از چشمجل  می
 کنند چه رسد به فرزند عبدالله.  خود را نيز تقدیم می

خ شتدم و  کند بحيرا، تيسوان سفيدش بر رخستارش ریختته است؛. ستر    سر بلند می
 رسد:تر از قبل به نار میسریشان
دهم به خداوند ییتا که از اینجتا                                                   بيا دستش را بگير و از اینجا ببر... تو را قس م؛ می -
 بروی!

 کند:تيرد و محمد را نگام میکمی سر بالا می
 اسم؛ چه بود سسرم؟... آن لات و عزی را که تفتم، از یاد ببر.   -

 زند:  اش مینهکند و بر سيدس؛ بلند می
من خود معتقدم به خدای واحد... حری بزن بگذار صتدای؛ را بشتنوم، بته همتان      -

 شناسيم!ییتاخدا که هر دو می
 تویم:دارم سم؛ بحيرا، اما نه مضطرب. آهسته میییی دو قدم برمی

 سرسی؟نامش محمد اس؛، سسر عبدالله، برادرزادۀ من... برای چه می -
 خيزد:درنگ برمیبحيرا بی

 چه تفتی؟ محمد؟ -
ای را یافته باشتد، محمتد را تنتگ در آغتوش     ها تمشدممانند کسی که سس از سال

کتنم.  تذارم بر شانۀ بحيرا و او را از محمد جدا میبوید. دستم را میتيرد و تنش را میمی
کشتد و از او فاصتله   فهمد، نفسی عميتق متی  بحيرا حساسيتم را در مراقب؛ از محمد می

 تيرد:می
                                                        خدا را شاکرم که من  سيرمرد  طردشدم نيز رسوشش را بویيدم. -

ام بته حتالاتش کته ناتتام     کشد. خيترم ش  نفسی عميق میبندد و شبخندبهچشم می
اند، حتتی ییتی   ساید. کاروانيان همه به داخل صومعه رفتهکند و اطرای را میچشم باز می
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هتا و  ریتزد بته چشتم   س؛. بحيرا اشتماس متی نيز از خير آب و نان و استراحتگام نگذشته ا
 صدایش:  
ه                                                     تویم. فورا  بر مرکبی بنشين و بته میته بتازترد کت    خوب توش کن ببين چه می -

ات میه بود دیگتر، درست؛ است؛؟... متن در انجيتل      جان این سسر در خطر اس؛... خانه
 اس؛.  ام و یقين دارم که او متوشد شدم های سيغمبر آخراشزمان را خواندمنشانه

 شود از شدت تعج .هایم ترد میکند به محمد. چشمتوید و اشارم میاین را می
هتای  شان بته سترزمين  وآمدهای                                              یهودیان به دنبال این موشود هستند. حتما  از رف؛ -

                                                        دور و نزدیک خبر داری... اتر او را ببينند... م ... م ...
 ابا دارد از به زبان آوردن نامش:

اش برنتد تتا از منتافع سيغمبتری    او را با خود به قوم و قبيلۀ خود متی  ... یقين بدان -
 مند شوند.بهرم

 توید:تذارد و مضطرب میآید و دس؛ بر شمشيرم میجلو می
 و شاید حتی تردنش را... -

 زند:  تذارد و چرخی میکند و بعد دو دس؛ بر سر میای میث میشحاه
 اورم؟ خداوند مرا عفو کند!خواستم بر زبان بيوای بر من! چه می -
ها را بر ستر ترفتته از متن و محمتد     طور که دس؛شرزد و هماناش میها و چانهش 

 تيرد:فاصله می
تویم منتارت نماننتد زیترا   تجارت را رها کن و به میه بازترد... من به قوم؛ می -

 ای.که تو از ادامۀ سفر منوری تشته
 تيرد:  ها را سم؛ ما میدس؛
 د... هرچه زودتر، بهتر.بروی -

تویم محمد اس؛ دیگر، تعجت  نتدارد  سستر عبتدالله، نتوادۀ      حيرانم، اما به خود می
 حال تعج  ندارد اتر بحيرا نيز او را بشناسد.   .اندازدعبداشمطل ، ابر بر سرش سایه می

 

ستر                                                                               روزهاس؛ که زیر ستایۀ ابتر در رام هستتيم. جتوی و حااتل و ق وتيم را سشت؛       
دانم دیگر چيزی نماندم تا یثرب. تمام حواسم به محمد است؛، بته آب و   م و میایتذاشته

ای بيرون نيایتد و جتانش   نانش، به اینیه خستگی آزارش ندهد، کسی از سش؛ کوم یا تپه
 به خطر نيفتد.  

سرست؛ و کتافر.   ام، نه از یهود و نه از نواری، و نه حتی بت؛ تا به امروز سواری ندیدم
تر اس؛. تشنگی امانم را بریدم. آخرین جرعه را بته  هتر اس؛  خياشم راح؛کسی را نبينيم ب



  115 ه امين بگو دوستش دارمب 

محمد دادم، با اصرار. بحيرا چنان هراسی به دشم انداخ؛ که آب و نتان بته قتدر کفایت؛     
 برنداشتم.  

کنم که بر شتر نشستته و کمتر را صتای ترفتته است؛. نگتران او       محمد را نگام می
اس؛. به یثرب که برسيم، باقی رام تا میته بترای    کند حاشش خوبهستم و او وانمود می

 تویم:کند. میمحمد آشناس؛ و غریبگی نمی
شتود، اشفتتی نيتز بتين او و     مرد عرب با بيابان غریبه نيس؛. از مادر که متوشد متی  -

ست؛  تشتنگی   بار طور دیگتری ام اما اینتيرد. من بارها این مسير را آمدمبيابان جان می
 و این بيابان... امانم را بریدم،

، طعتام  شوم به محمتد. هنگتام ختوردن   توان ندارم حرفم را به انتها برسانم. خيرم می
زد  من، محمد، طاشت  و دختترم فاختته    نشستيم فاطمه همه را صدا میدور سفرم که می

ای از کرد و هتر کتدام را در توشته   ها را سر از آبگوش؛ میرا. محمد را سيش از همه. سياشه
ختوریم  تف؛ این دیگچه اتر برک؛ دارد و هرچه از غتذایش متی  داد و میرار میسفرم ق

 شود از برک؛ محمد اس؛.  تمام نمی
بينم. مضتطرب است؛، متادرش را در همتين بيابتان از دست؛ دادم        محمد را تار می

 کند.یحتمل خاطرات ناخوشایندش را در ذهن مرور می
 آسودم باشد.من فقط قدری تشنه هستم، همين... خياش؛  -

با او سخن بگتویم تتا بدانتد امتروز     بيشتر از این ییی دو جمله اما باید  ،سخ؛ اس؛
 خبری از مرگ نيس؛:

ای سهتن شتد و تتو بتا متا غتذا       تام ستفرم  از روزی که سا به خانۀ ما تذاشتی، هر -
 خوردی، ما سير شدیم.
 کند:با تعج  نگاهم می

 باقی روزها نه؟   -
 دری صبر داشته باشد:  کنم که قدس؛ بلند می

حتی اتر فاطمه غذایی اندک مهيا کردم بود. اما اتر تو کنار ما سر ستفرم ننشستته    -
شدیم، حتی اتر غذایی که فاطمه مهيتا کتردم بتود بيشتتر از     کدام سير نمیبودی ما هيچ

 غذای اهل خانه بود.
يترم  نگترم کته خ  هایی را متی شود. من نيز همان چشممحمد خيرۀ چشمان من می

 ماندم:
دهتد کته فاطمته از    قدر خرمتا متی  آن نخلی که درس؛ در مرکز حياط اس؛ و آن -

 چشاند...  محووشش به تمام خویش و قوم می
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 کند:محمد کلامم را قطع می
 دانم  خشیيدم بود که من به خانۀ شما آمدم.می -

را تتار  رود و باز محمد و بيابان و ختار و ختاک   کشم و سرم تيج مینفسی عميق می
ای آب در دست؛ ترفتته و آرام بته ستویم     ای دور ایستادم و سياشته بينم. کسی در نقطهمی
ماشم و باز انتهتای بيابتان   ها را میقد محمد. چشمس؛ همکنم. کسیآید. نگاهش میمی

شتود.  کتنم. همتان کتس دو سياشته آب در دست؛ ترفتته و آرام نزدیتک متی        را نگام می
اما مطمئنم شمایل محمد را دارد. محمتد کته اینجاست؛، ستس      بينم،توویرش را تار می

   تویم:چسبد، اما میزبانم خشک اس؛ و به سقر دهانم می شود؟کيس؛ که نزدیک می
هتا  رستيم. اتتر شت  شتد صتر ستتارم      جا را مستقيم برویم به یثرب متی همين -

 رنورتر اس؛.تر و سها بزرگای هس؛ که از باقی ستارمکنند. ستارمات میراهنمایی
ام را بته انتهتا برستانم. محمتد بایتد      دیگر توانی برای حری زدن ندارم، اما باید جمله

 دانم، او نيز باید بداند:نگرانم  هرچه را میبتواند بدون من نيز خود را به یثرب برساند. دل
 اتر طوری حرک؛ کنی که هميشه آن ستارم مقابل؛ باشد به یثرب خواهی رسيد. -

افتتد.  هتایم بتر هتم متی    کند و سلکدهد. سرم سنگينی میدهانم آزارم می طعم تلخ
بندم. باید کلام آخر را هم بگویم. از هوش و ذکتاوت  سختی به کار میماندۀ توانم را بهته

رسد به او نگتویم، آرام  محمد باخبرم اما تا کلامم را به سایان نرسانم و هرچه به ذهنم می
 تيرم:نمی
ها از خویشتان  عدی بن نجار را بگير... آنرسيدی سراغ از عشيرۀ بنیبه یثرب که  -

روز کته خبتری از ستتارم نيست؛،     هنگتام  رستانند... امتا   مادرت هستند، تو را به میه می
 تونه راه؛ را سيدا...این

را  محمتد  افتتم. صتدای  شتود و بتر زمتين متی    ناغافل افسار شتر از دستم رهتا متی  
 شنوم.می

 د؟ چشمان؛ را بگشا.عمو جان! چه ش -
شنوم اما توانایی ساسخ دادن ندارم. باز همان کس بتا همتان دو سياشته    را می شصدای

شتود او را تتارتر   تتر متی  شود. هنوز توویرش تار اس؛، و هرچته نزدیتک  آب نزدیک می
 بينم.می

 خواهی ابوطاش ؟  آب می -
ا دست؛ و ستایم   کتنم از جتایم بلنتد شتوم امت     توانم جوابش را بدهم. تلاش متی نمی

تتر، هنگتام   آیتد ستيش  ختورد. یتادم نمتی   کنم ساهایم تیان نمیحس اس؛. هرچه میبی
هتا را  دادم یتا اول دست؛  خاستتم. اول ساهتا را تیتان متی    برخاستن چگونه از زمين برمی
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کنتد. کتاش صتومعۀ بحيترا در منزشگتاهی      کردم برای بدنم؟ مغزم یاری نمیتام میتیيه
خواهم فریاد بیشم و به محمد بگویم از ختود دفتاع کنتد، امتا     می تر به میه بود.نزدیک
 توانم.  نمی
 ام.ای؟... برای؛ آب آوردمابوطاش ! تشنه -

 توانم به زبان جاری کنم:زنم اما کلمات را نمیدر ذهنم با آن غریبه حری می
خواهی از جان محمد؟ رهایش کن  او نزد خداونتد عتزت و   تو که هستی؟ چه می -
 و دارد.  آبر

 ام.تر این صدا را جایی شنيدمرسد که سيششود و به نارم میتر میصدا نزدیک
 ام.من با محمد کاری ندارم. برای تو آب آوردم -

کتنم  صدایم را شنيدم اس؛، بدون اینیه کلامی بر زبتان آوردم باشتم. احستاس متی    
 :تویم. باز در دل میسوزاندصورتم را چيزی می

 شنوی؟ناتفته را میتو کيستی که  -
                                                       ای که در دس؛ ترفته به رنگ خاک است؛ و از سشتتش تتری     شود. سياشهنزدیک می
 آب سيداس؛:

 ام.من محمدم... برخيز  برای؛ آب آوردم -
ست؛. هتيچ بترایم    توید محمد اس؛. چطور امیان دارد؟ سر تا بته ستایم حيرانتی   می

 نماندم جز زبان تمنا:
 دهم به خدای خانه.                کن... قس م؛ می جان مرا بگير و او را رها -

بتاز                                                                   تمنا جان  محمدم را برهانم از تزند، با جان و دل چنين خواهم کترد.  اتر بتوانم به
آید سدر، عبدالله را بته قربانگتام بترد.    آید سدر تف؛ از محمد حمای؛ کن. یادم مییادم می
 شنوم.آید عبدالله رهسپار شام شد. باز صدا را مییادم می
 ام.عمو جان! برای؛ آب آوردم -

چشتم.  ماشم و قدری از آب را میهایم را به هم میشود. ش بارم تر میصورتم به یک
 تواراس؛.
 باز کن چشمان؛ را... منم محمد. -

دهم به دستتانم،  دهم و چقدر این کار برایم آسان اس؛. و تیانی میساها را تیان می
بينم که سر مترا  شود. محمد را میتر میاه شفایشحبهاین نيز سهل اس؛. توویر شحاه

 هایم بالا آوردم اس؛.روی سایش تذاشته و دهانۀ مشک را تا نزدییی ش 
 بنوش عمو جان! -

ستوتر بته چيتزی    کشم، کمی آنمان خاشی بود. دستم را بر خاک میمطمئنم مشک
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درنتگ  یدارم. محمتد بت  خورد. تر اس؛ و خنک. ناتهتان ستر از ستای محمتد برمتی     می
 توید:می

نترس، آب اس؛ عمو جتان! در قتدمگام متن از زمتين جوشتيد. از ختدا خواستتم         -
 تان آب بفرستد، فرستاد.برای

زنم. آب؟ آب اس؛؟ از دل زمين جوشيد؟ از دل این بيابان خشک؟ تتو  نفس مینفس
و و چشتم و ابترو   تيسکنم. شوم به محمد. خوب نگاهش میکه هستی محمد؟ خيرم می

 توید:دهد و شبخندزنان میهایش خشک اس؛. ابرو بالا میش را. 
عجيت  است؛ اتتر در قتدمگاهم آب از زمتين       .م و نوادۀ عبداشمطل سسر عبدالله -
 بجوشد؟

 ناتفته را شنيدم اس؛. سنام بر خدای ابراهيم.
 نوشی محمد؟  سس چرا خودت آب نمی -

بترد. آری، صتدای   متی  شنوم که محمد دس؛ در آب چشمه فروبندم و میچشم می
 شوم و سيراب.آب اس؛. خنک می
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موقع هتم ایتن را بته     من شک دارم عبدالله به مرگ طبيعی از دنيا رفته باشد. همان
م هنتوز  و متادر  سدرم تفتم. بيش از سانزدم سال تذشته از آن روز، اما اندوم چشتمان ستدر  

. امشتنيدم  نين یحيتای نبتی را  مقابل چشمانم حاضر اس؛. از سدرم بارها قوۀ سيراهن ختو 
تویم به مرگ ناتهانی عبدالله مانونم و بيم آن دارم کته سستر نيتز بته     این اس؛ که می

 سرنوش؛ سدر دچار شود.
هرچته فیتر    .از صبح دشم آشوب اس؛  دیش  خواب عبدالله را دیدم، ختوابی محتو  

؛. اکنتون  کترد در ختوابم. حواستم ستی محمتد است      آید برادرم چه متی کنم یادم نمیمی
هتا                            ت  حساب شمشيرها و سپرها و عل م    کنمرو می و ها را زیرکند؟ نوشتهکجاس؛؟ چه می

انتد بته   ها را بعد از آخرین جنگ بتردم ها و سرچم                                    از دستم خارج شدم اس؛، یادم رفته عل م
 کند.اند  او خود به امور جنگی رسيدتی میخانۀ عبدالله بن جدعان یا نه. یحتمل بردم

دوم در معبر عابران اس؛ و توقفگتام زااتران، ستس هميشته سرصداست؛. امتروز               دار اشن 
  یادم نياید عبدالله برای چه به خوابم آمدم بود، همين است؛ وقتی دهد. تا صداها آزارم می

 .  آشفتگی
ایستتم. ستردۀ کربتاس را    جهم و مقابل سنجرم متی شنوم، از جا میای میصدای نعرم

کند و مردانتی مشتغول   ریزد. زنی عریان طوای میورتم میزنم، هرم ترما به صسس می
 اند.قمار کردن هستند و نعرۀ مستانه سر دادم

رفت؛ و  شحجه بود که فارم در بتازار عیتا  رام متی   اآید کدام روز از مام ذییادم نمی 
عتامر بته دفتاع از    مردانی سيراهنش را از سش؛ بالا زدند و تنش عریان شد. متردان بنتی  

                     سا شد. جنتگ ف جتار                          طور که جنگ ف جار دوم بهکشيدند، آنها میشان نعرمی قبيلهزیبارو
 قدر آزارم نداد که ماجرای فارم.  اول و سوم آن

نشينم بتر  شدم بر دیوار. میآویزمش به ميخ کوبيدمکنم و میشمشير را از کمر باز می
 ها.  وشتهشوم به نهمان سوس؛ که دقایقی قبل نشسته بودم و باز خيرم می

زنند. کيس؛ که این ساع؛ سا تذاشتته بته داراشنتدوم؟ شتاید ییتی از همتين       در می
مانم تا صدایش را بشتنوم از  قماربازان باشد که شاکی اس؛ از باخ؛ زودهنگام. منتار می

 سش؛ در.
 سا شدم اس؛.سدر جان! کجایی؟ خون به -

 روم:ر میسم؛ دکنم و به صدای طاش  اس؛. قلم و دوات را رها می
 چه شدم؟   -



120    به امين بگو دوستش دارم 

زند. مانند آتتش سترخ شتدم است؛     نفس میطاش  هراسان اس؛، عرق کردم و نفس
 سسرم:  
                                  نانه و ه واز ن... قریشيان هم بته                   بار ميان قبيله ک                               در عیا  عل م جنگ بلند شدم، این -

 اند.جانبداری از کنانه شمشير کشيدم
اش نشستته  عترق بتر سيشتانی    هایتذارد. قطرمماند و دس؛ بر سينه مینفسش می
کشد. آیتا عبتدالله بته ختوابم     شود. آشوب در دشم زبانه میهایم ترد میاس؛ و من چشم

آمدم بود تا خبرم دهد از جنگ؟ یحتمل نگران محمدش بودم. اتر محمتد نزدیتک بتازار    
ام آیتد صتبح از فاطمته شتنيدم    کند به شرزیدن. سریع یادم میباشد چه؟ دستانم شروع می

بارم خيتاشم                                                 یاسر، توسفندان را برای چ را به ف خ ببرند. به یک سسر ر اس؛ محمد و عمارقرا
شود. اما توسفندان چه کسی را؟ نیند ییی باشد از هوازن! نیند بترای جبتران   راح؛ می

دانتم کته او نيتز نگتران     خسارت، بلایی سر محمد بياورند! طاش  چيزی نپرسيدم اما متی 
 تویم:د میتا نفسی بگير .محمد اس؛

 محمد در میه نيس؛، مطمئنم. خياش؛ راح؛ باشد سسرم! -
کتنم   تذارم، شمشتيرم نيست؛. قتدری اطترای را نگتام متی      دس؛ بر شال کمر می

 دهد:کند و دیوار را نشانم میبينمش. طاش  دس؛ بلند مینمی
 شمشيرت آنجاس؛، به ميخ.   -

جتا تذاشتته   از خواب دیش  بته  حواسی که عبدالله برایمدهم از این بیسر تیان می
 اس؛:
                                        اصلا  بگو ببينم چه کسی جنگ را آغاز کردم؟ -

تتوانم غلافتش کتنم. امتا     کند  اتر قریش اوشين شمشير را کشيدم باشد، میفرق می
هتا.  تمتامی نتدارد شمشيرکشتيدن    اتر هوازن یا کنانه آغازتر جنگ باشند به این راحتتی 

شتود.  زنتد و داختل متی   تذارد و کنتارم متی  بر در می طاش  انگار ابا دارد از تفتن. دس؛
 توید:آهسته می

هتای تذشتته، ستپردم بتودم بته متردی از       اش را بر خلای سالاشتجارممال نعمان -
، از قبيلتۀ کنانته... ناراضتی هتم         ر اض           سپردم به ب اشرجال... هر سال میهوازن، به نام عروم

ر عیاظش را نسپردم بته او... آبترو نمانتدم بترای     دانم چه شدم که امسال بازانبودم... نمی
                                 اند... بر اض هم کمين کتردم ستر   کس بساط تمسخرش را تستردمجا و همه          بر اض، همه

ای از سا درآوردم، بعد هم تریختته و در  اشرجال را با ضربهرام کاروان تجاری نعمان، و عروم
خبر کردم، وترنته معلتوم نبتود                                                        خيبر سنهان شدم... بر اض ذکاوت به خرج دادم و قریش را 

 افتاد.چه قتل و غارتی در عیا  به رام می
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 توید:وقفه میکنم سخن را کوتام کند. بیاش میاشارم
قبل از رستيدن متردان    که                                                   بر اض ب شر را فرستادم تا عبدالله بن جدعان را خبر کند  -

 هوازن، در حرم جمع شوند... همين شدم که مردان قریش در راهند.  
 کنم:روم و دس؛ دراز میه سم؛ دیوار میب
 رسند به حرم... وق؛ تنگ اس؛، باید به عیا  بروم.سس دیگر می -

 شود:طاش  حيران می
 رسند به حرم... هر که در حرم نباشد، ایمن نيس؛.اینک همه میچرا عیا ؟ هم -

ذارم و تت دارم و بتر ستر متی   ای دیگر از حجرم اس؛، برمیعمامه و دستارم در توشه
رونتد حتری   آیتد و یتک  سو متی سو به آنبندم. طاش  نيز با من از اینشمشير به کمر می

 زند:  می
 در حرم بمان... اتر شما در حرم نباشی... -

 تيرم:  کنم و انگش؛ به طرفش میکلامش را قطع می
 تردم به حرم.  بازمی ، بعدرومبه عیا  میابتدا  -

عیا  نماندم اس؛. تنهتا یتک میتان بایتد درتيتر      باید خاطرم آسودم شود کسی در 
 تویم:    جنگ شود. سرشتاب و هراسان می

ها بروند و تا سرچم جنتگ  تمام مردان قریش خود را برسانند به حرم... زنان به خانه -
 سایين نيامدم در معابر ظاهر نشوند... و طفلان نيز.  

 تویم:                                کنم و مرد د هستم از تفتن، اما مینگاهش می
 محمد نيز از خانه بيرون نياید. -

 شوم به طاش :تردم و برای تأکيد خيرم میبرمی
 تذارد.شنيدی؟ سا به حرم نمی -

ها ابوشه  اتتر  دانم برادرانم کجا هستند. از ميان آنتازم. نمینشينم و میبر اس  می
رای کنتد بت  برد. سرش درد متی شيپور جنگ را بشنود اوشين نفر اس؛ که شمشير بالا می

کشتد  ام ابوسفيان سسر حارث خود را کنار میبرادرزادم ،دریدن. اما یقين دارم که همدمش
 جا تذاشته اس؛!از جنگيدن. حارث چه سسری از خود به

درد تا دیگر چيزی بترای دریتدن   غرد و میقدر میشناسد  آنخشم عرب توقر نمی
تتازم و  انتد. متی  یتد مشتغول بتودم                                                        باقی نماند. بيم جان  زنانی را دارم که در عیا  بته خر 

ام شتفا  اند. بعيد نيس؛ عمته شان را به سوی حرم ترداندمبينم که سر مرک کسانی را می
تتر  کتوبم و او ستریع  دور از چشم نبهان به بازار رفته باشد. سا بر شتیم حيتوان متی   نيز به
تيترم  سایين میسوزاند. سر میخورد تخم چشمانم را تازد. باد ترمی که به صورتم میمی
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 کنم.  و چشم تنگ می
                                      قتدر زیتاد کته رام  رفتته را بته      اش زیاد اس؛ بتا میته، امتا نته آن    بازار قدری فاصله

کشتم. بتا دهتان بتاز، نفتس بلنتدی       رسم و افسار اس  را میمقودنرسيدم بازتردم. می
              ریبتا  هتيچ   بينم. تقشود آنچه را که میکنم. باورم نمیهایم را با زبان تر میکشم و ش می

هتای خرمتا شگتدمال    اند به خاک. دانته اند و آغشتههای سارچه باز شدمنماندم از بازار. طاقه
اند و هيچ شباهتی ندارند به خرما. تندم و ماهی همه بر زمين ریخته است؛ و دیتدن   شدم

ای و ستفاشی  هتای شيشته  هتا و کتوزم  دهتد. سياشته  ها بر ختاک آزارم متی             جای س م اس 
ام در ایتن قتوم و   هتا بتار جنتگ دیتدم    تيرد تنم. دمتپد، آتش میقلبم تند میاند. شیسته

ام اما هنوز هم چیاچتاک شمشتيرها قلتبم را بته شترزم      عشيرم و چندین بار زخم برداشته
 اندازد.می

انتد  بينم. مردی نيس؛، تنها چند زن و طفل که نشستهن کسی را نمیازاز کنانه و هو
و حتی از ساعتی ستيش، بتا    اکنون ها سوتوارند،اند. زنردمروی خاک و زانوی غم بغل ک

 یه هنوز شمشيری تنی را ندریدم اس؛.  این
تيترم و  آیم و افستارش را بته دست؛ متی    روم و با تعجيل از اس  به زیر میجلو می

زنم مقابل ییی از زنان. نقاب به صورت زدم و خيترم شتدم   کشانم. زانو میدنبال خود می
دانم چه بگویم، وق؛ تنتگ است؛ و یحتمتل بهراستد از متن. نتزدییش       یها. نمبه کوم
آیتد  تذرد به خود میای که میثانيه .دهمشوم اما دستم را مقابل چشمانش تیان مینمی

 تتردد. شتود و سشت؛ نقتابش سنهتان متی     اشیی از چشمش سرازیر متی و درشحاه قطرم
 سرسم:می

 سس کجا هستند این مردان جنگجو؟ -
 ها:دوزد به کومو مبهوت اس؛. باز چشم میهنوز مات 

هتا هتم هتوازن                                                                     تاختند... سوی حرم تاختنتد... اول قتریش و کنانته، و از ستس  آن     -
 ها به حرم برسند، یقين دارم... باز بيوم خواهم شد.تذارد آنانتقام... هوازن نمیبه

 زند:تلخندی می
نی از هتوازن، زنتان شتوهرمردۀ    شوند و مردانشدم بيوم میبسيارند زنانی که غروب -

 برند.قریش را به خانۀ خود می
 کند:خشمگين نگاهم می

 همين امش ... -
شوم بته دورهتا، شترم دارم از مترد بتودنم.      تردانم و خيرم میسرم را سم؛ حرم می

کشتد؟ ابتوبراء تتا    توانم بینم در برابر آتشی که زبانته متی  توید زن، اما چه میراس؛ می
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 بتردار نيست؛.  اشرجتال نیشتد دست؛   کنانه و قتریش را در عتوض عتروم    ییایک جوانان
 تردانم:شنوم. سر میام به خاک و کوم که صدایی میهمچنان خيرم

چه شدم عمو جان؟ شما اینجا هستی؟ طاش  و عقيل کجتا هستتند؟ برخيتز عمتو      -
 جان!

شتود جمتاعتی را بته دستتش     قدر قد کشيدم که چون مردی، و میمحمد اس؛. آن
 رساند:شود. عمار نيز خود را میخيزم و قلبم با تیان تنم از جا کندم میپرد. برمیس

 مان به میه رسيد دانستيم جنگی درترفته.  قدر ملته  بود که تا سایشهر آن -
 مانم کلامی بشنوم:تویم و نمیتذارم حری را به درازا بیشانند. مینمی
ر ميدان جنگ باشی. به خانته بترو و بمتان    خواهم دتو تنها سانزدم سال داری، نمی -

 کنار فاطمه.  
 توید:  بينم که زن چيزی میحيرت را در چشمان محمد می

 ای ابوطاش !   -
 کنم:  تردم و نگاهش میبرمی
 اتر طفلم امش  یتيم نشود... -

 تویم اما اطمينان ندارم:دهد. میکلامش را ادامه نمی
 اميد اس؛ یتيم نشود. -

 دهد:ادامه میزن به تلخی 
 برم.شتری به قربانگام می -

 ترداند:روی می
 مان دادم اس؛ حقيق؛ دارد؟آیا آن منجی که ابراهيم وعدم -

 شود:تلخی کلامش بيشتر از قبل می
 دو شتر به قربانگام خواهم برد. ،اتر منجی همين امش  بياید -

خواهتد بگتویمش   متی  ها. دشتم ایم به زن، و زن هنوز خيرم به کوممن و محمد خيرم
اینک کنار تو ایستادم اس؛، اما چه کنم که مأمورم بته ستیوت. سسترکی ستر     منجی هم

اعتنا بته حرکت؛   اش در حرک؛ اس؛. سسرک بیتذاشته بر سای زن، و مگسی روی تونه
 ای نامعلوم.موذیانۀ مگس، خيرم شدم اس؛ به نقطه

 

شتود.  نعرم از سس نعرم شتنيدم متی   اعتنا باشم به خون.توانم بینزدییم به حرم. نمی
تتذارم.  رسم و از اس  ستا بتر زمتين متی    تابد. میخاک به هوا رفته و خورشيد سوزان می

شمشيرها غلای اس؛ اما نزاع بالا ترفته و اتر اینجا حرم نبود خونی بتود کته بتر زمتين     
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 شد.جاری می
ش، ابتوبراء نيتز مقابتل    اند مقابل مردان قریعبدالله بن جدعان و برادرم ضرار ایستادم

 کشند برای هم:مردان هوازن  شاخ و شانه می
هتای متا کته حریتر     تان خبتر آورد. شعنت؛ بته مرکت                            شعن؛ به آن ب شر که برای -
 وتاز و شما زودتر رسيدید به حرم!های شما نشد در تاخ؛مرک 

 توید:ابوبراء هنوز کلام به انتها نرساندم که ضرار می
 نی اتر خارج از حرم به ما رسيدم بودی؟خواستی بیچه می -
 کشد:ابوبراء فریاد می 
 کردم؟ همان که عهد عرب اس؛  خون در ازای خون.چه می -

 و باز ضرار:  
 خواهی بریزی در ازای یک خون؟ حيا کن.  چند خون می -

 دارد:  ابوبراء قدمی به سيش برمی
 دم بخوابم.قدر که دشم رضای؛ دهد و بتوانم ش  با خيال آسوآن -
 شان:دوم در کلامکنند و میها تعقيبم میایستم، نگامروم و دوشادوش ضرار میمی
ریزد خواب آستودم را بتر تتو حترام     آیا خون کسانی که در این جنگ بر زمين می -
 کند؟نمی

 توید:کند و مردی از هوازن میابوبراء سیوت می
 ، نه حتی به خواب.کنيمشویم به چيزی فیر نمیما خشمگين که می -

 توید:و باز همان مرد می
اشحال ییی کتم شتدم است؛ کته     مان اس؛  فیما فیرمان تنها به شمار افراد قبيله -
روز بيشتر کنتد... ستس یتک نفتر     توانسته نسلی از او سدید آید و جمعي؛ قبيله را روزبهمی

 کشته نشدم، بلیه جمعيتی کشته شدم اس؛.
 آورد:فریاد برمی و مردی دیگر از آن ميان 
بتریم کته نته نطفته     کشيم و زن از شما به خانتۀ ختود متی   قدر مرد از شما میآن -
 م.                  تان بماند و نه رح برای

 شوم:از جا کندم می
 ما خيال جنگيدن نداریم. -

شتود ميتان   آورد سم؛ من. ضرار سد متی کند و هجوم میابوبراء کلامم را قطع می
 کشد:ما. ابوبراء فریاد می

 قریش ما را فری  دادم اس؛. -
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 آید:عبدالله بن جدعان سيش می
 ایم به میانی که در امان باشيم از تيزی تيغ، نيرنگ اس؛؟آیا اینیه خود را رساندم -

 آید:مردی باز از ميان جمعي؛ خشمگين هوازن به زبان می
ان دیتدم  قتدر قهرمت  نشتينان آن                                  تان غ رم هستيد؟ در ميتان بادیته  نیند به قهرمانان -
 شود که سهمی نيز به ما برسد.می

 کشد که تمانم خون، سوستش را بشیافد:ابوبراء چنان نعرم می
رویتم و بتا ستپاهی از قهرمانتان بتاز      قرار ما سال آینتدم در همتين میتان... متی     -
 تردیم.می

اندازم به ضرار و عبدالله و سایرین کته همگتی   برم و نگاهی میآب دهانم را فرو می
اند مقابل مردان هوازن. برخی همچنان خشمگين هستند و برختی خاطرشتان   دمصر ش

 آسودم تشته از این تأخير.
خوانتد و از  آوری. بلند میشنوم از ميان هوازن، شهرم اس؛ به زبان                صدای ا درم را می

 شود:حرم دور می
 اش دادیم به جنگی سخ؛.قریش خوش نداش؛ اما وعدم -

ایستتد  د و باز حسرت به یاد آوردن خواب دیش  متی چرخسختی جنگ در سرم می
 برد.  مقابل چشمانم. یحتمل فردا زنی که بيوم نشدم شتری به قربانگام می
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ایستتد و مردمتان را بته ذات    روزهاس؛ که امينه همسر حرب بن اميه بر بلندی متی 
 آورد از احوال مردم:خواند. طاش  برایم خبر می         ا نواط می
دانتی چته جمعيتتی تتردش     ها و خرافات. نمیم امينه بازار ساخته از ب؛سدر! باز ه -

 .حلقه شدم
عقيل هم مانند هميشه دستش را به جامۀ طاش  ترفته و در دست؛ دیگتر عوتایی    

کشاند. همان شتد کته فاطمته تفتته بتود       از اینجا به آنجا می اوچوبی دارد و خود را سی 
شتد  بود که یقين کردیم نابينا اس؛. چه می چشمان عقيل عاجز بود. کمتر از یک ساشش

کرد؟ رضای؛ دادیم به خواس؛ خدا. هف؛ سال اس؛ ایتن عوتا را تنهتا هنگتام ختواب      
زمين تذاشته  دستان سسرکم سينه بسته از سایش مداوم سوس؛ شطيفش بر چتوب. طاشت    

طتور  یتن                                                 افتد به موهایی که تازم بر صورتش ر ستته. اتتر ا  ایستد، نگاهم میکه مقابلم می
                                                                                   باشد تا سال بعد مردی شدم و باید عروس بته خانته آور د. ستس همتين روزهاست؛ کته       

 های بلوغ را در رخسار محمد نيز ببينم.نشانه
                                      ت                                ای که ابوبراء مقترر کترد. همتين روزهتا عل م جنگتی دیگتر بلنتد          نزدییيم به وعدم

تتوانم  اصله هم متی ام تا ببينم چيس؛ سخن امينه. از همين فشود. از خانه بيرون آمدممی
ببينمش. اتر زنان همه جامۀ سشم و کرباس به تن داشته باشند، جامۀ او از حریتر است؛،   

نشيند، بستان  بسان توانمندان. اتر زنان همه با سای خود قدم بردارند، او بر تخ؛ روان می
 شنوم.ثروتمندان. صدای تيزش را می

ست؛ کته ابتوبراء بته     اس؛. فردا روزی اتر امروز به ذات انواط رو نياورید، فردا دیر -
 تازد.کند و با سپاهی عايم به قریش میاش عمل میوعدم

اند ذات انواط. یک زن هتم                                           اند ت رد درخ؛ سدری تنومند. نامش را تذاشتهجمع شدم
شود به ترد آن جز امينه. بطنش برجسته اس؛ و دو بردم در طرفين، سایبان بتر  دیدم نمی

 زند.نفس مینفس اند.سرش نگه داشته
ای آویتزد. توشته  ها را از درخ؛ سدر متی روم. مردی شمشيرها و دشنهتر مینزدیک

رستد. دست؛ بتر                                    بيند م و با چند قدم به متن متی  ایستم به تماشا. حارث بن قيس میمی
 تذارد:ام میشانه
خواهی فردا در جنگ بتا ابتوبراء زنتدم بمتانی؟     سس کجاس؛ شمشيرت؟ مگر نمی -
 توید ذات انواط محافظ ما خواهد بود.می امينه

 خندد:مستانه می
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 ببينش  باز بار برداشته از حرب... آبستن اس؛.   -
 ام.زنم از شانهدهد. دستش را سس میفروشان را میدهانش بوی بازار ماهی

 دانم که تو نيز چون سدرت خلق و خوی سيامبران را داری.  می -
 کند به توشم:سر نزدیک می

 خواهی فردا زندم بمانی؟  اما آیا نمی -
تردانم بته دیگتر ستوی. حتارث بتن      شوم در چشمانش و سر میسرغض  خيرم می

 توید:قيس سرافسوس و درماندم می
دشيلش این است؛ کته    بينیمیاینجا مرا خواهم زندم بمانم. اتر اینک وشی من نمی -

 دانستی؟  ها هستم، میشدۀ سنگمن ویران
دانستم اما بيشتر شایق بودم تا سخنان امينه را بشنوم و بفهمتم  د؟ میکيس؛ که ندان

 کند:                                           مردان  سيیار فردا را به کدامين سوی هدای؛ می
 خواهم ببينم درد امروز این جماع؛ چيس؛.  قدری سیوت کن مرد! می -

 روم:سيش میهنوز سیوت نیردم که من 
 کنيد ای مردان قریش؟چه می -

 برم:کنند. صدا بالا میگام میتردند و مرا نبرمی
 دانيد فردا همان روز وعدۀ ابوبراء اس؛ و باید به ميدان جنگ برویم؟می -

 دهند:صدا ساسخم را مییک
 دانيم.  آری می -

 برم:دس؛ بالا می
ایتد؟ آیتا اکنتون بهتتر نيست؛      تتان را از درخت؛ آویختته   سس چترا شمشتيرهای   -

اش را تيزتر از دیتروز کنيتد و مهيتای جنتگ     تيغه تان را به آهنگری ببرید وشمشيرهای
ایتد تترد   اید که اجتماع کتردم نياز شدمشوید؟ آیا زرم و سپر دارید و از تجهيزات جنگی بی

 یک زن؟
 تذارم کسی سخنی بگوید:تردانم سوی امينه. نمیو دس؛ می

نيستتيد کته   اید سپام عبدالله بن جدعان را؟ مگر شما از این قتوم و قبيلته   آیا ندیدم -
 اید؟قریشيان را تنها تذاشته

 توید:مردی می
متان ذات انتواط، سيتروزی قتریش را     ایم. اینجایيم تا از ختدای شان نگذاشتهتنهای -

 بخواهيم.  
تردم، حارث بن قيس اس؛. چشم تنگ کتردم  زند. برمیام میکسی از سش؛ بر شانه
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 شبيه راز.خواهد حری مهمی بر زبان بياورد، حرفی انگار که می
            خواهی م رد؟چه می -

 توید:آهسته طوری که کسی نشنود می
ام و خدایم شدم این درخ؛. تمتانم بهتتر از   های سنگی دس؛ کشيدمبار از ب؛این -

، امتا ستنگ   زاید، اما سنگ چه؟ درخت؛ جتان دارد  سنگ سخ؛ باشد... درخ؛ برگ می
 چه؟

 تویم:نداشتم. میاساس را نيز از او انتاار استدلال بیهمين اندک
آوازۀ تو و تعویض کردن خدایان؛ نه در این شهر که در یثرب نيز سيچيتدم است؛،    -

 تویی؟از چه روی آهسته سخن می
 توید:کند و بعد رو به مردان قریش میقدری نگاهم می

                                                                             ادامه دهيد ای مردان جنگجو! ادامه دهيد که قطعا  ذات انواط بهتر از هبل ختدایی   -
 کنم.ام و خود را بندۀ ذات انواط اعلام میتردان شدماز هبل روی کند. منمی

 تردانم از درخ؛.روی می
 

آورد. صتدا بته صتدا    کشتد و بانتگ برمتی   عتبه بن ربيعه آستين بر سر و روی متی  
طتور کته                                          قرار  رسيدن بته عاقبت؛ کتارم. همتان    رسد. تمام تنم عرق شدم اس؛ و بینمی

تردانم تا محمتد را بيتابم.                             به سيش رو و سس  سر، چشم میتوشم به عتبه اس؛ و حواسم 
هرچه کردم در خانه نماند. آخرش تفتم با عمتار بمانتد دور از ميتدان و تيتر برستانند بته       

 شان.بينممردان قریش. نمی
 س؛.توش کنيد ای قریشيان و ای مردان هوازن! جنگ کافی -
شود. زودتر از ایتن  شنيدم نمی ها دیگرزند. چیاچاک شمشيرنفس میماند و نفسمی
تتر از ایتن،   کردم خيلتی ستيش  بایس؛ کسی از فرماندهان چنين کاری کند. تمان میمی

بود. عتبه سرچمتی بتالا    عبدالله شيپور سایان جنگ را بنوازد اما او سخ؛ مشغول تيراندازی
 دهد:تيرد و ادامه میمی

متان  کنون، فقط شمار کشتگاناین جنگ هر چقدر ادامه سيدا کند همين اس؛ که ا -
 بيشتر خواهد شد.  

قدر ستس  عامر و سبيع و درید و مسعود فرماندهان سپام هوازن هستند. جمعي؛ را آن
ای بته مشتورت   کننتد و دقيقته  رسند و سر به هم نزدیک میزنند تا جایی به هم میمی
 توید:تذرانند. درید سخن میمی

 اید.شما مردی از ما را کشته -
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 تشاید:دو دس؛ به طرفين می عتبه
 اید. چند نفر در ازای یک نفر؟همه مرد از ما کشتهشما نيز این -

 دهد:درید سرغض  و قاطع ساسخ می
 و چه کس ساسخگو خواهد بود برای کشتگان امروز؟ -

شتود و  عبدالله بن جدعان تيری در یک دس؛ و کمانی در دس؛ دیگر نزدیتک متی  
 تيرد.اش میق از سيشانیکند به درید که عررو می
خواهد همين روز و ساع؛ را نيز در سال آینتدم وعتدم کنتد بترای     یقين ابوبراء می -

رستيم  جنگ در ازای کشتگان امروز... تمام سال برادریم اما ناتهتان بته موعتد کته متی     
 کشيم... آیا مغز نيس؛ در سرهای ما؟       شمشير از غلای بيرون می

اش سرختون است؛ و   در این فاصله حارث بن قيس کته بينتی  توید و درید هيچ نمی
قطراتی نيز به سر و صورت و عمامه و دستارش ساشيدم و سوستش به سرخی خون شتدم،  

 زند:شود و چند نفری را سس مینزدیک می
 ای ابوطاش ! مگر تو رايس قریش نيستی؟ -

 دهم.سر تیان می
 ا روشن کنند؟تذاری عبدالله و عتبه تیلير ما رسس چرا می -

 تویم:ها نيس؛ اما میجایی برای این سخن
 تمان؛ همه باید مانند تو و رفقای؛ عهد و سيمان بشینند؟نیند به -

 تویم:کند. میشود و سرسؤال نگاهم میحارث بن قيس متحير می
نته هتر    ،آویتزد الله، از ذات انواط شمشير متی زاار بي؛ فقطآن هم  ،بارساشی یک  -

امينه فرمانش بدهد... این نيز قانون جنتگ است؛ کته فرمانتدم هرچته بگویتد       زمان که 
 م.هسترايس قبيله که دیگران اطاع؛ کنند، حتی من 

شتود بته متن. روی    زند و خيرم متی کند و ابرو در هم ترم میسوراخ بينی تشاد می
 دهد:تردانم. عتبه بن ربيعه ادامه میمی

ایتد و  بپذیرید جان جنگجویان خود را خریدمراهش تنها سرداخ؛ غرام؛ اس؛، اتر  -
جنگيم تا کستی زنتدم از ایتن ميتدان     قدر میاید، و اتر نپذیرید آنصاح  سیه هم شدم

 بيرون نرود.
انتد و  کنم. محمد و عمار بتر زمتين نشستته   سر را نگام میتردم و سش؛ناتام برمیبه

شود. بهتر که آمتد بته   می نگرند. کسی آن حواشی نيس؛. خياشم راح؛ميدان جنگ را می
ميدان جنگ. نباید فرقی باشد ميان او و دیگر افراد قبيله. باید این مردمتان بتاور کننتد او    

 س؛ مانند خودشان.نيز بشری
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 توید:شنوم که میرسد اما میدرید صدایش ترفته اس؛ و نامفهوم به توش می
                              يروزید و قطعتا  متا بيشتتر    تيریم... بشمارید. کشتگان را بشمارید. شما سغرام؛ می -

 اید غرام؛ بپردازید.ایم. به تعدادی که بيشتر کشتهکشته دادم
دوزم به سرتشتگی حارث بتن قتيس کته بتا     کنم و چشم میشمشيرم را غلای می

تردانتد و آب دهتانش را   تيرد. روی میشوم، سر بالا میتوید. نزدیک میخود سخن می
 اندازد:بر خاک می

روم شود تف؛ خدا  تمانم همان سنگ بهتر باشتد، اترنته کته متی    درخ؛ را نمی -
 سراغ ستارتان.

بتارد از  زنم. جامه بر تنم چسبيدم از شدت عترق. آتتش متی   نفس میهمچنان نفس
ام اما ميل خوردن و نوشيدن ندارم. بوی خون اشتهایم را کور کتردم است؛.   آسمان. تشنه

شوند بتر ختاک، امتا    ها خشک میخون چرخند بر جسدها وها میتا ساعتی دیگر مگس
 شمارند:شود. می                       داغ  بر دل هرتز سرد نمی

 وچهار...وسه... بيس؛بيس؛ -
 وهف؛.رسند به چهلای بعد میو دقيقه

وهش؛... این ییی دس؛ و ستایش قطتع شتدم، متا بته      ییی هم اینجاس؛... چهل -
 تيریم.ازای هر تیه یک غرام؛ می

آیتد و نگتاهش کته در جستتجوی     بازار عیا  به یادم میزدۀ آن زن در چهرۀ نقاب
 دانم.منجی بود. آن ش  بيوم نشد، اما امروز را نمی
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  سيداست؛ چيتزی را فرامتوش    کتنم ام و عابران را نگام میراشندوم ایستادمابيرون از د
دند. هتا نيتز موحتد شت    اند. ابراهيم که آمد، به مردم تف؛ خداوند ییتا را بپرستيد. آنکردم

شتان حتبس   شان رف؛، مردم ییتایی خداونتد را ماننتد رازی در قلت    ابراهيم که از ميان
ردش بچرخنتد و قتدری از                                                      ت           کردند. تا وقتی در میه حضور داشتتند خانته بتود کته بته ت        

جستتند و ستنگی   کردند نيز اطرای خانه را متی سنگينی آن راز بیاهند. اتر قود سفر می
شتان  بردند. در طول رام که خستگی به جانبا خود به سفر مییافتند و به نشان از آن می
قتدر راز و نيتاز   دادنتد و آن آوردند و مقابل خود قرار مینشس؛، سنگ را از توبرم درمیمی
هتا جتای خداونتد ییتتا را     تدریج ستنگ رهيد. اما بهشان از سنگينی میکردند تا قل می

بيتنم ختو   ن اینجتا در مستجداشحرام متی   مردمانی کته مت   ترفتند و آن راز فراموش شد.
 اند به فراموشی.  ترفته

ساید. تمانم از اهل حرم نباشد، بته طتوای خانته    شود، اطرای را میمردی نزدیک می
آینتد و در دم عریتان   ای به او بدهد. بستيارها متی  آمدم اس؛. ماندم تا کسی بياید و جامه

کننتد از برهنگتی.   د از عریانی، حيا میروند، اما برخی هراس دارنشوند و به طوای میمی
آورم تتا عریتانی را بپوشتانم. مترد را     هميشه ییی دو جامۀ کهنه در داراشنتدوم دارم، متی  

 کنم:تذارم و بلندتر صدا میشنود. دو دس؛ بر ترد دهان میکنم. نمیصدایش می
 آهای مرد! اهل کجایی؟ -

 روم:ام و سيش میهدهم. دس؛ دیگر را سش؛ کمر تذاشتو دستی تیان می
 تویم؟خواهی... درس؛ میروی؟ و یقين جامه میبه طوای می -

ای جامانتدم از ختوراکی را از ميتان    بترد تتا تیته   اش را به دهانش میانگش؛ سبابه
 تویم کسی نشنود:هایش درآورد. آهسته میدندان
بتر آیتين   ای، زیرا کته متن   هرکه سرسيد نگو از من ترفته .دهم؛ای میمن جامه -

 اند.احمسی نيستم و این قوم متعو 
 کشد:  اش میسر انگشتش را بر جامه

 ام، با کاروان تجاری.از مداان آمدم -
 کنم از سی من بياید.  اش میشنوم و با دس؛ اشارممی
 ام از این عریانی.آیم. هميشه ابا داشتهبار نخس؛ اس؛ به میه می -

 کند:تر میصدا آهسته
 .ک باشد اما من شرم دارم از عریانی... تو چه؟ تو بایتد ابوطاشت  باشتی   شاید مضح -
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 درس؛ اس؛؟
 دهم:ای مندرس اس؛ و سادم. دستش میجامه
 سسندد.من نيز شرم دارم... خداوند عریانی را نمی -

 کنم به جامه:اشارم می
 کند.سوشان نگام نمیبهتر اس؛ کهنه باشد. اینجا کسی به ژندم -

در آورد و دیگری را بتر تتن   اش را آسودم از تن بهشوم تا جامهدوم خارج میو از داراشن
دانته  دانه خرماها را م وافتاد                          روم که طب ق خرماهایش زمين کند. به سم؛ خرمافروشی می

 توید:دارد. میاز روی خاک برمی
 شان.  مش؛ بردارمتوانستم مش؛کاش تندم بود  حداقل می -

بينم مرد با همتان جامتۀ منتدرس از داراشنتدوم     دهم که میاش شوم تا یاریخم می
تيرد. دو نفر نزدیک بته هبتل   رام خانه را در سيش می ،اعتنا به جمعي؛شود و بیخارج می
انتد. ستر انگشتتانم چستبناک شتدم،      تراشند  یقين از سفری بازتشتته اند و سر مینشسته
ستوتر  خواهم نزد نبهان بروم که آنخيزم. میماشم و از جای برمیهایم را به هم میدس؛

ای تجمتع  انتد و توشته  ست؛. زنتانی نقتاب بته چهترم زدم     سرش ترم صحب؛ با تاجری
شتان  ها حتی به قدر اینیه طفلی بایستد جا نيس؛. نگتام اند. ظهر شدم و زیر سایبانکردم
انم، تترد رسد. ستر متی  ام شفا را نيز ببينم. ناتهان فریادی به توش میکنم مگر عمهمی

 کنم.می نور خورشيد مانع اس؛  چشم تنگ
 نوازی؟  آهای مردم میه! این اس؛ رسم مهمان -

برد تا بتر ستر آن مترد فترود     افتد به عاص. دس؛ بالا میای چشمم میبرای شحاه
درهتوا موذیانته   زور. عتاص دستتش مانتدم   تيرد، بهآورد که کسی از سش؛، دستش را می

 توید:می
اش را نتوازی خانته  دیگر در میه نيس؛، وترنته بترای مهمتان   افسوس که عثمه  -

 دادیم.نشان؛ می
دهنتد. مترد مجتدد فریتاد     کنند و قهقام ستر متی  اطرافيانش به شودتی دهان باز می

 کشد:  می
 کنی؟ای، مزاح نيز میماشم را ربودم -

ش اشوم به اعتباری که تيستوان خاکستتری  بينم. دشگرم میزبير را ميان جمعي؛ می
کشتی،  شتابم  باید تا فریادها تبتدیل نشتدم بته قتدارم    دارد نزد قریش. سوی جمعي؛ می

زنتم. تترم   رستم و ییایتک را ستس متی    برابرشان بایستم. خيلی دور نيستند از من. متی 
کند، تمانم کتوهی بته ستر دارم.    اندازم به ابروانم. عمامه و دستار بر سرم سنگينی میمی
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 د:شوصداها در سرم تیرار می
ها؟ این زبتان بترای ناستزاتویی بته شتما دادم      باز چه شدم؟ تمامی ندارد این نزاع -
 نشدم.  

کتنم  ام  ستعی متی  تيرم مقابل بينیدهد. دس؛ نمیخوردم آزارم میبوی عرق آفتاب
 برم:  نفس بیشم. دس؛ بالا می کمتر و سطحی

 تان برای شمشير بالا بردن اس؛؟یا این دس؛... شما تمان -
 دهم:به تأسر تیان می سر
 د؟  رسانيیاری می را د. اما شما چه کسرسانبرای این اس؛ که یاری  -

کتنم بترای مقابلته بتا     شاید اکنون وقتش نباشد، اما من از هر فرصتی استتفادم متی  
 کنم به عاص:  های این قوم. رو مینامردمی
 بار شمردم بگویيد بدانيم چه شدم.یک  -

راستتی خشتمگين   م که خود را رساندم به جمعيت؛. مترد بته   شنوصدای نبهان را می
غرد که تمتانم کشتتاری دیگتر در رام باشتد.     هایش را ترد کردم و چنان میاس؛، چشم
هتا  توانم در آن تنگنا مراق  باشم دست؛                             ایم از ف جار چندین ساشه. نمیدر بردمتازم جان به

بازار عیا  به یتاد دارم. تتاهی    به شمشيرها نرسند. هنوز چشمان منتار آن سسرک را در
بينمش آن سسر را، همين دور و اطرای، در مسجداشحرام  کمتی قتد کشتيدم در ایتن     می

قدر نحير اس؛ و رنجور. سيداس؛ او یتتيم شتدم و متادرش نيتز     ییی دو سال، اما همان
 بيوم.
ای در عتوض  این مرد متاع از من ترفته امتا بته عهتدش وفتادار نبتودم و ستیه       -
 ؛ نیردم.سرداخ

هتا تیيته کتردم است؛.     های بزرگ عاص که عمامه بتر آن افتد به توشنگاهم می
 رود:هایش قدری بالا و سایين میشود توشتوید و دهانش که باز میمی

شد که بازار را قربتانی ميگستاری   کدام عهد مردک هوسباز؟ تو اتر عهد سرت می -
 ترفتی.های؛ را میماندی و سیهکردی  مینمی

دوزم تویتد. چشتم متی   دانم کداميک راس؛ میای صورت ترفته اما نمی             یقينا  معامله
زند و تستاخانه بته مترد خيترم شتدم     های عاص. حرارت از چشمانش بيرون میبه چشم

بتارد از چشتمانش. بتوی    اس؛. مردی شدم برای خودش، اما شرارت طفلان سرکش می
وشتوی  ها صتری شست؛  آب چامآن اندک س؛ وآبیشود. کمها هر شحاه بدتر میبد تن

 شود.تن و بدن نمی
 ای از این مرد؟آیا متاع ترفته -
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 آری. مگر جرم اس؛؟ -
 از چشمانش سيداس؛ که چه در سر دارد.

 ای؟ای سرداخ؛ کردمآیا در عوض آن متاع، سیه -
 شود:مرد از جا کندم می

او باشند که من بته ختاک   معلوم اس؛ که سرداخ؛ نیردم. اتر تمام میيان همانند  -
 نشينم.  سيام می
آیند. بایتد او را از ایتن غاالته دور    تونه فریاد بیشد شمشيرها از غلای بيرون میاین

 کنم:رسد و سر نزدییش میشود. میبينم که نزدیک میکنم. زبير را می
است؛  سا خواهد شد. عاص از آنتان  اتر این مرد را به داراشندوم نبریم جنگی دیگر به -

اند بترای  شان را تيز کردمشمشيرهای  کردندبها به ابوبراء مخاشف؛ میکه با سرداخ؛ خون
                           جنگی دیگر سس از ف جار قبل.

 تویم:باز در توشش می
 دانی این مرد از کدام قبيله اس؛؟تو می -

 کشد:اندازد و تاجر مدعی فریاد میابرو بالا می
 به فریادم برسد.خورم تا کسی من از اینجا تیان نمی -

نشيند ميان جمعي؛، بر زمين داغ. نشستتن در ميتان چنتين جمعيتتی خطتای      و می
 س؛ که هيچ واهمه ندارد از مردان قریش.محض اس؛. یقين از قبيلۀ سرشناسی

 شود.اتر بمانی، خون؛ ریخته می -
 برم در توش زبير:خواهم خون ببينم امروز. باز سر میتویم و نمیمی
 ضول...حلر اشف -

 سرسد:کشد و آهسته میزبير روی در هم می
 خواهی بگویی ابوطاش ؟چه؟ چه می -

شتنوم.  توید که نمیایستد. آهسته چيزی میآید و کنار من و زبير مینبهان سيش می
هتا هميشته   دانم کارتشاس؛ یتا نته. حلتر   کنم به حلر اشفضول. نمیچند ثانيه فیر می

ها سيش، آن روز کته قبيلتۀ   تر همين حلر اشفضول اس؛. سالاند و از همه بهیاریگر بودم
ای جمع شدند و سيمان بستتند کته حتق مالتوم را از     کرد عدم                      ج ره م در میه زندتی می

کنيم، اما اینیه عهدی بسته شتود و کستانی   ظاشم بازستانند. ما در داراشندوم نيز همين می
ترستاند. طتوری کته هتم     بيشتر متی  سوتند یاد کنند بر سر عهد بمانند، یقين ظاشمان را

 تویم:نبهان بشنود و هم زبير می
 حلر اشفضول اس؛.   ،اینک صدا بلند کن و بگو چارۀ کارزبير! هم -
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 برد:زند و ابرو بالا میدس؛ بر سينه می
 من بگویم؟! -

 وق؛ تنگ اس؛:
                             آری تو بگو، باقی  کار با من. -

 توید:خفه می با صداییدهد و تابی به ابروانش مینبهان 
 ابوطاش ! خودت بگویی بهتر اس؛. -

 کوبم:انگش؛ سبابه را دو بار بر سينه می
ست؛  بهایی که دادیم بته ابتوبراء... کتافی                                       اینان دل  خوشی از من ندارند باب؛ خون -

 سيشنهادی از زبان من بشنوند، طغيان خواهند کرد.
ی کهنه سر بتاز کنتد و   هاتوید. نزدیک اس؛ زخمای سخنی میهر کسی از توشه 

هر کدام از این جماع؛ به یاد ظلمی بيفتد و از آن چوبی بسازد و بتر ستر دیگتری فترود     
 کند:درنگ صدا بلند میآورد. زبير بی

 شنود... آرام باشيد.و هر کس که صدای مرا می ...هر دو سیوت کنيد -
 کند.درشحاه صدا فروکش می 
سوان سفيدم سوتند که بایتد از مالتوم دفتاع    اش حلر اشفضول اس؛... به تيچارم -
 کرد!

هتا،  نشيند بر ش سرع؛ شبخند میدر این اجتماع تعداد مالومين بيشتر اس؛، سس به
بترم و  اش را بروز ندهد. دس؛ بتالا متی  اما تضمينی وجود ندارد که ظاشم خوی ستمگری

 ریزم:هرچه در توان دارم در صدایم می
تواند حامی مالومان باشتد.  رادر جان! حلر اشفضول میحق با زبير اس؛. احسن؛ ب -

 کند حق مالوم را از ظاشم بازستاند.من نخستين کس خواهم بود که سوتند یاد می
 کنم و بعد:ای میث میشحاه
 بالا ببرد. سيمان شود؟ دس؛آیا کسی هس؛ که با من هم -

 کند:هم بلند میبهزبير دو انگش؛ اشارم و وسط را چسبيدم
 عبداشمطل . آری، من، زبير بن -

متانم بته آن دو انگشت؛ بالارفتته. و ستس از او      بخشد و خيرم مینام سدر آرامشم می
هاشم. ابوشه  که تازم رسيدم اس؛، اختم  آید و سپس مردی دیگر از بنیصدای نبهان می

اها نگرد. صدایی آشتناتر از تمتام صتد   سيمان را میتر از هميشه، جماع؛ همکردم و سرخ
 کند.توجهم را جل  می

 بندم برای ستاندن حق مالوم از ظاشم.من نيز با شما عهد می -
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رستيدم، همتان ابتروان    شتانه                                                     شباه؛ بسيار دارد به عبدالله. همان تيسوان بر اق  تابته 
اختيتار  ست؛ کته ببينتدش. بتی                                                   کمانی و همان چشمان مثل  ش ، سيام. جای آمنه خاشی

ای وستنج ستاشه کته راتيس قبيلته                             وم به حضورش. من  سنجتام شزنم، دشگرم میشبخند می
 هستم، دشم ترم اس؛ به حضور این جوان بيس؛ ساشه.

وقتی آمدی. بيا که حضورت حتق است؛ و برکت؛. بيتا ای     بيا محمد، بيا که خوش -
 عزیزکردۀ برادر!

 چسبد:برد و بازوی عاص را محیم میشود، دس؛ میمرد ماشباخته هراسان می
                                                                        سيمانی از ایتن مترد غافتل شتوید و او بگریتزد. متن دشتم نتاآرام          در این هم مبادا -
 هایم برسم؟هایم اس؛. چگونه به سیهسیه

 کشد:کند، فریاد میعاص که تنها ماندم و کسی حمایتش نمی
مشروب از سترت                                        های؛ را نخواهم داد، مگر وقتی که داغی نخواهم داد! من سیه -

 افتادم باشد.
 خندد:وار میو بعد دیوانه

 آهای مردم! شاهد باشيد، من مستم یا عاص؟ من سرم داغ اس؛ یا عاص؟ -
تتردم  رسد. مانند کسی که رام نجاتی یافتته است؛ برمتی   جدعان سر می بنعبدالله 
 سمتش:
 ات را برای حلر اشفضول نياز داریم.کجایی سس تو؟ خانه -

اشنتدوم  راش نزدیک داارند. خانهطری اس؛ و بسيارها قبوشش دعبدالله بن جدعان بی
بينم که رام خانۀ عبتدالله را در ستيش ترفتته و    کند و محمد را میاس؛. در دم تقدیم می

 سایرین نيز از سی او. مرد ماشباخته همچنان بازوی عاص را چسبيدم اس؛.
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ها ییی دو بتاری جتای ختواب محمتد را بتا      بينم که ش قدر خطر را نزدیک میآن
کنم. احتياط شرط عقل اس؛  نباید کاری کتنم کته   اب طاش  و عقيل عوض میجای خو

 فردا سشيمانی به بار بياورد.
متان در ستفرم دم شقمته    از روزی که محمد سا تذاشته به این خانته، هتر شقمته نتان    

                                                                توید اتر روزی محمد سر  سفرم ننشيند و با ما غذا نخورد، کسی ستير  شود. فاطمه میمی
قدر سربرک؛ اس؛ که تفاوتش با اوقتات غيتاب او   شود. حضورش آنلند نمیاز این سفرم ب

 از زمين اس؛ تا به آسمان.
قتدر  یا چه نیردم کته ایتن   دانم چه کردمحال در میه نيز معروی شدم به امين. نمی

دانتم بترای کتدامين    داند. نمتی عزیز شدم برای قومی که یتيم را تنها لایق تورستان می
 برای که.   دانم امان بودموکمال انجام دادم اس؛ و حتی نمیری را تمامامان؛، امانتدا

دهم به حليمه که با وجتود درد  دهد. حق میدر امان بودن می                 حضور محمد احساس 
کنتار محمتد   را سا و کمر، تام سختی رام را به جان بخرد و از بادیه به شهر بيایتد و روزی  

 هم بخورند.  با نانی هن کند و شقمهد  محمد زیراندازی بر زمين سسپری کن
کرد. عي  و عار اس؛ مرد کاهل باشد و دس؛ بته کتاری   محمد چند سال شبانی می

راریط                                             ت   کرد تا از مردم شهر دور باشد. رمه را یا بته ق    نزند. شبانی کردن فرصتی فراهم می
بتا رمته دمختور    خ، تام تنها و تام با عمار سسر یاسر و سميه. هرچه بيشتر               برد و یا به ف می
توانس؛ تحمتل کنتد.   تر میشد و ادا و اطوار این مردم را راح؛شد صبرش بيشتر میمی

دادنتد، خيلتی   شان آزارش میتلخ جميل با زباناش، وقتی ابوشه  و امسيش از ایام شبانی
کرد تا امروز که مدتی اوقاتش را با رمه و در مراتتع وستيع   بيشتر تلخیامی را احساس می

 ک؛ تذراندم اس؛.  و سا
رود. عمتار  نشيند و به فیتر فترو متی   ای میشنيدم محمد در مراتع توشهاز عمار می

تف؛ آنچه در مدت کوتام شبانی از محمد آموخته خيلی بيشتر اس؛ از آنچته در تمتام   می
 عمرش از سدر و مادرش آموخته.  

کنم. دیبای ایتران  های حریر مقابلم را نگام مینشان و سردمام بر کرسی صدینشسته
افتم آن روزی که سدرم رأی بته تبعيتد عثمته    های زیبایی دارند. یاد أسلم میو هند رنگ

 دانستند به حریر شامی و یمانی و حبشی.ها دختران را شبيه میداد. آن
بایس؛ شغل دیگتری داشتته باشتد  همتان     شبانی کردن برای محمد کافی بود، می

 شتد توجته  اش بتا میيتان بيشتتر متی    رچه تفاوت زندتیشغلی که مردم میه داشتند. ه
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 ترسيدم.  کرد. و من از همين میبيشتری به خود جل  می
ای داشتم به نام خدیجه که در میه و حجاز و یمتن و شتام زبتانزد بتود بته      عموزادم

اشيتتامی و طتاهرم.   کردنتد ستيدۀ قتریش، ام   ثروت و درای؛ و علم و اخلاق. صدایش می
را زمانی از دس؛ داد که طفل بود. به سن جتوانی کته رستيد ستدرش در     خدیجه مادرش 

                                                                                   جنگ ف جار کشته شد. خواهری داش؛ به نام هاشه که او نيز در جوانی از دنيتا رفت؛ و دو   
های خدیجه. از خویشان، عمویش عمترو مانتدم   دخترش رقيه و زین ، شدند دخترخواندم

 اش حیيم.   بود و برادرزادم
  خدیجه بخواهد امور رحله را بستپارد بته او. متتين است؛ و باوقتار     به محمد تفتم از 

فرستتد ستی   ام به امين. اتر بخواهد، کستی را متی  او خود خبر دارد که من شهرم»تف؛: 
اش داد به دو برابتر  همين هم شد  خدیجه کسی را فرستاد سی امين قریش و وعدم« من.

 مزد دیگر تاجران.

چرختد  تتام در حجترۀ متردان     مان میدس؛ و سایسسرم جعفر سنج ساشه اس؛ و در 
های دیبا نشسته و خود را مشغول کردم بتا رقوتاندن   اس؛ و تام در حجرۀ زنان. زیر سردم

کنم و از داختل مجمعته   کند حلوایش دهم. دس؛ دراز میام میتردد و اشارمها. برمیآن
و عقيتل و فاختته و    تتذارم. طاشت   آید و بر دهتانش متی  دارم، سيش میقدری حلوا برمی

                         ج مانه در خانه ماندند.  
ام را دیتد غلامتش   صلاح نبود محمد تنها به این سفر بترود، خدیجته کته نگرانتی    

« حتافظ جتان محمتد بتاش.     ،در تمام احتوال »رم را همرام محمد کرد و به او تف؛:    يس   م 
کنتد.  خاطرۀ خوشی از سفر ندارم. سفر، مرگ عبدالله و آمنه را سيش چشمانم حاضتر متی  

                                  تذش؛ و محمد دست؛  ستر بازتشت؛.    خير به                                      هر یک روز  سفرش برای من ساشی بود، اما 
تمام کالاها را فروخته بود، کالاهایی نيز خریدم بود از بتازار تهامته. بتا ایتن حتال، آنچته       

 برایش از سود ماندم بود بيشتر از سود دیگر تاجران بود که هيچ نخریدم بودند.

ها آکندم از طعتام  نتان                                     ؛ شبریز از شرب؛ شيرۀ انگور، و طب قسهاییها قدحبر کرسی
وجتارو شتدم و بتوی ختاک     کشم. حياط آبو توش؛ و روغن و زیتون. نفسی عميق می
 نمناک با عطر تلاب در هم آميخته اس؛.

محمد تمام اجرت آن سفر تجاری را به من داد، دستش را سس نزدم  برکت؛ است؛،   
انم کاسۀ اشک شد. وقتش بتود عبتدالله و آمنته باشتند و     بر چشم تذاشتم آن را و چشم

مند شوند نه من، اما افسوس. اتر امروز عبدالله و آمنه بودنتد،  ها از برک؛ این مال بهرمآن
 کردند.                    طب ق هدیه سيشیش می              سوشيدند و طب قهای نو مییقين جامه

آوازم بتود کته   وشقدر خقدر از ميسرم دربارۀ محمد شنيدم بود و محمد آنخدیجه آن
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سو خدیجه دوستش نفيسه را فرستتادم  کردم و از آنسو من به این وصل؛ فیر میاز این
بود نزد خواهرم صفيه و تفته بود به این وصل؛ رضاس؛. این خبر را که از صفيه شتنيدم  

کنتد بتا محمتد، امتا خدیجته بته حتدی معقتول و         غرق شادی شدم. کسی برابری نمی
 اند نيیوهمسری باشد برای او.   تومحجوب اس؛ که می

خدیجه داراس؛ و من نادار. او را خواهان بسيار اس؛، چرا وصل؛ کنتد  »محمد تف؛: 
محمتد بته دیتن    « ها را بسپر به من و فاطمته و صتفيه.  این»تفتمش: « با یتيم عبدالله؟

س؛ و سدرش نيز حنفتی  ابراهيم اس؛، حنفی. سدر و جدش نيز حنفی بودند. خدیجه حنفی
اند، اما خدا نبخشد این عمترو بتن   د. عرب عدنانی و قحطانی از دیرباز سيرو ابراهيم بودمبو

                                                ش ح ی  را که نخستين ب؛ را از شامات به میه آورد.
شود، قرار اس؛ محمد از امش  کنتارم نباشتد. ختوب    شرزد، ساهایم سس؛ میدشم می

، ختواهرم صتفيه نيتز. ستر     شد برادرم حمزم را نيز با خود آوردم. همسرم فاطمه هم آمدم
آمدنتد و  وای دیگر هستتند. کنيزانتی در رفت؛   شان. با زنان در حجرمتردانم بلیه ببينممی

شود و مجمعته  تردانند. تشنه هستم. کنيزی نزدیک میهای شرب؛ و شيرینی میمجمعه
ست؛.  کنتد طترفم. شترب؛ کاستنی    دارد و دراز متی تذارد. جتامی برمتی  را بر کرسی می

 توید:. میتيرممی
 من بحریه هستم، همسر ميسرم. -

 دهم.آورد و من توش میکلمات را سریع بر زبان می
داد بتا ميهمتانی چتون شتما عزیتز      بانویم اتر کسی جز خدیجه بود، رخوتم نمی -

 سخن بگویم.  
از ميان صورتش کنتار   ماندم از معجر را بيرون                 تذارد و موی مجعد دس؛ بر دهان می

 زند:می
 قدر برایم تفته بود از محمد امين که تاب از کر دادم بودم.رم آنميس -

 کند:نگاهم می
 دادم.عرب کجا به خود دیدم همچو مردی را؟ باید هم تاب از کر می -

اش تتا  کنم خدیجه را کته کنيتز در خانته   نشيند. در دشم تحسين میشبخند به شبم می
 شود:کشد و صورتش سرخ میتيسو میآن بارییهبدین حد اختياردار اس؛. باز دس؛ بر 

تویم... متن  اینک که رفته بودم به حجرۀ یوما... بانویم خدیجه را میدیدمش... هم -
 وسال هستيم.سنکنم یوما... او برایم مادر اس؛، هرچند که همصدایش می

نوشم، شيرین است؛ و خنتک. چته عطتری     برم و میجام شرب؛ را سم؛ دهانم می
 توید:دهد به تنش و میکند در هم و تیانی میها را ترم میس؛بحریه د دارد!
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سش؛ دریچه توش ایستادم، شنيدم که یوما از سش؛ سردم با محمتد امتين ستخن     -
تف؛. ایستادم روی سنجه، قد کشتيدم و نگتاهی انتداختم بته داختل... انستان نبتود...        می

 تویم.شمایلش را نمی
 شود به من:خيرم می

ام سدرش عبتدالله  اس؛؟... شنيدم ام تا به امروز. کدام همچو او بودممصدها مرد دید -
 تونه بودم.نيز این

 سازد:کند و دس؛ را سپر دهان میصدا آهسته می
 شما غریبه نيستيد... -

 کنم راح؛ باشد.اش می                                      کند، مرد د اس؛ بين تفتن و نگفتن. اشارممیث می
تتویم و ختود را   م، اما به شتما متی  ن نياوره زباجا بميسرم تفته این سخن را هيچ -

 کنم.خلاص می
 توید:آورد و آهسته سخن میسرش را قدری نزدیک می

 تویم؟محمد امين به هيئ؛ سيامبران اس؛... درس؛ می -
کنم. دندان بتر شت    توانم بگویم در ساسخ؟ سیوت میتوید اما من چه میدرس؛ می

 توید:تذارد و بعد میمی
 دم سش؛ دریچه بمانم.طاق؛ نياور -

 فشارد:تيرد و میدو سوی دامنش را در مش؛ می
تر هم دیتدم بتودمش، بتر فتراز کتوم...      شود؟ سيش                              ر ی... رفتم داخل... باورتان می -
ریخ؛ برای سرندتان... با نفيسته و صتفيه   ای تندم در دس؛ داش؛، تمانم دانه میکيسه

 رفته بودیم نزدش تا...
تر، از ختود  و مشتاقم برای شنيدن احساساتش. تویی سيش کنمهمچنان نگاهش می

 آمدم اس؛.بيخود شدم بودم و اینک به خود 
 کشانم.تویم؟ حری را به درازا میچه می -

شتود. راست؛   شود مجمعۀ خاشی را از روی کرسی بتردارد کته سشتيمان متی    خم می
 کند مقابلش:دو دستش را در هم ترم میباز شود و می

تتان،  داریتان، امانت؛ تان، شریتف؛ قراب؛ما به سرورم محمد امين میشنيدم یو -
 تان مرا راغ  تردانيدم به سوی شما.تان و صدق حدیثحسن خلق

شود در چشمانش. صتدایش  زنم و بحریه اشک حلقه میمن از عمق جان شبخند می
 اش:شرزد و چانهمی

 دو جام شرب؛... -
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 در دس؛ من اس؛. کند به جامی کهبا دس؛ اشارم می
مانند همين جام، برداشتم و سا به داخل حجترم تذاشتتم. جتام شترب؛ کاستنی را       -

                                                                                 سيشیش کردم، سيشیش سرورم محمد  امتين... و او آن جتام را از دست؛ متن ترفت؛...      
 شود.  باورم نمی

ای خيرم شدم بته نقطته  کند. برد و شبش را با زبان تر میبحریه آب دهانش را فرو می
سرصتدا شبخنتد   کنتد.  ناشدنی فیر مین و سيداس؛ که سرشوق به یک شادی وصراز زمي
شتبش   ام به او و شوقی که در رخستار دارد. کند. من نيز همچنان خيرمنگاهم می و زندمی

 توید:سرشبخند می
                                                                         ها همه را تفتم تا بگویم من به محمد  امين تفتم عزیزکردۀ زمين و آستمان...  این -

 نم چرا تفتم.داآسمانش را نمی
 توید:و ابا دارد از تفتن، اما می کندباز شبش را تر می

 س؛؟     آسمانیراستی بهآیا او  -
          ت                     شتوند و طب ق شترب؛ و انتار      ناتام کنيزانی وارد میسيچد. بهای در سرسرا میهمهمه

شود بته بتوی عتود و    تذارند. عطر تلاب اضافه میها میتردانند و شيرینی بر کرسیمی
رود کته  تذارند و بحریه ستم؛ خدیجته متی   خوردۀ حياط. زنان سا به سرسرا مینمخاک 

 تازم داخل شدم اس؛.
عمرو عموی خدیجه نشسته مقابلم. برادرم حمزم جان  راستم نشسته و برادر دیگترم  

دانتم حتال   تر اس؛ از محمتد. متی  زبير جان  چ.. سنی ندارد حمزم، تنها دو ساشی بزرگ
شتان  ها کته دوست؛  س؛، تفتم بياید تا دل محمد ترم باشد به آنمحمد با حمزم خوب ا

 کنم:تونه شاید یاد سدر و مادرش نيفتد امش . سخن آغاز میدارد. اینمی
متنش  ای برادر خویلد! برادرزادۀ ما، محمد سسر عبدالله به خواستگاری دختر بتزرگ  -

تی... و شتهرم است؛ بته    شما آمدم... دختر ارجمندتان که آراسته اس؛ به ساکی و بخشتند 
عام؛ و شیوم در تمام حجتاز... دارایتی محمتد حستن خلتق اوست؛ و شتهرتش بته         

 داری در سراسر این بلاد... آیا رضایيد به این وصل؛؟امان؛
مانم تا عمرو جواب بدهد. نگاهم به محمد است؛. ستر بته زیتر انداختته، تمتانم       می

 شنود.دانم صدای دشم را مید. میخواهم آرام باشقدری مضطرب اس؛. در دل از او می
س؛... نيز سدر شما عبداشمطل  اس؛، بزرگ قتریش، دانتا و   مان یییاصل و نس  -

متردی چتون   ارجمند، مردی سوای دیگر مردان... چه کسی نيیوتر از نوادۀ او کته نيتک  
 اش کردم باشد؟  شما سدری

گ زودهنگتام  تویتد و از متر                                                  عمرو از کشته شدن سدر خدیجه در جنتگ ف جتار متی   
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تذارم به احتترام  آورد. دس؛ بر سينه میمادرش. سپس نام عبدالله و محمد را بر زبان می
                    آور د کاستۀ چشتمم   شرزد. هنگامی که عمترو رضتایتش را بتر زبتان متی     ها و دشم مینام

 کنم:شود و خطبه آغاز می         سرا شک می
ستل استماعيل قترار داد و    دار ابتراهيم و از ن سپاسگزاریم از خداوند که ما را ميراث -
                                                                      ای ساخ؛ تا از شر  دشمنان ایمن باشيم و در حترمش بته امنيت؛ برستيم.     مان خانهبرای
تتر از  مان ساخ؛. محمد، برادرزادۀ من، برتتر و محبتوب  مان داد و در زمين سراکندمروزی

 سسرانم، رغبتش به خدیجه اس؛ و کابينش را هرچه باشد سيشیش خواهد کرد.
                      سوی سردم، بتر مشت؛                    شود. کنيزان  اینی از هر دو سوی سردم بلند میاصدای هلهله

تشتایند. محمتد   ریزند و غلامان درها را به روی یتيمان بطحتا متی  های انار میزنان دانه
نگرد. نگاهش نگام عبدالله اس؛ وقتی آمنته برابترش بتود.    ای کوتام، خدیجه را میشحاه

وستنج ستال تذشتته از مترگ     آیتد. بيست؛  نمی شود از اشک و نفسم بالاچشمانم سر می
 خيزم تا در حياط، کمی قدم بزنم.  تابم  برمیعبدالله، اما هنوز بی
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ام و دو دست؛  بارد. سش؛ سنجترم ایستتادم  وقفه میروز اس؛ آسمان میه بیدو شبانه
 فشتارم. ایتن بتاران   ام در هم. انگشتانم را محیم بته هتم متی   خود را از سش؛، ترم کردم

 کند.  نگرانم می

شتود، تتا بته ایتن شحاته زیتر بتاران        کنم، عقيل وارد حجرم میسر را نگام میسش؛
ایستادم بود. کمرش را قدری ختم کتردم و دو دستتش را مقتابلش ترفتته و سيرامتون را       

تتذرد دستتماشی روی سترش    ساید مبادا با مانعی برخورد کند. فاطمه که از برابرش میمی
 اندازد:می

ات مانعی سر راه؛ نيس؛ سسترم! جامته   .رام را مستقيم بيا تا برسی به دیوار همين -
 آورم.تر شدم، برای؛ ییی دیگر می

 کند سم؛ محمد:دارد و دراز میه و دو رط  برمیسياشبرد داخل فاطمه دس؛ می
 دهان؛ را شيرین کن محمد! -

بارید، حال بایتد  نمی سسرانم همه امش  اینجا هستند. وقتی آمدند باران به این تندی
ریستی را  بمانند تا قدری از شدتش کاسته شود. محمد آرام نشسته کنار فاطمه و چرخ نخ

ریسی نیند انگار چيزی تتم کتردم است؛. نتخ     کند. فاطمه اتر روزها نخبرایش تعمير می
ای را ستير  بافد و ترستنه کشد و زنبيل مید و آب از چام میچرخانمی دستاسریسد و می
تيرد، ییی را در دهان ختود و دیگتری   کند. محمد آن دو رط  را از دس؛ فاطمه میمی

آورد. جامۀ تر را از ستر عقيتل   ای برای عقيل میتذارد. فاطمه جامهرا در دهان عقيل می
هتا  د. دس؛تذارمی حجرم داخلسا به کند که طاش  کشد و دیگری را تنش میبيرون می

 د:ساید تا ترم شورا به هم می
 شناختمش... تف؛ سدرت به مسجداشحرام بياید.مردی آمدم سی شما... نمی -

شتوم.  اندازم و از حجرم خارج متی در این هوا؟ عجي  اس؛. عبایی بر سر میاینک؟ 
تشایم، کسی آنجا نيست؛.  تذرم. در میم و با کمری خميدم از حياط میآورمی سر سایين
آورم تتا کمتی نتور بيفتتد بتر ایتن       ودم بيترون متی  ی را که زیر عبا سنهان کردم بدانچراغ

 تارییی.
 کسی آنجاس؛؟ -

رستد.  شنوم اما بعد صدای کشيدم شدن سایی بر زمين به توشم متی ابتدا صدایی نمی
 شنگد.شود. سایش میس؛ که دور میمردی
 خواهی بگویی؟کيستی؟ چه می -
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 شود:ند میکند. از همان سم؛ صدایی بلبينم که عبور مینقشی سيام می
 ابوطاش ! زنی حواشی خانه به کمی؛ نياز دارد. -

 سرسد:                     تيزکردم و سرم هاب؛ میابوطاش  توش
 ؟سرسيدم کيستی -

   دهد:صدا خوددار جواب می
 زودی مرا در مسجداشحرام خواهی دید.به -

 مانتد. جا متی آید و همانام تا به تلویم بالا میشرزاند، هرچه خوردمصدایش دشم را می
طتور کته در   چه کس بود این مرد که حاشم را تا به این حد دترتون کرد؟ چراغ را همتان 

شترزد.  بنتدم. ساهتایم متی   سر خود متی برم و در را سش؛سنام دستم اس؛ باز به زیر عبا می
 ها به من اس؛:نگام. تذارمصدایش بد در جانم چرخيد. سا به داخل حجرم می

 خواهد.کمک می تف؛ زنی در مسجداشحرام از تو -
 کشد.  تيرد و عبا از سرم میمبهوتم که فاطمه چراغ از دستم می

 برویم.طاش ! برخيز به مسجداشحرام سسرم  -
ریسی را رهتا  تيرد و چرخ نخآورد و در مش؛ میمحمد هستۀ رط  را از دهان درمی

 کند:می
 کنم.مادر جان! این بماند وقتی برتشتم تیميلش می -

 تيرد مقابل محمد:یفاطمه دس؛ م
 تو نه... آن بيرون چه هس؛ جز خطر؟ تو بمان کنار من و عقيل و جعفر. -

دانم آن دترتونی احوال را نباید سادم انگاش؛. طبيعی نبود  متن  ام چه کنم، میماندم
کتنم. محتاطانته                                                                   اختياردارش نبودم. آن حجم  بالاآمدم از بطن را هنوز در تلو احساس می

 تویم:می
ه بسا خواسته باشند من و سسران را از خانه بيرون بیشند تا محمد را اینجتا تنهتا   چ -

 بيابند و آسيبی به او برسانند.
 کشد:ریسی را از مقابل محمد کنار میشود. چرخ نخفاطمه مضطرب می

 محمد! تو نيز با عموی؛ برو.   -
ای يم. هتيچ جنبنتدم  ایم تا از تر شدن در امان باشت کرباسی بر سر ترفتههر کدام تیه

کنم میه خاشی از سینه شتدم باشتد. تاریتک است؛ و     ای تمان میدر معابر نيس؛. شحاه
آید. بتاد و طوفتان است؛ و    رسانيم به حرم. صدا میسرد. با این حال، سرشتاب خود را می

ها چراغی بتر ستردرش   افتد به خانۀ عقبه بن ازرق که ش باران شدیدتر شدم. نگاهم می
تتذارد چراغتی روشتن    تذارد تا عابران کمتر به زحم؛ بيفتند. این هوا مگر میروشن می



  145 ه امين بگو دوستش دارمب 

فشتارم و دست؛ دیگتر را بتر شتانۀ طاشت        بماند؟ دس؛ محمد را محیم در دست؛ متی  
 تذارم:می

 کند به زندم و غيرزندم.مراق  باشيد. این باران اتر سيل شود رحم نمی -
م، سدرم عبداشمطل ، مادرم فاطمته بنت؛   آورد  جدم هاشتنگناها رفتگان را به یادم می
مان آمنه. اکنون نيز تاریک اس؛ و شهری با ایتن وستع؛   عمرو، برادرم عبدالله و عروس
 خير! اتتر نرفتته بودنتد یحتمتل میته بته ایتن تنگتی نبتود.         برایم تنگ شدم. یادشان به

 تویم:آمدم از تارییی میتنگبه
 رد غریبه مشیوکم.  دانم زنی در خطر باشد. به آن مبعيد می -

شنویم کته  بيند. فقط میای سنگی. چشم، چشم را نمی                 مانيم در سس  خانههمگی می
شتود.  شحاته بيشتتر متی   بته آورد. صدا شحاته های میه هجوم میها و خانهآب به زمين
در دشتم  عقيل نيتز در خانته است؛.    اند. در خانه تنها ماندم               فاخته و ج مانه مانفاطمه و دختر

ای و منتاتر  نشينيم توشته زنم برای حفاظ؛ از میه و میيان. میییتا را صدا میخداوند 
ایتم  مانيم تا این آب در تمام درم جاری تردد و از شدت هجومش کاسته شود. تر شدممی

 تویم:وزد، سرد اس؛  محمد بيمار نشود. با تعجيل میو باد می
 مان.د که نيامدنقدر اشتبام بومان همانبهتر اس؛ بازتردیم. آمدن -

 آید:طاش  به زبان می
 سس خانه چه؟ حداقل تا سای آن دیواری برویم که خزاعه ساخته اس؛. -

کنم از حری طاشت   آنجتا کته خيلتی نزدیتک است؛ بته خانته و مرکتز          تعج  می
 انباشتگی آب:

دهتد و جتان محمتد نيتز     مان نمیرسيم، این سيل امانهرچه بمانيم به خانه نمی -
ستپاریم بته   س؛ نزد ما. بر من واج  اس؛ که حافظ جان او باشم. خانه را هم میامان؛ ا

 صاحبش.  
 

ام را شود. همه خوابنتد کته عبتا و عمامته    زند، از شدت باران کاسته میسپيدم که می
                شتود و توتور    تر میروم. هوا هر شحاه روشندارم و بدون مرک  از خانه بيرون میبرمی

کنتد. در اوج ستياهی ستيش از    ينم در مسجداشحرام، مضتطربم متی  اینیه قرار اس؛ چه بب
تپد  هيچ نمانتدم  ام و منتار روشنایی هستم. قلبم تند میدم به مسجداشحرام رسيدمسپيدم

شتوم بته   تذارم و خيرم میسایم. دس؛ بر سر میتردانم و اطرای را میاز خانه. چشم می
ای متات و مبهتوت   تذارم و دقيقهش  می مقابل. خودش اس؛. اینجا خانه اس؛. دندان بر

شود. امروز صدای هتيچ  تر میشحاه روشنبهتردانم و آسمان شحاهمانم و باز سر میمی
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شود از هيچ آغلتی، هتيچ مترغ و خروستی بانتگ صتبحگاهی ستر        چارسایی شنيدم نمی
 زند.  ای سر نمیدهد و هيچ سرندمنمی

                            روم در ت ل. دس؛ بتر زمتين   با زانو فرو می شود ودارم، زیر سایم خاشی میقدمی برمی
شوم. چه کنيم با خانه؟ آرام از ميان آب و تتل  سختی از جا بلند میتذارم و بهآشود میتل

شتدم. آیتا دستتی بته     رسانم به درختان واژتونروم و خود را میدارم و جلو میقدم برمی
ای باشتد  سياهی حجيم. سارچه بينم، یکخانه؟ چيزی می         بازسازی شتابد برای ام مییاری

آشتود فترو   شتوم و دست؛ در آب تتل   ام تا بالای زانو تر شدم اس؛. خم مییحتمل. جامه
 هتم  کشم. سنگين اس؛. چيس؛ در ایتن سارچتۀ بته   برم و سارچه را به سوی خود میمی

 طور با کمتر خميتدم،  تردانم. همانشدم در سارچه را برمیسيچيدم          زنان جسم سيچيدم؟ نفس
شترزد و  تپد. دستانم متی زند از شدت تعج . انسان اس؛. قلبم تندتر از قبل میخشیم می

اش ست؛. چترا ختود یتاری    یابم. آن مرد تفته بود کسی نيازمند یتاری توانی در خود نمی
بيتنمش و دست؛ بتر دهتان     زنتم. متی  نیردم بود آن زن را؟ با تعجيل سارچه را سس متی 

روح نتدارد، بته ستپيدی سنبته است؛.      ترسيدم. صتورتش  تيرم. زن اس؛. از همين میمی
شترزد. آرام  شبانش کبود شدم و تيسوانش تر و مجعد، چسبيدم بته صتورتش. دستتانم متی    

زنتم.  های تيسوانش را از مقابل چشمانش سس متی رسانم به صورتش و بارییهدس؛ می
 عامر.  فارم اس؛. زیباروی بنی

 فی بالای سر نداشتی؟  کردی فارم؟ مگر سقتو در سيل چه می -
اش را دیتدم بتودم!   قاتلش باشد. کتاش چهترم   ،نیند همان مردی که برایم خبر آورد

 شود.شرزد و کاسۀ چشمم سر میکمرم می
 

هتا و  فتروش از ستای کتوم و محلتۀ تنتدم    کند ویتران شتدم است؛     تا چشم کار می
ين هستتند  سيتر و   در یک کتلام، تمتام درم. همته انتدوهگ     .ها تا سایين میهفروشماهی

                              هاشتم اتتر یتاری رستان د،     ها را بالا بزنم. تنها بنتی جوان، زن و مرد. باید برخيزم و آستين
 س؛. ابوشه  و سسرانش نيز اتر سنگ اندازند سيش سایم، باکی نيس؛.  برای من کافی
و عبور و مترور رهگتذران    ام زیر چانه                                    ام بر ک ندۀ درختی و چوبی را عوا کردمنشسته

جدعان باز هم بزرتان میه را دعوت کتردم بته خانتۀ     بن کنم. عبداللهش را نگام می    مشو 
بينم بترای ایتن اجتمتاع، چتارم     ای بيندیشيم. من نيازی نمیاش تا در جمع، چارمزدمسيل

 س؛.فقط آبادانی
اش تحویل دادم. تفتند شتبی کته ستيل آمتد متردی      جنازۀ فارم را به مردان عشيرم

اش در خطر اس؛. مردان و زنان عشتيرم از ستی طفتل    ام آوردم سسر تمشدمبرای فارم سيغ
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انتد.  انتد جتز فتارم. آن طفتل را نيتز نيافتته      اند. ساعتی بعد همه بازتشتته به معابر شتافته
رحمی بود  یقين طفل نيتز  سيل بی»عامر تم شدم اس؛. تفتند: دانستم طفلی از بنینمی
عتامر خشتمگين   متردی از بنتی  « ای او را از هم دریتدم.                            ای افتادم و م ردم، یا درندمتوشه
اند. مردانی که آن روز سيتراهن فتارم را                                            یحتمل فارم را به انتقام از ف جار دوم کشته»تف؛: 

شان را بدهنتد در برابتر یتک    در عیا  سس زدند، امروز باید تقاص سس دهند  تمام زنان
 آن مرد که بود؟اما داش؛. کاش فارم زندم بود و طفلش را نيز در آغوش « فارم.

تتردانم  دارم و ستر متی  ام را از روی چتوب برمتی  شنوم. چانهصدای تریۀ زنی را می
خاکی سنهتان                               شنگد و خود را سرشتاب سش؛ تل  بينم که سایش میسم؛ صدا. کسی را می

کند. تمام جانم شدم هوش و حواس  هشيارم برای دیدن متردی کته آن شت  آمتدم     می
کند. باز همتان دترتتونی احتوال بته ستراغم      دانم چرا خود را سنهان میمیبود سی من. ن

 زنم. الله... الله... الله.     بندم و در دل خدا را صدا میآید. چشم میمی
جتا  رساند به آنچه از در و دیوار خانه بهکند و خود را باعجله میزن همچنان تریه می

ه بود، اکنون دیوار خانه به حتدی ریختته کته                                          ماندم اس؛. ب؛ ه بل سيش از این داخل خان
عیرمه باشتد.   زند. تمانم همسر منوور بنشود از این فاصله هبل را دید. زن زانو میمی

ام صتاح   خودم خطبه خواندم بترای عقدشتان. چنتد ستاشی تذشتته از آن روز. شتنيدم      
 کنم.اند، یقين سسر سش؛ سسر. توش تيز میفرزندانی هم شدم

ستوزد و ختون بتالا    سسرم را به من بازتردان. او بيمار اس؛، در ت  متی ای هبل!  -
 کند.                                                                     آورد... چه کنم اتر ه واز ن در دامنم بميرد؟ منوور مرا از خانه بيرون میمی

                                                                                         اینجا زنان مقورند. اتر دختر بزایند، اتر سسرشان متردم بته دنيتا بيایتد، اتتر تنتدم        
سا شود بين دو قبيله، اتر بيوم شتوند، اتتر بتاران    انباشته در سستوها ته بیشد، اتر جنگ به

د. چتوب را  تقاص ستس دهنت  ها ییایک خشک شوند، زنان مقورند و باید ببارد و اتر چام
شوم. همسر منوتور فاصتلۀ چنتدانی    تذارم و از جا بلند میکنم، دس؛ بر زانو میرها می

 ندارد با من.  
                                ختورم او را بته آیتين ح متس     متی ای هبل! اتر سسرم هوازن را شفا دهی، سوتند  -
 درآورم!

شود. کاش قدری زودتر خود را بته  شنوم، افسوسم دو چندان مینام حمس را که می
 شد.  زن رساندم بودم و این کلمه از دهانش خارج نمی

 آرام باش. آرام باش ای همسر منوور! -
؛. آهستته                  ت       افزارم که غرق ت ل است   افتد به سایدارد و نگاهش میسر از خاک بر می

نگترد. چتين   مترا متی   ،طور که نشسته است؛ کند. همانآورد و کمر صای میسر بالا می
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اش جنتازۀ فتارم را بته یتادم     سریتدتی اش و رنگ به صورت ندارد. رنتگ افتادم به سيشانی
شوم به تخم چشتمانش کته آرام در جتای ختود     زنم مقابلش و خيرم میآورد. زانو میمی
 شرزد:می

سرست؛ اضتافه   آوری که چه شود؟ که یتک خرافته                آیين ح مس درمی سسرت را به -
 سرستان میه؟شود به خيل عايم خرافه
هتایش را ستاک   کشتد و اشتک  دارد. آستين بتر صتورت متی   زن چشم از من برنمی

 توید:کند. اندوهگين و نوميد میمی
ن اش بيترو که هبل شفایش بدهد، که زندم بماند، که سدرش منوتور مترا از خانته    -

 نیند، که بيوم نشوم.
کننتد فرزنتدان   آورند با او شرط میقبيلۀ قریش دخترشان را که به نیاح مردی درمی

افتنتد                                                                           حاصل از این ازدواج همگی باید بر آیين ح مس باشند، وترنه قبایل به جان هم می
 کنم:شود. غيظ میسا میو خون به
د که چه شتود؟ کته چتون                                                 ییی هم بيدار شود غنيم؛ اس؛... سسرت ا حم سی شو -

مام حرام رسيد دیگر کشک نسابد و روغن نخورد؟ کته ماست؛ مایته نینتد؟ کته شبتاس       
ای کته  های سشمين ننشيند؟ که از بتالای دیتوار بپترد در خانته    سشمی نپوشد و زیر خيمه
 ها؟ای به اینتاکنون فیر کردمآیا خود صاحبش اس؛؟ 
هتای مترا بشتنوند. از ایتن     تا حتری  شوندای نزدیک میبينم عدماز توشۀ چشم می
 کنم:فرص؛ استفادم می

اش بگذار سسرت بميرد اما تو سيش سای هبل زانو نزنی. بگذار منوور تو را از خانته  -
انتد؟  ها مدفون نشود... مگتر متردان دیگتر متردم    بيرون کند اما سسرت زیر بار این خرافه

 آورد.شان تو را به نیاح خود درمیییی
کنتد.  ام متی ام بودم که حالا ملته  شتدم و خفته  نم اندوهی در حنجرمکاحساس می

بينم که با آن قام؛ بلنتد و تيستوان مجعتد خاکستتری، بتدون      جدعان را می بن عبدالله
                                    هایش تا به آرنج آغشته اس؛ به ت ل.  عمامه و دستار ایستادم بالای سرم. دس؛

دانتم  نوفل، چته متی  بن                    عبداشعزی، م خر م ه بن                  م غ يرم، ح و یط  عبدالله! به وشيد بن  -
حرب و عاص و ابوجهل و هر کسی که اکنون در خانۀ توس؛، بگتو ابوطاشت  تفت؛ متا     

                                               شویم برای تعمير  خانه... همين و نه غير از این.کار میبههمين امروز دس؛
 خيزد:زن از جا برمی

نياکان ما بودم، ستس متن بته    آید، اما آیين آیين با عقل جور درنمی قبول دارم این -
 آن عمل خواهم کرد.  
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دهم و تمام خشمم را از جهل جاهل، در دهتان  هایم را محیم بر هم فشار میدندان
 ایستد:آید و مقابلم میکنم. مردی میام حبس میبسته
 اتر خانه را خراب کردید و عذاب به این قوم نازل شد چه؟ -

شتان کوتتام   اکنون شاهدش هستيم؟ اتر در برابر تر از این کهتوید؟ آیا خرابچه می
کنند و اتر خشم خود را بر سرشان فریاد بیشی، دس؛ به شمشتير  فرازی میبيایی، تردن

برند. اینجا به هر حال، اول و آخر هر کاری با جنگ و جدل اس؛. سس صدایم را بلنتد  می
 کنم:می

کنتد یتا آن بت؛    ل متی فرستد؟ کسی که آب از آسمان نتاز عذاب را چه کسی می -
 دس؛ که همسر منوور مقابلش زانو زد؟یک

ای که حلقه بته تتوش دارد و داغ بتر    شوند. بردمچندین مرد و زن دیگر نزدیک می
 توید:سيشانی می

ای ابوطاش ! تو که رايس این قوم و قبيله هستی بایتد بترستی از خشتم ختدایان      -
 دانی؟های داخل خانه را میعرب. شمار ب؛

اجبار تن دادم به ذش؛، اما سيداس؛ رضتای؛ دارد. چته بگتویم؟ ستاک؛     م اس؛، بهبرد
بينم که دس؛ چند نفر از بزرتتان را ترفتته و ستم؛    جدعان را می بن شوم و عبداللهمی

ام شتفا. نگتاهش مترا    توید این غااله را رها کنم و سری بزنم به عمهآید. دشم میمن می
وآمتدها را  کتنم و رفت؛  ای هيچ نمتی کند. شحاهد و آرامم میاندازبه یاد ایام طفوشي؛ می

 رسد:کنان از رام میفروش ناشهتيرم به ماندن. ماهینگرم، بعد توميم میمی
 هایم همه تندیدم اس؛.  ماهی -

 :سرسم، میتذارم حرفش را ادامه دهدنمی
                 از سر یا از د م؟ -
ه ساستخ بدهتد. حترفم را تمتام     ماند حيتران کته چت   شود و میاش درجا قطع میناشه

 کنم:اند و ساک؛ هستند. مجدد تیرار میاطرافيانم شنيدم
 فروش هستی باید بدانی.                             تندد یا از د م؟... تو که ماهیماهی از سر می -

 دهد:کند و مطمئن اما متحير جواب مینگاهم می
بترای  د                                                                            معلوم اس؛ که از سر... چترا بایتد از د م بگنتدد؟ مگتر دم هتم چيتزی دار       -
 ؟تندیدن

فشتارم و بتاز   کشم به صورتم، هر دو دس؛ را و چشتمانم را بته هتم متی    دس؛ می
 کنم:می

 تندد.ای قوم عرب! بدانيد که آدمی نيز از سر می -
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 تذارم:چسبيدم بر شقيقه میهمدو انگش؛ سبابه و وسط را به
د. نگذاریتد  تان باشيد، مراق  آنچه در کاسۀ سرتان جمع شدم باشتي مراق  سرهای -

 جهل و خرافه، شما را بگنداند.
 شمارم حاضران را:و با چشم می

 یک، دو، سه، چهار، سنج، شش، هف؛... -
 شمارم:برد، او را نيز میکسی آن عق  دس؛ بالا می

 هش؛، نه، دم، یازدم، دوازدم... -
 شمارمش:همسر منوور سيداس؛ خيال تفیر ندارد  نمی

 شانزدم، هفدم. سيزدم، چهاردم، سانزدم، -
 تویم:و می
و اتر همين هفدم نفر حاضر در این جمع نيز، بيدار شود و سترش را بپایتد، بترای     -

 س؛.قوم عرب کافی
ام، و ستس از او ابوجهتل و ستایرین.    تذارد بتر شتانه  رسد به من و دس؛ میوشيد می

ییتی  ییی ترم بر ابروان انداخته و ییی شبخنتد بته شت  دارد، ییتی مضتطرب است؛ و       
 خونسرد.  
نياز به مواشح داریم، و سيش از آن تتدبيری بترای اینیته بتدانيم خانته را چگونته        -
 بسازیم.

دهتم. در دل از خداونتد خانته    تویند و من توش متی در ساسخم هر کدام چيزی می
شدم بتود کته   چيدم                                                 مان دهد. تا سيش از ابراهيم، خانه تعدادی سنگ  برهمخواهم یاریمی

وخی نداش؛. این عمارت نيز که با سيل ویران شدم اس؛ نه مستحیم بتود              هيچ ت ل و کل
                            های ح بری و ب ردهای یمتانی  ای بر آن آویخته بودند از سارچهر. تنها سردم             و نه حتی مسق 
ها. روزی خبر رسيد زنی که عودسوزی به دس؛ داشته به طتوای آمتدم و   و خزها و مهرم

سردم هرچته  »و بخشی از آن سوخته اس؛. تفتند:  شعله را ناخواسته نزدیک کردم به سردم
هتای  ستردم « ، باید آویخته بماند بر دیتوار خانته.  حتی سوخته باشد، با هر شیل و شمایلی

شتد از روی  سوستيد یتا رنگتش ستفيد متی     سيشين را نيز که در اثر تتابش خورشتيد متی   
ر بيندازیم، خدایان خانته  ها را برداریم و دوتفتند اتر سردمداشتند. میدیوارهای خانه برنمی

کته  های سوستيدم  از سارچهدهند. این اواخر، خانه تبدیل شدم بود به حجمی مان میعذاب
داد. صتدای  قدش تا تردن یک مرد رشيد بود و هيبتی داش؛ نازیبا که چشتم را آزار متی  

 سرسد:  شنوم که مستأصل میوشيد را می
   با آن مار چه کنيم؟ -
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سم؛ راس؛، نزدیک به جایگام استقرار بت؛ هبتل، تتوداشی     ،شدیوارد خانه که می
                                                                                 بزرگ حفر کردم بودند برای نگهداری از طلا و جواهرات. نامش ا خش ر بتود. ج ره ميتان   

 تویم:زیر ش  میماری در چام تذاشته بودند برای فراری دادن سارقين. 
ترستم  یدهتد. مت  خداوندا! این قوم عجول اس؛ و همين نگرانی مرا افتزایش متی   -

                                                                   بازسازی خانه محقق نشود. به آبروی محمد، ما را از شر  آن مار خلاص کن!
اندازد به تلویم. ابوجهل یک ستایش  شود و بغض چنگ میاشک در چشمم حلقه می

اندازد و ستریع ختود را ستس    شود. نگاهی می                         کند به ا خش ر و کمی خم میرا نزدیک می
 دم اس؛.ش بوتوور حدتر از کشد. تمانم مار بزرگمی

اش آب اس؛ و مار هتم شتناور در                                              هنوز هم آن مار در ا خش ر اس؛، تودال تا نيمه -
 آن.

 کند به ابوسفيان سسر حرب:رو می
 مگر نباید مار در آب بميرد؟ -

 توید:کسی از دیگرسو می
 کند برای؛.ميرد با ننگ برابری میعرب باشی و ندانی مار در آب نمی -
شتویم، آستمان دردمتان را چتارم     درماندم که میرسد. ز آسمان میاش ادانم چارممی
چندین قدم بته عقت    کند. اکنون ميان جمع، تنهایم و درماندتی از این بيشتر نيس؛. می
جتا  سنگی افتادم همتان دهم به کندۀ درختی در همان نزدییی. تختهدارم و تیيه میبرمی

کنم متردی کته   هم به آن. احساس میدکشم و تیيه میسيش سایم. یک سا را قدری می
متاشم امتا کستی را    تذرد و رویش کبود اس؛. چشتم متی  شنگد محتاطانه از کنارم میمی
 نشيند:جدعان کنارم می بنبينم. شاید از خستگی باشد. عبدالله نمی
 تردی؟سی کسی می -

وض اعتنا حتری را عت  و او بی« نه، مهم نيس؛.»تویم: دهم. میسریع سر تیان می
 کند:می

قتوم را   وقت؛ بایتد منتاتر بمتانيم؟ تتو ختود ایتن       چارم چيس؛ ابوطاش ؟ تتا چته   -
کته اشبتته در    ،تتن کتم داریتم   بهشناسی... در این اوضاع نابسامان فقط یک جنگ تنمی

شیستتۀ خانته را ستایين بریتزد،     س؛ کسی کلنگی بردارد و دیتوار نيمته  سيش اس؛. کافی
 شود.سا میآشوب به

 ها:           کشد روی ت لاندازد و انگش؛ سبابه را میکند و سریع سر به زیر میینگاهم م
                                                    ت                          یا کسی سيدا شود و آن مار را بیشد و هدایای داختل ا خش ر را بتردارد و قستم؛       -

 کند ميان قبایل.
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کشتد. بترایش از جنتگ                                                      م خر مه یک سایش معلول اس؛ و آن را کمی دنبال خود می
هتا  رسد به من. نینتد آن ستایه  کشد و میرا دنبال خود می                              ف جار به یادتار ماندم اس؛. سا

 توید:دیدم مخرمه بودم اس؛؟ میکه می
ستر را  تواند بياید و کار این مار خيرمبرادرزادۀ من دوستی دارد که مارتير اس؛. می -
ميترد از  از بس ماندم افعی شدم. چند سال باید داشتته باشتد ایتن متار سيتر؟ نمتی        بسازد

 ص شویم.دستش خلا
 جدعان:   بنکند به عبدالله رو می

کشتيم  نشين... انتاار چه را میاو هم که نباشد مارتير کم نداریم ميان اعراب بادیه -
 ما؟

 دهد:سر من و عبدالله بن جدعان نشان میکند و جایی را سش؛دستش را بلند می
 م را به شور بگذاریم.دوم برویم و ترد کرسی بنشينيم و این مهنتوانيم به داراشمی -

                                                             ت           عبدالله بن جدعان سرش زیر اس؛ و تا به این شحاته هشت؛ چهتارتوش بتر ت ل       
 :تویداندازم بگشاید، میها را به. بدون اینیه ش رود سراغ نهمينکشيدم و می

تيری مجدد نيس؛. هرچته ابوطاشت  بگویتد همتان را     نيازی به مشورت و توميم -
 دهيم.انجام می

آشوبه سراغم نيامد. سرم را به نشانۀ                                خر مه نبودم  او که نزدییم شد دل              نه، آن سایه م 
 کشد:دهم که طفلی فریاد میای تیان میتأیيد دو سه مرتبه

 های ابرهه اس؛. سر بلند کنيد.آن سرندم را ببينيد. به بزرتی فيل -
و در  ای این ساع؛ از روز کوم را رها کنتد کنم. عجي  اس؛ چنين سرندمسر بلند می

ارتفاعی تا به این اندازم سایين در شهر به سرواز درآید. به اندازۀ فيل که نيس؛، امتا عقتاب   
شتنوم. سرهتایش ستيام    شود که صدای بال زدنتش را متی  قدر نزدیک میس؛. آنبزرتی

زنان خود را بتالای  موقع. بالایم به این سرواز بیاس؛ و شیمش سفيد. همه چشم دوخته
ریتزد.  سرهایش بته زمتين متی   تعدادی از ر که    قد زند، آنارد. درجا بال میدتودال نگه می

 زند:ابوسفيان فریاد می
 سس این حمزم کجاس؛ تا شیارش کند؟ کسی تيروکمان ندارد؟   -

 کنم:خيزم و صدا بلند مینیردم من از جا برمیصدای ابوسفيان فروکش
   شنيدید چه تفتم؟ مبادا کسی تير بيفیند. -

هتایش                        شود به ا خش ر. چنگتال تيرد از زمين و باز نزدیک میمی فاصله میعقاب ک
انتدازد. متار وحشتی    کشد و بتر زمتين متی   برد و مار را از آن بيرون میرا در آب فرو می

زنتد،  طور که ستر متی  دهد. عقاب همانکند و نيش نشان میشود و دهانش را باز میمی
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تيترد و  آن را بته منقتار متی       د مزدنی برهمر چشمکند به مار، سرشتاب، دمنقار نزدیک می
 های اجياد.تيرد به سم؛ کومتشاید برای سرواز. عقاب اوج میبال می

انتد، حتتی طفتلان. کستی     تنها من نيستم که مات و مبهوتم  همته ستیوت کتردم   
 «  چه شد؟»سرسد: داند چه رخ داد، هر کسی از دیگری مینمی

ای که انتاارش را نداری. در ایتن  دهد، در شحاه معجزم همين اس؛ که درشحاه رخ
آیتد. جتوانیی از   اشنور به سوی ما می، محمد از سم؛ جبلهستند حيران ه که همههنگام

 افتد:زند به محمد و از او سيش میدود، تنه می         سس  او می

 ام برای؛. خبر خوش. کجایی ابوطاش ؟  ابوطاش ، آی ابوطاش ! خبر آوردم -
کنتی سستر جتان؟    کنم اما چشمم به محمد اس؛. تتو اینجتا چته متی    توش تيز می
 .شود نگام از محمد بگردانمجوانک باعث می

 یک کشتی رومی در بندر شعيبه در هم شیسته اس؛... شنيدی چه تفتم؟ -
 رسد به من:می
 خواستی؟آری؟ شنيدی؟ مگر مواشح نمی -

 زنم:صدا می زند. همزمانام میکنم کسی از سش؛ بر شانهاحساس می
 محمد! -

بينم. مردی که دستار بر رخسارش بسته، شنگتان از جمعيت؛   تردم، کسی را نمیبرمی
 بينم.رسد. مرد را دیگر نمیشود. محمد میدور می

 

هاشم سرسيدم، اما کسی مردی غریبه ندیدم است؛ کته بلنگتد. فیتر و خيتال      از بنی
او از  امتا اهد آسيبی به محمد برساند چته؟  کند  اتر کسی از یهود یا نوارا بخورهایم نمی
 تریزد. هرچه زودتر خانه بازسازی شود بهتر اس؛.محمد می
 تيرها را بياورید و قرعه بيندازید. -
سرم کردم باشم، اکنون وق؛ مباحثه و مشاجرم نيست؛. داختل   تویم تا کار را یکمی

هر کدام چيزی نوشته شتدم                                                          خانه، کنار ا خش ر، هف؛ تير قرار ترفته برای قرعه، که روی
هتا، هفتمتين تيتر را نيتز اکنتون      اس؛  آری، نه، از شماس؛، از غير شماس؛، سيوسته، آب

ای دارد. ستيل و عتوارض آن، تيرهتا را آغشتته     چه نوشته مبگوی کهکند ذهنم یاری نمی
زیتر   دو سيرمترد  کنتد.                                    اندازد خود ت ل را از تيرها ساک متی                               کردم به ت ل، اما او که قرعه می

 کنند:سچ میتوشم سچ
زننتد،  ها زانو نمیسدرش نيز همين تونه بود  این خاندان عجي  هستند، مقابل ب؛ -

اش محمتد امتين   کنند. عبداشمطل  هم نتوم روند و با آسمان تفتگو میبلیه بر بلندی می
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کتوم   اش تا به مچ سا رسيدم اس؛، او را برد بتالای تویم که جامهرا، نگاهش کن، او را می
ابوقبيس و دعای باران خواند، چيزی نگذش؛ که آسمان بارید و ستيراب شتدیم... یتادت    

 آید قحطی چه کردم بود با ما؟می
 نشيند رویش:تذارد و میتر میطریکند و کمی آندیگری سنگی را بلند می

 خواهی بگویی؟چه می -
صغير بيایتد و آن   خواهم بگویم سس حالا هم عجي  نيس؛ اتر عقابی از اجيادمی -

 مار سانود ساشه را به چنگال بگيرد و به همان کوم برتردد.
 به منقار ترف؛، نه به چنگال  من خود شاهد بودم. -

 شود  توژسش؛ اس؛:خيزد، کمرش صای نمیاوشی برمی
سو شتدم است؛.   تو نيز چشمان؛ مانند چشمان من کم  کندشاهد باشی، فرقی نمی -
 گيرد هم، خياش؛ به منقار ترفته اس؛.به چنگال باتر عقاب 

 آید:خيزم که سراغی بگيرم از تيرها و از نتيجۀ قرعه که ابوحذیفه نزدیک میبرمی
 اقدام نخس؛ چيس؛ ای ابوطاش ؟ -

 شمارم:کنم، بهبرم و با هر قدم، انگشتی را باز میمشتم را بالا می
 کنيم، هر کس به قدر وسعش.اول  سیه فراهم می -

 کنم تا همگان بشنوند:لندتر میصدا ب
ها از رام زنا، ربا و قمار به دس؛ نيامدم باشد، ساکيزم باشد و حلال... بدانيد کته  سیه -

 سازیم  خانه مقدس اس؛.  خانه را می
 تویم:  دهند، باقی را نيز با صدای بلند میحال که همه توش می

هتا ستنگ   ... ستوم  از کتوم  کنتيم                                             دوم  دیوارهای شیستۀ خانه را تا ب ن خراب متی  -
 .اس؛مان آوریم... اما نه از هر کوهی که دشخواممی

افتد بته  تردانم سوی کوم ابوقبيس، ثور و ثبير. سپس نگاهم میاشارم مینگاهم را به
                    های آن کشتی  شیسته:       تل  چوب
 تيریم... ختتم کتلام  چهارم  سنگ و چوب و ملاط را در ساخ؛ دیوارها به کار می -
 کنيم.                                         باقوم بن ا اس؛، هرچه او تف؛ ما دستياری می اینیه

آیتد. لاغرانتدام است؛ و قتامتی کشتيدم دارد. موهتای       مردی از بين جمعي؛ جلو می
هتتایش باریتتک. ستتياهش از شتتانه هتتم تذشتتته استت؛. چشتتمانش فتتراخ استت؛ و شتت 

قتدر  کشد و متن حتاشم همتان   آید. یک سایش را دنبال خود میشناسمش. جلوتر مینمی
 زند.شود که آن ش ، در تارییی و سيل. توشم زنگ میتون میدتر

 تنه قومی را حریفم.ام. یکایی کردم                                   من دستيار باقوم هستم. از طفوشي؛ بن  -
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 دهند:شنگد. قریشيان قهقهه سر میدارد سم؛ من و سایش میقدم برمی
 کنی.جا مییقين با همين سای معلول، اشوار جابه -

 رسد:آید تا به من میتر میکند و سيشهيچ اعتنا نمی خندند. اوو باز می
                               زریق هستم از قبيلۀ غطفان  نجد. -

 خواهم نزدیک شود، تویی تنوری از آتش اس؛.نمی
من خود نيز در آن کشتی رومی بودم، سایم نيز در همان سفر نافرجام آسي  دیتدم   -
 اس؛.

دانتد، موذیانته   ق افتتادم متی  تر اس؛ و هرچته را در میته اتفتا   وشيد که از بقيه مسن
 سرسد:می

 ای نبود که با زنی زنا کرد و...آیا زریق همان بردم -
 کند:تردد سم؛ وشيد و کلامش را قطع میزریق برمی

ای سنگسار شدند و آنجا نامش از آن سس شد درۀ زریتق...  زنا کرد و هر دو در درم -
 حضور داشتم.شناسمش. من خود آن روز آری خودش اس؛، من نيز می

اند. کسی اهل نجد باشتد و از زنتای زن و   قدر عجي  اس؛ که همه سیوت کردمآن
هتای دور  وستال در آن ستال  های میه خبر داشته باشد؟ مردی با این ستن مردی در درم

توید. مستی انگور باشد شاید. دس؛ بتر شتانۀ زریتق    حضور داشته باشد؟ یحتمل یاوم می
 تویم:؛ خویش. مثل کورم داغ اس؛. قاطعانه میتردانمش سمزنم و برمیمی

 اش؟شناسیاز کجا می -
دانتد چته در ستر دارم و    کتنم متی  کند. چشمان نافذی دارد. احساس متی نگاهم می

 تواند افیارم را بخواند:می
 خواهی بگویم؛؟دانم... میمن چيزهای زیادی می -

کشتد و شنگتان   بر بينتی متی   کند و انگش؛ سبابهآورد و ش  تر میو زبان بيرون می
 رود طری باقوم.می

جتدعان را بته همترام     بنمغيرم و عبدالله                                      خبر کشتی  شیسته را که شنيدم، وشيد بن
هتای شیستتۀ کشتتی را در عتوض     چند سوار جوان و سربنيه به بندرتام فرستادم. چتوب 

ادیتم و قترار   اسیان دادن به سرنشينان آن به میه آوردند. سرنشينان کشتی را استیان د 
دهتم ستود را بته    شان آن یتک دیدم هستند برای فروش کالاهایبار که خسارتشد این

میيان ندهند. قانون بود ميان ما و روميان، که اتر بازرتانی به سرزمين آن دیگری بترود،  
 دهم از سود تجارتش را به مردم آن شهر بدهد.یک

شسته بود. شتاشی را محیتم بستته بته                                             مان بلند بود که باقوم  بن ا به آن کشتی نبخ؛
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اش را بالا آوردم و بردم زیر شتال تتا زیتر    مو اس؛ و توشۀ سایين جامهکمرش. سرش کم
ش نيست؛. جلتو   تر بتواند کار کنتد. ساهتایش عریتان است؛ و بتاکی     سایش نماند و راح؛

 آید:می
کردم در این ستفر ترفتتار ستيل و طوفتان شتویم و از چتوب       فیرش را هم نمی -

شناستم،  ام، دیوار بسازم برای خانه... من دریا را میشتی شناوری که خود در آن نشستهک
 عجي  نيس؛؟آیا بایس؛ طوفانی شود... نمی

 کند به توش من:سر نزدیک می
تر از دیگری بود، نتامش را  در کشتی زنی آبستن سسری زایيد که یک سایش کوتام -

... ایتن مترد شنتگ را هتم هرتتز در آن      زریق تذاش؛. همان ش  ترفتار طوفان شتدیم 
 ها عجي  نيستند؟اینآیا ام... کشتی ندیدم

 دهد:کشد و ابرو بالا میخود را سس می
 کنم.   شاید هم من اشتبام می -

شود از جمعي؛. بته ستم؛ زنتی    جهد و دور میبينم که ناتهان از جا میزریق را می
 سرسم:ه اس؛. از باقوم میاش را به نمایش تذاشتعریانیرود که نيمهمی

 باشد؟ تواند برای؛ دستيار خوبیزریق میآیا  -
 توید:کند و بعد میکلامی را در دهانش مزمزم می

 توانس؛.  شد، یحتمل می                                          اتر سایش عاجز نبود و از سس  زنان روانه نمی -
دانم به کدامين سو. کجتایی ستس زن؟ همتين حتواشی     دارم، نمیدرنگ قدم برمیبی
ستایم.  چترخم و اطترای را متی   بيتنمش اینجتا. سترتردان متی    چرخيد، اما اکنون نمیمی

شتود. محیتم قتدم    شنگان از او دور متی بينمش. کنجی ایستادم و زریق شنگسرانجام می
 شود.ام بالا و سایين میدارم، طوری که قفسۀ سينهبرمی
 تف؛ آن مردک؟صبر کن زن! با تو هستم. چه می -

دوزد به چشتمانم. چشتمانش را غترق    تردد و چشم میدمان برمیزن خونسرد و شا
کردم در سياهی سرمه. سش؛ سلیش نيز ستيام است؛ و ابتروانش ردی از ختاشیوبی دارد.     

 ها ترم نگه داشته اس؛.یحتمل بازارش را با همين رنگ
 تف؛؟سرسيدم آن مردک چه می -

تیتانی بته کمترش     سازد وهایش حجمی ترد میکند و از ش سش؛ چشم نازک می
 دهد:می

 هایم را آوردم بود.  سیه -
 کند:چشمانش را ترد می
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دهد به من در ازای به خانه بردن چندین مرد از کتارتران  روزی یک کيسه زر می -
 تو.  

 توید:خندد و موذیانه میو باز می
 آیا نپذیرم سيشنهادش را؟ -

 تویم:با غض  می
م، اینجا و در حرم نبينم؛... فرامتوش نیتن کته    تا زمانی که این خانه ساخته نشد -

 شوند.زنان آشودم تبعيد می
افتد به محمد که سنگی بر دوش ترفتته و  اش و نگاهم میتردانم از ناساکیروی می

کند تتا او ستنگ را   دود، کمک میشود. عمار به سویش میاز سم؛ ابوقبيس نزدیک می
تتوانم  جنبد اما نمتی های عمار مید؟ ش زمين بگذارد. چرا سنگ را بر دوش کشيدم محم

 شود:توید به او. هياهویی بلند میاز این فاصله بفهمم چه می
                                                           نبينم از کوم مراز م سنگ بياورید  آنجا مشری اس؛ به خانۀ ما. -

شتود او را  تویتد، سستر ابوشهت . دم روزی متی                                 ام ع تبه اس؛ که ایتن را متی  برادرزادم
آید و از سش؛ بتر  اسود جلو میبن  ش بلندتر شدم اس؛. زبعهکنم قدام، احساس میندیدم

 زند:شانۀ عتبه می
                                                ای اتر سنگ  کوم تمام شتود، در ستيل بعتدی، آب    ای کوم را؟ نیند سنداشتهخریدم -

 برد؟شوید و با خود میخانۀ شما را می
کته رنتگ رختش سترخ شتدم      کند در صورتش و درحاشیهایش را سهن میعتبه ش 

 :تویدمی
تتان  خواهد جيرۀ هرساشۀ مام حتج تان میشود. نیند دلسدرم اتر بشنود ناراح؛ می -

                     رید از ق ب ل زااران.  ب خورید و میقطع شود؟ شما هم که خوب می
 کند در جواب دادن:زبعه معطل نمی

 زندم باشد ابوطاش . تا او زندم اس؛ چه نيازی به کيسۀ ابوشه  سدر تو؟ -
 :زند عتبهسوزخند می

تا به حال قوم عرب، رايسی به ناداری ابوطاش  نداشته بترای ستقای؛ و رفتادت...     -
 کند. این هم از عجای  اس؛.دانم چگونه شیم این همه زاار را هر سال سير مینمی

شتود و هنتوز اتفتاقی نيفتتادم در     شود به حال خود رهاشان کرد  وترنه صبح مینمی
شناسم، طوری کته تتویی بترایم    ویی عتبه را نمیروم، طوری که توساز. جلو میساخ؛

زنتم بته   آزاردم. شبخند می                                                      فرقی ندارد با زریق نجدی که غریبه اس؛ و خ لق و خوی ش می
بترم  اش، سپس دس؛ را تا به تردنش میتذارم بر شانهقدوقام؛ رعنای عتبه، دس؛ می
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 تویم:کشم سم؛ خود. با مهربانی میو سرش را قدری می
بتاب و                                     س؛... کوم خندمه، اجيتاد صتغير، ذ   کم داشته باشد، از کوم غنی میه هرچه -

 نفيع و خليفه...
 چرخانم:شان میبرم، دستم را نيز به سم؛ها را میطور که اسم کومو همين

                                         عدافه، م ق ن عه، غ ر اب... باز هم بگویم؟ -
 تویم تا همه بشنوند:این را بلند می

ها از ابوقبيس و ثور و ثبيتر ستنگ بياوریتد... همتين     تان برای ساخ؛ خانه تنتفتم -
 لاغير. ها وکوم

 کنم به عتبه:و باز رو می
                                                         شود در و دیوار ساخ؛ برای خانه. کوم مراز م بماند برای تو.از هر سنگی که نمی -

                                                       رود. طاش  نيز از سس  او. وشيتد همتان شحاته کلنتگ و     محمد باز سوی ابوقبيس می
 شود:رود، باز صداها بلند میدیوار خانه بالا میدارد و از تبری برمی

 روی وشيد؟کجا می -
 شود.به دیوار خانه کلنگ نیوبی! عذاب نازل می -
 کنند.                               خدایان آسمان  اینجا زود عذاب می -
 و سخ؛... -

 ایستد بالای دیوار:به هر زحمتی شدم، راس؛ می
اتر کلنگ بته ایتن دیتوار زدم و    ام  تيسوان سپيدم را ببينيد. من عمر خود را کردم -

                                                                                    عذاب خدایان دامانم را ترف؛ و م ردم که هيچ، وق؛ مردنم بودم اس؛. اما اتر زندم مانتدم  
و عذابی نرسيد، در تعمير خانه تا شحاۀ آخر حضور خواهم داش؛. اتر خانه نباشد، میته از  

 افتد.رونق می
هتا   رستد بته سایته   د تتا متی  کنت کوبد و باقيماندۀ دیوارها را خراب میوشيد کلنگ می

هایی هستند در ابعادی بزرگ. کار یتک مترد و دو مترد نيست؛ بلنتد کتردن ایتن        سنگ
ها یادتار اس؛ از ابراهيم نبی، یادتار از دو هتزار و سانوتد   وزن. این سایههای سنگينسنگ

 ها باید بمانند.   تيرم  سایهشوم. کلنگ را از وشيد میکار میبهسال سيش. دس؛
هتا و  سازد و ستنگ زند و ملاط میها را بالا میش از آنیه بگویمش، باقوم آستينسي
هتا بتر روی   طلبد از مردم برای چيدن آنکند و کمک میو سنگين می ها را سبکچوب

خواهيم دیوار بستازیم. امتا   دارم، میشوم و سنگی را که سيش سایم اس؛ برمیهم. خم می
م قبيله باشد؟ سيش از آنیه صدایی بته اعتتراض بلنتد شتود،     که بسازد؟ دیوارها به نام کدا

 شان را بياورند.  تویم بساط قرعهمی
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شتان، بترای سرداخت؛    س؛، حتی بترای ستفرهای  اندازند  این رسم هميشگیتير می
اندازنتد کته   بها و برای اثبات صح؛ انساب. هميشه کنار بتخانۀ ذواشخلوه قرعه میخون

 ه.س؛ به نام کعبداخلش بتی
استد و  عبداشدار و بنیآید، تير بنیزهرم برای دیوار شرقی درمیدمنای و بنیعبتير بنی

عامر برای دیوار غربی کته             ج م ح و بنیسهم و بنی                                 عدی برای دیوار کنار حج ر، تير بنیبنی
آید برای دیوار یمانی کته  مخزوم هم درمیتميم و بنیشود دیوار سشتی خانه، و تير بنیمی
 وی صفا و اجياد صغير اس؛.  به س

 

چهار دیوار دارد و یک سقر  نه بيشتر. از شیل منحنی خارج شتدم است؛ و اکنتون    
ستاختند. اکنتون   الله منحنتی متی  ها را به حرم؛ بيت؛ چهار توشه دارد. سيش از این خانه

 الله چهارتوش.  ها منحنی هستند و بي؛تمام خانه
ام بته  ام زیر چانه و خيترم شتدم  ی و عوایی زدمام بر یک بلنددور از جمعي؛ ایستادم
ای ستيام  های بسته، سایهبينم، سش؛ سلکبندم و هنوز خانه را میعام؛ خانه. چشم می

 اش از تابش خورشيد اس؛.  ای سرخ. سرخیاس؛ بر زمينه
شتوم بته خانته. دیوارهتا را بلنتدتر از عمتارت قبلتی        تشایم و باز خيرم میچشم می
                                                                           یمش بته هجتدم ذراع. تفتنتد در  خانته را قتدری بتالاتر از ستطح زمتين         ساختيم، رساند

                                                                     ت                          بگذاریم مبادا باز سيلی بياید و آب نفوذ کنتد بته داختل. ایتن را بتاقوم  بن ا تفت؛. همته          
توانيم متانع شتویم   اتر درب خانه بالاتر نو  شود، می»سذیرفتند، من هم. حذیفه تف؛: 

ها کستانی جتواز ورود داشتته باشتند کته محتق       از ورود زااران و اهاشی میه به داخل. تن
انتدود یتا از                      ت    سقفش چگونه باشتد؟ ت ل   »این را نيز همه سذیرفتند. باقوم سرسيد: « هستند.

                                                نتاودان را نيتز چنتان نوت  کتردیم کته آب        « از سنگ صتای. »تفتم: « سنگ صای؟
سلیتانی  بام به حجر اسماعيل بریزد. داخل خانه، کنتار رکتن شتامی،    شدم در سش؛انباشته

بام برود، راهی برای بالا رفتتن داشتته باشتد.    چوبين قرار دادیم تا هر که بخواهد به سش؛
هایی کشيدم شد از درختان و فرشتتگان و ابتراهيم خليتل اشرحمتان، و از     بر دیوارها نقش

                                                                               مریم، و از سسرش عيسی. دیوارها را با م شک و خ لوق عطرآتين کردیم و وق؛ آن رستيد  
 نگ مقدس خانه را در جایگاهش قرار دهيم.  حجرالاسود، س

وشيد و عاص و ابوجهل و ابوسفيان و حذیفه و زبعه و...، شمارشان بسيار است؛. مگتر   
انتد و محمتد   شتان کتنم؟ سسترانم کنتارم ایستتادم     ر هستند که بتوانم راضیییی و دو نف

کند. کتاش او نيتز اینتک    های تجاری رسيدتی مییحتمل در میان اشتجارم به امور رحله
 دارم.  قدم از قدم برمی اس؛ که حضور داش؛. من به اشتياق حضور محمد
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سيمان جمع کند. عتاص  چرخاندش تا هموشيد کاسۀ خونی به دس؛ ترفته و هنوز می
جانبتداری و یتا   توینتد بته  و حذیفه و زبعه و ابوجهل و سایرین نيز هر یک ستخنی متی  

بيتنم کته بته طتری خانته      خواهم زودتر این غااله ختم شود. هنتد را متی  اعتراض. میبه
                                              عریان شهر اس؛ و اخيرا  بته نیتاح ابوستفيان    آید. همسر ابوسفيان. او نيز از زنان نيمهمی
تر از آن اس؛ که سخنش خریدار داشتته باشتد امتا هنتوز نرستيدم شتروع       م. جواندرآمد
 کند به سخن تفتن:می

 تویم.                                        کسی ع تبه را ندیدم اس؛؟ سسر ابوشه  را می -
 توید:تمسخر میکسی به

 اش.بينی، مینوک کوم                                           از سنگ و کلوخ مراز م ساسبانی کند. اتر برویتا او رفته  -
 نگرد:ای در سیوت میه، دقيقهکند به خانهند رو می

تذارد؟ به هوش باشيد هر که ایتن کتار   چه کسی حجرالاسود را در جایگاهش می -
 اميه.شود. و بزرتی شایستۀ ابوسفيان اس؛، از بنیرا انجام دهد بزرگ می

 کند:حذیفه کلامش را قطع می
شتمار   تتو حتتی   !وای به حال مردان قریش که نوعروسی بخواهد هشيارشان کند -
ای ميتان هيئت؛ متردان و رام و چتام     دانی، حال آمدمهای؛ را نيز نمی            ها و ب رنج نخلخال

 دهی؟  نشان می
کنند. هند هنوز جواب حذیفته را  روند و محافاتش میسر هند رام میدو غلام سش؛

 توید:کند و کشدار میندادم که زبعه دهان باز می
 توانی نوعروس خطابش کنی؟او نيز کم از عثمه ندارد، چطور می -

انتدازد و بتا   شان که هند نگتاهی متی  برند به خنجرهایآن دو غلام سيام، دس؛ می
انتد بته   ی انگشت؛ زدم همگت کند آرام باشند. و بعد رو به مردانی که چشم و ابرو اشارم می
 توید:خون داخل کاسه، می

 ش  باقی خواهيد ماند.تا ابد زیردس؛ ابوطا                                   شما مرد  این نيستيد که بزرتی کنيد -
 آید:  زریق دو بند انگشتش خونين، سيش می

 بدتان نياید، من نيز خوش ندارم کسی ریاستم کند. -
ادامته  زریتق  خواهم، تشنه هستتم.  تذارم. آب میتيرد و دس؛ بر قل  مینفسم می

 دهد:می
 طاش .شود کسی دیگر ریاس؛ کند بر قوم. اشبته اتر ناراضی باشيد از ابومیحتی  -

کننتد بته آم و   شوند و شروع میرسد، کسانی با او همرام میهایی به توش میزمزمه
آینتد کته اتتر ابوطاشت  نباشتد قتریش اعتبتار از دست؛         ناشه، کسانی نيز سش؛ من درمی
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 الله.  اند قریش معروی شود به جيرانتویند همين رؤسا باعث شدمدهد. میمی
ای بنوشتم شتاید آتتش درونتم     م بیشتم و جرعته  روم تا آبی از چابه سوی زمزم می

روم امتا  آید. میفروکش کند. سيرمردی که همانند من معذب اس؛ از مشاجرات، سيش می
 شنوم.صدایش را می

                                                                              ما نياز داریم به ح ی م. اتر موی سپيدم را قبول دارید اوشين کسی که از این سو... -
 دهد:د و جایی را نشان میکنکنم. دستش را بلند میتردم و نگاهش میبرمی
 از این سو به سم؛ خانه آمد تیلير ما را روشن کند. -

 تویم:روم و میدهم که بدانند کجا میچام زمزم را نشان جمعي؛ می
 ام.تشنه -

شتود. بته زمتزم نرستيدم     سا میهنوز این کلمه از دهانم بيرون نيامدم که هياهویی به
 تردم:برمی
 ؟تویيدچه شدم؟ چه می -

آیتد، از  کنم. محمتد است؛ کته متی    اند به یک نقطه. من نيز نگام میهمه خيرم شدم
تيستوان   ،ای بر سر بستهاش مخطط اس؛ و عمامههمان سو که سيرمرد نشان داد. جامه

تتوان دیتد. دست؛ بتر     اش تا به شانه اس؛ و سياهی چشمانش را از دور نيز میزدمروغن
بينم. چشمم بته  شود قدوقامتش را که میم آسودم میتذارم از شدت سرور. خياشسينه می

 شنوم.محمد اس؛ اما صدای زریق نجدی را می
دار است؛ و  ا                                                                   من این ح ی م را قبول ندارم. ح ی م باید دارا باشد و مسن، این جوانک ن -
 یتيم.

آن را  تيترد و توید و دس؛ بتر یقته متی   نگرم. زریق این را میام و میدورتر ایستادم
 شود از مسجداشحرام.شنگان دور میو شنگ دردمی

رستد و در جریتان   محمد بدون هيچ وابستگی به من که رايس قریش هستتم، متی  
کنتد روی زمتين و   اندیشتد. ردایتش را سهتن متی    ای متی تيرد و چتارم مشاجرم قرار می

ربيعته، زبعته، عتاص و ابوحذیفته را بته      بتن  دهد. عتبته  حجرالاسود را ميان آن قرار می
تتذارم و چشتم   کند، سلک بر هتم متی  زند. نگاهم میایندتی از آن چهار تروم صدا مینم
توید هر کدام یک طری ردا را بگيرنتد و  تشایم که یعنی همين کار را ادامه بدهد. میمی

کنتد. بترادرم   آن را بلند کنند و بر جایگام بگذارند. خود جای حجرالاستود را درست؛ متی   
 س؛ از زریق.  اش دهد. دیگر نه عطش دارم و نه خبریاریآید تا یحمزم نيز سيش می
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ام، تيسوان و محاسنم سپيد شدم و حال نوب؛ ابروانم است؛ کته ستياهی از    سير شدم
ام در حجترۀ ستدرم عبتداشمطل   دشتم آشتوب است؛. کستی بته در         دس؛ بدهند. نشسته

؛، سستر دم  ست شناستم. علتی  کوبد. حتم دارم خودش اس؛  شتيوۀ در زدنتش را متی   می
 زنم. دیدارش تشویش را از دشم دور خواهد کرد.اختيار شبخند میام. بیساشه

متان روشتن شتد بته     سنج سال تذشته بتود از ازدواج محمتد و خدیجته کته چشتم     
ش را دادم بودم به همسرم فاطمه. تفته بودمش تتو  خبرای دیگر. سی سال سيش معجزم

 .نيز صاح  سسری خواهی شد بسان نوزاد آمنه
رد. به طوای رفتته بتود کته دیتوار خانته      کفاطمه روزهای آخر آبستنی را سپری می

سترش  خورد و ندایی او را به داخل فرا خوانتد. او از شتیای داختل شتد و سشت؛     شیای 
انتاار که فاطمه خارج شود از خانته و بگویتد                                   آمد. میيان ماندند بيرون  خانه بهشیای، هم

نگام وضع حمل، مریم به کمیش آمدم بتودم و آستيه و   چه رخ دادم اس؛. فاطمه تف؛ ه
هاجر و یوکابد. فاطمه تف؛ ندایی از سوی آسمان شنيدم که تفتته نتام نتوزادت را علتی     

آید محمد که متوشد شتد بته   یادت می»بگذار. و علی را که در آغوش من تذاش؛، تف؛: 
« متروز است؛؟  من تفتی سی سال بعد فرزندی به دنيا ختواهی آورد کته وصتی موشتود ا    

همه بزرتتی و  شما سدر و سسر این»با چشمانی سرسؤال تف؛: « آید.آری، یادم می»تفتم: 
همتوارم   فاطمته استم آن روز را روز آفترینش تذاشت؛. او    « ایتد؟ عام؛ را از کجا آوردم

 توید آن روز نه تنها علی بلیه نوع بشر از نو متوشد شدم اس؛.می
شد نگرانی متن بيشتتر   ود و هر نوزادی که متوشد میمان را بریدم بها امانخشیساشی

شد. آب... مشیل ما آب بود. علی هنوز طفلی خردسال بود که محمد به خانۀ متا آمتد   می
تان سخ؛ شتدم، فرزنتدان؛ را بته متن و عمتویم عبتاس       تذران زندتی برای»و تف؛: 
درم عبتاس بترود و   عقيل که نابيناس؛ نزد خودم بماند. جعفر به خانۀ بترا »تفتم: « بسپار.

 «  علی به خانۀ تو بياید.
قتدر  ایم. آنتذش؛ اما یقين داشتم به روز موعود نزدیک شدمسخ؛ بود و سخ؛ می

شمردم. اتر عبداشمطل  فقط مام رمضتان را در غتار حترا ستپری     نزدیک که روزها را می
بتود جتز در آن   رف؛، محمد این اواختر جتایی ن  تام از کوم بالا میبهکرد و عبدالله تاممی

بترد، علتی نيتز ستنی نداشت؛ امتا او را       نشس؛ و غذا برایش میغار. خدیجه بر شتر می
 کرد.  همراهی می

، دیتروز  دانندو چيزی را بداند که دیگران نمی مانند کسی که مرتش به او عيان شود
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ها منتاترش  یحتمل امروز نوری که سال»حال دیگری داشتم. به همسرم فاطمه تفتم: 
نقتش شبخنتد فاطمته از    « تابم.تونه بیایم بر سسرمان محمد تابيدم اس؛ که من اینبودم

طتور بتر   آنیه از جای برخيزد، همانرود. دستاس را رها کرد و بیسيش چشمانم کنار نمی
چشتمان؛  »تفت؛:   ،ای که تذش؛دوزانو سيش آمد و خيرم شد به سياهی چشمانم. دقيقه

 «  ای از آن نور.نوي  نبودمتو نيز بیقين یچشمان روزهای تذشته نيس؛. سس 
 .شنوم صدای غلام راتویدش. میتشاید و خوشامد میغلامی در به روی علی می

از صبح در حجرۀ سدرش نشسته است؛ و در بته روی هتيچ کنيتز و غلامتی بتاز        -
 حال اس؛.  کند، سریشاننمی

تح درهای بستته است؛.   تشایم. یحتمل علی خود نيز بداند که فاخيزم و در میبرمی
دانتم  دارم از چشمانش. منتارم کلام آغاز کند. نمیو چشم برنمی نشيندمیمقابلم آید می

 اش نشسته اس؛.  چرا عرق بر سيشانی
هتا  اند و اس  فتنه در جولان اس؛... کارها سریشان و آتش جنگمردمان در خواب -

 فروزان... جهان تيرم و فری  دنيا بر همه چيرم.
هتا! تمتام   توید علی! محمد عج  آموزتاری بودم برایش در این ستال خوب میچه 

 دهد:شود و او ادامه میجانم توش می
اش نوميتد و آبتش در دل   باغ دنيا افسردم اس؛ و برگ آن زرد و سژمتردم، از ميتوم   -

 زمين ناسدید.
شتوم، دستتانش را در   دهتم، دراز متی  سر تیان متی توید علی! چه خوب سخن می

 فشارم تا دشش قرص شود و بيشتر بگویدم.تيرم و می؛ میدس
های رستگاری ناسيداس؛ و تمراهی هویدا... دنيا درونش بيم و بيترونش تيتغ   نشانه -

زودی مرتبار... اما در عوض قرارتام محمد امين بهتترین قرارتتام است؛... اميتد کته بته      
هتا بتا او نهفتته و    بتدود... کينته  ها در سی او های نيیوکاران به سوی او بگردد و دیدمدل
فیتران را برخيزانتد   امين کوته                                                 ها به برک؛ او خفته شود... اميد که سسرعمویم محمد خون

 و بدانجا که بایدشان بیشاند، جز کسی که طریق هلاک؛ بپيماید.
 تویم:خيزد، میاز کلامش بوی خوشی برمی

 و که دیروز رخ دادم.ها که تفتی ساکيزم اس؛، اما برایم آنچه را بگاین -
فهمتانمش  با نگاهم متی اشک در چشمانم حلقه شدم و نای رسا سخن تفتن ندارم. 

 تویم:جان میآرام و شمردم و بیخبر نيستم. بعد که من نيز بی
 آیا محمد دیروز از کوم بازتش؛؟ -

 توید:کند. با طمأنينه میداری میزدم اس؛ اما خویشتنهيجان
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ای                                تف؛ د ث رینی... و خدیجه سارچته شرزید و میمی کهدرحاشی ،؛آری از کوم بازتش -
 تونه که خود خواسته بود.آورد و دور او سيچيد، همان

وآمد هستند، نيز فرزنتدان و نوادتتان و   یقين چون هميشه کنيزان و غلامان در رف؛
 توید:تذارد، میهاشم. آهسته طوری که تویی رازی را نزدم به امان؛ میکسانی از بنی

دهنتتدم، ستتدر جتتان! او از جانتت  خداونتتد ییتتتا برانگيختتته شتتدم استت؛  تتتواهی  -
                                                    ترین ساکيزتان اس؛ در خوی، و تام  بخشش ابتر برابتر   رسانندم و ترسانندم. او ساکيزممژدم

 نماید.دستش خشک می
 دهم:درسی سر تیان میسی
 !تویی... و تو چقدر بزرگ هستی علیآری همين تونه اس؛ که می -

 اندازم:شرمسار سر به زیر می
 شنوم به قوارۀ تنم نيس؛.افسوس که آنچه می -

کتنم،  شترزد، نگتاهش متی   شود از سخنم. دستانش در دستانم متی علی مضطرب می
 ام شدم:خيرم
 من... و سپسخدیجه همان شحاه به دین محمد امين ایمان آورد،  -

کتنم و تمتام   تان علی را رها متی دهد. دسترکد و تریه امانم نمیبغض در تلویم می
کشتم عطتر   فشارمش و نفس میکشم و در آغوش میتنش را با شوق به سوی خود می

آن هنگتام کته متام     را داردنخستين مرد مؤمن به محمد را. عطر تن ستدرم عبتداشمطل    
تش؛ بته مستجداشحرام.   رمضان به سایان رسيدم بود و او سس از یک مام از غار حرا بازمی

 تویم:ش علی آرام و آهسته میدر تو
 نزد محمد بازترد و از او سيروی کن که به رستگاری خواهی رسيد.   -

 مانم تا ضربان قلبش را بيشتر احساس کنم.ای در همين حال میشحاه



  165 ه امين بگو دوستش دارمب 

 
22 

ستا کترد و   محض اینیه طعام از تلویش ستایين رفت؛، سروصتدا بته    دیروز ابوشه  به
يرم متفرق شدند. امروز برای بتار دوم دور هتم جمتع    ضياف؛ را به هم ریخ؛ و تمام عش

                      دارم  تمتانم زمتان   سختی برمتی شویم. این سنج شش قدم آخر را تا به خانۀ محمد بهمی
کنتد در  رود و مراعتاتم متی  ترفتنم نزدیک باشد. جعفر دوشادوش من رام میدس؛بهعوا

 تند قدم برداشتن.  
خانۀ محمد رفتم و دیدم او و علی بته نمتاز   سه سال تذشته از آن روز که با جعفر به 

کتنم  د. مطمئن بودم آنچته متی  سيچ                                های آن روز  قلبم هنوز در توشم میاند. تپشایستادم
دانستم جعفر چه خواهد کرد. محمد کسی نبود که تردید بترایم  ترین اس؛، اما نمیدرس؛

 .اهيم و عملتش نيتز  باقی بگذارد. دین او سيرو دین ابراهيم بود، حتی کلامتش کتلام ابتر   
دانستم جعفر نيز چون علی سوای دیگر سسترانم است؛. بته طاشت  و     سس چرا تردید؟ می

ای دیگر بودند. همان شحاه نگام کتردم  عقيل اميد چندانی نداشتم اما جعفر و علی آفریدم
نماز، تو نيز بترو و ستم؛ چت.    علی سم؛ راس؛ محمد ایستادم به»به جعفر و تفتمش: 

درنگ نخستين قتدم را برداشت؛. اميتدوار    جعفر شنيد و بی« نماز بخوان. محمد بایس؛ و
هيچ کلامی به نمتاز ایستتاد، سراستر وجتودم شتد تحيتر.       بودم به جعفر، اما وقتی که بی

طتور  . همتان از او                                                                       انوافا  این درجه از اشتياق و شتاب را برای ایمان آوردن، انتاار نداشتتم 
دم آن سه تن را، تا نمازشان را خواندند. جعفر ماننتد کستی   شان کرقبله، نگامایستادم، روبه

قدر سيش رفته بودند کته  خواند که سيش از این، بارها نماز خواندم اس؛. سسرانم آننماز می
به عرش رسيدم بودند  محمد که رسول خدا بتود، علتی کته نخستتين مترد متؤمن بته        

 الله، و جعفر نيز سومين نفر.رسول
. چيزی نگذشته بود از ازدواج محمتد کته خدیجته زیتد را بته او      شان زید بوددومين

ایمن را آزاد کردم بتود و او بته نیتاح عبيتد بتن عمترو       بخشيد. همان روزها محمد نيز ام
شد. آن روز زید بن حارثته شتاید   حال محمد میدرآمدم بود. سس بد نبود اتر کسی کمک

دس؛ راهزنان افتادم بود و متردی   دم سال داش؛  سسرکی بود بازیگوش که در بيابانی به
خدیجته   .اشاو را فروخته بود به حیيم بن حزام. حیيم نيز زید را هدیه دادم بود به عمته 

تتردد و ختدا   شهر سی سسرش میهم او را بخشيدم بود به محمد. یحتمل سدر زید شهربه
ی محمتد  سسر بود برا ،وق؛ تذارش بيفتد به میه. زید از همان روز نخس؛عاشم اس؛ چه

نه بردم. قاسم و عبدالله نيز که در طفوشي؛ از دنيا رفتند زید همچنان بترای محمتد سستر    
قدر تعداد ایتام زیاد بود که داغ قاستم و  شان را کردم بود خانۀ ایتام، و آنبود. خدیجه خانه
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 رد  ربيع، وه ، خاشد، هاجر، أمانی...  ب عبدالله را از یاد می
انتداخ؛.  ایستاد و کسی حتی نگاهی به او نمیبه نماز می محمد تام در مسجداشحرام

تویتد  تف؛ محمد از آسمان ستخن متی  دیدش، به دیگری میکرد و میهر که عبور می
کتدام  اش نیردم جز سه تن. از اشرای و بزرتان قریش نيتز هتيچ  اما تاکنون کسی سيروی

             ت             شان را ستر عل م نیتردم     کاندینی آنان و جهل نياخردم نگرفتند به محمد زیرا او هنوز بی
شهت  را دیتدم                                              ها سيش از این، ميان خود، ع تبته بتن ابتی   بود و در شهر نچرخاندم بود. آن
سنداشتند یقين محمد نيتز  نزد خود می .تف؛ از نوراني؛بودند که در محافل سخنانی می

 رد.   داهرتام داغی این دین از سرش بيفتد، دس؛ از نماز خواندن برمی  چون عتبه اس؛
نفتر   چهتل و در سایۀ همتين ستیوت    تذردمیدر سیوت اس؛ که اکنون سه سال 

 اند. این تعداد هنوز برای بزرتان قریش دردسرآفرین نيس؛.مسلمان شدم
ای آوردم علی دو روز سيش برایم خبر آورد از محمد که جبرايل بر او نازل شدم و آیته 

شتان؛ را هشتدار بتدم... از علتی سرستيدم:      از جان  خدا... وانذر عشيرتک الأقتربين... خوی 
او چهتل نفتر از ستران قتریش را بته      »علتی تفت؛:   « خواهد چه کند؟یعنی محمد می»

ها معرفی کند و بگویتد کته رستول خداونتد     اش دعوت کردم تا دین اسلام را به آنخانه
 «اس؛.

انم تمت دارد این ستایه از ستر ایتن شتهر.     شنگد. دس؛ برنمیبينم که میای میسایه
زنتم، بدانتد   س؛ که حدس متی تا اتر همانی ،کنماعتنا نمیشيطان باشد در هيئ؛ انسان. 

شوم به خانۀ محمد که امن است؛ و سراسترش   آبروس؛. و سرشتاب داخل مینزد من بی
 شود.  سرم داخل میسایه. جعفر نيز سش؛نورهای بی

ه علتی بتا یتاری    نشتينند. طعتامی کت   رسند و دور سفرم میميهمانان ییایک سر می
اش صفيه و عمۀ من شفا و دخترش زمزم مهيتا کتردم همتان طعتام دیتروز است؛        عمه

 آبگوش؛ و نان برای تری؛ کردن.
عاقبت؛ صتاح  فرزنتد    هتا  آننقش اس؛ و سفيدرو. دختر شفا و نبهتان.  زمزم ریزم 

 خواس؛ دختری داشته باشد که نامش را بگتذارد شدند و شفا به آرزویش رسيد. دشش می
زمزم، به یاد چام زمزمی که نخستين بار زیر سای اسماعيل از زمين جوشيد و دومتين بتار   

نام دختران این دیتار زمتزم   وقتی تف؛ تا به دس؛ عبداشمطل  میيان را سيراب کرد. می
روند و نه عبداشمطل . زمتزم اکنتون دوازدم ستيزدم    نه هاجر و اسماعيل از یادها می ،باشد

ستپری   مبرد و اوقتات را بتا هت   ل که بود خدیجه او را به خانۀ خود میطف .ساشه باید باشد
چته کتس زمتزم را تربيت؛ کنتد بهتتر از       »تفت؛:  ترف؛  میکردند. شفا سخ؛ نمیمی

ختوش دارم زمتزم ختوی خدیجته را بته ختود       »تف؛: می« خدیجه سيدۀ زنان قریش؟
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 «   تيرد.
شتان را  هتا طعتام  ميهمتان  کنم و منتاترم ام اس؛ بازی میبا آبگوشتی که در کاسه

شتان  بخورند و محمد سخن آغاز کند. سرها زیر اس؛ و مشغول هستند به خوردن. نگتام 
کنم  ابوشه ، عبدالله، وشيد، ابوسفيان، ابوجهل، منذر، اسود، عاص، عقبه، عباس، زبيتر،  می

کنم و آبگوش؛ را که خنک شتدم است؛   شان نمیهای دیگر که نگام                  ضرار، مقو م و خيلی
 کشم.  بارم سر میبه یک

ها را نترم  اش چنان اس؛ که دلکند تا نارم را جویا شود. آراستگیمحمد نگاهم می
آورد. اتر چشم بستته باشتی و صتدایش را    کند، نيز صدایش و کلامی که بر زبان میمی

 تشایی برای دیدن صاح  صدا.  اختيار چشم میبی ،بشنوی
تشایم. هنوز هم راز بين متن  بندم و میمی تذارم و همزمان چشمدس؛ بر قل  می

کنتد کته متن کتردم، شبخنتدی نيتز بته آن        و محمد کاربرد دارد. و محمد نيز همان می
شود از شوق  این من نيستم کته از محمتد حمایت؛    افزاید. خدای من! جانم آکندم میمی
 کنم، بلیه محمد اس؛ که حامی من.  می

زدنتی جمتع   برهمم آنچه را در آن اس؛ در چشمشوند و سفرم و تماغلامانی وارد می
ام که در جواب هر یک کلام، دم جمله بگتویم  کنم، آمادمها نگام میکنند. باز به چهرممی

دادم به نخ کنم و مقوران را به شمارم آورم. اما نفستی  و تمام آنچه را تا به حال آزارم می
شنگتد. آری،  افتم که مین سایه میکنم. یاد آکشم و شيطان را در دل شعن؛ میعميق می

درستش این اس؛ که من خونسردترین فرد این جمع باشم. من اتر به غضت  برخيتزم،   
 یارب.      یارب       یارب  ...یارب      یارب            تویم یارب سا خواهد شد. سس زیر ش  میجنگ به

 شود به سیوت:کند و صداهای سيرامون تبدیل میمحمد شروع می
ای اهل قریش و میه! یقين بدانيد هدایتگر یتک اجتمتاع،   ای قوم و خویش من!  -

 توید. سوتند به خدایی که جز او خدایی نيس؛...هرتز به خویشاوندان خود دروغ نمی
کند برای بر هتم زدن  شان میسرستان میه اس؛. نام خدای یگانه آمادمنگاهم به ب؛

دم و چيزی در مشتتش  مجلس. عاص کنار ابوشه  نشسته اس؛ و یک زانویش را بالا آور
هتایی بته انتدازۀ    تمتانم. ستنگ  کند، سنگ باشد بهدستش میدس؛ به آندارد که از این

دهد تا از جا بلند شود که عاص دستش را محیتم  هستۀ خرما. ابوشه  تیانی به خود می
 خيزد:کند و برمینشاندش. اما ابوشه  مقاوم؛ میتيرد و سر جایش میمی

فهمتم چته در ستر داری و ستی چته      که دیروز شنيدی... نمیساسخ ما همان اس؛  -
 تردی.می

س؛ که کر اتاق سهن شدم. قاطعانته و  کنم. نگاهم به مفرشیام. سر بلند نمینشسته
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 تویم:در کمال خونسردی می
 بنشين ابوشه !   -

دهتم و  کنم تا قاطعيت؛ کلامتم دستتش بيایتد. ستپس ادامته متی       قدری میث می
 رش اس؛:همچنان نگاهم به مف

 توید.بنشين سر جای؛ و توش کن ميزبان چه می -
 کنم:نگاهش می

 ای؟... بنشين.چرا سفرم که سهن شد ميل به ترک منزل نداشتی؟ اکنون سير شدم -
نشيند. ییتی از ابتروان را کمتی بتالا     نهای؛ می ایستد، اما درشحااتی در سیوت می

 ها:تک ميهمانشوم به تککنم. خيرم میدهم و چشمانم را قدری ریز میمی
احترام ميهمان واج  اس؛، خاصه که خویش و قوم باشد... امتا بدانيتد کته امتروز      -
ام محمتد بتن   کس حق بيرون رفتن از این خانه را ندارد مگتر زمتانی کته بترادرزادم    هيچ

 عبدالله کلامش به آخر رسيدم باشد.
 نم به محمد:  کتذارم کسی جوابی فراهم کند برای تفتن. رو مینمی
خواهی بگو که خویشان؛ منتارند و تو نيتز صتادق و امتين بترای ایتن      هرچه می -
 قوم.  

محمد بدون اینیه رنگی از اضطراب بتر چهترم داشتته باشتد یتا ردی از شترزش در       
 دهد:صدایش احساس شود، ادامه می

گ من فرستادۀ خدا به سوی شما و عموم جهانيان هستم... سایان این زنتدتی متر   -
س؛، بسان بيتداری ستس از ختواب...    اس؛، بسان خفتن... و زندم شدن سس از آن حتمی

 تردد.آنگام که انسان سس از مرگ زندم شود، مطابق کردارش روانۀ بهش؛ یا جهنم می
 خون مقابل چشمان ابوشه  را ترفته اس؛:

 تویی مرد؟ شرم باد تو را!چه می -
تيترد  آورد و مقابل عمویش ابوشه  می میکند، دستش را کمی بالامحمد اعتنا نمی

 کند که قدری ساک؛ باشد و توش دهد:اش میو اشارم
ام کس از مردم برای خویشان خود چيزی بهتر از آنچه متن بترای شتما آوردم   هيچ -

ام... خدایم بته متن فرمتان دادم تتا     نخواهد آورد... من خير دنيا و عقبی را به همرام آوردم
او وصتی متن   او بخوانم... کداميک از شما سشتيبان من خواهد بود تا هتم  شما را به جان 

 ميان جهانيان باشد؟
تر از هميشه، سر بته زیتر   شدم. ابوشه  سرخسرها همه زیر اس؛ و ابروان در هم ترم

هایم را از شدت اضتطراب روی هتم فشتار    جود. دندانرنگش را میهای بیانداخته و ش 
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ام بترای خيتز تترفتن و دفتاع. علتی ستخنی       د هستم. آمتادم دهم. نگران جان محممی
 توید:می

 من... من آمادۀ سشتيبانی از تو هستم ای رسول خدا! -
دهتم بترای علتی. تيستوانش را بته عتادت       بدون آنیه کسی ببيند، سر تیتان متی  

شود به ختوبی دیتد.   ای چشمانش را از این فاصله نيز میاش بافته و رنگ قهومهميشگی
آورد و علتی بتاز اعتلام    اش را به زبان میپارچه شوق اس؛. محمد مجدد خواستهدشم یی
 ترداند در حجرم:  کند که آمادم اس؛. محمد برای بار سوم چشم میمی

 او وصی من ميان جهانيان باشد؟  کداميک از شما سشتيبان من خواهد بود تا هم -
 تشاید:  قدر مطمئن برای بار سوم دهان میعلی همان

 من آمادۀ سشتيبانی از تو هستم ای رسول خدا! -
رود از یک چشمم به محمد اس؛ و چشم دیگرم به علی. ابوشهت  در دم ریسته متی   

 کند به من:خندد و رو میشود. میتر از هميشه میخندم و سرخ
سوم نيز چته تفت؛؟    بار کردم مزاح اس؛، اما شنيدی برایآن دو بار قبل فیر می -

که از سسرت سيروی کنی... سدری از سسرش سيروی کنتد... حقت؛ است؛    محمد دستور داد 
 ابوطاش !

تواند بيش از این کام غتيظ  بينم که نمیخندد. حمزم کنار من نشسته و میو باز می
 توید:کند. خشمگين می

الله و علی قهقهه سر دهد! ابوطاش  راتيس قبيلتۀ   چه تستاخ آن که در برابر رسول -
 ماس؛، برای هميشه.

 توید:تشایند. عاص میابوشه  که سخن بگوید دیگران نيز دهان می
                 .. اصتلا  ختود    توانيم بپذیریم فرستادۀ خدا نيز باشتد. درس؛ که امين اس؛، اما نمی -

 خدا کيس؛؟
 اندازد به ابروانش:حرب ترم می

قرار اس؛ تلاش کنيد برای قدرتمند باقی مانتدن؟ حتال    کجاهاشميان تا شما بنی -
 اید فرستادۀ خدا؟  برای ما شدم دیگر

شتان  ام. سرغضت  نگتام  که هنوز رخو؛ برخاستن به کسی ندادمخيزم درحاشیبرمی
 کنم:می

 خورد تا برتردم.کسی از جایش تیان نمی -
روم. خدیجته بتر کرستی نشستته است؛ و      شوم و به سرسرا متی از حجرم خارج می

ع و وه  هر کدام از جانبی سر بتر ستای او   اند. ربيکنيزانش به ترد او و زیر سایش نشسته
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بترد. دوستتش نفيسته در یتک     شان فرو متی اند و خدیجه انگش؛ ميان تيسوانتذاشته
محتض اینیته داختل    اش بحریه نيز در سوی دیگر. بته سوی او ایستادم و کنيز آزادکردم

کنتد، ستر از ستای    شتان متی  شوم ربيع و وه ، دو طفل یتيمی که خدیجه سرسرستیمی
 توید:دارند. ربيع که سيداس؛ کوچیتر اس؛ میدیجه برمیخ

 یوما! ابوطاش  آمدم اس؛. -
، از تخم چشمانش کته در  اشکشد و از چشمان تردشدمخدیجه دس؛ بر سرش می

خيتزد ستيش ستایم. بحریته بته ستم؛       شرزد سيداس؛ مضطرب اس؛. برمتی جای خود می
 دارد.رود و قدحی را که بر روی آن اس؛ برمیکرسی می

 چه شد ای ابوطاش ؟... امروز چه تفتند؟ -
ام دارم. شرمستارم کته نتوانستته   برم و چشم از چشمانش برمتی آب دهانم را فرو می

 شود تا صورتم را ببيند:تونه که باید از محمد حمای؛ کنم. خم میآن
 محمدم در چه حال اس؛؟ آیا سخنی تفتند که او برنجد؟ -

ست؛ کته   ایندارم، امتا تشتویش خدیجته بته انتدازم     حال خوبی برای سخن تفتن 
 توانم سیوت کنم:نمی
ابوشه  باز همان کرد که دیروز... رخو؛ ندادم از حجترم بيترون برونتد و محمتد      -

 سرانجام سيامش را به توش خویشانش رساند.
نفتس  دهد. من یکمان میشود و به دس؛بحریه با دو سياشه شباش  از آب نزدیک می

 کند به خدیجه:تذارم. نگام میو جام خاشی را در دس؛ بحریه می کشمسر می
 بنوشيد یوما! رنگ به رخسار ندارید... بنوشيد. -

 کند:رساند و شبی تر میخدیجه سياشه را به دهانش می
دانيد کته متن هرچته دارم    چارم چيس؛؟ چگونه باید از محمد حمای؛ کنيم؟... می -

 برای محمد اس؛ و تبليغ اسلام.
 دهم:شوم و آن حجم عايم از شادمانی را با شبخندی بروز میغرق شادی می

 خوشحاشم برای محمد که تو را دارد.   -
 نشيند:شبخندی زودتذر نيز بر ش  خدیجه می

 اش باشيد نيازی به زنی مانند من ندارد.کسی که شما حامی -
نتد دور کمتر او   کچسباند، دو دس؛ کوچیش را حلقه میوه  خود را به خدیجه می

 سرسد:تيرد و مضطرب میو سر بالا می
 رسول خدا در خطر اس؛؟ -

 شود:خدیجه خم می
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 س؛ برای بازی کردن.روید؟ وق؛ مناسبینه عزیزم... چرا با ربيع به باغ نمی -
دهتم. بته   شود و کلام را بتيش از ایتن ادامته نمتی    خياشم از جان  خدیجه راح؛ می

طتور  شتوم و همتان  اند. داخل میهمچنان نشسته ،نان که بودندتردم. تمام آحجرم بازمی
شتان سيداست؛ آنچته    روند، اما از چشماندهم به ترک منزل. میشان میایستادم رخو؛

چستبم و او  تذارد، بازویش را متی                                                      در سر دارند. ابوشه  که سا از آستانۀ در  حجرم بيرون می
 ی که در صورت برادرم خفته اس؛:زنم برابر خشمماند. شبخند میدر جای خود می

اند. تو نيز که در همستایگی او خانته داری هرچته    میيان جز نيیی از محمد ندیدم -
 خواهم بگویم.  دیدی خير بودم و نيیی... اميدوارم فهميدم باشی چه می

 کشد:بازویش را با غيظ از ميان دستم بيرون می
 خواهی بگویی که او تو را دارد.آری، می -
 توید:  شود به من و سرغيظ میاش خيرم میزند و با چشمان غبارترفتهندی میتلخ
 های سرسیه دارم و زور بازو.   من نيز کيسه -
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شتود.  تشتاید و داختل متی   ایم که زمزم در متی من و فاطمه زیر طاقی ایوان نشسته
عتروی است؛   مسسترم  . شهرخرما آوردم تا من برسانم دس؛ مستمندان  سر از یزنبيلجعفر 

اتر همين امش  این خرماها نرستد بته دست؛ صتاحبانش، ختواب         مطمئنمبه سخاوت
مشت؛ در  کنتيم و مشت؛  آسودم نخواهد داش؛. با فاطمه داریتم خرماهتا را تقستيم متی    

 ریزیم. دستانم آغشته اس؛ به شيرۀ خرما.  ها میظری
ست؛،  متان کتافی  ایریزد. محمد ساشم باشد بربينم و نگرانی به جانم میزمزم را می

تریتد و ستيش   جا چشم از دنيتا بستته باشتند. متی    حتی اتر تمامی دختران و سسرانم یک
                                    شود. سر  دیگر معجر را در دست؛ دارد  آید. معجر از سرش افتادم و بر زمين کشيدم میمی

 ش نيس؛ آن سر دیگر بر خاک اس؛.  و باکی
رود. ان آن دو رام متی انتد روی زمتين و او روی دستت   شفا و نبهتان دست؛ تذاشتته   

تذارند زمزم خم به ابرو بياورد. اتر خشیساشی تمام میه را نابود کند متن یقتين دارم   نمی
اش بترایم  شتود سریشتانی  تذارند حتی خبرش به زمزم برسد. همين باعتث متی  آنان نمی
 تر باشد.  کنندمنگران

ستوانش را از دو  آید. دو بافتۀ تي سيش می سرشتابدهد از جای برخيزیم، فرص؛ نمی
شود بته ستطح ختاک. نگتاهم بته      دارش نيز کشيدم میسوی شانه آویخته و دامن چين

نشتيند. دو  رسد و مقابل ما میخيزد. میزمين اس؛ و خاکی که با هر قدمش به هوا برمی
نگترم، او نيتز حيتران    کند. فاطمه را میتيرد و با صدای بلند تریه میدس؛ بر رخسار می

تيرد تا از رخسارش بردارد. دس؛ زمتزم خرمتایی   شود و دس؛ زمزم را میاس؛. دراز می
 شود.می

مان کردی دختر. اتفاقی برای کستی  جانکنی؟ نوفهچه شدم زمزم؟ چرا تریه می -
 افتادم؟ شفا و نبهان سلام؛ هستند؟

 آورم:من نيز طاق؛ نمی
 اندم؟ بگو چه شدم.دخترم! اینجا در امانی. آیا دش؛ ترفته؟ کسی به تو آزار رس -

هتا را از مقابتل چشتمانش    کنتد و بعتد دست؛   ای با صدای بلنتد تریته متی   او دقيقه
 توید:دارد و نامفهوم میبرمی
شتهادتين را بگتویم و    مقود داشتم به خانۀ محمد امين بروم. توميم ترفته بتود  -

 مسلمان شوم  مانند شما.  
ن دختر. قرار نيس؛ کسی بداند متن  دانم شهادتين تفتن مرا از کجا دیدم اس؛ اینمی
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بترم و شت    کند. قدری سر بتالا متی  نيز مؤمنم به دین محمد. فاطمه سرهراس نگاهم می
 شتود. از مستلمانی متن خبتردار    نبایتد  کتس  فهمتانمش هتيچ  چينم. با این کار میورمی
    توید:فهمد و سردرد میمی

تریست؛.  شیستته متی   در رام نفيسه را دیدم، دوست؛ خدیجته. در سنتام دیتواری     -
 کنارش نشستم و حاشش را جویا شدم.

شتود. قتدری ختود را ستيش     ناتام داغ میهایم بهریزد و توشچيزی در دشم فرو می
 نشينم:کشم و بر دو زانو میمی

 اکنون کجاس؛؟ -
 خواهد خلاصم کند از این تشویش:کشد و میزمزم نفسی عميق می

 .. در دالان اس؛.اینجاس؛، با خود آوردمش نزد شما. -
دود تتا بته ستم؛    کند. میبود. صدایش میآورد، دختر شفا ناتر نفيسه را با خود نمی
کشاندش. رنگ بته رخستار نتدارد نفيسته،     تيرد و به داخل میدالان، دس؛ نفيسه را می

                                                                                هایش افتادم و رعنایی  قامتش را به تباهی کشتاندم است؛. متن و فاطمته از شتدت      شانه
تویتد. نفيسته یتک ستایش     رمتق الله اکبتر متی   خيزیم. فاطمه بیار برمیاختيتعج ، بی

 است؛  افزار ندارد. ختون خشتک شتدم   شود روی خاک و سایشنگد. دامنش کشيدم میمی
هتای داغ شتهر دویتدم    ها سابرهنه در کوچهماند که ساع؛دور انگشتان سایش. زنی را می

شتود و بتازویش   م همزمان با او خم مینشيند. زمزجا که ایستادم بر زمين میباشد. همان
رود و متن نيتز. او را بته زیتر ستایبان      کند. فاطمه نيز سيش متی تيرد و بلندش میرا می
دود تا آب و شربتی برای نفيسته مهيتا کنتد. صتدا     آوریم. کنيزکی به داخل حجرم میمی

 کنم:بلند می
 تعجيل کن. -

ای بتر  کتنم واژم متورم. هرچه متی دارم. رخسارش کبود اس؛ و چشم از نفيسه برنمی
؟ کجاست؛ آن چشتمان   هتا و جستوری  هافرازیشود. کجاس؛ آن تردنزبانم جاری نمی
                                                                    های از عمق دل؟ او به تنهایی ششیری را حریر بود در جنتگ  کتلام، چته    سيام و خندم

 شدم اکنون ناتوان اس؛ از سخن تفتن؟  
دوزد به متن.  اندیشد، چشم میمی کند و همانند کسی که به انتقامنفيسه سر بلند می

 کند:کلام آغاز می تشاید ودارد و دهان میدندان از دندان برمی سختیبه
 کند، دیگر مردان نيز باید ساسخگو باشند.چون مردی ظلم می -

 شود:زند، صدایش تویی از عمق چاهی بلند مینفس مینفس
شتوم، حتتی اتتر    تنفتر متی  ها از تمتام متردان م  کند تا مدتچون مردی ظلم می -
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 .برابرم ایستادم باشد ابوطاش 
 ماشم.  ام را به هم میایاندازم از شدت شرمساری و دستان شيرمسر به زیر می

اش که؟... همسرم... آوازۀ خشتونتش را همته   شناسیوام... می        ام از ع کتک خوردم -
 خورد.  اند، یقين تو نيز... مادرم نيز از سدرم کتک میشنيدم

شود در چشتمانم. رخستارش کبتود است؛ و     کنم به نفيسه و اشک حلقه مینگام می
 توانستتم بشناستمش.  چشمانش متورم... اتر زمزم نگفته بود این زن نفيسه است؛، نمتی  

تتردانم  ریزد، روی مییابد، خونابه از دهانش بيرون میاش شدت میکند، سرفهسرفه می
 توید:صدای بلند. و بعد می زند، بانفس میشود. نفس ل  ج         مبادا خ 
سنگی بته ستویم سرتتاب کترد... اینجتا نته، بتالای کتوم...         خواستم بگریزم، تخته -
تا کتیم بزند؟... من هر چقتدر هتم سترکش باشتم، در برابتر       مخواهی بدانی چرا ماندمی

 کشد، موش هستم... آیا نيستم؟  مردی که نعرم می
 توید:ه نفيسه میکند و بساک می خود فاطمه اشک از رخسار

ها زیاد اس؛ در قوم عرب. اینجا زنان و مردان بته رستم طبيعت؛    آرام باش، از این -
 ورند.آس؛ که به دنيا میشان فرزندانیهایشوند و تنها ثمرۀ جف؛ شدنجف؛ می

کوبتد.  آورد و بتر ستر متی   کند، دس؛ بالا میشنود نفيسه، شيون میفرزند را که می
دارد تا دستان نفيسه را بگيرد و مانع شود اما تتوانش  پد. زمزم خيز برمیتقلبم در سرم می

 خيزد.  را ندارد، فاطمه به یاری برمی
کنتد بته   دهد و فاطمته سياشته را نزدیتک متی    کنيزک سياشۀ سرآبی به دس؛ فاطمه می

دهتد،  های نفيسه. نفيسه که در ميان تریه و شيون دست؛ بلنتد کتردم و تیتان متی     ش 
 د:ریزبر زمين می آب خورد وياشه میدستش به س

عوام او را کش؛. عوام قاتل اس؛  یک دختتر شتش ستاشه را     .سوسنم را کش؛ -
 کشته اس؛.  
 زند:کند به فاطمه و ميان تریه شبخند میرو می

 تو سوسن مرا دیدم بودی؟ تيسوانش رسيدم بود تا به کمر. -
 اندازد.فاطمه ابرو بالا می

کردنتد او  دانس؛ او دختر من اس؛. همه تمان میشی. کسی نمینباید هم دیدم با -
 اشواق اس؛.  همسرش دختر برادرم و 
دانتم بتر کتدام نقطته از     تذرد، نمیای میای از زمين. دقيقهماند به نقطهو خيرم می

قرارم تا بيشتر بتدانم. زمتزم   اندوهش متوقر شدم اس؛. شاید بر تيسوان بلند سوسن. بی
کنتد و  که جانی در بتدن نتدارد. فاطمته سياشتۀ دوم را از کنيتز طلت  متی        قدر تریستهآن
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 توید:می
 اندیشی؟ باقی را بگو. نباید این اندوم در دش؛ بماند.  نفيسه! به چه می -

 توید:رمق میآهسته و بی
 سوسن که به دنيا آمد عوام در سفر بود. -

رود و به آستانۀ در حجترم متی   خيزد. تاتوید و از جا برمیفاطمه الله اکبری دیگر می
 زند:سردم را سس می

 قدری شيرینش کنيد این آب را. -
 زند:تردد سر جایش و نفيسه سوزخندی میبرمی
از سفر که بازتش؛ سراغ از طفلی ترف؛ که در بطن خود داشتم. فرزندمان دختتر   -

ابلته نتوانست؛                                                          تفتم؟ تفتمش دختر بود و م ردم به دنيتا آمتد. تفتتمش ق   بود. چه باید می
بایست؛  شد، من میاعتنا تف؛ اتر خود خفه نمیبگيردش و نوزادمان خفه شد. عوام بی

 سپردم.   زندم به تورش می
تلتخ  انتدازد بته ختون روی آستتين.     کشد و نگام متی های خونينش میآستين بر ش 

 دهد:شود و رنجور ادامه میمی
بودمش به بترادرم. اشتماستش کتردم    نمردم بود. خفه نشدم بود. دروغ تفتم. سپردم  -

تتان  تان را من برایبودم به کسی نگوید او دختر من و عوام اس؛. تفته بودم تندم خانه
 خرم در ازای این شطر.می

 توید:کند و ملتمس و اميدوار مینگاهم می
تذاش؛ و تندم داش؛ من خریدارش بتودم. خبتر نداریتد    هر تاجری سا به شهر می -
کترد و  قراری متی ر تندم خرید و برای برادرم فرستاد... اما برادرم مدام بیخدیجه چقدکه 

ها سزاوار ساداش است؛... اميتدم بته    کند بيش از اینتف؛ کاری که میآورد. میبهانه می
 خوب اس؛ محمد را داریم.تنها محمد... هيچ مردی نيس؛ در این قوم... 

 ریزد:کوبد و اشک میبر سرش می
تفتم طاش  ازدواج با محمتد نباشتد. اتتر محمتد     شود که به خدیجه میزبانم لال  -

نبود ما چه داشتيم؟ اتر محمد نبود زنی چون من بایتد تتا ابتد ستای آن دیتوار شیستته       
   دهد.مان می.. اما او نجاتتریس؛.می

 شوم.خندد. مضطرب میمستانه میبعد و کند ای خيرم به خاک سیوت میشحاه
تذاشت؛ و  او را ام. سوسن را نيز بر دوش انداخته بود. زدم آمد به خانهنبرادرم سپيدم -
 رف؛.  

 ماند:دستش روی هوا می
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 شود؟باورتان می -
 کند و بعد:ای سیوت میشحاه
                                                                           دویدم دنباشش. مانند شتری که آواز ح دی شنيدم باشد. اشتماسش کردم ایتن طفتل    -

کشد. غافل بودم از اینیه عوتام  را می عوام ببيند دخترش زندم اس؛ او ،را با خودت ببر
. در ای از آختور بيترون سریتد   ناتام چتون درنتدم  شنود. بهدر آخور اس؛ و صدای ما را می

کوچه ایستاد به نگام کردن ما دو تن. قلبم از تپش ایستاد. سراستيمه بته خانته برتشت؛.     
   .  قلنفس، بیرود. باز دویدم، به داخل خانه، بیفهميدم سراغ سوسن می
 ام.  ها را محیم ترم کردمشرزد و من مش؛صدای نفيسه می

کشتيد و  سوسنم از خواب سرید و وحش؛ کرد. عوام سوسن را به دنبال ختود متی   -
 شد.  درید و از دهانم خارج میام را میکردم. صدا حنجرمدویدم و اشتماس میمن نيز می

شود، ماننتد غریقتی   د و آرام میزنای میای ضجهتيرد. شحاهاش مینفيسه باز تریه
کند برای رهایی. چشتمانش  برد و دیگر تلاشی نمیکه ناتهانی به عمق اقيانوس سی می

 توید:  شود و میسرنفرت می
 معطلی سرتش کرد به عمق درم.سوسن را بالای کوهی برد و بی -

ا                             تيرم و صدای شتيون  زنتان ر  زند و من دس؛ مقابل چشمانم میای دیگر میضجه
نفتس  خواهم هرتز چشم بگشایم به روی این شهر و این قوم. نفيسه یکشنوم. نمیمی

 توید:سخن می
تفتتی  قدر ترد شتدم بتود کته متی    های سوسن از شدت ترس و ناباوری آنچشم -

زند... دخترم ش  خوابيدم بود و صبح چون چشتم تشتودم بتود    اکنون از حدقه بيرون می
کترد. متادرش را صتدا    تریس؛ و اشتماس متی کشيد. مییمردی او را به بالای کوهی م

 دانس؛ من مادرش هستم.زد. اشواق را. و نمیمی
شتود و  تذارد. به چشمان فاطمه خيترم متی  کند و بر زانوان فاطمه میدس؛ دراز می

 سرسد:ملتمسانه می
گتو  خدا به متن ب ای برای رسول خدا. تو را بهتو بگو، تو که مادری کردمبن؛ اسد!  -

 ها افتاد، درد نیشيدم اس؛. بگو و خلاصم کن.سوسنم که بر سنگ
 کند به زمزم و بافۀ تيسوانش:نگام می

دانستم قلبش تا به این حد سيام اس؛. تفتتم سوستن کته بتزرگ شتود و      چه می -
کند کته متانع   عوام تيسوان بلندش را ببيند، محال اس؛ او را بیشد. تمانم تحسينم می

 اش بیشد.    به این زیبایی را در نوزادی ام او دختریشدم
 کشاند سم؛ من:کند نفيسه و خود را قدمی مینگاهم می
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 تو بگویی، او مرا خواهد کش؛.  اتر خدا به عوام بگو مرا نيز بیشد... تو را به -
 اندازد به سر تا سای خود:تشاید و نگام میدس؛ می

م، به یک ضربۀ عوام خواهم مترد...  تر از موشمرا ببين ابوطاش ! من اکنون سس؛ -
 تویی مرا نيز بیشد؟آیا می

طتری و  کند و بته ایتن  تذارد و سر را خم می                                    ناتهانی دو دس؛  بالا آمدم را بر سر می
 دهد:طری تیانش میآن

                                                                     فریاد نیش سوسن! در توش من فریاد نیش. کجایی جان  مادر؟ صبر کتن، متن    -
 اشواق.   هدهم. من مادرت هستم نخود نجات؛ می

شتود بته   ترید. چشمانش ترد شدم و خيرم میدارد و دیگر نمیدو دس؛ از سر برمی
 من:
تفت؛  ش  سرتگام دستان کوچیش را به سوی من دراز کردم بود و به عوتام متی   -

 کشد.اتر سدرم بفهمد تو را می
 کوبد نفيسه:اش میدس؛ بر سينه

نتوا دختتر متن کته     مرد هستتند. بتی   خياشش این مردانتف؛ سدر. به             برادر  مرا می -
او که در تتارییی بته خانتۀ متن آوردش،     دانس؛ قاتلش همين دو سدرش هستند. همنمی
 او که در روشنایی روز تا ش  سرتگام به دنبال خود کشيدم بودش.  هم

 ریزد:چشمان نفيسه کاسۀ خون اس؛. خشمش را در نگاهش می
ا بگيرم، امتا مگستی بتودم در برابتر     خواستم جانش رحمله کردم سم؛ عوام. می -

عقابی. دس؛ بالا برد و بر سرم سایين آورد. سا بلند کرد و بر کمرم کوف؛. افتتادم بته روی   
 ها.سنگتخته

 آورد:نگرد تویی چيزی به خاطر میطور که فاطمه را میهمان
 آیا سوسنم درد کشيدم اس؛؟ -

 ترید:سوزناک و ملتمس می
 ن درد نیشيدم اس؛.  ییی به من بگوید سوس -

خدیجه اس؛. نفيسه در ميان تریه از جتای   .آیدشود و کسی داخل میدر تشودم می
 رود:جهد و شنگان سيش میمی

کجایی خدیجه؟ اینجا نيس؛. سوسنم اینجا نيس؛. نيا، اینجا نيا. بته کتوم خندمته     -
افتادم. بيا تيستوان   مبرو. بيا برویم سوسنم را به خاک بسپاریم. بيا ببينش آرام در عمق در

فطترت  ها که خریدیم و دادیم به آن بترادر سست؛  کمندش را ببين. بيا ببين تمام آن تندم
 من، عاقبتش چه شد.  
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 کوبد:باز بر سرش می
کاش به حرف؛ توش دادم بودم و سوسن را به خانۀ تو آوردم بودم. دستم بشتیند   -

 که سوسنم را سپردم بودم به آن نامرد!
آید. باید نزد محمتد  خيزم. دیگر کاری از اخم و عبوس و شمشير برنمیرمیاز جای ب

شتنوم نفيسته بته خدیجته     شوند کته متی  مان دستان اوس؛. دور میبروم. چارۀ دردهای
 توید:می

هتراس  ترسيدم از کوم بالا روم؟ نبودی ببينی چگونه بیمگر این من نبودم که می -
 یند این ساها که نتوانس؛ مرا به سوسنم برساند!دویدم... بشعوام در کوم می از سی

 

ست؛ اینجتا در حجترۀ    چنتد ستاعتی  تویتد سوستن.   وقفته در سترم متی   کسی بتی 
هایی که حال و هتوای  ام به روی تشویشام کنج دیوار و چشم بستهعبداشمطل ، نشسته

ان رود  چشتم کنند. سوسن از مقابل چشمانم کنتار نمتی  میه و مردمانش برایم ایجاد می
اش. خدا صبر دهد بته  هایش و از همه بدتر ناباوریمعوومش، دستان کوچیش، اشتماس

 نفيسه!
اند این مردم مقلد. توویر سدرم ستيش چشتمانم                   کشم  مشو شم کردمعميق نفس می

شود. حمزم قامتش شباه؛ دارد به قام؛ سدر، آن چنان رشيد کته بيننتدم را در   حاضر می
ا هشتاد ساشگی رام زیادی ندارم، صتاح  فرزنتد و نتوادم نيتز     کند. تنگام اول، متعج  می

ای که ایستادم بر شبتۀ  هستم اما همچنان ميلم به سدر داشتن اس؛، مانند طفل شش ساشه
شناستد. سوستن... چته نتام     س؛ و جز سدر کسی را به یاری نمیسرتگام، سقوطش حتمی

تاکنون چند سوستن ستيش   زیبایی داشتی دخترکم! تاکنون چند سوسن داشته این شهر؟ 
 تور شدم اس؛؟بهاز آنیه مادری نام سوسن را برایش انتخاب کند، زندم

تيرم  سوستم چروکيدم شدم. دس؛ چروکيتدم بته رخستار    دستانم را مقابل صورتم می
قدر زیاد کته  کشم، سوستش خشک اس؛ و سرچين. قامتم نيز کمی خميدم اس؛، نه آنمی

ام. حرکت؛ ساهتایم ماننتد ستی                              قد ر که خود بدانم سير شدمها مشهود باشد  آنبرای چشم
دارم تتاهی ساهتایم بتا    سال سيش نيس؛ که چالاک باشد و سرتوان  حالا که قتدم برمتی  

نفتس، امتا هنتوز هتم ماننتد      افتم بته نفتس  ام که میآیند. چهار قدم نرفتهتأخير جلو می
ستر. شمشتير نيتز هنتوز     به آن تازم، از این سر صحرانشينم و میهایم بر اس  میجوانی

                                                                   قدرها سنگين نشدم که از جنگ و سيیار بهراسم و زیر عل م ذش؛ بایستم.  برایم آن
ام، اما حقيقتش این است؛ تمتام   تمانم خلوت کردمآیم، بههر وق؛ به این حجرم می

آورم و ییایتک از مقابتل   آنچه را که در این هشتاد سال بر من تذشتته، بته ختاطر متی    
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انگيتز. مغتزم   بختش و غتم  ت                           خوب و بد، خرد و کلان، مستر    دهمعبورشان می دیدتانم
یابتد. بته   شود و تسیين متی زند، اما روانم آرام میوسا میاینجا در ازدحام خاطراتش دس؛

 تابد.نوری به درون میشود و بارییهام که در باز میزمين خيرم شدم
 اینجایی ابوطاش ؟ -

ام بته ایتن   ایم. از ستپيدۀ صتبح سنتام آوردم   دیگر را ندیدمفاطمه اس؛. امروز هنوز یی
کنم. اکنون دیگر باید نزدیتک ظهتر شتدم    های میه سوتواری میحجرم و برای سوسن

تر شتدم و عميتق بته جتان شتنوندم      باشد. فاطمه نيز سن به سرش آمدم، صدایش سخته
هاشتم، از  عيار از بنتی مان اس؛  یک عروس تمامنشيند، اما هنوز همانند روزتار جوانیمی

   نوادتان عبد منای.
 سرسم:تيرم و میهایم به تارییی عادت کردم اس؛، دس؛ مقابل نور میچشم
 از محمد چه خبر داری؟ -

 زند:  سوزخند می
 چه خبر داری از مرد خانۀ من؟ ..محمد جایش امن اس؛. -

 کشم:ی میکنم بر دیوار و آهنور و کمر را یله میدزدم از بارییهسر می
 مردت یک تن اس؛ و قریش صدها تن... تو خود حاشش را بدان دیگر. -

دهد، بوی نان تازم از تنور بيترون آمتدم. دستتم را کته     نشيند  بوی نان میکنارم می
تيترد. بتا   کنتد و در دست؛ متی                                               ام زیر سنگينی  تنم، با درنگی از زمين بلند میاهرم کردم

نوبت؛. و ستپس نقطتۀ    فشارد، بهاش میشس؛ و سبابهدق؛ انگشتانم را بين دو انگش؛ 
 اتوال ميان هر دو انگش؛ را نيز:

 تيرد.تف؛ این کار هول را میمادرم می -
 نقطه، سر تا به ته را:بهفشارد، نقطهو باز انگشتانم را می

هتا  ریختم بهتر بود، و کمی هم جوز هنتدی  امتا ایتن   اتر روغن نيز بر دست؛ می -
 برای بعد.  دیگر بماند 

 اندازد:آیم نگاهش کنم، سر به زیر میکند و تا مینگاهم می
الانتذار تتا بته امتروز آرام و قترار       شناسم؛. تو از یتوم ای ابوطاش ! میهول کردم -

ها تمان؛ متن ختوابم؟   دانم تا چه اندازم جان محمد برای؛ شيرین اس؛... ش نداری. می
 نه، تا تو بيداری من نيز بيدارم.

شتود. حواستم جمتع است؛ فاطمته آن      اشیی از چشمم سترازیر متی  اختيار قطرمیب
 کند به توصير روز آفرینش:ام شبریز. شروع میای شدماشک را نبيند. چه کنم، سياشهقطرم
دانستتم  تمامی مات و مبهوت بودم، اما ته دشم میدیوار که شیای برداش؛، من به -
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؟ چته کستی  . و رفته بود ذاشته بود ميان قل  منقوه چيس؛. ییی آمدم بود و قوه را ت
ه متن تفتته بتودی ایتن ییتی                                                       داند. ن ه مام در بطن خود داشتتمش  تتو ختود بت    خدا می
حدم باشتد... امتا آنجتا    بایس؛ علیها. سس ميلادش نيز میس؛ سوای سایر جنينجنينی

یته... بتاورت   که خانه نبود ابوطاش ! قور بود... قور هم نبود، تو بگو به وستع؛ تمتام م  
تتویی  تویم خانه به قدر تمام حجاز وسع؛ یافته بود... تتو متی  شود؟... نه، من که میمی

هتای  تویم روز در برابر آن روشنی که من دیتدم، ظلمت؛ شت    روز بود؟ بگو، اما من می
 کویر اس؛، تازم آن هم بدون مام و ستارم.

ی دیگتر از چشتم دیگترم    اشرزد از سنگينی کتلام فاطمته و قطترم   ام میقفسۀ سينه
 شود:سرازیر می

                                                                         تو برایم عزیزی ابوطاش ! خلاص؛ کنم  اصلا  ميزانم برای عزت، ابوطاشت  است؛.    -
س؛!... راستش را بگویم من هنتوز  ناشدنیخدا سوتند عزتی که در خانه دیدم وصراما به

ام دهنتد در  انتد یتاری  بينم که آمدمها خواب آسيه و مریم و هاجر و یوکابد را میهم ش 
خوابم آبستنم و هر سپيدۀ صبح نوزادی بته  شود؟ هر ش  که میوضع حمل... باورت می

 شود؟  آغوشم دادم مریم... باورت می
مانتد و بعتد   ای ساک؛ میکند از اشک ریختن. شحاهتيرد اما سرهيز میاش میتریه
 دهد:فشارد، ادامه میطور که انگشتانم را میهمان
کنی از چته بتود؟ مگتر بایتد در     وقفه... تمان میوزید، بینه، نسيم میآنجا، در خا -

 ر اس؛؟                               خانه هم نسيم بوزد، جایی که مسق 
 زند از سر شوق:شبخند سرصدایی می

آفریتد... مگتر ییتی و دوتتا بودنتد      نه، نباید... بال زدن ملااک بود که نستيم متی   -
. همين علی عزیز خودمان که قتد                                   صر مل ک آمدم بود به استقبال علی..بهابوطاش ؟ صر
ست؛   دانستم نتام سسترمان علتی   موقع که نمیکنيم... آنبينيم و حظ میو بالایش را می

                                                                                      بعدا  ندایی شنيدم که تف؛ او را علی صدا بزن... علی... چقدر زیبا و آهنگين اس؛ علتی!...  
ختدا دم بتار   اش را احساس خواهی کترد... بته  بار در دل بگو علی را، خودت موسيقییک 

همان شحاه صدایش زدم... دم بار در یک شحاه... علی... علی... علی... و هر بتار بته یتاد    
 انتاار.تو بودم که حتم ایستادم بودی سش؛ دیوار خانه به

 دهد تا نگاهش کنم:دستم را تیان می
کتردی چته   آری؟ سش؛ دیوار خانه بودی؟ تمام آن سه روز را؟... با خود تمان متی  -

 ر سر من آمدم اس؛؟ب
 فشارم:دستش را می
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فاطمه! این را بگذار برای وقتی دیگتر... بترای هتزارمين بتار هتم برایت؛ تعریتر         -
 کردم.الله چه میخواهم کرد سش؛ دیوار بي؛

جه؛ نيس؛ که متادر علتی شتدم. هتر چقتدر هتم       نجي  اس؛، خارج از وصر. بی
اش متداوم؛ ورزم، ایتن   ردن خواستته اش را اجاب؛ نینم و هر چقدر هم بر رد کت خواسته

 زند:بار نيز شبخند میرود. اینشبخند رضای؛ از شبانش سس نمی
ختدا  شتان... بته  اش... جستم دانی چه چيزش برایم عجي  بود؟ زنتان بهشتتی  می -

دیدم... جسم در بهشت؛...  شان را میسوتند روح نبودند، جسم داشتند  من تجسم بهشتی
 ام سخ؛ بود.باورش برای مغز زمينی

 کند:ای میث میشحاه
م سرشتباه؛ بته حاشت؛ ميتان ختواب و      شتت ؟... حتاشتی دا بوددانی حاشم چگونه می -

بيداری... شاید هم من روح بودم و با روح بهشتی آنتان ییتی شتدم بتودم... کستی چته       
 داند، علمش نزد خداس؛.  می

 توید:فهمد، میام. فاطمه نيز این را میشدم کنم آراماحساس می
 .بردخواهد  یشهول نین ابوطاش ! این رام را خدا آغاز کردم، خود نيز تا به انتها -

               قترار  تفتتن   نگترد، بتی  کند، مرا متی ها نيس؛. قدری میث میسيداس؛ سخنش این
 :تویم. میاس؛
 آوری؟  بگو فاطمه! آن چيس؛ که بر زبانش نمی -

 دهد:سری به افسوس تیان می
چنتد نفتر از ستران    ، هتا ها، روی تخ؛ن این حجرم، زیر نخلاکنون بيروراستش  -

 اند.اند... همانان که هميشه با همقریش نشسته
 شوم:اش میمتعج  خيرم

   قریشيان در خانۀ من؟ -
تونه نترم خبتر   کنم، مهارتش را در آرام کردن من، و سپس ایندر دشم تحسينش می

 دادنش را.
سی به دل رام ندم  سسرمان محمد همتانی را انجتام   اند از محمد بگویند... هراآمدم -

 دادم که خداوند تیليفش کردم اس؛.
 شود:تعجبم بيشتر می

 مگر محمد چه کردم؟   -
تيترد و انگشتتانم را چتون آن    کند و دس؛ دیگرم را در دست؛ متی  قدری میث می

 فشارد:تای دیگر میسنج
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                                    را علنتا  دعتوت کتردم بته دیتن      سنگی از کوم صفا ایستادم و میيان امروز بر تخته -
 اسلام.

داند کتارش را ختوب انجتام دادم و متن     توید، زیرا که میخيزم. هيچ نمیناتام برمی
شتوم. آری، خودشتان هستتند، همانتان کته      اکنون قلبم آرام اس؛. از حجرم ختارج متی  

 دانستم  ابوجهل، وشيد، ابوسفيان، عاص، عقبه، و متأسفانه ابوشه  برادر خودم.  می
ختواهم.  خيزند. چنين احترامی را نمیشوم، از روی سریر به احترامم برمینزدیک می

کنم بنشينند. غلامی که جامی و قتدحی در دست؛ دارد و ميهمانتان را ستيراب     اشارم می
کنند. عقبته  مقدمه سخن آغاز میشان سر اس؛ که بیقدر دلشود. آنکردم اس؛، دور می

 افتد:سيش می
 توید.! برادرزادۀ تو به خدایان ما ناسزا میآهای ابوطاش  -

 توید:ابوشه  باقی را می
 زبان؟های بیها و چوب                                  چه خوومتی دارد محمد  تو با این سنگ -

شود از این خانته  جایی بر زبان آوردم اس؛. باورم نمیداند سخن نابهحتم خود نيز می
هتا دارم  بترای بعتد. ساستخ   تتذارم  دهم، میباشد و عموی محمد. اکنون ساسخش را نمی

شتان در تتوش ایتن و آن از حتد     هتای جميل. دیگر زمزمته برای ابوشه  و همسرش ام
 تيرد.دارند. ابوجهل رشتۀ کلام را به دس؛ میتذشته اس؛. اندازم نگه نمی

شود آیين ما ناسسند اس؛ و آیتين او  انگارد. از کجا معلوم میاو آیين ما را زش؛ می -
سرستتيم. حتال حتری    رستش اس؛ که ما نيز ختدایی داریتم و او را متی   سسندیدم؟ مهم س

 حساب محمد چيس؛؟
آنیه محتاجش باشد. عوا را بر زمتين فشتار   عاص عوایی به دس؛ ترفته اس؛، بی

 کند:شود و سخنش را با تلخندی آغاز میدهد، از روی سریر بلند میمی
ما همه در نهای؛ ییی بودم یتا  سؤال من از تو ای ابوطاش  این اس؛ که آیا سدران  -

 نه؟ ما خویشان ییدیگریم، از یک قبيله.
طور که بر سریر نشسته و سایش را بر سای دیگر انداختته و عترق بتر    ابوسفيان همان

 توید:تذارد ابوشه  سخنی بر زبان آورد، خود میم، نمیرام افتاداش سيشانی
و بگذارد کار خود را انجتام دهتيم و   دس؛ از سر ما قریشيان بردارد  امر کنیا به او  -

است؛   ارتونته کته ستزاو   یا او را در اختيار ما قرار بدم و حمایت؛ را از او سل  کتن تتا آن  
 مجازاتش کنيم.
 آورد:خواس؛ بگوید بر زبان میسرع؛ آنچه را میابوشه  به

 توانيم قراری با ییدیگر بگذاریم  همگی یک سال خدای متا را بپرستتيم         اصلا  می -
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 و بعد سال دیگر همگی خدای محمد را.  
شان بيش از این و بهتر از ایتن تتدبيری   دانم که عقلدانم که مومم هستند. میمی

هتا بته قتدرت میته     شان اهميت؛ نتدارد  آن  شان برایدانم که سدرانکند. میفراهم نمی
هتا  کنتد. آن شان را سر میهایهایی که از طریق زاارین خانه، کيسهاندیشند و به سیهمی

شتان. وجتود ایتن متردان     هایرقویاندیشند که بردۀ سول هستند در خوشبه زنانی می
بنشيند و ختود  عاص کنم شان کنم. اشارم میس؛ برای جان محمد  باید آرامخطر بزرتی

 دهم:شان ایستادم، جواب میمقابل
متان  یشتاوندی                                            س؛، ما خویشاوند هستيم و در تمام تتاریخ  خو مان یییآری سدران -

کردیتد                                          رود جنگ ف جار چهارم را که چطور دفاع متی ایم. من یادم نمیسش؛ ییدیگر بودم
بتار نيتز بتا نتوادۀ بتزرگ      دانتم ایتن  های ما اندک نيس؛ و میاز ییدیگر. داستان حمای؛

 تان.هاس؛ با تمام خویشانکنيد که سالتونه رفتار میتان عبداشمطل ، همانقبيله
 زند:ی میعقبه باز حرف

 آری ما خویشاوندیم. -
طتور کته تویتا ایتن     انتد، آن اندازم به سایرین که به ابروان ترم انداختهو نگاهی می

 تویم:کنند. میخویشاوندی را انیار می
و برختی   بته آیتين ابتراهيم   توید عقبته  متا خویشتاوندیم، امتا برختی      راس؛ می -
 مان در این اس؛.سرس؛. تفاوت سدرانب؛

 

دانستتم  اس؛. می فرض من بر او حمای؛ نيز حال ام،برای محمد سدر بودم ودکیک از
بتارم نيتز نتزد    دهند و دوبارم و سهبار شیای؛ فيوله نمیکه قریشيان کار را با همان یک 

آوردند به دین محمد، دیگر قبایتل نيتز روی ختوش نشتان     ها رو میآیند. اتر اینمن می
بار در تاریخ بشر، خير رام ختود را بتدون دشتواری    رای یک دادند به اسلام و حداقل بمی

کرد. به توشم رسيدم اس؛ سيرمردی از قبيلۀ کل  تفته چه نيیوس؛ آنچته ایتن   طی می
انتد. قبيلتۀ ثقيتر    کند، افسوس که خاندانش از او دوری جستهمان میجوان بدان دعوت

دتتان از محمتد بتن عبتدالله     نيز روزی کسی را فرستاد تا به من بگوید بزرتان قبيلتۀ خو 
 کند؟اکرام دارند، حال او آمدم ما را دعوت می

 اند:تویمش چه تفتهبار دیگر می کنم و یکمحمد را نگام می
بينيم کسی بته ختدایان متا بتد     تابيم از اینیه میتفتند جام صبر ما شبریز شدم، بی -
قتدر  ه یابتد، بتا او و حتامی او آن   شمارد. اتر این کار او ادامت خرد برمیتوید و ما را بیمی
شان اکنتون در آتتش   اند سدراناند از اینیه شنيدمجنگيم تا ییی غاش  آید... دشگير شدممی
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  جهنم هستند.   
 ایستد:  می ادببه مقابلم آید ونگرم که جذاب سيش میرا می تویم و محمدمی

و بتر طتول عمرتتان    س؛ عمو جان. خداوند اجرتتان دهتد   حد ات مهرتان هموارم بی
   بيفزاید!

 بته  تتذارم، متی  محمتد  شتانۀ  بتر  دست؛  شود  چون یک سدرقلبم شبریز از شوق می
 :   تویمشوم و مضطرب میمی خيرم سياهش چشمان
 وتخ؛ قدرت را رها کنند.  ها که من دیدم، حاضر نيستند تاجنگرانم... اینت 

                           م و بعتد نرمتی  سيتراهن    فشتار تذارم و مشفقانه قدری متی دس؛ بر بازوی محمد می
 آورم:  کنم و سخنان سيشين را باز بر زبان میاش را شمس میایسنبه

 یتاد  زشتتی  بته  ما آیين از توید،می ناسزا ما خدایان به اتبرادرزادم تفتند ت غضبناک
 .شماردمی تمرام را مانسدران و کندمی

 چتام  را بتر  تهی دشو طمههمسرم فا. دارمبرمی قدم سنجرم سوی دهم، ادامه توانمنمی
درنتگ  بتی  محمتد . شتتابد می اشیاری به غلامی که کشدمی بالا سرآب و اس؛ انداخته
 :  تویدمی

 .نيس؛ سروایی مرا! جان عمو بگویيد نيز را باقیت 
زید قدی رشيد دارد و سوستی تنتدمين، چشتمانی جستور و بتازوانی سرقتدرت، دشتی       

واندۀ محمد شد، هموارم با اوست؛. آن زمتان نيتز    مطيع و خویی وفادار. از روزی که سسرخ
ها او را یاف؛ و برای خلاص کردنش از بردتی نتزد محمتد آمتد،    که سدرش سس از سال

 حاضر نشد با سدر به دیار خویش بازتردد.  
 توید:  کند و متعج  میزید عرق از سيشانی ساک می

 ان نيز آیين دارند؟!شود خدا خواند؟ و یا مگر آنها را هم میت مگر خدایان آن
 توید:  دارد. غيرتمندانه میتردانم و زید قدمی سوی من برمیروی از سنجرم می
 اند دروغ اس؛؟... معلوم اس؛ که نه.  شان جملگی تمرام بودمت آیا اینیه سدران

 برد:  ابروان در هم فرو می
ای؛ هتم نتزد   تویيم، شیشوند، هيچ نمیمان در مسجداشحرام میت مانع نماز خواندن

 آورند؟!  شما می
تتذارم و بته دنبتال بترق     اش متی دهم و دستی بتر شتانه  سری برای زید تیان می

 :و کشممی آهی دارم.برمی او سوی قدمی نگرم ورا می امبرادرزادم سروایی، چشمانبی
 .شوندمی شمشيربهدس؛ قری عن نيس؛  بردباری این از بيش را آنانت 

دارد و دستتی  خشم خویش غلبه کند، چند قدمی بته اطترای برمتی   تواند بر زید نمی
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نشيند و خيرم بته  ای سهن شدم میبرد. بر سوس؛ توسفندی که توشهميان تيسوانش می
 زند:  زمين، سوزخندی می

                                          شان را در سس  بترق شمشتير و جهتل ایتن     ت شمشير... کيس؛ که نداند اینان ترس
 دانم.ه از این قبيله نيستم میکنند؟ این را من نيز کمردم سنهان می

 دهم:  سری به تأسر تیان می
ت درد مردم همين ندانستن اس؛ سسرم! اتر دانا بودنتد کته از آیتين محمتد سيتروی      

 اندیشيدند سيش از آنیه شمشير از نيام بيرون بیشند.کردند. و یا قدری با خود میمی
 شرزد:  زید. صدایم میکنم سوی محمد و تویم، سپس اشارم میای هيچ نمیشحاه

هتای  تتان است؛ و آن نمازهتا کته در درم    ت خدا شاهد اس؛ این اندوهی که بتر دل 
ای نيز در امان نيستيد، آسایش را بر من حترام  کنيد و شحاهاطرای میه، سنهانی اقامه می

 تان را دارم.ساخته... نيز بيم جان
 نگرم:  محمد را می
 ین قوم و قبيله دس؛ به شمشير نبرد.       ای رفتار کرد که ات باید به تونه
. آیتد  کر به تا چرخاندمی انگش؛ در را خود عقيق انگشتر و تشایدمی محمد دس؛

 :تویدمن می سوی رو آنگام و دوزدمی سرخ نگين به شختی را نگاهش
 دست؛  در را متام  و نهنتد  راستتم  دس؛ در را خورشيد اتر سوتند خدابه! عمو جانت 
 چنتين  ایتن  هرتتز  بتردارم،  استلام  تبليتغ  از دست؛  تا بخشند عايم یومتیح مرا و چپم

 جتان  رام ایتن  در یتا  و تتردم  سيتروز  تا دارمبرمی تام خدایم رام در آن قدر... کرد نخواهم
 .سپارم
متان ایتن   آفرینتد بترای  دود. چه غروری میناتام شادی با تمام قوایش در قلبم میبه

 تذارد. خيتاشم تيرد و سر بر آن میبغل می درته، زانو جا که نشسمخلوق مطهر! زید همان
 است؛  تذاشته چام شبۀ بر را سرآب دشو غلام. چرخانممی سنجرم سوی چشم و تشته آسودم

 .  سازدمی جدا آن از رسن و
 محاستن  بر دس؛ حجرم و از اینقطه ام بهکه خيرمتردانم درحاشیروی از سنجرم می

 :  کشممی سپيدم
 .تفتم ترسيش که اس؛ همان کلامم وشی من اس؛، کمين در سوی هر از خطرت 

دهتد و بتا حاشت؛    کند و تیانی به خود میبينم که زید سر بلند میاز توشۀ چشم می
کشد، مانند مادری ستوتوار بتر نعتش    آورد و عق  میوقفه تن خود را جلو مینشسته بی
 :  تيرممی نقطه آن از فرزند. چشم

 متا  رستد!  سایتان  بته  مأموریتت؛  تا دارمبرنمی تو حمای؛ از س؛د سوتند، خدایمبهت 
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 و آخترین  و خداست؛  ستوی  از کته  آیينی بر تو، سيرو اینک و ایمبودم ابراهيم سيرو همگی
 .  ترینکامل

 

کند. آشتفته است؛ و   شان میکشد و سریشاناش میشفا دس؛ بر تيسوان خاکستری
کنتد. یتک دستته را    ش را دو دستته متی  د. تيستوان ستاز اش را سنهان سعی دارد آشفتگی

بافد. سرمه بر چشم کشيدم و خلخال به ستا  کند و باز میها را از هم باز میبافد و بافتهمی
   تشاید:سرانجام ش  از ش  می                        و ب ر نج ن بر دس؛ دارد.

                                                       ی دارد زمزم. ش   اول ت  کرد. تفت؛ آمتدم بتودم نتزد     اآشفته دانی چه حالنمی -
 الله.اشته شهادتين را بگوید نزد رسولشما. تف؛ قود د

زنتد. کنيتزی دیگتر بتا     تيرد، دس؛ کنيز را سس میکنيزی سياشۀ خرما را مقابلش می
ماند تا شبریتز شتود از آب. آن   تيرد و منتار میرسد. سياشه را میای سر میای و سياشهکوزم
 کشد:  نفس سر میرا یک
 یدم بود اینجا.ات بگو ابوطاش ! بگو زمزم چه دبه عمه -

 دهم و:سایين را بالا می دارم و ش دس؛ از چانه برمی
 صبر کن تا زمزم خود زبان باز کند.   -

 سرسم:                  کنم و سپس مرد د میای میث میشحاه
 نزد محمد نيز رفته بودم؟ اکنون زمزم مسلمان اس؛؟ -

 نشيند:کند و بر دوزانو میسرع؛ دس؛ و سایش را جمع میشفا به
 ، آری.آری -

کنتد کنتار دهتان تتا کستی حرکت؛       ل میاآورد و دس؛ حاسرش را کمی سيش می
 هایش را نبيند:ش 

 شهادتين را تفته اس؛... اما به حال زار. -
 ساید:اطرای را می

شتود.  مان را علنی نینيم تتا ببينتيم چته متی                    ایم فعلا  مسلمانیبا هم قرار تذاشته -
 د.  انصفيه و حبيبه نيز شهادتين تفته

دارد و از حجترم  دهد و کنيزی سياشۀ او را که ختاشی شتدم، برمتی   شفا سری تیان می
 شود:د. شفا کلافه میرومی بيرون
وآمدنتد؟ شتاید آدم بخواهتد کلامتی     قتدر در رفت؛  این غلامان و کنيزان چرا این -

 سنهانی به کسی بگوید.   
 تویم:اندازد و من میسر به زیر می
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 و نفيسه را ميان کوچه سيدا کردم بود.مراق  زمزم باش. ا -
 خبر اس؛:                   باز ماندم، کاملا  بیشفا دهانش نيمه

 سيدا کردم بود؟! مگر نفيسه طفل اس؛؟ چه بلایی سرش آمدم؟   -
شتود و  کته غلامتی داختل متی     سرتذش؛ سوسن را برایش تعریر کنمخواهم می

 توید:هراسان می
 آنان اس؛.   اند و جوانی هم همرامبزرتان قریش آمدم -

 کوبد:شفا دس؛ بر صورتش می
 سا نشود خوب اس؛.خدا رحم کند به این قوم! خون به -

هتا  آنتویم که همان غلام میبه دانم کجا هستند طاش  و عقيل و جعفر و زید. نمی
روز کنتار محمتد باشتند و    ام شتبانه                                                   بجوی د و به اینجا بياورد. تقويری ندارند، خودم تفتهرا 

 کنم:رود که صدا بلند میکنند. میمحافاتش 
 . وق؛ تنگ اس؛.ها را زین کنمرک ییی از  -

شتان  تذارند. ابوشه  را در جمعتذرند و سا به حياط میباز همان جماع؛ از دالان می
کتنم  شان میرسانم. راهنماییروم و خود را به حياط میبينم. از سش؛ سنجرم کنار مینمی

 اس؛ و کلام اینان نيز داغ، بهتر اس؛ سقفی بالای سرمان باشد.  به داخل خانه. هوا ترم 
سا شدم اس؛. هر تاجری که سا تذاشته به میه، با خود خبتر بتردم از   در حجاز غوغا به

سرستتان. خبتر   ها و بت؛ آیين جدید. هر زااری که به دور خانه چرخيدم، شک کردم به ب؛
لاقتات کننتد و کتلام آستمانی را از زبتان      الله را مرسيدم بسياری در رام هستند تا رسول

 توید:ابوجهل هنوز ننشسته زمين که می خودش بشنوند.
سرس هم نيستيم. متعجبيم که چرا سيغتام متا را بته    ایم، احوالبرای ميهمانی نيامدم -

 رسانی ای ابوطاش !  ات نمیتوش برادرزادم
 تيرد:  آورد و سم؛ من میانگشتش را بالا می

شود. حتری حستابش را بگویتد محمتد     خورشيد هم برای ما جواب نمیآن مام و  -
 امين.  

 کند:عقبه کلام ابوجهل را قطع می
ات کاروان تجتاری خدیجته را در دست؛ ترفت؛، هتيچ نگفتتيمش... بتا        برادرزادم -

 خدیجه ازدواج کرد، مجدد سیوت کردیم... خدیجه سالار بود، زن نبود که...  
انتد.  ل و ابوسفيان که آنان نيز طاش  ازدواج با خدیجه بتودم اندازد به ابوجهنگاهی می

 دهد:تویند. عقبه ادامه میدهند و افسوسی میآن دو سری تیان می
 جا از ما بگيرد؟حال نوب؛ رسيدم به اینیه هرچه را داریم یک -
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 تویم:  تویند. چه دارند که محمد بخواهد از آنان بگيرد؟ میدانم از چه سخن مینمی
                                                        کنيد امين، چگونه امیان دارد امين  معتمدی آنچه را بترای  خودتان او را خطاب می -

 شما اس؛ تواح  کند؟
 توید:ابوسفيان می

منتدی از تمتام محاستن و منتابع و     ما حقی داریم در این شهر و طایفه، و آن بهرم -
بته ستایش   شود سهم سایرین... خدیجه سر تا خوریم، هرچه ماند، میمنافع اس؛... ما می

منفع؛ بود، که تمامی به خانۀ محمد رف؛... محمد که بود؟ یتتيم عبتدالله. چته داشت؛؟     
 هيچ.

 کوبد:دس؛ بر دس؛ دیگر می
 زند.  حتی فیرش نيز آتشم میآم!  -

شوم  او دختر من اس؛، عتروس متن است؛،    برند خشمگين میمیکه نام خدیجه را 
 کنم:شان میمن اس؛. سرغض  نگام ه تردنحمایتش ب
 هرتز نشنوم نامی بردم باشيد از دخترم خدیجه.   -

 تویم:کنم به ابوسفيان و میرو می
تان معتروی و مشتهور است؛، متا از     عفتی زنانای هستيد که بیاتر شما از طایفه -
اش خدیجته کته شقتبش    ای هستيم که در آن زنان شهرم هستند به ستاکی، نمونته  طایفه
 اش.اس؛ و من حامیاند به طاهرم. عروس من دادم

 تویم:خواهم خوب بداند از که سخن میاندازد. میابوسفيان سر به زیر می
ست؛ کته بیوبتد    ام همسرت هند تنها چيزی که کم دارد از عثمه، سرچمتی شنيدم -

 ات. درس؛ اس؛؟  سردر خانه
کنم و منتارم سسرانم از رام برسند. سخنی بر زبتان آوردم کته ابوستفيان    سیوت می

شود که جتز شتوهرش بتا کستی     عبداشمطل  زنی سيدا نمیاند ساسخ دهد. در تمام بنینتو
بتن  انتد  عمتارم   اندازم به جوان رعنایی که با خود آوردمدیگر همبستر شدم باشد. نگام می

قاعتدم است؛ و   وشيد. اشحق که او نيز از زیبارویان میه اس؛، سر و صورت و انتدامش بته  
تتردد.  آیند. خيتاشم آستودم متی   شود و کسانی داخل میباز می شنوم که درنواز. میچشم

 آید:تيرد و کمی جلو میعاص کمر از دیوار می سسرانم هستند.
زار زندم نگه دارند... حال تتو  توانند ما را در این سرزمين سنگمنافع هستند که می -
 ها؟تویی ما چشم بپوشيم از آنمی

نشتينند  طاشت    دهند و کنار من میری تیان میشوند و سسسرانم به ترتي  وارد می
و عقيل و زید. یقين جعفر ماندم خانۀ محمد. طاش  دس؛ عقيل را ترفته و به دنبال ختود  
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 نشينند.  آیند و کنارم میکشد. میمی
آمتدم و  اید و من آنچه از دستم برمتی ها را تفتهدو بار سيش از این نيز همين حری -
 بار سخن جدیدی برای تفتن دارید؟  ام. آیا ایننجام دادمدانستم درس؛ اس؛، امی

افتتد. ستاشخوردتی   وشيد که کمرش بيش از سابق خم شدم، دس؛ و دشش به شرزم می
 بارد:  از صدایش می

 آری، سخنی جدید داریم ابوطاش ، ای بزرگ قریش! -
سسترش.  کند سم؛ آن جوان، عمارم، اندازد و همزمان دس؛ دراز میو سر به زیر می

 سرسم:آورم چرا کلامش شحن تمنا دارد. میسر در نمی
 س؛ که باید سسرت عمارم به زبان بياورد؟یعنی سخنی -

 افتد در سخن تفتن:ابوجهل سيش می
بهتر اس؛ خود بگویم و خلاصت؛    ها باشد تا فردا نيز سخنی نخواهند تف؛با این -
 کنم.  

 کند:دستش را دراز می
 اش.شناسیمی تسر وشيد... خوداین عمارم اس؛، س -

کتنم بته                                                        کشد، احتمالا  غبتار نشستته باشتد در آن. نگتام متی     دستی به چشمش می
 تویم:شناسندش. میدهند که یعنی میسسرانم. هر سه نفرشان سر تیان می

سرع؛ شتهرم  عمارم جوانی نيس؛ که کسی نشناسدش، در این شهر زیبارویان به -
 شوند.می

شوهر هم ندارم، و حتی دریتغ از یتک   رند و نيز فرزندانی. خواهر بیدخترانم همسر دا
ای دارم کته  بخ؛. نه کاروان تجاری دارم که نيازمنتد کتارتزار باشتد و نته تلته             کنيز دم 

 توید:اند. ابوجهل میدانم این جوان را برای چه به خانۀ من آوردمشبان. نمیبی
منارتترین جوانتان قتریش    یی از ختوش بينی؟ او یای ابوطاش ! این عمارم را می -
 اس؛.

 آورد:ها را بالا مینوب؛ انگش؛توید و بهمی
   ..صدا.چهرم، خوششاعر، سخنور، خوش -
 دهد:کند و بعد دستی در هوا تیان میماند دیگر چه بگوید. میث میمی
 ای باشد؟تواند جوان شایستهرد نيز فراوان بهرم بردم... آیا نمی     از خ  -

دوم معرفتی کننتد.      ت شن   زنم بخواهند عمارم را برای کارهای دارادیگر حدس می اکنون
شتوند کته حتداقل    دانند کسانی وارد جمع داراشنتدوم متی  متعجبم از این مردان  مگر نمی

کنم، جوان اس؛ و محجوب. سر به زیر انداخته و بتا  چهل سال داشته باشند؟ نگاهش می
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 تویم:می لحاآشفتهکند. انگشتان دستش بازی می
 خواهی بگویی ابوجهل؟چه می -

شمردم طوری که خوب متوجه شتوم  کند این مرد. شمردممومم و تستاخ نگاهم می
 توید:می

ات بپتذیر... بعتد حمایتت؛ را از محمتد ستل       جای محمد... به سسریعمارم را... به -
 کن... و او را در اختيار ما قرار بدم.

 کشم.  ز شدت ناباوری، حتی نفس هم نمیام به او اشنوم؟ خيرمچه می
 س؛، نه؟  ایاین سسر برای تو، سسرت را بدم به ما... خوب معامله -
ایستتند  شمشتير متی  بته خيزند و دس؛خيزم. طاش  و زید نيز برمیناتام از جا برمیبه
بيند سردرتم شتدم است؛.   شان دهم. عقيل که جایی را نمیاند تا فرمانسرم و آمادمسش؛
دهم کام غيظ کننتد. صتای   تشایم و سسرانم را هشدار میر دو دستم را به طرفين میه

 شوم به چشمان ابوجهل:خيرم می
خواهی سستر ختودم را در اختيتار    جه؛ نيس؛ نام؛ ابوجهل اس؛. تو از من میبی -

دهيتد تتا بتا دقت؛ و     شما قرار بدهم تا او را بیشيد و در عوض سسر خودتان را به من می
ي؛ از او نگهداری کنم؟! مگر فرزند با فرزند فرق دارد؟ مگر سدر با ستدر فترق دارد؟   حساس

تتان متا شمشتير    تمتان خواهيد و سسر خودتان را زنتدم؟ مگتر بته   چرا سسر مرا کشته می
 اید ما مرد جنگی نيستيم؟نداریم؟ مگر خيال کردم

ه طاشت  و زیتد   خيزد. قدوقامتش بمطعم که تاکنون سیوت کردم بود، ناتهانی برمی
 رسد. سریشان و مضطرب اس؛:نمی
                                                                                    سيشنهاد ما منوفانه بود ابوطاش ! اما تو هرتز نخواستتی بتا متا از در  انوتای وارد      -

 شوی. سيداس؛ که تو خواهان ذش؛ قریش هستی.
داند اما حنفی بودنم کته بتر کستی سوشتيدم نيست؛، ستس       ام را کسی نمیمسلمانی

 تویم:می
                                                         زی شروع شد که عمترو بتن ش حتی  آن ستنگ و چتوب را از      ذش؛ قریش از آن رو -

تان اس؛ و شما نيز سذیرفتيد... سذیرفتيد و شتدید  ها خدایشامات به میه آورد و تف؛ این
 ها... ذش؛ این اس؛ که انسانی بندتی سنگ را کند.ها و چوببندۀ سنگ
زیتر  هخورد به هم. عمتارم همچنتان سترب   ها همه در آن حجرۀ کوچک ترم مینگام

 .عمارم شرزد. با خيال آسودم نشسته اس؛ کنار سسرشاس؛ و وشيد دیگر نمی
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ای بتی برای ختود دارد   هر قبيلهها. بينم که زانو زدم مقابل ییی از آن ب؛زنی را می
                                                                                  نسر ب؛ قبيلۀ ح مي ر و ه مدان اس؛، سواع ب؛ قبيلۀ کنانه، عزی ب؛ قبيلتۀ غطفتان، لات   

کند ستم؛ بت؛، امتا    دس؛ دراز میزن نات ب؛ قبيلۀ اوس و خزرج. ب؛ قبيلۀ ثقير، و م
                           خيزد تا ت رد خانه بچرخد.  تردید دارد. برمی
                                                                      قرارند  امروز فرص؛ نشدم دست؛ بیشتم بتر شتیای  خانته، همتان کته        دستانم بی

کشتم  برایمان به یادتار ماندم از روز ميلاد علی. هرچه بيشتر دست؛ بتر آن شتیای متی    
کشتم و چشتمان فاطمته در ناترم حاضتر      شود. دس؛ بر شیای میمیام بيشتر حيرانی
 جه؛ نيس؛ که این چنين سرشور اس؛.ها دیدم در خانه؟ بیشود. آن دو چشم چهمی

تتردانم. عمتارم را کته در    خواهد جامه از تن درآورد بترای طتوای، روی متی   زن می
اب. محمتد آمتدم بتود تتا     ام رفتند و روز بعد آمدند سی جتو                            عوض  محمد نپذیرفتم، از خانه

ایتد تنهتا یتک ستخن را از متن      در برابر تمام آنچته تفتته  »شان دهد. تف؛: خود جواب
کدام ستخن؟ بگتو تتا بپتذیریم. متا      »ابوجهل طمع به خرج داد و سریع تف؛: « بپذیرید.

ییتاستخن متن ایتن    »محمد آرام و خونسرد تفت؛:  « بار سخن؛ را بپذیریم. حاضریم دم
ابوجهل در جتای ختود   « هيد به ییتایی خداوند  بگویيد لا اشه الا الله.اس؛ که شهادت بد

ستتاند. ثتروت، قتدرت، و شتاید زنتان      هتا از او متی  دانم این لا اشه الا الله، چته ماند. نمی
متتا »اش کوفتت؛ و تفتت؛:                                                                زیبتتاروی را. متتات و مبهتتوت، ستتر  انگشتتتان را بتته ستتينه  

سپس یتک انگشتتش را بتالا    « ذیریم؟سيودوشو؛ خدا را رها کنيم و خدای واحد را بپ
 «تنها یک خدا؟» و تف؛: برد

                                   هتتا تعجتت  کردنتتد کتته سيتتامبر  آن»همتتان روز جبرايتتل آیتتاتی بتترای محمتتد آورد: 
شتان آمتدم. کتافران تفتنتد ایتن ستاحر بستيار        ای از ميتان آنتان بته ستوی    دهنتدم بيم

راستتی  یتن بته  جای همۀ ختدایان، ختدای واحتدی قترار دادم؟ ا    س؛! آیا او بهدروغگویی
تتان را محیتم   ها بيترون آمدنتد و تفتنتد برویتد و ختدایان     عجي  اس؛. سرکردتان آن

دهان تش؛، خشم بزرتتان  بهاین آیات که دهان« تان کنند.خواهند تمرامبچسبيد که می
 فهميدند که قدرت دیگر در دس؛ آنان نيس؛.تدریج میقریش را بيشتر کرد. به

قتدر  خوانتد، آن رفت؛ و ایتن آیتات را متی    اشحرام رام میعبدالله بن مسعود در مسجد
باکانته  زد و بتی . کستی جلتودارش نبتود  قتدم متی     داش؛ها توان حرک؛ ندشنشين که سا

شتنوم.          ت                                             نتذ ر  م نه م... صتدایش را همتين حتالا نيتز متی                             ع ج بوا أن جاء ه م م     ب لخواند می
. کستانی از  هتا نمش آن دوربيت تردانم. متی جمعي؛ زیاد اس؛ و بسيارها درتذر. چشم می
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 بينمش.کنند و دیگر نمیمقابلم عبور می
توینتد.  اند و از رحلۀ تابستتان و زمستتان میته متی    ای نزدیک داراشندوم نشستهعدم
ام، شهر به هم ریخته اس؛  یا مترض  س؛ به امور تاجران و شبانان رسيدتی نیردممدتی

انتد  هایی رخ دادم و کسانی کشته شدمنزاعاند و به جان تلۀ چارسایان افتادم و هلاک شدم
شان را از هم دریتدم است؛ و شتبانان    شان رفته و تنای در مراتع سروق؛یا حيوان درندم

اند و مجدد نزاعی دیگر و کشتاری دیگتر رخ دادم است؛. ختدا خيتر بدهتد بته       خبر ندادم
بتر فنتا   هایش اس؛، وترنه اوضاع اقتوتادی میته   خدیجه که خوب حواسش به کاروان

 رف؛.  می
بينم کته ستخن   دهم. ابوجهل را مینشينم بر کرسی مخووص خود و توش میمی
کنم امتا دشتم صتای    توید. فاصلۀ دو چشمش بيشتر از حد معمول اس؛. نگاهش میمی

دهنتد  اند به متن متی  شان دشم صای نيس؛. عمارم را آوردمکدامنيس؛ با این مرد. با هيچ
در همين مستجداشحرام  محمد ش به ما بدم تا جانش را بستانيم! جایتویند محمد را بهمی

و تمستخرش   تتذارد بۀ شتر بتر سشتتش متی   نشی همين ابوجهلسجدم که رفته بودم به
دنيایم دترتون شتد  یعنتی   « آیا من یاوری ندارم؟»کند. محمد که آمد و به من تف؛ می

شفتور بته ستوی ابوجهتل     االله؟ کاسۀ صبرم سترریز شتد. فتی   چه که چنين کنند با رسول
شتافتم، با شمشيری که حمایلش کردم بودم. شمشيرم را که دیدند فهميدند از سی درتيتر  

ام ندادم از جای برخيزند. دو غلام همراهتی  ام  به ابوجهل و دوستانش رخو؛شدن آمدم
هتا بماشنتد.   کردند، تفتم همان شینبه را بياورنتد و محتویتاتش را بتر ستر و روی آن    می
از ای کوشتم کينته  با این حال، متی جهل آن روز شهامتش را نداش؛ که حتی بگریزد. ابو

بغض در کلامم بروز کند و جان محمد بته خطتر   آن به دل نگيرم مبادا که این جماع؛ 
 ابوجهل در حال سخن تفتن اس؛: افتد.
ایتم.  تمامی سود نبودم در این مدت، اما ضترر هتم نتدادم   ها بهحاصل معاملۀ رحله -

تویند این باید از برکات آیتين جدیتد   دهم. میاند، به قدر یکروميان خراج را بيشتر کردم
 باشد.  
                                  تویتد آیتين محمتد، یتا متثلا       شنوم، به همتين ختاطر نمتی   داند صدایش را میمی
 توید آیين جدید.توید اسلام  مینمی
مان داریتم و  های                                   های یمانی به قدر کفای؛ در بار  رحلهاکنون عطر و عنبر و سارچه -
متان.  توانيم آن را به شام بفرستيم. سوس؛ و ادویه نيز فراهم شدم، بته برکت؛ ختدایان   می

بيشتتر نيتز    شمان زیاد هستند. میه سرآوازم اس؛، سس از ابابيتل و ابرهته شتهرت   بزرتان
 شدم.
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 توید:کسی از آن ميان می
واقتع شتهر   تویم... میه به                                                    موشود  خانه نيز مجدد بر این شهرت افزودم... علی را می -
 س؛.عجيبی

 کند:ابوجهل کلامش را قطع می
 تان.محمد و علی را رها کنيد، بچسبيد به خدایان -

زنم. در دستش کمتانی دارد.  اختيار شبخند میشود. بیبينم که نزدیک میحمزم را می
بته شتیار   های سنگی. بيش از دم روز اس؛ به شیار رفته  به صحراهای اطرای و به کوم

ست؛. ستایش را کته بته     تردد مگر با دس؛ سر. اما اکنون دستانش خاشیرود، برنمیکه می
سلمی و فرزنتدانش ستر   همسرش رود و سپس به تذارد ابتدا به طوای خانه میشهر می

 زند.  می
دهتد.  خوردم، کمان را بته دست؛ دیگتر متی    کنم. ابروانش ترمدستی برایش بلند می

ست؛ کته   اش چهرۀ یتک مترد جنگتی   ادب. چهرمتذارد، بهسينه می                  دس؛  رهاشدم را بر 
 توید:روزش شدم اس؛. ابوجهل همچنان سخن میخيال انتقام، ذکر شبانه

 ها را رهبری کند تا به حيرم.کسی را نياز داریم که رحله -
زدنتی کمتان را بتالا    بترهم رسد و در چشمحيرم از دهانش خارج نشدم که حمزم می

ختورد و ختون رام   آورد. سر تاسش شتیای متی  ون مقدمه بر سر او فرود میبرد و بدمی
بتارم از  باز ماندم. یتک تيرد. ابوجهل مبهوت اس؛، دس؛ بر سر تذاشته و دهانش نيمهمی

یقتين  بينتد.  شوم به حمزم که تویی سيرامونش را نمتی خيزم و خيرم میروی سنگ برمی
زنتد  نفس میهمچنان محیم چسبيدم، نفسکمان را کند. جه؛ کاری نمیدارم حمزم بی
 اش را باز کردم اس؛:  های بينیو خشم سرم

نشتينی و ناستزایش   بار آخر باشد کته در معبتری بته کمتين بترادرزادۀ متن متی        -
 فایدم اس؛.تا به امروز تحمل کردم بودم، اما دیگر صبوری بیتویی. می

 کند:حمزم با همان خشم نگاهم می
 چه کردم؟باز ی این ابوجهل دانابوطاش ! می -
 دهد:تویم نه، و حمزم که رخسارش سرخ شدم ادامه میمی
 جدعان این خبر را برایم آورد.   بنمحض اینیه سا تذاشتم به میه، کنيز عبدالله به -

 چرخاند سوی ابوجهل:  و باز سر می
من بنشتينند و داد  ها به انتاار که کنيزان باید بر دروازمالله با رسولکنی تو چه می -

اتتر اعتراضتی داری چترا مقابتل متن ستیوت        وساش؛ شرم کتن. از من بستانند؟ از سن
   ای؟کردم
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کند و خون تمام صورت ابوجهتل را ترفتته است؛ و بتر دستتارش      حمزم سیوت می
حمتزم   اندیشد یا بته چيتزی دیگتر.   های حيرم میدانم همچنان نيز به رحلهچید. نمیمی

 توید:خشمگين می
هتا متنم... کته    کننتد کته ییتی از آن   الله حمای؛ میکسانی در این شهر از رسول -
بسته تا وسط همين شهر بیشم و با ختود  وساتنه شيری را شیار کنم و دس؛توانم یکمی

 تر نيستی، هستی؟بياورم... تو که دیگر از شير قوی
 د.کشبرد، ابوجهل خود را عق  میکند و کمان بالا میمجدد غيظ می

 تونه خطاب کنيد.  الله... او را اینمحمد نه  رسولدر ضمن  -
بيتنم  شتنوم امتا متی   توید کته نمتی  دارم، زیر ش  سخنی میچشم از ابوجهل برنمی

شود. حمتزم شتنيدم است؛، مشتتش را بتالا                                             قطراتی از خون  سرازیرشدم، وارد دهانش می
 کند:  برد و ییایک انگشتانش را باز میمی

جدعان ییی دو کنيز دارد کته بتتوانی سيتدایش کنتی؟... دو       بنبدالله یک  مگر ع -
جتدعان؟... سته    بتن                                                         اصلا  مگر شهامتش را داری که دس؛ بلند کنی روی کنيز عبدالله

 سس همچون سيرزنی کور که خوی کردم و سر به تو دارد، زیر ش  زمزمه نین.
متردی کته نشستته بتر روی     . سيررا تویم شهام؛ حمزمشادمانم و در دل مرحبا می

 توید:شدم خم کردم، میحوير و کمرش را تا جایی که می
 ای. آری؟ای سسر عبداشمطل ! تو یقين به محمد ایمان آوردم -

هتای  خواهم جواب حمزم آری باشد و هم بيمناکم مبادا که جانشرزد  هم میدشم می
نفتس  نگترم. هنتوز نفتس   به خطر بيفتد. حمزم را می شعزیزی به واسطۀ این آری تفتن

شتود بته سيرمترد و بعتد     اش دور نشدم. شحااتی خيرم متی زند و رنگ غض  از چهرممی
 توید:قاطعانه می

 الله.ام به دین رسولآری، من نيز ایمان آوردم -
 تک حاضران:کند به تکرو می

 از امروز نام مرا نيز در سياهۀ مؤمنان بنویسيد. -
ریزد در سيمانۀ قلبم. شمردم و زیر شت   خویش شعر می آید و با دس؛تویی کسی می

 خوانمش:آن شعر را می
ای ابویعلی! به دین احمد صابر باش و بترایش سشتتيبان، کته اتتر صتبور باشتی        -

حقيقت؛ از ستوی ختدا    موفقی... با عزم راسخ به او ایمان بياور و از کافران نباش، که او به
تشتم، سس برای خدا از فرستادۀ خدا حمایت؛ کتن.   آمدم اس؛... از ایمان آوردن؛ خرسند 

 قریش را از اسلام خود آتام تردان و با صدای بلند بگو که احمد ساحر نيس؛.
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احترام، و از ایتن اجتمتاع دور   تذارد بهکند و مجدد دس؛ بر سينه میحمزم نگاهم می
ی. ابوجهتل  رود برای طوادس؛ سوی خانه میبهکنم، کمانشود. با چشم دنباشش میمی

 توید:که هنوز خون را سس نزدم از صورتش، می
ای ابوطاش ؟ ندیدی برادرت چه کرد با من؟ مگر تو بر سيمتان  تو چرا سیوت کردم -

 ای در برابر این ظلم؟  حلر اشفضول نيستی؟ سس چرا سیوت کردم
از متن؟  خواهد کند. خودکردم اس؛، چه مینمایی میداند یا مالوم               دانم واقعا  نمینمی

 تویم:می
اشفضوشم. از این روست؛ کته در برابتر حمتزم ستیوت       سيمانان حلرآری من از هم -

 برساند.  ای، روا داشتهالله بر رسول می کهکردم تا تو را به مجازات ظل
کشتد،  شتود. فریتاد متی   فشارد. دهانش سرخون میکند و دندان بر ش  میغض  می

 ساشد:  خون از دهانش بيرون میزند و طوری که رگ تردنش بيرون می
نشتينم. فتردا کته او ستر بته ستجدم       ها سوتند! در کمتين محمتدتان متی   ب؛ به -
 شینم.تذارد، با سنگی سرش را میمی

یابتد.  اعتنتایی را درمتی  شوم. یقين معنای این بتی خيزم و سرغض  از او دور میبرمی
ی را با دو دست؛ بتالا ترفتته    بينم عبایروم سم؛ خانه برای شمس شیای. زنی را میمی

ام. شفا جهتل ابوجهتل را از   بينمش. شفا اس؛، عمهاندازد و میمقابل کسی دیگر. عبا می
هتایی عریتان.   سوشتاند بتر تتن   برد، خدا رحم؛ کند سدر و مادرش را که جامه مییادم می

 ها بسيارند و شفاها اندک.افسوس که عریان
 

 توید:  د زندم بودند. خود در جواب خود میتوید کاش سدر و مادر محمحمزم می
تو برایش کم از سدر نيستی. اتر سدرش نيز زندم بود، این قوم چيزی دیگر را بهانته   -
 کردند برای سرکشی.  می

با این حال، چه کس اس؛ که دشش نخواهتد عبتدالله و آمنته را زنتدم ببينتد؟ آهتی       
دانتم محمتد   تر اس؛. متی دری خنکسایم. هوا از روزهای سيش قکشم و اطرای را میمی

ام بترای  سر که به سجدم بگذارد به این زودی برنخواهد داش؛. حمزم را من مأمور نیردم
کند، عقيتل نيتز کته عتذرش     س؛ سرکشی میحفاظ؛، خودش آمدم اس؛. طاش  مدتی

آید. اما علی و جعفتر همتوارم   موجه اس؛  چشمانش عاجز اس؛ و کاری از دستش برنمی
انتد و  الله. نبهان و زبير و چند تن از برادرزادتانم نيز آمدمرای محافا؛ از رسولحاضرند ب

 ساید.ای از مسجداشحرام کسی را میهر یک در توشه
ام صبور باشند و تنها زمانی برای دفاع از محمد بشتابند کته بتا چشتم    سفارش کردم
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اس؛ کته کستی غيتر از    خود ببينند ابوجهل حمله کردم اس؛. زبير و نبهان نارشان این 
 ابوجهل حمله خواهد کرد به محمد.  

شتنوم.  دهتد. واضتح نمتی   ابوجهل نشسته ميان جمعی و معرکه ترفته و دشنام متی 
تذارنتد. ستفارش   م از اینیه حرم؛ مستجداشحرام را زیتر ستا متی    مانند یک سياشۀ سرنگون

تترد آوردم و   سوتر نضر بن حارث نشسته و جماعتیام خونی ریخته نشود. کمی آنکردم
شوم. بر یک کرسی نشسته و ساها را از هتم تشتودم   توید. نزدیک میشان قوه میبرای

 توید:روند سخن میو کمر راس؛ کردم و یک
تویتد، متن   تان قوه از عاد و ثمود و ملک سليمان میاتر محمد بن عبدالله برای -

من قوته رستتم و استفندیار را     تویم، از اکاسرم و قياصرم...تان مینيز از بلاد عجم برای
                                تویم از سرزمين ا ب ل ه و خوزیه.ها میقوهتان دانم... برایمی

 کند:مردی دس؛ بلند میسير
 دانی نضر؟ها را از کجا میتو این -

اش و بعد همان دست؛ را تتا بته محاستن     های تردشدمکشد دور ش نضر دستی می
 توید:  رساند و میمی

 ها را از جان  خداوند آوردم؟این قوه تویدمگر محمد نمی -
 توید:جنبد و صدایش شرزان اس؛، میاختيار میش بیابروانسيرمرد که 

 ها را از جان  خداوند ییتا آوردم.  آری، آن -
 منتارم ببينم نضر چه در جواب دارد.

ام، شيین خدای من بتا ختدای محمتد    تان آوردممن نيز از جان  خداوند قوه برای -
 ر دارد.توفي

خواهتد  شتود و متی  تر از قبل متی اش چروکيدمکشد و سيشانیسيرمرد ابرو در هم می
 دهد:کلامی بر زبان بياورد که نضر اجازم نمی

دانتم  هرچته باشتد فرستتادۀ     محمد ساحر اس؛، ساحر نباشد شاعر اس؛، چه متی  -
توانتد بتر   خدا می                                                                خداوند ییتا نيس؛... اصلا  مگر خدایی داریم که ییتا باشد؟ چگونه یک

حد است؛. شتما   ام، دنيا وسعتش بیهای اطرای را دیدمتمام دنيا حیم براند؟ من سرزمين
 دانيد.  اید، سس نمیندیدم

دارم سم؛ ابوجهل، چيزی زیر سایش سنهتان کتردم   تاب شنيدن ندارم، چند قدم برمی
کتن یمتانی و   نگترم  محمتد بتين دو ر   سو را متی اس؛، شاید هم خيالاتی شدم باشم. آن

انتد بته او. ستنگ است؛، آری ستنگ      نماز، علی و جعفر اقتدا کردمحجرالاسود ایستادم به
دارم و جهتد. متن نيتز خيتز برمتی     دارد و از جا میاس؛. ابوجهل آن را از زیر سایش برمی
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 زند:شنوم او نيز صدا میزنم. مینبهان را صدا می
                                      ضرار، مقو م، دیک! به سم؛ یمانی بروید. -
تتر  روند. خدا کند کستی کته نزدیتک   مروز مسجداشحرام شلوغ اس؛. مردم سس نمیا

رستد،  کنم  سر تذاشته بته ستجدم. نبهتان متی    اس؛ زودتر برسد به محمد. نگاهش می
رستم بته او و   کنتد. نتزدییم. متی   رسد و سنگ را بلنتد متی  اشحمدلله. اما ابوجهل نيز می

هل. چون افليجی، نتاتوان است؛ از تحترک،    کند ابوجدانم چه میمانم. نمیحرک؛ میبی
مانتد.  افتتد و دستتش در هتوا متی    زمين می بر ماند. سنگ از دستشدر جای خویش می

ماند و بعتد از حتال   ای در همين حاش؛ مینبهان سد شدم ميان او و محمد. ابوجهل دقيقه
ن دهتد و علتی و جعفتر نيتز همتي     افتد. محمد ستلام نمتازش را متی   رود و زمين میمی
 خيزند.  کنند و از جا برمیمی

 

محمد که به خانۀ خود بازتشت؛ و خيتاشم راحت؛ شتد از تزنتد در امتان است؛، بته         
خواستته  داراشندوم آمدم. از عبدالله بن جدعان شنيدم در شهر شتایعه شتدم ابوجهتل متی    

بيند یک تله اس  وحشی، هر کدام به قاعدۀ فيلی بته  سنگ را به سر محمد بزند که می
شترزد. هتيچ چيتز    شتان متی  آیند و زمين زیتر ستای  تازند و سيش میتازند. میمی سمتش
اس . چقدر شریر هستند مخلوقتات مطيتع   توانس؛ مانع ابوجهل شود جز همان تلهنمی

 خداوند!
س؛ لاغراندام کته سوستتی تيترم    شود. جوانیاذن داخل میتشاید و بیکسی در می

آید. هراسان اس؛، تویی کستی  به چشم میدارد. تيسوانش صای اس؛ و خال صورتش 
 در تعقيبش باشد:  

 اند ابوطاش  اینجاس؛.به من تفته -
 جنبانم:دانم حواسش کجاس؛ این ابوذر. شبخندزنان سر مینمی
خواهی بگویی در ایتن دو  ابوذر! می اینجاس؛ ابوطاش  . آریداخل شوآم از نسيان!  -

 ای؟سه ساشه چهرۀ مرا از یاد بردم
 ییی دو قتدم بته  بعد کند و قدری دقيق نگام میماشد و جا که ایستادم چشم میهمان

 د:دارمیبر سيش
وقتتی   و بيترون روشتن    حجرم تاریک است؛  ؟توانم ابوطاش  را از یاد ببرممگر می -

 دیدم.                          داخل شدم تقریبا  هيچ نمی
 توید:کنم  همان اس؛ که بود. میمتعج  نگاهش می

 ام!ا سوتند من تاکنون دروغ نگفتهخدچرا متعجبی؟ به -
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 چينم و بعد:کشم و ش  ورمیروی در هم می
 خدا؟ کدامين خدا؟ -
آمدم بتود نتزد    کهمحمد  اوایل بعث؛مانند همان  و یابدکلامم درمیشحن زاحم را از   م 

 توید:زدم میدارد و هيجانمن تا مسلمان شود، شبخندش را سنهان می
 ام، مانند خودت.سرس؛ نبودمتام ب؛د خودت. من هيچمن نيز ییتاسرستم، مانن -

تتذارم و کرستی   تف؛ مانند خودت، مانند خودت. قلم زمين میآن روز نيز مرت  می
 یثترب از م بترای در آغتوش تترفتنش.    خيتز میبرخندم و زنم. میاز مقابل سایم کنار می

 شوم به چشمانش:  خيرم می سپسدهد. بوی سفر میآمدم  
                                                              ای ای جندب بن ج نادم غ فاری؟ ای سسر جنادم و رملته از طایفتۀ   میه آمدم تازم به -
 يل!  ل           غفار بن م بنی

بعد عل؛ آمتدنش  خندیم. روز نخس؛ که دیدمش همين تونه خود را معرفی کرد. باز می
                            منزشی  میه... توستفندان را                                      در درۀ م ر  بودم. همين نزدییی، در یک»تف؛: را که سرسيدم، 

م بودم. ترگ حمله کرد، روز روشن... چتوبی برداشتتم تتا از ختود دفتاع کتنم،                  به چ را برد
زدم از راست؛  کترد، از چت. متی   زدم از چ. حمله متی وحشی بود و چابک  از راس؛ می

کرد. وحش؛ کردم بودم و جانی برایم نماندم بود، به زبانم آمد بگویم من ترتتی  حمله می
از حملته کتردن برداشت؛ و تفت؛ بتدتر از متن        ام... ترگ غرید و دس؛بدتر از تو ندیدم

ای حيرت کردم بتود کته   به تونه« دهند.مردمان میه هستند که به سيامبر خدا دشنام می
ترسيدم چشمانش از حدقه بيرون بزند. حق هم داش؛. ترتی به زبان آیتد و عقتل از   می

 سر آدمی نپرد از شدت شگفتی؟
يس را به میه فرستادم تتا خبتری تيترد.              برادرم ا ن»دید مشتاق شنيدن هستم، تف؛: 

او تله را بته  ام نیرد. هایش راضیها و شنيدمالله آورد اما دیدماو برایم خبر از محمد رسول
سپردم و خود را به میه رسانيدم. دیدم در مسجداشحرام چنتدین جماعت؛ تترد ییتدیگر     

ی نشستم  همگتی بته   ای در هر جمعتوید. دقيقهاند و هر کدام به کسی ناسزا مینشسته
 بته آیتد  تفتند هر روز همرام دو مترد متی  دادند که نامش محمد بود. میکسی دشنام می

 «کند.مسجداشحرام و عبادت می
خواست؛ نتزد   ییی از آن دو مرد، زید بود و دیگری جعفر. ابوذر متی  تف؛.راس؛ می

ان محمتد در  خواهتد بشتود از همراهت   تفت؛ متی  میمحمد برود و او را از نزدیک ببيند. 
محمد داخل میه عبادت کند و خبرش از زبتان ترتتی برستد بته تتوش      مسجداشحرام. 

                                بودم، نيز معجزم از سس  معجتزم،   کسی خارج از شهر. باورکردنی نبود. عجای  بسيار دیدم
از ابتوذر  اعتنا به چيزی که یحتمل معجزم بود، بیتر بود. اما حفظ جان محمد از همه مهم
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دیتدم و  در چشتمانش دروغ نمتی  « ؟اللهچيست؛ از دیتدار بتا رستول    قوتدت  »سرسيدم: 
توانستم حدس بزنم چه خواهد تف؛ در جواب. امتا او متعجت  شتد و تریست؛، بته      می

توانتد  ، نمیو از قبل موحد قدری که سشيمان شدم از آن سرسش. جز کسی که شيدا باشد
و جامته دریتد و تفت؛:     مر بتاز کترد  کبه آن حال تریه کند. باتعجيل برخاس؛ و شال از 

ببين  من هيچ ندارم از خنجر و شمشير و دشنه. من شبانم. من قودم جسارت نيست؛.  »
ختواهم بگتویمش   الله بروم و شهادت بدهم به یگانگی خداوند. متی خواهم نزد رسولمی

                                                                                 نام مرا اضافه کند به سياهۀ مؤمنين. من اصلا  حاضرم در همتين مستجداشحرام یگتانگی    
 «تذارم به این شهر.ریاد بیشم، هربار که سا میخداوند را ف
مخاشفان محمتد باشتد.   شدم. هيچ بعيد نبود اجيرکردۀ بایس؛ از نيتش مطمئن میمی
باشتد،   چهتارمين نفر هستند و او قرار اس؛  سهفهميد مردان مؤمن به محمد تنها اتر می

ین رام ییه و تنهتا  من حتی اتر در ا»کشيد. همين را تفتمش و او تف؛: شاید سا سس می
                                                                                      باشم نيز، به یگانگی خداوند اقرار خواهم کترد. ستخ؛ نيست؛ فهميتدن  اینیته خداونتد       

قتدر  آن« شان را به حستاب متن ننتویس.   فهمند، تنام                              ییتاس؛. اتر مردم  آن بيرون نمی
مومم بود که نتوانستم او را از ختود بترانم. تفتتمش برخيتز تتا تتو را نتزد حمتزم بترم.          

ای دانستتم جعفتر نيتز او را بته خانته     زم او را به خانۀ جعفر خواهد برد و میدانستم حممی
رسيد به خانۀ محمد، فرص؛ داشتم بته صتدق   فرستد. تا زمانی که سای ابوذر میدیگر می

 تفتارش اطمينان سيدا کنم.
 سو:سو و آندواند به اینابوذر چشم می

هتيچ فرقتی    تنتگ ایتن حجترم.   ام. دشتنگ بودم. حتتی دش آری تازم وارد میه شدم -
 دیدم بودم و هراسان آمدم بودم اینجا.                            نیردم با آن روز  نخس؛ که ترگ

 توید:  دهم به بيشتر سخن تفتن. میفرصتش می
سخنانی آشفته شنيدم از سنگ و ابوجهل و... چه خبر است؛  آمدم در رام که میاما  -

 در این شهر؟
قدر قدیمی که هتر  س؛، آنبر قدیمیخچه بگویم به ابوذر که جانش اس؛ و محمد؟ 

 داند.   سيرزنی می
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 کشد:  کسی فریاد می

 لا اشه الا الله... -
کند و دویدن را برایم قدری سخ؛ کردم است؛.  دوم به دنبال صدا. زانوانم درد میمی
ریتزد. از طتاار   ای مقابلم بتر زمتين متی   شنوم همان صدا را و انگورهای فروشندمباز می
آورنتد بته   ها بگذارم. طفلانی هجوم متی کنم مبادا سا بر حبهشد تمانم. رام کج میآمدم با

هتای  خشم. طفلان خوشته زند بهکوبد و شگدشان میانگورها. صاحبش بر سر طفلان می
 دوند.  قاسند و چابک میانگور را می

 ها!تان بنشيند بوزینهمادرتان به عزای -
هتایی از دیگتر کستان. سترک     ه شدم بتا نعترم  تو که آميختنزدییم به صدای تهليل

ابوذر را که نزد حمتزم بتردم   روز نخس؛، شوم. زدم میبينم شگف؛کشم و از آنچه میمی
ابتوذر اقترار کترد    « دهتی؟ آیا به یگانگی خدا و سيغمبری محمد شهادت می»از او سرسيد: 

عفر نيز همتين  سپس حمزم او را به خانۀ جعفر برد. ج .خدا ییتاس؛ و محمد رسول اوس؛
را از او سرسيد و بعد او را نزد علی برد و علی نيز از ابوذر تودیق خواس؛ بر یگتانگی ختدا   

شان که آسودم شد و دانستند ابوذر قودش ایمتان آوردن  و سيامبری محمد. همگی خيال
آن روز نيز سس از اینیه شهادتين را تف؛، بته مستجداشحرام   اس؛، او را نزد محمد بردند. 

 و همين کار را کرد که امروز  فریاد کشيد لا اشه الا الله.  آمد 
اش شد تتا مبلتغ استلام    رهسپار قوم و طایفهبعد و  برادرم عباس نجاتش دادآن روز 

 خير بگذراند.  باشد. اما امروز را خدا به
زننتد. عقبته نيتز از آن ميتان ستر بلنتد       اند و کتیش میسرستان بر سرش ریختهب؛
 کند:می

ات بتاز  هاس؛... اقرار کن وترنه زنتدم نتزد طایفته   ر کن خدای؛ ییی از این ب؛اقرا -
 نخواهی تش؛.

دانستتم در مستجداشحرام چنتين    اما ابوذر ذکرش همان لا اشه الا الله اس؛. اتر متی 
 .یتا بترادرم زبيتر    جعفرسسرم سپردمش به میتذاشتم  تنهایش نمی ،کندسا میغوغایی به

 زنم:جمعي؛ را ییایک سس می
انتاتار  اش چشمدس؛ نگه دارید، او ميهمان اس؛ در میه. دس؛ نگه دارید  طایفه -

 او هستند.
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 شنوند. مجبورم فریاد بیشم:صدایم را نمی
 معيط!  عقبه! با تو هستم... سسر ابی -

ماند. تمام جتانم شتدم آتتش از    جا که هس؛ میشود و هر کس همانهياهو آرام می
کتاری بته   اس؛. عطش دارم. بيزارم از این همه هياهو. درد بیشدت ترما. دهانم خشک 
 :تویم. سرغض  میجان این قوم افتادم اس؛

کشتم و بتر شتتری    ای عقبه! اتر دس؛ برنداری از این آشوب، تو را بته بنتد متی    -
 بندم که آواز حدی شنيدم اس؛... دیگر خود دانی.  می

روم. تتر متی  و ستيش  زنتم س متی کند. جمعي؛ را ست توید عقبه و هيچ نمیهيچ نمی
عریانی که غرق هستند در عرق. بتوی نتامطبوع ازدحتام    های نيمهخورم به تن و بدنمی

زنم مقابل ابوذر که بتر زمتين افتتادم و ستر و صتورتش زخمتی و       دهد. زانو میآزارم می
کنم و بر ستای ختویش   تشاید. سرش را از زمين بلند میسختی چشم میخونين اس؛. به

 سرسمش:ش  آهسته میبهتذارم. شبخندمی
 در چه حاشی سسر جنادم و رمله؟   -

 توید:جان میبينم. بیآشودش را میهای خونزند رضایتمند و دندانشبخندی می
ام... افتختتارم همتتين  متتن تتتاکنون دروغ نگفتتته  بتتاورت شتتود کتته خواستتتم  -

 س؛.  راستگویی
 کند سم؛ داراشندوم:دستش را دراز می

تفتم هربتار کته بيتایم بته     دیدم بودم، در آن حجرم آن روز که ترگت نيس؛ یاد -
 تویم؟میه، در مسجداشحرام تهليل می

 توید:تر از قبل میجاندهم به تودیق کلامش. بیسر تیان می
 زنند.کنند، فریاد میتهليل را زمزمه نمی -

 زنم:بندد. با دس؛ به صورتش میو چشم می
 . ابوذر! با تو هستم.چشم بگشا ابوذر.. -

 تویم:اند با تحیم میکنم و به کسانی که دورمان ایستادمسر بلند می
 بلندش کنيد... کسی باید تيمارش کند و آب و نانش بدهد.   -

 کشم:تيرند. سرغض  فریاد میدس؛ می           کنند و سر ابوذر را بلند می
بترای رستيدتی بته ظلتم     مسب  این غااله را نيز نزد من بياورید... حلر اشفضتول   -

 ظاشم و دفاع از مالوم اس؛.
 

توید  او کته  آورم از کدام ظلم میکند به او ظلم شدم اس؛ اما من سر درنمیادعا می
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آور است؛  دادم اس؛. با این حال، توورش نيز برایم شترم خود راضی بودم به آنچه رخ می
ر تیيته دادم بته دیتوار. ختون     ای نشسته و سابوذر توشهزنی در اختيار چندین مرد باشد. 
 تذارم:کند و من دس؛ بر توش میصدا بلند میدماغش بند آمدم اس؛. زن 

 دانم یا این مردان مس؛ و لایعقل؟من می -
تتر ستخن   کنم قتدری آهستته  اش میاشارمدهم و ابوذر را به زن نشان میبا دس؛ 

 د:تویکند و باز با صدایی بلند میاعتنایی میاما بی ،بگوید
تویتد ایتن فرزنتد متن     اند و هر کدام ادعایی دارند... ییی متی آمدمشوهرانم حال  -

بستته  اند و هر کدام خود را ستدر ایتن نتوزاد زبتان    نيس؛، و آن سه دیگر به نزاع برخاسته
 چه کنم با این مجانين؟من دانند. می

ر آن های عرق بت کند سوی ییی از مردان که سرش تاس اس؛ و دانهدس؛ بلند می
 نشسته اس؛:

سذیری. اتر دختر بود چته  اش را نمیحال خوب اس؛ این طفل سسر اس؛ و سدری -
 کردی ابله؟  می

سرش را زیر انداخته و دو دس؛ را ترم کتردم در هتم. سيداست؛ مضتطرب است؛ و      
ش حلقۀ بزرتی آویخته و دورتتادور ابتراوانش   ابينیشهامتش را از دس؛ دادم.  زن از سرۀ 

اش ی کردم اس؛. بر دستانش نقش حنا است؛ و بتر ختلای اکثتر زنتان جامته      را خاشیوب
                   رد  تتاس، از جتا   دهتد در آغتوش مت   زور جا متی ها و ساهایش را سوشاندم. نوزاد را بهدس؛
ها بر هتم  کند و دندانسرم. آن طفل معووم چه تناهی دارد؟ زن چشمانش را ترد میمی
 توید:ساید و با حرص میمی

 ای.س؛ که خود در دامنم کاشتهسسریبگيرش، این  -
کنتد و نتوزاد را   جهند تا نوزاد را بقاسند. زن سيشدستتی متی  سه مرد دیگر نيز از جا می
 تيرد:سرشتاب از آغوش مرد تاس می

یک سدر این سسر نيستتيد. حتتی   بمانيد. شما سه تن در جای خود بمانيد. شما هيچ -
 اش بپذیرم.  برسد به اینیه شما را به سدریزنم که ببينيد، چه رویش را نيز سس نمی

 شرزد:برم و مرد تاس همچنان به خود میصدایم را قدری بالا می
 ای زن! تو چند طفل دیگر داری؟ -

 کند و بعد:بسته نگاهم میشود و دهانکلامش قطع می
عرضته  ام. فقط این بتی این چهارمين اس؛. به هر کدام از این سه مرد، طفلی دادم -

 ماندم بدون طفل.
ختورد. آهستته از   زند به شانۀ مرد تاس و او ناغافل تیتانی متی  دستش را محیم می
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 سرسم:مرد می
 نام؛ چيس؛؟ سرت را بالا بگير. -

 کند:کوتام سر بلند می
 من دیارم. -

 شود:چشمانم ترد می
 دیار؟ -

 شوند:  دهد. کلمات سرشتاب بر زبانم جاری میسر تیان می
 کرد...اشمطل  که زمزم را حفر میسدرم عبد -

 کند:دیار کلامم را قطع می
سستر ستامر...   آری، من نوادۀ همان دیار هستم که روز حفر زمزم حضتور داشتته...    -

هتا را بترای سستر    خواستم آن قوته ها برایم تفته اس؛ از آن روز... من نيز میجدم قوه
 خویش روای؛ کنم اما...

 کند سم؛ دیار:یزن غضبناک نوزاد را دراز م
؛ را برایش روایت؛  هاییاومخواهی؟ بيا بگيرش و بيا، این هم سسرت، دیگر چه می -
 کن.

                  نشتينان شتوهری    خواهد. اینان خود به سيروی از رسوم جاهلی بادیته دانم چه مینمی
ای به دنيا بياورد، رأیتش  کنند که شوهران دیگری هم دارد و چون آن زن بچهزنی را می
سذیرنتد. آهستته   اس؛  زن آن طفل را به هر مردی نسب؛ دهتد، بتاقی نيتز متی     سذیرفته
 ای بيفزاید به شرزش تنش:سرسمش مبادا صدایم شرزممی

 سذیری؟ سدر این طفل نيستی؟تو چرا ادعای این زن را نمی -
 کوبد:زن باز تستاخانه بر شانۀ دیار می

                                 يز  ایتن بتدتر از استتر ختوش     دانم من دشم را به چه چعرضه اس؛. نمیاز بس بی -
 ام.کردم

 کنم:صدایم اضافه می           به آهستگی  تمناقدری نيز 
کشتيد. بته   ... بگو دردت چيس؛. جدت که خوب شاخ و شانه متی !حری بزن دیار -

 که رفتی تو؟
شترزد.  دهتد. دیتار همچنتان متی    شود و زن در آغوش تیانش میتریۀ نوزاد بلند می
 تشاید:کند و زبان میرق ساک میکشد و عآستين بر سيشانی می

 از ستی تشتتيم  در شتهرها متی  اتر سروردتارمان نبود، شاید امروز یهودی بتودیم و   -
 هتا ... اتر سروردتارمان نبود، شاید امروز نورانی بودیم و اینک همرام رهبانان درکومقدرت
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 ایم.... اما چون خلق شدیم بر دین حنير بودمبودیم، در کنج عزش؛
 کشد:کند و فریاد میافزاید. زن صدا تيز میهرشحاه بيشتر بر تعجبم می این مرد

 خوانی؟ آیا اکنون وق؛ شعر خواندن اس؛؟شعر می -
کنتد. دیتار شترم دارد از    اعتناس؛ و نوزاد همچنان در آغوش زن تریه میاما دیار بی

 توید:که تمانم این زن باشد. شرمسار و درماندم می ،چيزی
 ام.سال اس؛ به دیدار این زن نرفتهبيش از یک  -

بيتنم.  برد، این سختی را در حرکتات صتورتش متی   سختی فرو میآب دهانش را به
 دهد، شرمسارتر:ادامه می
                                         چگونه امیان دارد این طفل از آن  من باشد؟ -

زنتد بتر ستر دیتار. صتدای بتدی       ای میکند و ضربهزن همان شحاه دس؛ بلند می
شتان را بته متردان    س؛؟ آیا زنان ضعيفه بتودن دیگر چگونه زنیدهد ضربۀ زن. این می

 توید:خبرم؟ با شحنی تحقيرآميز میاند و من بیقرض دادم
خواستتم  دانستتند، متی  ای خاک بر سرت! این سه وحشی بيابانی که ایتن را نمتی   -

 طفلی نيز به تو رسيدم باشد.
 اندازد:سه مرد میکند در آغوش ییی از آن زن نوزاد را که هنوز تریه می

 خواهی صدایش کن.بگيرش... این طفل توس؛... هرچه می -
 توید:مرد که جثۀ قهرمانان بادیه را دارد، می

 شيرش بدم، ترسنه اس؛، من چگونه آرامش کنم؟ -
آنیه تیان بخورد ستر  شوند. دیار بیسر هم از در داراشندوم خارج میو ییایک و سش؛
ابتوذر نيتز ستر بته     م. صدایی نيس؛ در این حجرم جز ستیوت.  کنبه زیر دارد. درنگ می
بستته  شرزد و اخم کردم اس؛، تویی چشمهایش میها را بسته. سلکدیوار تذاشته و چشم

کنم شعری را کته دیتار خوانتد در دل ختویش تیترار کتنم. یقتين        سعی میبرد. رنج می
 سشيمان اس؛، آم از نهادش بلند کردم این جهل:

 ابوذر نيز از خود اس؛. ار! اکنون دیگر تنهایيم.سخن بگو دی -
 کند:سرحيا نگاهم می

ام در جهتل. ایتن ختواب زیتادی     هتا غترق بتودم   با چه رویی سخن بگویم؟ سال -
 زنم بيدار شوم.وسا میطولانی شدم ابوطاش ! یک سال اس؛ دس؛

ن توید. چشمانش بترق چشتما  زند مقابلم. چشمانش نمناک اس؛. راس؛ میزانو می
 تویم:ای یافته باشد، میابوذر را دارد. مانند کسی که چارم

 دانی کجاس؛؟خانۀ محمد را می -
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سری تیتان  تشاید. دیار دارد و چشم میآید، ابوذر سر از دیوار برمینام محمد که می
 دهد:می

آری. من از همان روز که او بر کوم صفا رف؛ و میيان را به استلام دعتوت کترد،     -
 بل هيچ بتی سر خم نیردم.دیگر مقا
 زنم:اختيار شبخند میبی
 دهد این بشر نجات خواهد یاف؛.  تو سندی هستی که نشان می -

 بلاتیلير اس؛:
 داند.  چه باید بینم؟ مرا کسی بدان که هيچ نمی -

 دود زیر سوس؛ صورتم:ترمای شادی می
ابوطاشت  نتزد شتما    داند چته بایتد بینتد. بگتو مترا      به خانۀ محمد برو، او خود می -
 فرستادم.

انتد  کشتد، عترق کتردم   اش میتشاید. کر دو دستش را بر جامهها میترم از دس؛
کشتد. از در ختارج   ها را بتر صتورت متی   زند و دس؛ناتام شبخندی صدادار میتمانم. بهبه
 تویم:شود که آهسته و خونسرد میمی

 مبارک؛ باشد این نومسلمانی. -
خيزم تا سش؛ سنجرم بروم و خانته را ببيتنم. اتتر    د و من برمیتذاردس؛ بر سينه می

شوی. و متن اکنتون   طور در سیوت مطلق نيز بایستی و خانه را نگام کنی، آرام میهمين
کننتد  شنوم. هنوز کسانی با حميد بن زهير مشاجرم متی محتاج این آرامشم. صداهایی می

                                    ش را مدو ر نساخته اس؛. دشخورنتد از  اکه چرا آن زمان حرم؛ خانه را حفظ نیردم و خانه
هتای شتهر   اینیه خانه سس از بازسانی به شیل چهارتوش درآمدم و اکنتون تمتام خانته   

                                             مدو ر اس؛ جز خانۀ حميد بن زهير که چهارتوش.  
آینتد و  وجتوش درمتی  های خانته کته بتاز مردمتان بته جنت       ام به توشهخيرم شدم

 رم:نگابوذر را میتيرد. شان شتاب میحرکات
 سنگ هم اتر از آسمان بارید، تو از این حجرم خارج نشو. -

 کنم:  آید. دق؛ میروم از داراشندوم. صدایی میبيرون میبعد 
...            بح ستبان           و اشقمتر                                      الإنسان... عل مه  اشبيان... اششتمس                                اشرحمن... عل م اشقرآن... خلق  -

                            واشنجم  و اششجر  یسج دان...
ریزنتد. و او                                                         الله  ابوذر، این نيز از امروز. بتاز بتر ستر مترد متی     آن از دیروز و لا اشه الا 

 خواند:همچنان می
 بسم الله اشرحمن اشرحيم... اشرحمن... -
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 شنوم.زند. فقط صدایش را میدانم کيس؛ که او را مینمی
برد؟ اکنتون بترای                                                           مگر تو همانی نيستی که در نوجوانی توسفندان مرا به چ را می -

 خوانی؟ی و شعرهای محمد را میاخود آدم شدم
 توید:زیر مش؛ و شگد اس؛ که می

 الله نازل شدم اس؛.شعر نيس؛. آیات قرآن اس؛ که بر رسول -
بينم کته  رسانم به کانون تجمع. باز عقبه را میخوانم و خود را میمن نيز آیات را می

دهتم  لش متی تذارم و هاش میکوبد. دس؛ بر سينهمش؛ بر سر و روی کسی دیگر می
 عق :
اند روزهتا در مستجداشحرام باشتی و دست؛ بلنتد کنتی بته روی        تو را مأمور کردم -
 های؛ را؟سریسرداختی کفای؛ نیرد سبک همين امروزای که دیهآیا تناهان؟ بی

کنم، عبدالله بن مسعود اس؛. شک نداشتم همين روزها به ختدمتش  مرد را نگام می
موقتع رستيدم. کتارم شتدم     ربات نيز کاری نبودم اس؛. بهرسند. زیاد کتک نخوردم، ضمی

طتور کته ختم    زنتد. همتان  نفس میها. عبدالله بن مسعود نفسآرام کردن موقتی آشوب
کتنم بته توشتش.    نزدیک متی بعد سر م و زنمی شبخندیام تا از زمين بلندش کنم، شدم

 :تویم. آهسته میدهدموهایش بوی روغن می
 ای؟الله نيز قرآن را تلاوت کردمتاکنون نزد رسول صدای؛ زیباس؛... آیا -

 

رسد، بتا غلامتان و کنيزانتی    خواهد از جا برخيزد که وشيد بن مغيرم سر میمحمد می
شتوم، ستریع   اند. غافلگير متی کنند و سایبان بالای سرش نگه داشتهاش میکه همراهی
اس  وحشی کته حملته   لهکردم آن تاندازم به سراسر مسجداشحرام. تمان مینگاهی می

الله کتدام از بزرتتان قتریش بته رستول     ها هتيچ شود تا مدتکردم به ابوجهل، باعث می
نشتيند کنتار محمتد    تیلر میسایم. بیهای وشيد و همراهانش را مینزدیک نشوند. دس؛

 توید:دار و چون طلبیاران میاما نيش
 ای از اشعارت را برایم بخوان.سارم -

ای از زیتر  کنم، نگاهم به دستان وشيد اس؛. مطمئنم این قوم دشنهنمیمحمد را نگام 
 توید:تپد. محمد میآورند اما قلبم تند میجامۀ خود درنمی

تویم شعر نيس؛ بلیه کلام خداس؛ که آن را بترای هتدای؛ انستان    آنچه من می -
 فرو فرستادم اس؛.

کند طتوری کته   نگاهم میوشيد تشنۀ شنيدن نيس؛، بلیه تعجيل دارد برای شنيدن. 
 انگار حال و روزم افسوس به جانش ریخته باشد.
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 اند.ها قریشی نزد من آمدماند نزد من، نه ییی و نه دوتا. دمشیای؛ آوردم -
 کنم:کلامش را قطع می

 ها تن؟شان چيس؛ آن دمحری -
 توید:تردید دارد برای تفتن، اما می

 خوانند.  روند و با صدای بلند قرآن میسيروان محمد در مسجداشحرام رام می -
 کند:شود و در صورتم نگام میخم می

سترودم و بتر   این مردم آتاهند به شعر. تا بودم شاعر بودم که در هر طایفه شعر می -
توینتد محمتد   اند و متی شناسد. نزد من آمدمها شعر را میخواندم. توش اینها میبلندی

 کند شنوندم را.تویند اشعار محمد سحر میاس؛، میبن عبدالله سوای دیگر شاعران 
 توید:کند و آهسته میسر نزدیک می

ها افتادم ميان سدران و سسران. چته بستا   اند و اختلایای جذب این اشعار شدمعدم -
 که محمد بنيان خانوادتی را سس؛ کردم باشد.  

ی برای سيرمتردی ذکتاوت   ام از اینیه قدر طفلهمه یاوم. کلافهام از شنيدن اینکلافه
 تویم:  تعاری میقاطعم و بی کنند.مناور نمی

 تابد بر فرق سرمان.کلام؛ را خلاصه کن وشيد! خورشيد عمود می -
 توید:  درنگ میکند به غلامانش و بیرو می

 مان زیر تيغ خورشيد نشسته اس؛؟بينيد رايس قبيلهها را بياورید. مگر نمیسایبان -
افتتد  شود. نگاهم میتذارند و ترداتردمان سایه میب قدم به سيش میغلامان سرشتا

ها نباشتد. وشيتد   کشد تا در سایه سایبانبه محمد که خود را آهسته و نامحسوس سس می
 توید:اعتنا میبی

 بخوان اشعارت را ای محمد بن عبدالله! -
 کند:خود کلامش را توحيح می

 را بشنوم. هاخواهم آنیمناورم آیات خدای؛ اس؛. بخوان. م -
خوانتد و هتر کته آن اطترای حضتور دارد      زیتر متی  بته تشاید محمد و سردهان می

خوانتد و  شتود. متی  خواند و خانه نيتز تتوش متی   ماند. میتحرک در جای خویش میبی
 شوند.  ها به شبخند تشودم میاختيار ش خواند و بیکشد از شوق. میآسمان سر می

   ..                                   ل؛ آیاته قرآنا  عربيا  شقوم یعلمون.  و   ف                          اشرحمن اشرحيم... کتاب                 حم... تنزیل  من  -
 شوم در صوت دشربای محمد.  بندم و غرق میچشم می

بشتتارتگر و هشتتداردهندم استت؛ وشتتی بيشتتتر آنتتان رویگتتردان شتتدند، در نتيجتته  -
و خوانی سخ؛ محجتوب  از آنچه ما را به سوی آن می مانهایشنوند... و تفتند دلنمی



208    به امين بگو دوستش دارم 

س؛، سس تو کتار ختود   ایسنگينی و ميان ما و تو سردم مانهایمهجور اس؛ و در توش
کنيم... بگو من بشری چون شمایم جز اینیه به من وحتی  را بین و ما هم کار خود را می

                                                ستس مستتيقما  بته ستوی او بشتتابيد و از او       ،شود، که خدای شما خدایی یگانه اس؛می
دهنتد و آنتان کته بته     کان... همان کسانی که زکات نمیآمرزش بخواهيد و وای بر مشر

انتد آنتان را ساداشتی    آخرت ناباورند... کسانی که ایمتان آوردم و کارهتای شایستته کتردم    
                                                                                     سایان اس؛... بگو آیا این شمایيد که واقعا  به آن کسی که زمين را در دو هنگتام آفریتد   بی

این اس؛ سروردتار جهانيان... و در زمتين  دهيد؟ ورزید و برای او همتایانی قرار میکفر می
آن را در چهتار روز   ااتدۀ ها نهاد و در آن خير فراوان سدیتد آورد و م از فراز آن شنگرآسا کوم

شتان است؛... ستپس آهنتگ     تيری کرد که برای خواهندتان متناس  بتا نيازهتای  اندازم
ام یا نتاخوام بيایيتد.   آفرینش آسمان کرد و آن بخاری بود، سس به آن و به زمين فرمود خو

                                            ها را به صورت هف؛ آسمان در دو هنگام مقتر ر  سذیر آمدیم... سس آنآن دو تفتند فرمان
هتا  داش؛ و در هر آسمانی کار مربوط به آن را وحی فرمود و آسمان این دنيا را بته چتراغ  

 تيری آن نيرومند دانا.آذین کردیم و آن را نيک نگه داشتيم. این اس؛ اندازم
ختورد و او  های وشيد اس؛ که به هم متی تشایم. دندانشنوم و چشم مییی میصدا

 شرزد.به خود می
 چه شدم وشيد؟ حاش؛ خوش نيس؛؟ -

تتذارد و محمتد   هتا متی  خيزد و دس؛ بر تتوش آنیه حرفی بزند از جا برمیوشيد بی
 توید:روند سخن میهمچنان در حال تلاوت قرآن اس؛. وشيد هراسان اس؛ و یک

هتا از ستنخ   چرخنتد کلمتات. ایتن   من چه شنيدم؟ چه بود این اشعار؟ در سرم می -
هایی سربرکت؛. برتترین   س؛ با شاخساری سرميوم و ریشهکلام جن و انس نيس؛. درختی

 ها که من شنيدم؟  کلام اس؛. چه بود این
اش اند و از ستی شود از مسجداشحرام و غلامانش سایبان بر سرش ترفتهوشيد دور می

 توید.  شنوم که همچنان با خود سخن میروند. صدایش را مییم
 

               ام تا بتر در   اش بيرون نيامدم. دس؛ را مش؛ کردمسه روز اس؛ وشيد بن مغيرم از خانه
آید سسرش عمارم را آوردم بتود  اش بیوبم  خوب اس؛ احواشش را جویا شوم. یادم میخانه

ماند. در بیوبم یا نه؟ بته  ر جای خود میکردم د                                 تا در عوض  محمد بپذیرمش، دستم مش؛
داری سندارد همگان بردۀ مینتش هستند. مخارج یک سال ستردم باشد و میهایش میسیه

راند. تمام میيتان اتتر   نانی سيرند از خویش میسردازد اما یتيمان را که به شقمهخانه را می
داری یک ستال خانته   ردمجمع شوند و سیه روی هم بگذارند، شاید هنوز نتوانند هزینه س
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سوشتاند  شود، خانه را متی ای که در مور بافته میرا فراهم آورند اما وشيد به تنهایی با سردم
 خوانم:اش همچنان سرسیه اس؛. زیر ش  میو کيسه
              علتی طعتام                      ت     اشيتتيم... و لای ح ض       ع                                           ت       ا رأی؛ اش ذی ی یذ ب باشدین... فتذشک اشتذی ی د      -

 ..اشمسیين.
برند. حال قاضتی شتهر سته روز    دانند و قضاوت به نزدش میقاضی میمیيان او را 

کتوبم.  الله. متی تشاید که بگوید چه شنيدم از زبتان رستول  اس؛ در به روی شاکيان نمی
شتان  کنم. یییشان نمیرسند، نگامکوبم که دو مرد عابر سر میاش میمش؛ بر در خانه
 توید:با صدای بلند می

ایم او نياکان خود را واتذاشتته و بته آیتين    ری ای ابوطاش ؟ شنيدمکار دابا وشيد چه -
 محمد درآمدم اس؛. آیا حقيق؛ دارد؟ من که محال اس؛ روزی به محمد ایمان بياورم.  

افتتد بته آن مترد دیگتر.     کنم و چشمم متی رسد سر بلند میکلامش که به انتها می
آیتد در ناترم و   ای زریق میشنگد. برای شحاهسش؛ اس؛ و یک سایش میتيسوانش کم

دوم از سس مترد. در انتهتای   بينم. سرشتاب میبعد هم آن سایۀ هميشگی که در معابر می
 زنم:بينمش. صدا میسيچد و دیگر نمیکوچه می
 زریق!... قدری صبر کن زریق! -
نگترد.  تردد و مرا متی تذارم. برمیاش میرسم به مرد و دس؛ بر شانهدوم تا میمی
 زنم:فس میننفس
 رفيق؛ کجاس؛؟ -

 سرسد:حيران می
 کدام رفيق؟ -

 شود:یعنی چه که کدام رفيق؟ کلمات سخ؛ از دهانم خارج می
 شنگيد.                  ت ... یک سایش می... همان که اکنون با تو بود... ی    ت ه -

 شود به چشمانم:آشود خيرم میمرد اخم
ات همراهتی کتنم؟ متن    خانته خواهی تو را تا به حاش؛ خوش نيس؛ ابوطاش ؟ می -

 تنها بودم، کسی همرام من نبود.
شک ندارم خودش بود  زریق بود که از کنار من تذش؛. شيطان اس؛ که در تتوش  

 خواند.این قوم آیۀ یأس می
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رم سنهتانی     ت يس                                ت           س؛ شروع کردم بته شتینجه دادن ب لال. م     اميه بن خلر چند روزی
م مداخلته کنتيم، یحتمتل بته ضترر بتلال تمتام        نشتد آورد. اتر حسابمان خبر میبرای
                                                                       چردم اس؛ و بلندقام؛ و لاغراندام. تيسوان سيام  کوتتاهی دارد کته مجعتد    شود. سيهمی

 رود. از جنوب مور آمدم به بردتی.ها فرو نمیقدر مجعد که انگش؛ ميان آناس؛، آن
آغتاز   چون از شاعر و ساحر و دروغگو بودن محمتد رام بته جتایی نبردنتد، تمستخر     

تفتند خودش یتيم اس؛ و نادار، سيروانش نيز مشتی زن و بتردم و مستضتعر.   کردند. می
اند خدا کسی جز تو را نيافت؛ کته   الله تفتهسهمی به رسول                          به توشم رسيد سسران ح جاج 

شتان از تتو   اش بدهد؟ به محمد تفته بودند اینجا کسانی هستند کته هتم ستن   سيامبری
ن، آیا تو باید انتخاب شوی به سيامبری؟ محمتد نيتز در ساستخ    شابيشتر اس؛ و هم ثروت

 کرد جز اینیه شبخند بزند.هيچ نمی
آورد و بتر در  ترف؛ و با خود به شتهر متی  جميل هيزم و خار از صحرا به دوش میام

کترد و  اش داش؛ جمتع متی  داد. از زباشه نيز هرچه در خانهخانۀ محمد و خدیجه قرار می
کترد و  هتا را جمتع متی   ها و هيزمیخ؛. محمد نيز با روی خوش زباشهرسر رام محمد می

                                                                               بار نشد در برابر این زن خم به ابرو آورد. وقتی که نازل شد تب ؛ یدا أبتی شهت      حتی یک
                                                                    ت                        ت ... ما أغنی عنه ماش ه و ما کس  ... سيولی نارا  ذات  شه ... وامرأت ه  حم اشته اشحطت ...       و 

جميل و ابوشه  برآشفتند و برابر محمد ستنگ و چتوب بته    ام                        فی جيدها حبل  م ن م سد، 
کنتی بگتویی بریتدم بتاد دست؛ ابوشهت ؟ چگونته        دس؛ ترفتند که چگونه جرات؛ متی  

وق؛ است؛ ایتن   همه مال و ثروت سودی نبخشد به صاحبش؟ و چهس؛ اینیه اینخياشی
؟ و جراحت؛  داری؟ آیا کسی هم دیتدم ایتن آتتش را   آتشی که مدام ما را از آن برحذر می

آوریتم از حيترم و روم و ایتران،    جميل نيز درمان خواهد شد  برایش طبيت  متی  تردن ام
 ها را.  بهترین طبي 

جميل بر تردنش جراحتی دارد و چترک و ختون از آن بيترون    کسی نبود که نداند ام
تفتند این سزای حسد ورزیدنش بته زنتان آبستتن است؛. برختی نيتز       زند. برخی میمی
افتتد. شتایعه شتدم بتود جراحت؛ تتردن       کشی به ایتن روز نمتی  کسی از هيزم تفتندمی
ست؛ کته                اش از آن  کسیجا جار زدم بود داراییجميل، خانۀ اجنه اس؛. ابوشه  نيز همهام

                                      تازتی در عتوض  کتالا طبيت  و مترهم     جميل را درمان کند. تاجران بهجراح؛ تردن ام
 آورند از روم و حيرم و ایران.    می

آزار و اذی؛ و تمسخر نيز کاری برنيامد. از این رو، مشرکان کمر بستند به شتینجۀ  از 
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شتان  ای سشتتيبان کردند کته طایفته  مسلمانان، و از ميان آنان تنها کسانی را شینجه می
کردند. محمد و خدیجه کارشان ایتن بتود   نبود. بردتان هموارم بدون سشتيبان زندتی می

 کنند تا به این طریق رهایی یابند از بند و شینجه.      ها را بخرند و آزادکه بردم
خبر رسيدم ابوجهل زرهی فولادین به یاستر سوشتاندم و دست؛ و ستای او را بستته و      
روی زمين خواباندم، زیر آفتاب سوزان. بحریته، کنيتز آزادشتدۀ خدیجته خبتر آوردم کته       

لال                      ت بحریه خبر آوردم از ب    های زرم، داغ شدم و بر تن و بدن یاسر فرو رفته اس؛. بازحلقه
                                                                                   که اميه او را با ریسمانی بسته و سر  ریسمان را دادم دس؛ طفلان بازیگوش و تفتته او را  

قدر بدوانيدش که جان از بدنش خارج شتود، مگتر زمتانی کته     در تمام میه بگردانيد، آن
                                          بگوید خدای من ج ع ل اس؛ یا لات و یا عزی.  

تتران را  محتض اینیته شتینجه   شتود و بته  سنهان میآرام و قرار ندارد بحریه  جایی 
ریتزد. ستپس ختود را    بيند آبی به دهان عمتار و واشتدینش یاستر و ستميه متی     غافل می

 تيرد از بلال.  رساند به خانۀ اميه بن خلر و سراغی میمی
دانتم.  روم. خدیجته در سرسراست؛، متی   تاخ؛ تا بطحا میباید دس؛ به کاری زد. به

هتایش خانته   بينم که اندوهی بيش از اندوم روزهتای قبتل در چشتم   یشوم و مداخل می
 توید:کنم، میتوید. اصرار میسرسم. هيچ نمیکردم اس؛. علتش را می

عاص در شهر جار زدم که محمدم ابتر اس؛... جار زدم که خدا سسری بته او نتدادم    -
 و نسلش ادامه نخواهد داش؛.

 شود:اشک از چشمانش سرازیر می
انگيز اس؛ که خداوند دو سسر به من بدهد و هر دو از دنيتا برونتد. داغ قاستم و    غم -
ام بته  شرزانتد. امتا ختدایم را شتاکرم و راضتی     م امروز بتيش از قبتل جتانم را متی    عبدالله

توید خدا بزرگ اس؛ و حیيم و سميع. من نيز دشگرمم به خداونتد  خواستش. محمدم می
 و رسوشش.  

 خواهم با سخن تفتن از آن، تیثيرش کنم:دوم. نمیتویم از این انهيچ نمی
 ای از بحریه؟ها را شنيدممحمد کجاس؛ دخترم؟ اخبار شینجه -

 برد:کند و آب دهانش را فرو میاشک از چشم ساک می
 آری، بحریه کارش شدم خبررسانی. خدا حفاش کند. -

 شود:و بعد نگرانی در کلامش جاری می
ای سيچيتدم  دانستم تشنه و ترسنه اس؛، بقچته ته بود، میچند روزی به غار حرا رف -
 و...

 کنم:  افتد، کلامش را قطع میچيزی یادم می
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ام محمد که از معراج برتشته، ستلام خداونتد ییتتا را نيتز     هانی شنيدماز دخترم ام -
 برای تو آوردم. آری؟... برایم بگو چه شنيدی از او.

کنتد. دو دست؛ را   م و عبدالله را از دشش دور میدانم یادآوری این سلام، داغ قاسمی
نشيند بتر شتبش. قتدری روی کرستی     کشد و در ميان تریه، شبخند میبر دو چشمش می

 :شیفد. یک باغ تل در صورتش میدود زیر سوستششود و خون میجا میجابه
 آری. -

بتا  م. بينمن دیگر آن تلستان را نمیتيرد و از شدت شوق دو دس؛ را بر صورت می
 :تویدخندم. می. من نيز از شادی او میخنددصدای بلند می

دانی آن روز تا چه اندازم شادمان شتدم  تتویی تمتام آنچته کته ذات انستان       نمی -
 نيازمندش باشد همان یک سلام اس؛. چگونه بگویم برای؛؟ تفتنش دشوار اس؛.  

 توید:رود و شحاۀ بعد میکند و به فیر فرو میقدری میث می
 تونه بگویم...بگذار این -

شتود شبریتز از اشتتياق،    جانم یک کاسه می ،به شبخند شدمشبم تشودم طور که همان
 من. رایتویی اکنون آن سلام از جان  خداوند رسيدم باشد ب

زننتد و ختون از آن   اش متی تشته که سنگی به سيشانیمان بازمیمحمدم به خانه -
اش و مضتطرب  کتردم از سيشتانی  ودم و خون ساک میشود. دستماشی برداشته بجاری می
                                                                         نگران که تف؛ جبرايل  امين سلامی از جانت  ختود و ختدا برایت؛ فرستتادم      بودم و دل

اس؛... ماندم، دستم با همان دستمال در هوا ماند، دنيا برایم متوقر شد و بعد من همترام  
                       بعد هم نوزادی و دست؛    با زمان به عق  بازتشتم. رسيدم به دوران نوجوانی و طفوشي؛ و

آخر هم جنينی... ابوطاش ! من همان شحاه از نو متوشد شدم و نسيمی بر متن وزیتد کته    
 ای دیگر.مرا تبدیل کرد به خدیجه

 اندازد:زند و سر به زیر میشبخندی می
 توانم خوب برای؛ توصيفش کنم.، یحتمل نمیزدم هستم و دستپاچههيجان -

 سرسم:اما می باید تودیقش کنم
 ؟تبدیل شدی ای بهتر و عزیزتریعنی به خدیجه -

 شود:هایش سرخ میکند و تونهحيا می
 ها برابر بهتر و عزیزتر.دم -

 چرخانم:تشایم و زبان را سس؛ در آن میدهم و دهان را اندکی میسر تیان می
 که تویی از زمينيان نباشد. آری؟ -

تتزد و ستر را   دارد. شت  متی  د و برمتی تذارای از شوق دو دس؛ بر رخسار میشحاه
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 دهد:سریع تیانی می
 تویی.   آری، همين اس؛ که می -

تویتد و  تردم، بحریه اس؛ که سلام متی سر. برمیشنوم از سش؛صدای کسی را می
تيرد، بتلال و یاستر برابتر                                                   شود با طب قی از ميوم و شيرینی و شرب؛. مقابلم مینزدیک می

زنتم و رو                               آنیه چيزی بگویم طب ق را سس میسميه و عمار. بیشوند، و چشمانم حاضر می
 تردانم از خوردنی و آشاميدنی:می

 اینک محمد کجاس؛ دخترم؟ -
 تزیدم:  زیر اس؛ و ش مانم منتار جواب خدیجه که همچنان سربهو می
 رفته به خانۀ اميه بن خلر. -

 شوم:از جا کندم می
 ؟نيز با اوس؛ یا زیدبرای چه به آنجا رفته؟ تنها رفته  -

 توید:شود و سریع میمی مضطربخدیجه 
 رفته تا بلال را از اميه بخرد و آزاد کند... نگران نباش عمو جان!   -

اشتجارۀ رحلتۀ یمتن،   توید از مالشنوم که سخنی میصدای زید را از داخل حياط می
 چرخد:یا کلامی شبيه به این. دنيا به سرم می

 نباشد. اميه از دشمنان محمد اس؛.  جان محمد در خطر  -
اشتجتارم  تتذارم. زیتد همچنتان بتا ميسترم از متال      خيزم و سا به حياط میاز جا برمی

 کنم:توید. دس؛ بلند میمی

دانی دشمنان در کمين هستتند  الله را تنها بگذاری. نمیتام نباید رسولزید! تو هيچ -
 روم، تو نيز از سی من بيا.بن خلر می تا او را جایی تنها بيابندش؟ من به خانۀ اميه

تاخت؛ دور  بينم بحریه بر استبی نشستته است؛ و بته                             نزدیک در  حياط هستم که می
. صتدا بلنتد   شتوم نشينم و دور میرود. من نيز بر اس  میشود. یقين به خانۀ اميه میمی
 :کنممی

 اس؛. خوبميسرم هم اتر بياید  -
های داغ خوابيدم و بتدن عریتانش غترق    ، بر سنگۀ اميهجا، بيرون از خانبلال همان
کشتم بتر   شوم و دستتی متی  خم می« أحد... أحد... أحد!»توید: وقفه میخون اس؛ و بی

 تذارم:اش میتشاید. دس؛ بر شانهچندد و چشم میاش. میسيشانی
نترس، خوی نین. منم  ابوطاش . اميدت به خداوند احد و واحد باشد. شرمستارم از   -
تونته کته شایستته است؛ در برابتر ایتن       ام آنه بتزرگ قتریش هستتم و نتوانستته    اینی

 ها بایستم.  تریوحشی
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 شود:اشک در چشمانم حلقه می
              حلاشم کن ب لال! -

رسانم. سترش تنتور سترآتش    هایم را به سيشانی داغ و خونينش میشوم و ش خم می
بيتنم. شتيهۀ استبی    متی هتا  تشاید و هزار کلام ناتفتته را در آن چشتم  اس؛. چشم می

بينم که سر به زیر انداخته و ستم بته زمتين    تردانم. اس  بحریه را میشنوم و سر میمی
الله را از دهتم  صتدای رستول   سرش هستند. توش متی کوبد. ميسرم و زید نيز سش؛می

 توید:الله به اميه میشوم. رسولزنم و وارد میای به در میشنوم. تقهداخل خانۀ اميه می
ای                                                                        زین سس ب لال بردۀ من اس؛. بيا و این زنجيرها را که به دس؛ و ستایش بستته   -
 باز کن.

شود  اما اکنون کته حتق مالتومی را از    کس را شامل میراوی اس؛ و رأفتش همه
 دانم تا چه حد سرسخ؛ اس؛.ام میاش کردمستاند، من که سدریظاشمی می

کنتد و در  شاشی که دور کمر بسته، سنهان می ای را ميانافتد به اميه. کيسهنگاهم می
تشتاید، بتلال   درخشتد. زنجيرهتا را کته متی    چشمانش رضایتمندی از این معاملته متی  

اش کند. من نيز به یتاری تيرد و بلندش میتوید. محمد بازوانش را میهمچنان أحد می
تماشتا،  ست؛ از رام رستيدم و ایستتادم بته    ایدارم. متردی نوترانی کته دقيقته    قدم برمی

 آشوبد:برمی
ای! اتتر ایتن مترد    ای اميه، شرم بر تو باد که چنين بلایی بر سر این جتوان آوردم  -

جتا بته   باخ؛، من با همين دستتان ختویش، همتين   های تو جان میحبشی زیر شینجه
کتردم بته یتک میتان مقتدس، و تمتامی       ساختم و آن را تبدیل میای مییادش مقبرم

 کشاندم تا زیارتش کنند.می نورانيان را به این سو
 کشد بر خاک:اندازد و دس؛ میخود را به زمين می

 اینک نيز زیارتگام اس؛.تویم؟ اینجا هماینجا خوابيدم بود، درس؛ می -
 دود:بحریه سيش می

 کمک کنيد تا او را بر اس  من بنشانيد.   -
 کنم به مرد نورانی:نگام می

د و این مرد حبشی زندم اس؛، بيا و یاریگر بتاش  حال که سيامبر خدا به دادش رسي -
 تا او را بر اس  بنشانيم.

. ميسترم  کنتد میدر توشش زمزمه رود و سخنی بينم که محمد سوی بحریه میمی
شتان و زیتد دست؛ بتر     چرخانم به ستوی آیند. سر میدرنگ به سوی ما میو زید نيز بی
 لال باشد.                   جای من یاریگر ب راند تا بهتذارد و مرا قدری عق  میبازویم می
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شتود و یاستر و   عدی به دس؛ عمر بن خطاب شتینجه متی  اینک کنيزی از بنیهم
رساند بته یتاری و   تردد کنار من و دستی میها. محمد بازمیسميه نيز به دس؛ مخزومی

رسد به زین. ميسترم  کند و سرش مینشيند و تن رها میجان بر سش؛ اس  میبلال بی
 تویم:  بندد به مرک . در توش محمد مینابی میاو را با ط
 کنی؟  برای سميه و یاسر چه می -
 توید:  اندازد به رخسارم و سرشرم و محزون مینگاهی مینيم
 بهش؛ مشتاق آنان اس؛. -

 ،کردم بشر ناميراست؛ شوم. مانند کسی که تمان میانتاارش را نداشتم  غافلگير می
 سرسم:  زدم میمتعج  و ماتم

 بهش؛؟   -
دهد از کشتته شتدن آنتان.    شود. محمد دارد خبرم میشرزد و دستانم سرد میدشم می

تتر از  تذارم. محمتد محتزون  کنم و سای بلال را بر رکاب اس  میهمچنان نگاهش می
 توید:قبل می
 شان.  رساند به توششان دارم که بحریه میسيغامی نيز برای -

 کنم:معطلش نمی
شتان... دل متن نيتز    ای بترای آرام کتردن  من هم بدانم چه تفتته چيس؛؟ بگو تا  -

 اینک سوتوار آنانم.نيازمند تسیين اس؛  من از هم
بينتد، بته   طور که تویی اکنون عاقب؛ آنان را سيش چشمانش حاضتر متی  محمد آن

 توید:ای خيرم اس؛ و آهسته مینقطه
 موعدکم اشجنه.                                                  شیيبایی سيشه سازید که جایگام شما بهش؛ اس؛... فإن   -

تتازد. صتدای آهنگتين    مانم به همان نقطه که محمد، و اس  بحریته متی  خيرم می
قتدر بته تتو عطتا     زودی سروردتتارت آن انگيزترین مرثيه اس؛ برای من... بهتاختنش غم

 خواهد کرد که خشنود شوی.  
 

هتای عجيت .   از تمسخر و ناسزا و آزار و شینجه، رسيدیم بته درخواست؛  خيلی زود 
متان از دل  آوریم مگتر اینیته بترای   الله و تفتند ما ایمان نمیوزی ایستادند برابر رسولر

ای روان سازی، بستانی برای خود ظاهر کنی بتا درختتان انگتور و خرمتا، و     زمين چشمه
سارم کنی و بر سر ما افینتی، ختدا و ملااتک را    نهری که از ميانش بگذرد، آسمان را سارم

 ای از طلا برای خویش مهيا سازی.  کنی و خانه مان حاضرمقابل چشمان
شان را با شبخنتد ساستخ   توانس؛ این قوم را تحمل کند و جهلتنها محمد بود که می
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توید، و نه حتی من. بارها سيش آمدم بود غيظ کردم و برآشفته بودم، بارها در دشتم از ختدا   
بترای  نيابنتد  هرتز فرصتتی  شان برساند تا اینک به سزای عملها را همخواسته بودم آن

 سرستيدن خداوند ییتا.  
ای خواهد جوشتيد و نته   دانستند نه چشمهکردند و میمسلمانان خطر را احساس می

هتا و  ای از طلا ظاهر خواهد شد، سس برخی برای نماز خواندن سنتام بردنتد بته کتوم    خانه
ماندند و آزارشتان  ان میشها، اما افسوس که آنجا نيز در امان نبودند  کسانی در کميندرم
دادند. روزی که خبر رسيد سعد بترای دفتاع از ختود در برابتر هجتوم اختنس در درم       می
                                                                                دب ، استخوان شتری برداشته و به سمتش سرتاب کتردم و او نيتز جراحتتی برداشتته،     أبی

 زودی تدبيری نو از سوی محمد خواهيم شنيد.  دانستم که به
ای داش؛ بتر کتوم صتفا و    ن کسی که ایمان آورد. خانه                            مردی بود به نام ا رقم، هفتمي

دور از خانۀ وشيد و ابوسفيان و بسيارهای دیگر که دشمن بودنتد بتا استلام و مستلمانان.     
شوند. یک ستاشی کارشتان ایتن    محمد تف؛ تمام مسلمانان زین سس در خانۀ ارقم جمع 
دشان و خداونتد بگویتد،   شان از خوبود که در خانۀ ارقم دور هم جمع شوند و محمد برای

 شان.هایشان برساند و بنشيند سای حری            آور د به توشآیاتی را که جبرايل می
                                                                             همچنان افسوس که اینجا نيز در امان نبودند  موع  بن ع م ير به همين خانۀ ارقتم  

اش بنتای  وآمد داش؛ که عثمان بن طلحه او را دید و خبر رساند به مادرش. عشتيرم رف؛
  ای حبس کردند. خانۀ ارقم نيتز امنيتتش را از دست؛ داد   تند و او را در خانهمخاشف؛ تذاش

 حوارتر از کوم و صحرا.شد بی
اش را مردم و رنجور به کنجی سنام بردم و مستلمانی سوتوار سميه و یاسریم. عمار دل

کردم کته عمتار تفتته بنتدتی خداونتد ییتتا را       دارد. ابوحذیفه او را شینجه میسنهان می
                               ست؛ انتدوهگين  ایتن انیتار     تونه از شینجه رهایی یافته اس؛. چند روزیکند و ایننمی

اش را سذیرفتته، امتا او از اینیته    کتاری اش دادم و سنهتان دروغين اس؛. محمتد دشتداری  
 خاطر اس؛.  تواند ایمانش را فریاد بزند آزردمنمی

 بتن مستعود هنتوز    کند اسلام را. عبتدالله ابوذر به عشيرۀ خویش بازتشته و تبليغ می
خوانتد، بتيم جتانش را دارم. کستی     تام در مسجداشحرام قرآن را با صدای بلند میهم ته

هتا را. هنتوز هتم زریتق را در     کننتد آن مأمور شدم آیات را بنویسد و بستيارها از بتر متی   
کنتد،  ها زمزمه میکشد و در توشبينم که یک سا را از سی خویش میاجتماعات شهر می

روم ختود را  کمتر از سابق شدم و خيال برتشتن به نجد را ندارد. تا نزدیک می تيسوانش
شتيطان است؛ بته هيئت؛      او کند. بعد از بازسازی خانه که دانستتم ميان جمعي؛ تم می
 بار خود را به من نزدیک کند.  انسان، نشد یک 
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ان و غلامتانم،  نماز. اعتماد دارم بته کنيتز  ام بهدر حجرۀ عبداشمطلبم و سنهانی ایستادم
ایستتم رو  ها میشيین برای محافا؛ از جان محمد، در تارییی این حجرم و دور از چشم

کنم عبادتم به درازا نیشتد، اشتیی نيتز نریتزم وقتتی ستر بته ستجدم         به قبله. سعی می
 تذارم.  می

کوبد به در. مش؛ کوبيدن زمزم بته یتادم   دارم که کسی مش؛ میسر از خاک برمی
آیتد وقتتی   خبر از مرگ سوسن آوردم بود. مش؛ کوبيدن ابوشه  به یادم می آید وقتیمی

نشتينان و  ایتم بته بادیته   مان را ستپردم اند طفلخبر آورد جماعتی از یهود و نوارا فهميدم
آورم وقتتی خبتر آورد دیتوار خانته     اند. مش؛ کوبيدن شفا را به یاد متی رهسپار بادیه شدم

شود. جعفتر  ایستم. ميهمان داخل می                  آستانۀ در  حجرم می خيزم و درشیای برداشته. برمی
 توید:زدم میبيند و شتاب، مرا میزنمتيرد. صدایش میسر. سراغ از من میاس؛. آسيمه

 سدر! سفری در سيش داریم. -
ای شود. از چيزی بيم دارم، به چيزی اميتد دارم. یقتين محمتد چتارم    بند دشم سارم می
 اندیشيدم اس؛.    
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سدرم ابوطاش  ایستادم بود بر درتام. باز رفته بود به حجرۀ سدرش عبتداشمطل . یقتين   
میته دیگتر جتای    »باز چيزی آزارش دادم بود. نخواستم بپرسم چته آزارش دادم، تفتتم:   

چشتمانش. چشتم    درنور خورشيد افتادم بتود  « ماندن نيس؛  وقتش شدم مهاجرت کنيم.
هنوز آری نگفته بودم کته غلامتی در بته    « فرمان محمد اس؛؟این »تنگ کرد. سرسيد: 

آیتا  »روی امين تشود و او قدم به حياط تذاش؛. سدرم او را در آغتوش ترفت؛ و تفت؛:    
امين با حاشتی مرکت  از خشتنودی و غمگينتی    « راستی مسلمانان باید مهاجرت کنند؟به

ند که سرستتش را دشتوار   عمو جان! زمين خدا وسيع اس؛  اتر اینجا کافرانی هست»تف؛: 
کنند، بهتر اس؛ مسلمانان به سرزمينی بروند که بتوانند آنجا خدا را بپرستند و در امتان  می

امتين  « تویی مهاجرت کنند، من چه دارم برای تفتن؟وقتی تو می»سدرم تف؛: « باشند.
ستدرم  « د.دانيام تا بدانم چه صلاح میشما بزرگ ما هستيد، آمدم»سيشانی سدرم را بوسيد: 

متن  « مهاجرت کنند به کجتا؟ »ن، چشمانش را بس؛ و تشود و سرسيد: ای شرمگيشحاه
شهرهای اطرای، رفيق قریشيان هستند و دشمن مسلمانان. یمن زیر نفتوذ شتام   »تفتم: 

ای نوشته به سادشام یمن و از او خواسته تا امتين  ایران اس؛ و خسرو سرویز شام ایران نامه
ه او تحویل دهد. حيرم تح؛ امر ایران اس؛. شام نيز از میته دور است؛                     را به بند ک شد و ب

شتما دانتاترین هستتيد. حبشته     »رو کردم به امين و تفتتم:  « س؛ برای قریش.و بازاری
سدر با تعج  امين را نگام کرد و تفت؛:  « اید.مان انتخاب کردمیقين بهترین بودم که برای

 «  کند.و سرزمينش را آزادانه ادارم می س؛حبشه؟ آری؟ خوب اس؛  نجاشی نورانی»
بایس؛ مخفيانه مهيتای  امين که نگاهم کرد، دانستم وق؛ رفتن اس؛، کاروانی را می

                                                               الله برای من همان امين اس؛، محمد  امين. کسی کته دوران طفتوشيتم   کنم. رسولرفتن 
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حتال   .متين زدند اصدایش می ام. طفل که بودماش سپری کردمرا در آغوشش یا در خانه
برایم امين اس؛، حتتی اتتر ادب رخوتتم ندهتد بته ایتن نتام         ،نيز که فرستادۀ خداس؛

 زنم.   بصدایش 
شنبه بود. روز قتبلش امتين را دیتدم بتودم و چتون هميشته       خوب یادم اس؛ که سه

متن و ستدرم کته ستا      شتنبه سته م. امتا  م بتود امين خطابش کردمن م و ه بودیسخن تفت
الله. بتا علتی   رستول   ، او دیگر امين نبود، که برتر از امين بتود اشهتذاشتيم به داخل خان

کشيد کنارش بایستتم و همتان کتنم کته او و بترادرم علتی       ر می               خواندند. دشم س نماز می
واقتع هتزاران ستال از متن     تر بتود، امتا بته   ظاهر دم سال از من کوچککنند. علی بهمی
خيرۀ ختم و راست؛    نيز مين، من و سدرمتر. ایستادم بود سم؛ راس؛ اتر بود و بزرگسيش
سروراندم که سدرم تفت؛ تتو نيتز بترو و ستم؛ چت.       شان بودیم. فیرها در سر میشدن

شد. همانی را شنيدم بتودم کته آرزویتش را داشتتم. ستس      سسرعموی؛ بایس؛. باورم نمی
؛ دانستم چگونته است  درنگ شتافتم برای نماز خواندن. نمیای را نيز هدر ندادم. بیشحاه

دانستم که اکنون کار من شبيک تفتن است؛ و بتس، آدابتش را    و چه آدابی دارد، تنها می
ای تردید نداشتم. متا موحتد بتودیم و همگتی منتاتر                                       نيز بعدا  خواهم آموخ؛. به قدر ذرم

کترد، ختود   خواند. اتر ستدرم نيتز امتر نمتی    حال منجی آمدم بود و مقابلم نماز می .منجی
، ماننتد ستدرش   بتود الله خوانتدم. بعيتد بتود امتر نینتد  وشتی      متی  آوردم و نمتاز ایمان می

 شد از خون اوشياءالله باشم و ایمان نياورم به امين؟  عبداشمطل . مگر می
                                        کشد. تقریبتا  همته بته کشتتی ستوار      وزد و مرا از اعماق فیر بيرون میباد تندی می

کتنم  کشم و شتروع متی  ن می                               کنم و سياهه را از س ر شاشم بيرواند. جمعي؛ را نگام میشدم
 خوانم:ها. ابتدا زنان را میبه خواندن نام

 کلثوم... همگی هستيد؟سلمه... امحبيبه... امرقيه... ام -
کنم بته همسترم استماء کته کنتارم ایستتادم و       تویند. نگام میهر چهار تن آری می

زدییش کشد. ستر نت  هایش را بسته و عميق نفس میدس؛ بر بطن ترفته اس؛ و چشم
 کنم:می

 حاش؛ چگونه اس؛ اسماء؟   -
 دهم:تشاید و من ادامه میچشم می

خوب شد بر اس  ننشستی... چه خوب کته متادرم تفت؛ زنتان و کودکتان را بتر        -
 ها بنشانيد.کجاوم

 هایم:شود به چشماسماء خيرم می
هایت؛ را  توانم در ایتن تتارییی نيتز چشتم    س؛ و میچه خوب که امش  مهتابی -
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 ينم.بب
 :دوزم به سياهه برای خواندن اسامی مردانزنم و باز چشم میسرصدا شبخند می

عمار یاسر... خاشد بن سعيد... عبدالله بن جحش... عبدالله بن مسعود... عبتدالله بتن    -
 سهيل... ابوعبيدم جراح... مقداد بن عمرو... عثمان بن ماعون... موع  بن عمير.

رمان از هشتاد تن نيز تجاوز کردم اس؛. موع  را نيتز  اند  شماهمه سوار کشتی شدم
شحاۀ آخر با ترفندی از حبس خانگی رهانيدیم و با خود آوردیم. یقين خویشتانش دیگتر   

هتای کشتتی. ایتن    افتد بته بادبتان  تردند. نگاهم میاند و دنباشش میمتوجه غيبتش شدم
زنتم و  روی عرشه قدم متی اند. تونهنخستين سفر دریایی من اس؛، همسفرانم نيز همين

 روم:  به قل  جمعي؛ می
تتام بته   دانم این نخستين سفرتان بر روی آب اس؛ و هيچهمگی توش کنيد. می -

 اید...این صورت از شهر و دیار خود دور نشدم
 کند:ابوموسی کلامم را قطع می

 ایم.ایم بلیه فرار کردمما دور نشدم -
ز ایتن ستفر. حتق دارد اتتر ناراضتی باشتد.       کنم، یحتمل سشيمان شدم انگاهش می

ایم و هتيچ معلتوم نيست؛ چته روز و متام و ستاشی بته میته         مخفيانه از میه خارج شدم
هتا نيست؛ و فقتط بته     بازتردیم. طوری که متوجه شود اکنون جای این حری و ستخن 

 تویم:افزاید، میها میاضطراب
 ایم ابوموسی!ما هجرت کردم -

 دهم:مه میو آن کلام نخس؛ را ادا
با ییدیگر مهربان و برای همتدیگر مترهم باشتيد. هتر کته یتاری خواست؛، بته          -
اش بشتابيد. هر کس ترسنه بود نانش دهيد و هر آن که بيمار شد تيمارش کنيتد...  یاری

ما همگی برادر و خواهریم و باید حامی ییدیگر باشيم... روزهای خوشی در رام اس؛، بته  
 کشد.  ندیشيد و به رفاهی که در حبشه انتاارمان را می                     خلاصی از شر  مشرکان بي
تتردانم ستوی صتدا.    خورد. سر میدرسی طفلان به توشم میصدای شبخندهای سی

 کنم به زنان:هنوز دم سال هم ندارند. رو می
 مان.دار دینها بازماندتان ما خواهند بود و ميراثمراق  طفلان خود باشيد، آن -

سيچتد. بته آستمان    هتا متی  شتوند و بتاد در آن  صدایی بلند باز می ها باناتهان بادبان
هتا  نگرم. همان آسمان بالای سر ابوقبيس اس؛، سيام و سرستارم. مردی طناب بادبتان می

تذارد و ختود و طنتاب را همزمتان بته عقت       بندد. سا بر ستون میرا بر ستونی چوبی می
 کشد:ها را محیم کند. فریاد میکشد تا ترممی
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 ها بسته شدند.ها بسته شدند... بادبانبادبان -
دهتد. طفتلان بتر    خورد و ما را بر عرشه تیتان متی  ناتام در آب تیانی میکشتی به
کننتد. مترد بتدون اینیته     نشينند و مردان جایی برای نشستن زنان فراهم متی زمين می
 کند:  تیان بخورد از کنارم عبور میتیان
اید کته تتا ایتن حتد     اس؛ طوفان شود. از کدام طایفه                        آسمان  به این صافی محال  -
 تان بلند اس؛؟اقبال

بتان. دست؛                         رود سم؛ سی ان و کشتتی شود، میسرع؛ دور میخواهد. بهجواب نمی
نشانمش. سنگين شدم اس؛. روزهای سایتانی آبستتنی را   ای میتيرم و توشهاسماء را می

ای درنتگ  ؛ بر بطنش تذاش؛ و شحاهوق؛ وداع برای چندمين بار دسمادرم تذراند. می
« ام  سستری در رام داریتد.  آری، همان اس؛ که سيش از این نيتز تفتته  »کرد و بعد تف؛: 

هرچه باشد مبارک اس؛ و رحمتی از جان  خدا. امتا اتتر چنتان    »سدرم شبخند زد و تف؛: 
متن   آیتا »کتلام ستدر را قطتع کتردم:     « توید فرزندتان سسر بود نامش را...که مادرت می

شناستمش   متی « دانتی. بگو اتر متی »متعج  تف؛: « اید؟بگویم چه نامی انتخاب کردم
آری، انتخاب من عبدالله اس؛. بته  »شبخندزنان تف؛: « تویم؟عبدالله. درس؛ می»تفتم: 

به یاد مردی که محمتد امتين از   »کلامش را ادامه دادم: « یاد برادرم که در جوانی رف؛.
 «  اوس؛.

الله دعتوتش را  شود. دو سال است؛ کته رستول   ر چشمانم حلقه مینگرانم و اشک د
قدر زیاد بودم که مرا به قدر بيست؛ ستال خستته    های این دو سال آنعلنی کردم. سختی

. یحتمتل درد  کتنم ش را ستاک متی  عترق  وکشم کردم اس؛. آستين بر سيشانی اسماء می
ها را بست؛، بتر بلنتدی    کشد. نیند وقتش رسيدم باشد! همان مردی که طناب بادبانمی

 کشد:بانی، فریاد میدیدمایستادم به
 شوند.  سوارانی به ساحل نزدیک می -
متان  خيزم و سس از من نيز سایر مردان. یقتين مشترکان از ستی   اختيار از جا برمیبی
شتان رستاندم است؛؟    اند تا مانع سفرمان شوند. یعنی عشيرۀ موع  خبر را به توشآمدم

 کنم.احساس تشنگی میتپد و قلبم می
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                                                                            سانزدم روز روی آب بودیم و اترچه سخ؛ اما همه مقاوم؛ کردند، مخووصتا  استماء   
خواست؛ فرزنتدش را در   که هر روز منتار بودیم وضع حمتل کنتد. او ختود دشتش نمتی     
هتا را. ییتی دو روزی   کشتی به دنيا آورد  بيم جانش را داش؛. من بيم جان هتر دوی آن 

ابوموسی نيز بهبود یاف؛ و رنگ افستردتی از کلامتش دور شتد. زنتان     حال  ،که تذش؛
کتدام نيامتد و   مان کردند  بيماری به سراغ هيچاميدوار بودند و طفلان نيز خوب همراهی

 آذوقه به قدر کفای؛ بود.   
شان سرنعم؛ اس؛ و رنگ ستبز درختتانش   درهای بلندی دارد قور نجاشی. سرزمين

گ سبز درختتان میته. ستبزی حبشته سترزندم است؛ و بانشتاط،                              کاملا  تفاوت دارد با رن
ایتم امتا در   س؛ از کشتی خارج شتدم خورند. ساعتی                                 سيداس؛ اینجا تياهان آب  فراوان می

تونته کته بتر روی آب بتودیم و     همتان درست؛  سرم هنوز چيزی در حال حرک؛ اس؛، 
استماء را نگتام   رفت؛.  ستو متی  ستو و آن شد و به ایتن کشتی بر موج آب بالا و سایين می

 رنگ اس؛:کنم که سریدممی
 کند اسماء؟در سر تو نيز چيزی حرک؛ می -

 اندازد به من:از توشۀ چشمش نگاهی می
 هم در سرم و هم در بطنم. -

 :شود به اضطرابتذارد. شبخندم بدل میو دس؛ بر بطن خویش می
 خواهی قدری بنشينی؟چه شدم اسماء؟ درد داری؟ می -

 کنم:ام میاطرای را نگ
                                           مثلا  آنجا، زیر آن درخ؛، در سنام  آن کجاوم. -

 توید:کشد و مضطرب مینفسی عميق می
 س؛... یعنی تمانم طبيعی باشد.  این دردها برای روزهای آخر آبستنی، طبيعی -

تتر او را  شرزد. باید هرچه ستریع های اسماء اس؛ که سفيد شدم و میحواسم سيش ش 
ستای  اند و سابهشان را ترفتهنگرم  طفلان جامۀ مادرانم. اطرای را میبه میانی آرام برسان

                                                     کنند. مردمان حبشته غاشبتا  سوستتی تيترم دارنتد،      روند و در و دیوار را نگام میآنان رام می
دارد بسيار اس؛، زیترا قتدم کته برمتی     شدانم اسماء دردچردم هستند. میبرخی نيز سيه

 زنم بلیه درد از یاد ببرد:ر توشش حری میکشد. زیساهایش را بر زمين می
ها سيش هيئتی از متردم حبشته،   نامش نجاشی نيس؛  اضحم بن ابجر اس؛. سال -

سدرش ابجر را کشتند و سادشاهی را به برادر او دادند. زیرا او بر خلای ابجر که تنهتا یتک   
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یتن دوازدم  سسر داش؛، صاح  دوازدم سسر بود و بعد از مرتش سادشاهی بته ترتيت  بته ا   
ماندند... اضحم آن روز طفلی بود کته بته   سرسرس؛ نمیتام بیرسيد و مردم هيچسسر می

 تاجری فروخته شد.
تتذارد.  کنتد و دست؛ بتر بطتن متی     ای متی سخنم به انتها نرسيدم کته استماء ناشته   

دوزد به متن. دست؛ بلنتد    کنم. چشم میام تمانم. مضطرب نگاهش میتویی کردمزیادم
 رود:کشد و رام خویش را میهایم میبر چشمکند و می

                      خواهم مشو ش ببينم؛.  طور نین. نمیهای؛ را اینچشم -
تيرنتد تتا دهتان بتاز     شود در چشمانم و شبانم سخ؛ از هم فاصله میاشک حلقه می

 کنم و کلامی به زبان آورم.
رستيم بته سرسترای کتاخ و     نگران نباش اسماء... قدری تحمل کن، اکنتون متی   -
 دهند.مان میها یاریندیمه

که بازویم را محیتم چستبيدم است؛    شود. درحاشیهایش از شدت درد تنگ میچشم
 ام بیاهد:کند از نگرانیسعی می
 شود.مان متوشد میدهند و عبداللهمان میآری، یاری -
تيترم و  تذارد. دس؛ بر کمرش میفشارد و دس؛ بر دهانش میمجدد بازویم را می 
تتر شتود.   همش تا سنگينی تنش را بر تن من بيندازد شاید رام رفتن برایش راح؛خوامی

 سرسد:رساند و هراسان میکند که رقيه خود را به ما میهمين کار را می
 آیا وقتش رسيدم اس؛؟ زنان دیگر را خبر کنم؟ -

ه رساند که تنها چند قدمی با ما فاصتل دهم و رقيه خود را به زنان میسری تیان می
تتذاریم و  شود و سا بته داختل سرسترا متی    ان تشودم میمدارند. درها ییایک سيش روی

                                            ت                          رویم تتا بته جایگتام جلتوس سادشتام. دو ردیتر از ن دماء و وزراء         ای میبدون هيچ وقفه
تذریم. اسماء دیگر تاب از کر دادم اس؛. او را بته دست؛   شان میاند و ما از ميانایستادم
ایستتم مقتابلش و   دارم ستم؛ نجاشتی. راست؛ متی    ن قدم برمتی سپارم و چندیزنان می

 تویم:سرشتاب و تذرا می
 سلام و درود بر سادشام حبشه! -

مانم تتا  توید. نمیدهد و خوشامد میچردم اس؛ و محاسنش انبوم. سر تیان میسيه
 کلام را به درازا بیشاند:

است؛. قتول    ه آمدمطاش  هستم، سرسرس؛ این کاروان که از میمن جعفر بن ابی -
شيک اکنتون همسترم حتال خوشتی نتدارد  او       ،دهم تمام آنچه را باید، به شما بگویممی

متان  خواهم نخس؛ یاریآبستن اس؛ و وقتش شدم فرزندش را به دنيا بياورد. از شما می
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 دهيد.
ای که ستم؛ راستتش ایستتادم. ندیمته     کند به ندیمهای میدرنگ اشارمنجاشی بی

آیتد و متن زیتر بتازوی     دارد و بعد به سوی من میچند قدمی به عق  برمیکنان تعايم
 دهد.    برم که ندیمه نشانم میتيرم و او را به همان سو میاسماء را می

 

حبيبته و  کشتيم، متن و رقيته و ام   ایم به سویی و انتاار میس؛ چشم دوختهساعتی
از حجرم بيرون بياید و بگوید نه فرزنتد   اینک آن ندیمهسلمه. نگرانم  اتر همکلثوم و امام

و قتدم   امدر هتم تترم کتردم    ،     ب ردم مسشتبه برای؛ ماند و نه همسر، چه کنم؟ دو دس؛ را 
                                        تویم و روی اميدم به ستوی صتاح   نتام    سو. در دل الله الله میسو به آنزنم، از اینمی

از حجترم بيترون آمتدم و    ای که سر به زیر داشتم و غافل بودم از در، ندیمته  اس؛. شحاه
 تویتد، عربتی جنتوبی. زبتان    اکنون مقابل من ایستادم اس؛ و به زبان حميری سخن می

قدرها با زبان ما فرق ندارد که نتوانيم با ییتدیگر ستخن بگتویيم. از متن     مردم حبشه آن
دارم، بدون اینیه حواسم باشتد  اش قدم برمیدرنگ از سیاش کنم. بیخواهد همراهیمی
 نان نگاهی بيندازم یا بخواهم آنان نيز همراهم بيایند.  به ز

ای تتازم از رام رستيدم،   تتر از آنیته غریبته   تتذاریم، مجلتل  ای مجلل سا میبه حجرم
استماء را   .انتد، چستبيدم بته دیتوار    بخواهد آنجا وضع حمل کند. سریری در آن قترار دادم 

توجته بته ندیمته،    ترفته اس؛. بیبينم، فرزندمان را نيز در آغوش خوابيدم بر روی آن می
خنتدد. کنتارش بتر    زند امتا شتبش متی   روم سم؛ اسماء. رنگ رخسارش به زردی میمی

 کشم:نشينم و دستی به سرش میسریر می
 عزیزم اسماء! این درد چگونه بر تو تذش؛؟   -

 توید:رمق میقرص سخن تفتن ندارد، بی     جان 
 تر.سخ؛ بود، و غرب؛ از آن نيز سخ؛ -
 توید:تر میرمقکشد و کمسی مینف
اند در به دنيتا آوردن  مان تا چه حد سختی کشيدمشد تو نيز بدانی مادرانکاش می -

 س؛ این درد.  ناشدنیما... وصر
              ش از آن  هتر  شيرین اش کند و حاصلبایس؛ تنها تجربهشرمسارم از دردی که او می

 اندازم:دومان باشد. سر به زیر می
ات کنند در وضتع  مان یاریکنون در ميان عشيرۀ خود باشيم و مادرانبایس؛ امی -

 بایس؛ اکنون فرزندمان را به آغوش محمد بسپاریم تا او نامش را...حمل. می
تتزم و  کتنم و شرمستارتر شت  متی    ای سیوت متی دهم، شحاهکلامم را ادامه نمی
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 تویم:می
 اس؛ یا سسر. دانم چه شد فراموش کردم بپرسم فرزندمان دخترنمی -

                         زنم. سرش تقریبتا  تتاس   کنم و سارچه را از صورت نوزادمان سس میو دس؛ دراز می
 توید:اس؛ و چقدر نرم. اسماء می

 همان اس؛ که مادرت تف؛. -
 زند:و سرصدا شبخند می

 عبدالله اس؛.   -
زنتد و  اش به زردی میبينم  به قدر یک مش؛ من اس؛. نوک بينیرخسارش را می

کتنم و نرمتی   ام. شت  نزدیتک متی   شود سدر شدمکوچیش به سرخی. باورم نمی هایش 
متانم و بعتد آرام در   تتذارم. قتدری در همتان حتال متی     هایم را بر ترمای سرش میش 

 تویم:توشش می
 از نام عبدالله مراقب؛ کن... یادت باشد سدر چه از تو خواسته اس؛. -

 تویم:تذارم و میم میاندازم به اسماء و سلک بر هسپس نگاهی می
 مبارک؛ باشد این مادری. -

 

ها شتنيدم نجاشتی نيتز صتاح      ها و جمعي؛روزی مبارک اس؛. در عبورم از حجرم
شوم به سرسرا و باز از ميتان تمتام آنتان کته در دو ردیتر      فرزندی شدم اس؛. داخل می

انتد، از  ای نشستهسفرانم که توشهرسم به کرسی سادشاهی. همتذرم تا میاند میایستادم
هتا شترب؛ و   تویند. بتر کرستی  دارند به سویم و تبریک میخيزند و قدم برمیجای برمی

آنیه چيزی بپرستد از علت؛   هایی سبز و زرد و سرخ. نجاشی بیاند و ميومشيرینی تذاشته
 توید:سفرمان، می

 نامش چيس؛؟ -
دهتد و ابترو بتالا    متی تتویم عبتدالله. ستر تیتان     درنگ میشوم، اما بیغافلگير می

تویتد. ندیمته کته ستی     زند و در توش او سخنی متی ای را صدا میاندازد و باز ندیمهمی
 توید:  شود، نجاشی میکاری از سرسرا خارج می

من ورود ميهمانانم، اسم فرزند مترا نيتز عبتدالله                                     به ندیمه تفتم به زنان بگوید به ی  -
 بگذارند.  

نشيند بر شبم و درشحاته تمتام   بارم شبخند میبه یک غافلگيری برای این شحاه اس؛.
ای دهتد. نتام فرزنتد غریبته    شود و جایش را بته آرامتش متی   ها از جانم دور میتشویش

کشتم و در دل سته مرتبته    انتخاب شود برای سسر سادشام؟ عجي  اس؛. آسودم نفس می
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 شنوم.تویم اشحمدلله. صدای نجاشی را میمی
ساس؛... دو موشود داریم، و هر دو عبدالله... از آنچته بتر   نی بهامروز در این قور جش -
 اند بخورید و شذت ببرید.ها تذاشتهکرسی

                                                                تواند ظاشم باشد و ما قطعا  در این سرزمين در آسایش خواهيم بتود.  چنين مردی نمی
دارم، به شتادمانی متيلاد هتر دو    کنم و یک شيرینی از داخل مجمعه برمیدس؛ دراز می

 .  عبدالله
افتد به سسری که شاید هنوز چهاردم ساشش نشدم باشد. او نيز نشستته بتر   نگاهم می

ای بلند به رنگ آبی بته تتن دارد. ستر    چردم اس؛ و جامهکرسی، نزدیک به نجاشی. سيه
 توید:ای غرور میذرمآورد و صميمانه و بدون سایين می
 ر اس؛، فرزند نجاشی.   يز   ن نام من ابی -

جوم و منتارم دهانم ختاشی  کند. شيرینی را میایش دارد که جذبم میچيزی در صد
 شود تا قدری با او سخن بگویم.
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اند برای دیتدارتان. متن،   نجاشی کسی را فرستادم سی ما  تفته مردانی از قریش آمدم
خاشد، عبدالله بن مسعود، عثمان بن ماعون و سسرش ساا  و برادرش عبتدالله، موتع    

چند تن دیگر در راهيم تا خود را به سرسرای قور نجاشی برسانيم. بتا اینیته   بن عمير و 
مان زیاد اس؛ کته چشتم از در و   قدر برایایم اما هنوز جذابيتش آنبارها این قور را دیدم

 داریم.  دیوار برنمی
ایم کته بترای متدتی کفایت؛     سيداس؛ در حبشه ماندتاریم. قدری سیه با خود آوردم

اما برای ادامه دادن به آن باید شغلی داشت؛. در حبشته کشتاورزی     ،مان راکند زندتیمی
عبدشمس بتا حبشته در   مان بهتر باشد. بنیتوان کرد اما تمانم همان تجارت براینيز می

وآمتد متا بته میته     فروشند. رف؛خرند و در میه میدادوستد هستند، خواروبار و سارچه می
ها با یمتن  عبداشمطل  سالکنم. بنیبه یمن فیر می ها باید متوقر شود. دارمبرای مدت
اند و اعتباری دارند نزد آنان. یقين تمام مردان راضی هستند  سوست؛ و چترم   تجارت کردم

بتریم و از آنجتا سوست؛ و چترم و ادویته و عطتر       و ادویه و عطر از حبشه بته یمتن متی   
 آوریم.  می

ست؛ لاغرانتدام و   دارد. جتوانی افتد به موع  که جلوتر از من قدم برمتی نگاهم می
خورد یقين  خودم نيز همتين جامته را   ای به تن دارد از سشم زبر. تنش را میکشيدم. جامه

دهد. مادرش خنتاس است؛،   دانم که زبری سشم، مرا کمتر از او آزار میبه تن دارم اما می
ستيش از آنیته    از ثروتمندان نامدار قریش. مخاشر بود او ایمان بياورد به دیتن امتين. تتا   

اش نيز تترک  های موع  از ابریشم بود و سنبه، مشک و عنبر و غاشيهمسلمان شود جامه
شد عطر تتنش را استشتمام کترد. امتا     کرد تا دقایقی میای تذر میشد، از هر کوچهنمی

اش نيز محقر شد و زبر و خشتن. او  سوشی کرد، جامهوقتی مسلمان شد و از ثروتش چشم
 شد.  اشک چشمم جاری میدیدم و را می

سترش  ترداند تا ببيند چه کسی سش؛خورد به سای موع . سر میسایم می ،از سش؛
 تذارم:اس؛. دس؛ بر سينه می

 خواهم.عذر می -
هتا کته جلتوتر رام    رسيم به درب ورودی سرسرا. به آنتذارد و میدس؛ بر چشم می

 تویم:می ،روندمی
 قدری صبر کنيد. -

 کنند.مانند و نگاهم مییش میهمه در جای خو
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توید جز من، مگر اینیته ضترورتی ستيش    کس سخن نمیدر حضور نجاشی هيچ -
انتد، امتا یقتين از    دانيم چه کسانی به دیدار ما آمدمآید یا کسی از شما سؤاشی بپرسد... نمی

 مسلمانان نيستند.
 توید:موع  می

ی در انتاارمتان هستتند، چته    کردم، اینیته چته کستان                           تمام  رام به همين فیر می -
 شنویم و چه باید بگویيم.می

 تذارد بر شانۀ او:عثمان دس؛ می
 تا جعفر حضور دارد، غم نداریم  که او سخنوری قهار اس؛. -

متان  وق؛ تنگ اس؛، هرچه زودتر داخل شتویم زودتتر بته ستؤالاتی کته در ذهتن      
 دهيم:می امیان توقرچرخد، می

 گذاریم برای بعد.ها را ببرویم، این حری -
کنند نتزد نجاشتی.   مان میتشایند و با آداب و تشریفات راهنماییمان میدر به روی

نشتان و ساهتا را نهتادم بتر     او چون هميشه کمر را کشيدم و صای نشسته بر کرسی عتاج 
و یک دس؛ را از آرنج تا کردم و مقابل ختود تیيته    دو ندیمه در طرفين او ایستادم مخدم.
اند بته ستایين کمتر.    اند سش؛ و تیيه دادمتونه بردمد به بطن و دس؛ دیگر را هميناندادم

ای ای باریک و کشيدم است؛. جامته  شان چون ترکهتيسوان مجعد و انبوهی دارند و اندام
سوتر، هتر کتدام   اند و همسر و سسر نجاشی نيز کمی آنبلند به رنگ نارنجی به تن کردم

تتر  کرسی آنان زیورآلات کمتری دارد و قدری نيتز کوچتک   اند.بر کرسی دیگری نشسته
بيتنم و  شتان عمروعتاص را متی   انتد. مقابتل  رنگ به تن کردمای آبیاس؛. هر سه جامه

خوشتایند است؛ دیتدن     غربت؛ کنم. هتر چنتد در   شان میعبدالله بن ربيعه. متعج  نگام
 کنم.  س نمیساحا                                                  های آشنا، اما از این دیدار  غافلگيرکنندم بوی خوشی چهرم

شان چندین صندوق است؛ آکنتدم   اند و مقابلعمروعاص و عبدالله بن ربيعه زانو زدم
شناستم حریتر   اند مقابل وزراء. خوب متی هایی نيز تذاشته                             از عطر و سارچه و ا دیم. صندوق

اند، از انبتار ابوستفيان و وشيتد و    ها همه از میه آمدمهای زرباف؛ هند را. اینایران و سارچه
 تبه بن ربيعه  تجار سرشناس قریش.                     بوجهل و ابوشه  و ع ا

 توید:نجاشی خطاب به من می
 شناسی؟ها را میاین -
 ها از میيان هستند.شناسم  اینآری می -

 کند سوی عمروعاص:نجاشی دس؛ بلند می
 هر آنچه را سيش از این به من تفتی، اکنون نيز بازتو. -
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کنتد بته   هتيچ مقدمته شتروع متی    شود و بیمی خيزد و تا کمر خمعمروعاص برمی
 تفتن:
خترد متا دست؛ از روش نياکتان     ای نجاشی، سادشام حبشه! جماعتی از جوانان بی -

ها نته بتا آیتين متردم میته      اند. آیين آنخود برداشته و به نشر آیينی دیگر هم؛ تماردم
کشتور حبشته و سنتام    اند بته آزادی  ها طمع کردمتطبيق دارد و نه با آیين مردم حبشه. آن

                                                              خواهند انجام دهند. بزرتان قوم ما جتدا  از سيشتگام ملوکانته    اند به اینجا تا هرچه میآوردم
 .دشان را صادر فرمایيکنند حیم اخراجشما درخواس؛ می

خيزنتد و ستخن   های هدیه سيش روی ختود دارنتد از جتا برمتی    وزرایی که صندوق
افتتد  های عميق متی برد و چينان را در هم میکنند. نجاشی ابروعمروعاص را تأیيد می

آورد. وزراء کته در امتتداد کرستی او    کنتد و آرام ستایين متی   اش، دس؛ بلند میبر سيشانی
هایم داغ شدم و تتویی  شرزاند. توشکنند. نگرانی دشم را میاند ناتهانی سیوت مینشسته
شدم اس؛. اتر نجاشی رأی بته   ناتام در کورۀ آتش انداخته باشند تنم ییپارچه آتشمرا به

سا خواهد شد و یا مستلمانان مجبتور   اخراج ما دهد و به میه بازتردیم، یا جنگی عايم به
توانم دینم را سنهان دارم  صتبرم بته   شوند ایمان خود را سنهان دارند. من ییی که نمیمی

زرای ختود  کند نخس؛ بته و ام به نجاشی. رو میاندازۀ صبر ابوطاش  نيس؛. چشم دوخته
 و بعد به عمروعاص و عبدالله بن ربيعه:

دانم صدق تفتارتتان تتا چته حتد است؛... ابتتدا بایتد از        شناسم و نمیشما را نمی -
شان را، و بعتد تحقيتق کتنم دربتارۀ آنچته از سيتامبر جدیتد        خودشان بشنوم وصر حال

یا درهای رفتام و   تيرم جعفر و دوستانش را از حبشه اخراج کنماید، آنگام توميم میتفته
 آسایش را در این شهر به رویشان بگشایم.

خواهد وقتی با خدا ستخن  افتد به تند تپيدن! دشم میای میامان از قلبی که به اشارم
ما بترای رضتای    !خداوندا»تویم چشمانم را نيز ببندم، اما اینجا باید چشمانم باز باشد. می

« تتران را بته خودشتان بتازتردان.    حيلته  ایم، سس میر ایتن تو از شهرمان هجرت کردم
 تشاید:کند و سس از شحااتی ش  مینجاشی مرا نگام می

طاش ! به چه عل؛ از آیين نياکان خود دس؛ برداشتته و بته آیتين    ای جعفر بن ابی -
 اید که با هيچ آیينی مطابق؛ ندارد؟جدیدی ترویدم

رار است؛ ستخنانم را   نيزر، سسر نجاشی چنان چشم دوخته به متن کته تتویی قت    ابی
 کنم:برم و کلام را آغاز میکلمه از بر کند. در دشم نام خدا را میبهکلمه
هتا...  هاشتم و ستدران آن   ،اند  ابوطاش ، عبتداشمطل  نياکان من همگی موحد بودم -

 اکنون نيز من موحد هستم، سس آیينم همان آیين نياکانم اس؛، جدید نيس؛.
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دهنتد، ستس ادامته    مان  خوب توش متی يهمانان قریشیاندازم به متذرا نگاهی می
 دهم:می

سرست؛... متا سيتامبر داشتتيم،     قریشيان و قبایل اطرای، تروهی هستند نادان و ب؛ -
اما روزی از خواب برخاستيم و دیگر اینان به آیتين او نبودنتد. چتوبی و     ،اللهابراهيم خليل

یی جعلی ساخته بودنتد... متا آب ستاک    برای خود خدا سنگی از جایی جسته بودند و از آن
نوشتتيم و داشتتتيم  زمتتزم، امتتا روزی از ختتواب برخاستتتيم و دیتتدیم از آب شجتتن متتی  

دار. او کته  اکشتاند... متا دو تتروم بتودیم  دارا و نت     مان را قحطی به نابودی متی سرزمين
عتيش   سازد برایای میزند و از او بردمدار، مش؛ و شگدش میاتوید به نداراس؛ زور می

متان  و عشرت خویش... ما به حرفۀ برادرکشی مشغوشيم  از ميان آنچه داریم شمشير برای
 ارجح اس؛.

دهنتد، وقتتش است؛    اند و توش میشود  همه سیوت کردم                  حواسم جمع  حضار می
 نام امين را ببرم:

زدیتم،  تا اینیه یک نفر از ميان ما که شهرم بود به امانتداری و امين صدایش متی  -
هتا را نیوهيتدم شتمرد،    الله سرستش ب؛اس؛ و ما را دعوت کرد به ییتاسرستی. رسولبرخ

رفتاری بتا نزدییتان و همستایگان و    امر کرد به امانتداری، به اجتناب از ناساکی، به خوش
های نامشروع بپرهيزیم. او امتر کترد   الله امر کرد دروغ نگویيم و از آميزشیتيمان. رسول

 ات ثروت خویش را بپردازیم.نماز بخوانيم و ماشي
 دهم:تذارم و با دس؛ دیگر، دوستانم را نشان میدستی بر سينه می

الله ایمتان آوردیتم، حلاشتش را بتر ختود      ما که تعدادمان زیاد هم نيس؛، به رسول -
 حلال دانستيم و حرامش را بر خود حرام داشتيم.

 کنم به عمروعاص و عبدالله بن ربيعه:با دس؛ اشارم می
مان دادند، تهدیدمان کردند، آزارمان رستاندند، ستنگ   اما اینان چه کردند؟... دشنام -

خواستتيم بتر آیتين    مان کردند تا اینیه تاب از کر دادیم. اتر میبر سرمان زدند، شینجه
بایس؛ از میته مهتاجرت کنتيم و یقتين بایتد بته سترزمينی ستا         اسلام باقی بمانيم، می

 یشيان نباشد.تذاشتيم که تح؛ امر قرمی
 دهد:نجاشی سر تیان می

 تان اسلام اس؛.سس نام آیين -
مانم تا ببينم چته ستيش   کنم و منتار میتویم آری اسلام اس؛ و بعد سیوت میمی
 سرسد:                              آید و رأی نجاشی چيس؛. فورا  میمی

 نامند؟و شما را چه می -
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 تویم:می
 .مسلمان... ما تسليميم در برابر امر خداوند ییتا -

 توید:کند و بعد میقدری میث می
 ما نورانی هستيم، سيامبرمان مسيح کتابی دارد... کتاب سيامبر شما چيس؛؟ -

 تویم:شود به قرآن، قاطع میدشم ترم می
 الله قرآن اس؛.کتاب محمد رسول -

 توید:کند و بعد مینجاشی زیر ش  دو یا سه بار نام قرآن را تیرار می
 ای؟نجيل اس؛... نامش را شنيدمنام کتاب مسيح ا -

توید ختوب است؛ و ستپس از متن     درنگ میتویم آری. بیدهم و میسر تیان می
دانتم کتدام آیتات    دانم چه بختوانم، نمتی  خواهد قدری از قرآن را برایش بخوانم. نمیمی
اسلام، با نوراني؛ در تضاد نيس؛. عبدالله بن مستعود   که تواند نجاشی را مجاب کندمی
توانم تنهتا بته حافاتۀ ختود     م آیات قرآن را از بر اس؛، خود نيز از بر هستم شيک نمیتما

کنم. سراسایش شدم اس؛ مانند یک چوب خشک، حتتی سلتک   متیی باشم. نگاهش می
ام. آیات ییایتک  دوزم به کر زمين و مفرشی که روی آن ایستادمزند. چشم میهم نمی

رش نبودم آیات سورۀ متریم بتر زبتانم جتاری     ای که منتاچرخد و در شحاهدر سرم می
 شود:  می

بسم الله اشرحمن اشرحيم... و در این کتتاب، متریم را یتاد کتن، آن هنگتام کته از        -
اشمقتدس قترار ترفت؛... و ميتان ختود و آنتان       خویشانش جدا شد و در ناحيۀ شرقی بي؛

ن هنگتام متا روح   حجابی افیند تا خلوتگاهش از هر نار برای عبادت آمادم باشتد. در ایت  
ونقص بر متریم ظتاهر شتد. او    عي خود را به سوی او فرستادیم و او در شیل انسانی بی

« اتتر سرهيزتتاری.   ،بترم                                     من از شر  تو به خدای رحمان سنام متی »سخ؛ ترسيد و تف؛: 
تفت؛:  « ای بته تتو ببخشتم.   ام تتا سستر ستاکيزم   من فرستادۀ سروردتار توام  آمدم»تف؛: 

کته تتاکنون انستانی بتا متن تمتاس       ؛ فرزندی بار من باشد درحاشیچگونه ممین اس»
همين اس؛! سرورتارت فرمودم ایتن کتار   »تف؛: « ؟امای نيز نبودمنداشته و من زن آشودم

آفرینيم تا قدرت خویش را آشیار سازیم و او را برای متردم  بر من آسان اس؛. ما او را می
 «  یافته.س؛ سایانما و این امریای قرار دهيم و رحمتی باشد از سوی نشانه

کند. باز عبتدالله بتن   مانم ببينم نجاشی چه میخوانم و منتار میجا را میتا به همين
کنم، همان شبخند سيشين را به ش  دارد. نجاشی سر بته زیتر انداختته و    مسعود را نگام می

رود و ستر بته   متی خيزد و به سوی او نيزر از روی کرسی برمیدر فیر فرو رفته اس؛. ابی
تتردد، نجاشتی رو   شود و بر جای خود بتازمی چسباند. سخنش که تمام میتوش سدر می
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 کند به عمروعاص و عبدالله بن ربيعه:می
 آیين شما چيس؛؟ -

کشد و بعتد هتم   برد و دستی به توش خود میعبدالله بن ربيعه آب دهان را فرو می
 کند:  ش. عمروعاص را نگام میابينیبه 

 سرستيم و بسيار نيز رضای؛ داریم از آن.ا ب؛م -
 اش:کشد بر محاسن انبوم و خاکستریکند و دس؛ مینجاشی چشم ترد می

 تان از چه هستند؟هایب؛ -
 توید:عبدالله بن ربيعه می

الله ثلاثته هستتند.   هتا بنتات  هبل از سنگ اس؛... لات و منات و عزی نيتز. ایتن   -
 شان؟  شناسیچطور نمی
طتور کته ستر بته زیتر      کند و به تبعي؛ از او، سایرین هم. همتان سیوت می نجاشی

هتایش بتالا و ستایين    تتذارد و بترای شحاتاتی شتانه    افیندم، دو دس؛ را بر صورتش می
تک دوستانم  موع  نيز همتان حتال   اندازم به تکترید. متعج  نگاهی میرود  میمی

یتک سترازیر   قطترات اشتیش یتک   نجاشی را دارد اما دس؛ بر رخسار نگذاشته است؛.  
کند بته  کشد و رو میریزد. نجاشی دس؛ بر صورت میاش میشود و بر زمين و جامهمی
 سرستان:ب؛

 تفتار سيامبر این قوم... -
 دهد و من ستراسا توشتم.  ای سيش دراز کردم بود سوی ما. ادامه میدستش را شحاه

   توید:تأیيد میدهد و باز بههمان دس؛ را تیان می
تيرد. جعفتر و  سيامبر این قوم و آنچه عيسی مسيح آوردم از یک منبع سرچشمه می -

 مانند... من جز این سخنی برای تفتن ندارم.دوستانش در حبشه می
بنتدم و بتا   های شير و حلوا بگردانند در جمع. چشم میها مجمعهکند ندیمهاشارم می

 کشم.خيال آسودم نفسی می
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تتوانيم  مان آسان شتدم است؛، متی   اس؛ در حبشه ساکنيم، زندتیبيش از یک سال 
مان. این برای ما کته  هراس از تهاجم مشرکان آزاد باشيم و شذت ببریم از نماز خواندنبی

ای ایم، نعم؛ اس؛. با این حال، چشمان امتين شحاته  سنج سال در اضطراب عبادت کردم
که مغتزم دارد بترای فیتر کتردن بته       کنم از قدرتیرود. تام خوی میاز نارم کنار نمی

نعمت؛،  فراتتر از ایتن فیرهاست؛.     نعمت؛ امتا  وقفه و در هر حاش؛ و هر اوضاع. امين  بی
 به تو.  باشد که خيرم شدم جا، برابرت، درحاشی  هميناس؛ شدیدن چشمان

شتان دیتدن   انتد. شتادی  خبر رسيدم در این مدت، او و خدیجه صاح  دختری شتدم 
قاسم و عبدالله که از دنيا رفتند، تمام عشيرم سوتوار شد  یقين اکنتون   شاندارد. دو طفل

نيز تمام عشيرم شادمان اس؛ برای توشد دخترشان فاطمه. نام فاطمته مترا بته یتاد متادر      
خواهتد در ناتر مجستم    تونه که دشم میعبداشمطل  را آنبندم و بنیاندازد. چشم میمی
مانتد روی  و در آخر فاطمه بن؛ نبی را. و ذهنم متی کنم  مردان و زنان و طفلانش را، می

 کشد برای دیدنش.ام. دشم سر میقدر که دشتنگی مش؛ بیوبد به سينهتوویر فاطمه، آن
                                     سيچتد در تيستوان  تتا بته شتانه      روم باد میتشایم و رام که میشبخندزنان چشم می

ی. آن دور، مقابتل  تذارم به سرسرای قوتر نجاشت  ام. هوا خنک اس؛ امروز. سا میرسيدم
ریزد  عمرو اس؛. آری خودش اس؛. عمترو بتن   بينم. دشم میکرسی نجاشی کسی را می

آیتد   بتدن. ختوب یتادم متی    واميه از میه آمدم. خدای من! با همان قدوقام؛ اس؛ و تن
زدنی بتود کته جستارتش. ستس شتنيدن دارد ستخنانش، امتا        قدر مثالشجاعتش همان

تر روم. خاطرۀ خوشی ندارم از ميهمانتان میتی.   جان ندارد سيشمانم  ساهایم ای میشحاه
دهم با کلمتات و بتاز قتدم    کند، مسلمان اس؛  خود را دشداری میوشی نه، عمرو فرق می

 دارم.  برمی
هتا  کنم تا تمان کنتد آن خيزد، سش؛ میبيند. برمیکند و مرا مینجاشی سر بلند می

شتان؟  شود ندیتدم باشتم  تویم؟ مگر مین! چه میام. چقدر دشوار اس؛ سيش رفترا ندیدم
روم. ایستتادم است؛ بته    تردانم و آرام به سم؛ کرسی نجاشتی متی  سس شرمسار رو می

 انتاار من.
 سلام و درود بر اضحم، سادشام حبشه! -

 اندازم به عمرو:و نگاهی می
 و سلام و درود بر تو ای عمرو بن اميه!... خوش آمدی به سترزمينی کته مستین    -

 برادران؛ شدم اس؛.
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 توید:تشاید و مشتاقانه مینجاشی دس؛ می
بيا جعفر! بيا که عمرو نيز مانند روز نخس؛ که تو سا تذاشتی به قور متن، حاضتر    -

 نشد در برابرم تعايم کند.
 کند:دهد و دستش را به سویی دراز میزنم. نجاشی ادامه میصدادار شبخند می

از این دری که کوتتام است؛ وارد شتود بلیته هنگتام      اند نگهبانان مجبورش کردم -
ای هستتيد  ورود کمر خم کند به تعايم، اما این را نيز نپذیرفته اس؛... عج  قوم و قبيلته 

 های ما شنواس؛.تان. بيشتر بگویيد، توششما! شنيدن دارد سخنان
 م.کنجا توش تيز میخبر از همهکند و من بیمعطلی سخن آغاز میعمرو نيز بی 
ای. ستخنم را  س؛ که باید انجام دهم و تو را نيتز وظيفته  ایای اضحم! مرا وظيفه -

بشنو که آن، سخن کسی دیگر اس؛. نخس؛ این را بتدان کته متا در عواطتر و عقایتد      
ایتم،  آوریم که آن را از آدم ترفتهچون ییدیگر هستيم. و بعد اینیه ما حجتی برای تو می

کند. و اشبتته  اشتی نمیعدشود و داوری که بیکه انیار نمی س؛انجيل نيز ميان ما شاهدی
                                                                               اتر چنين نباشد، تو در برابر نبی ا می همانند یهود هستی در برابر عيسی بن مریم.  

 آورد:ای بيرون میبرد و مرقومهاش میسپس دس؛ زیر جامه
 ای فرستادم اس؛.الله برای تو نامهرسول -

رسم به عمترو و نامته   روم تا میاختيار مینشيند و بیامين؟ شبخندی دیگر بر شبم می
آورم تا بتتوانم نوشتتۀ                                                      ستانم. م هری بر آن کوبيدم شدم. مرقومه را کمی بالا میرا از او می

روی مهر را بخوانم. سه کلمه نوشته شدم در سه سطر  محمد... رسول... الله. قلبم شتروع  
کته چشتمانم بستته است؛     نم به شبم و درحتاشی ککند به تند تپيدن. نامه را نزدیک میمی

زنم بر نام امين، سسرعمویم، فرستادۀ خداوند ییتا. ستلام و درود خداونتد بتر او.    بوسه می
سدرم مدام ورد زبانش بود که عبداشمطل  وصيتش کردم با دس؛ و زبانش حتامی محمتد   

یتنم طاشت  و   کرد به این حمای؛، هتر چنتد تمتان ن   باشد. ما سسرانش را نيز توصيه می
 عقيل در این دایرم قرار تيرند. افسوس!    

 دهد و مرا دیگر تابی نماندم برای خواندن نامه.عمرو کلامش را ادامه می
کنتد، بلیته کسترای    ای اضحم! رسول خدا نه تنها تو را به دین خود دعتوت متی   -

نون عتتراق و قيوتتر روم و ستتایر شتتهریاران را نيتتز بتته سيتتروی از استتلام و کتتتاب و قتتا
 خواند.اش میآسمانی

اش اجتازم  ست؛ کته در دست؛ متن  امانتتداری     ایعمرو بن اميه چشمش بته نامته  
 توید:دهد دیگر سوی را بنگرد. به همين روش مینمی
 الله اميدی به تو دارد که به دیگران ندارد.و این را نيز بدان که محمد رسول -
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 اندازد به هر دوی ما:  گاهی میاندازم به عمرو. و او نشوم، نگام میمتعج  می
 به خاطر تذشتۀ نيیوی تو و اجری که منتار آنی. -

هتا  یعنی نجاشی تا به این اندازم دل سپردم به اسلام؟ برای من که شاهد سرستختی 
ام، عجي  اس؛ سادشاهی نرمی نشان دهد در مواجهته بتا   سرستان بودمهای ب؛و دشمنی

ای                                                به تشودن م هتر و خوانتدن نامته. اتتر شحاته      دعوت امين. منتارم نجاشی اذنم دهد
قرار مترا؟ انگشت؛   داند حال بیمی کجااذن نامه را خواهم تشود. او دیگر درنگ کند، بی
ترکردنی آن را جدا سازم از سوس؛. نجاشتی اذنتم   ام به ش ام و آمادمسبابه زیر مهر انداخته

ام و ر امتين را تشتودم  عطت زدنتی نامتۀ ختوش   بترهم دهد به تشودن و من در چشتم می
چید. ابتدا صتدایم قتدری   ام بر نامه میاشیی از شدت دشتنگینگرم. قطرمکلماتش را می

 شرزد و بعد هم نامه در دستم.می
الله بته ستوی نجاشتی سادشتام     از محمتد رستول   ایبسم الله اشرحمن اشرحيم. نامه -

سروردتاری نيست؛، سادشتام    حبشه. سلام تویی. سس من حمد و ثنای خداوند را که جز او
ونقتص، بته   عيت  دهندم و بینياز مطلق، خدای نگهبان اس؛ و امان؛جهانيان اس؛ و بی

ست؛  ایدهم که عيسی بن مریم روح خداس؛ و کلمته فرستم و شهادت میسوی تو می
که خدا به مریم عذرا اشقا کرد و مریم ساکدامن نيز بته عيستی آبستتن شتد و ختدا او را از      

طور که آدم را با دس؛ و جتان ختود آفریتد. متن تتو را      جان خود خلق کرد همانروح و 
کنم به الله ایمان آوری، خدایی که تنهاس؛ و شرییی ندارد. من تتو را دعتوت   دعوت می

کنم بته اینیته سيترو    کنم الله را دوس؛ بداری و از فرامينش اطاع؛ کنی. دعوت؛ میمی
ن مقام قرار داد. من سسرعم خویش جعفر را نتزد  و مؤمن به کسی که مرا در ای باشی من

هتا اعتمتاد کتن و    ام و با او جمعی از مسلمانان را نيز روانه کردم، ستس بته آن  تو فرستادم
غرور و سرکشی را کنار بگذار. من دعوتم را با این نامه ابلاغ کردم  سذیرایش بتاش. درود  

 کنند!  خدا بر کسانی که از هدای؛ او سيروی می
 

رود. نگتاهش  س؛ کته امتروز شتادمانی از رخسارشتان ستس نمتی      نيزر از کسانیابی
دود زند و خون متی کند و شبخند میرضای؛. سیوت میدهم بهکنم و سری تیان میمی

انتد بترای نوشتتن و وزراء    درخشد. دو کات  مهيا شتدم اش  چشمانش میزیر سوس؛ تيرم
دانتد نجاشتی چته    کتس نمتی  بتارد. هتيچ  یخدم؛. سیوت از در و دیوار مت اند بهایستادم

توميمی ترفته اس؛. عمرو بن اميه دو دس؛ را بردم سش؛ و در هتم تترم کتردم است؛.     
اند که نجاشی ستخن آغتاز کنتد و آنتان بنگارنتد.                                          کاتبان قلم در مرک   فرو بردم و آمادم

ی های روشتن ام که صاح  قل سوستان بسياری دیدممن تيرم  سوستش تيرم اس؛ نجاشی
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 سوس؛ حبشه:تشاید سادشام تيرماند. سرانجام ش  میبودم
                                 وکاس؛... بسم الله ... اشترحمن ...  کمتونه بنویسيد، بیالله ایندر جواب محمد رسول -
 اشرحيم.

شتتان نتتام الله را بتتر زبتتان آورد،  تيرنتتد. سادشتتامکاتبتتان متعجتت  ستتر بتتالا متتی 
اندازنتد و قلتم بتر    کند، سر به زیر میم میس؛. نجاشی مقتدرانه کاتبان را نگاباورنیردنی
نویستند بستم الله اشترحمن اشترحيم. نجاشتی کلامتش را ادامته        رقوانند و متی کاغذ می

 دهد:می
 الله از نجاشی.س؛ به سوی محمد رسولایاین نامه -

شود، او چه احترامی قایل اس؛ برای امين  نام محمد را سيش از نتام ختود   باورم نمی
نویستند  نگارند. آری، آنان نيز همان را متی اندازم بر آنچه کاتبان مینی نگام میسنها !آورد

 توید.  که نجاشی می
سلام بر تو ای سيغمبر خدا و بر تو بتاد رحمت؛ و برکتات خداونتد، آن چنتانی کته        -

نيس؛ درخور سرستش مگر ذات مقدس او. همانا نامۀ شما به من رسيد. سوتند بته ختاشق   
اید زیادتی ندارد. ما عتارفيم بته آنچته    ه عيسی بن مریم بر آنچه فرمودمزمين و آسمان ک

تتان جعفتر و اصتحابش را نيتز     ایتد، سسترعم  شما به سوی ما مردم به آن برانگيخته شدم
دهم کته شتما رستول صتادق خداونتد هستتيد و سيتامبران        ایم. تواهی میب ساخته    مقر 

و تسليم سروردتار عاشميان شدم... فرزنتد   تذشته را تودیق دارید. همانا با شما بيع؛ کردم
نيزر بن اضحم بن ابجر را به جان  شما اعزام نمودم تا به دیدارتان حاضتر آیتد و   خود ابی

خود برای خویشتن توميم بگيرد زیرا که من ماشک نيستم مگر نفس خود را... و اتر امتر  
 .  تان بيایم، هر آینه خواهم آمدفرمایيد خود نيز به جان  حضرت

نيتزر را  او بته ستوی امتين رهستپار شتدم       حد ابیفهمم عل؛ شادمانی بیاکنون می
ترداننتد از  کردم روی متی تذارند و وزراء غيظاس؛. خوشا به حاشش! کاتبان قلم زمين می

 کند:شود و تعايم می                                         قلم و مرک   و دوات. کسی از ن دماء داخل می
 ادم و همراهانش را تا به کشتی رساند.  سادشاها! اس  و ارابه منتار اس؛ تا شاهز -
نيزر سای بر آسمان دارد از شدت شور و شوق  این نخستين و بهتترین مأموریت؛   ابی
 اوس؛:
ام، در حضور رستول ختدا   دهم هر آنچه را از علم و ادب آموختهسدر جان! قول می -

 به کار بندم و سر خم نینم در برابر آن که به ظلم برخاسته باشد.   
 

کنتيم  انتاار بلند میتذاریم و روز سر بهانتاار بر باشين میها سر بهک مام اس؛ ش ی
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نيزر به حبشه بازتردد و خبری آورد از میه و رسول امينش. من در ایتن متدت بته    تا ابی
هيچ سفری نرفتم و تجارتم را محدود کردم به حبشه. تروهی را برای تجتارت فرستتادم   

ام در ایتن روزهتای ستخ؛ انتاتار،     اند. تنهتا دشخوشتی  بازنگشتهبه یمن و آنان نيز هنوز 
تویند شتباه؛ دارد بته متن.    و همه می ه اس؛دو ساش محضور اسماء اس؛ و عبدالله. سسر

الله. این شتباه؛ از  چه خوب که شما سدر و سسر شباه؛ دارید به رسول»توید: اسماء می
جمال شباهتم زیاد است؛ بته امتين.    توید  در اسماء درس؛ می« کاهد.مان میدرد غرب؛

 اما ای کاش در کمال نيز شباهتی حتی اندک داشته باشم به او.
تذارد به قور سادشتاهی نجاشتی. ضتيافتی    نيزر سا میخبر رسيدم تا ساعتی دیگر ابی

قدر عايم که کلمات از توصيفش عاجزند. تاکنون چنين ضيافتی به چشتم  ساس؛. و آنبه
نوشيدنی و عود و عنبر و دی و نی به قدری مهياست؛ کته چشتمانم    ام. خوردنی و ندیدم

 کند این فراوانی را.  باور نمی
کلمتۀ آنچته را در میته    بته شوم کلمته همچنان دشتنگم. آم از دشتنگی! دشتنگ که می

                                                               کنم تا روزها از سس  روزها بگذرد. وقتی حرک؛ کردم به سوی حبشته،  ام به نخ میشنيدم
ستخ؛  « تونه حمای؛ کنتی از رستول ختدا.   تو نيز مأموری که این»سدر در توشم تف؛: 
توانستم همانند ابوطاش  حامی باشم؟ ماندم چه بگویم. سر به توشتش  اس؛، من کجا می
مانتد و ختود   وقتی دیگر در میه نيستم، چه حمایتی؟ دشم نتزد شتما متی   »نزدیک کردم: 

بمانتد.   اللهه دیتن رستول  روی کت تو می»سدرم ابوطاش  در همان توشم تف؛: « روم.می
 «حفظ شود. اللهروی که جان رسولمی

ام در افیتار  بينم، در قور. چه مدت غرق بتودم نيزر را مقابلم میآیم و ابیبه خود می
رفت؛.  س؛ که متی تر از روزیکنم  شادمانخود؟ غافل شدم و زمان تذش؛. نگاهش می

نيتزر دیگتر زانتو    ر این ستفر. ابتی  د ههيچ کلامی هم که نگوید، سيداس؛ چه بر او تذشت
 زند مقابل سادشام  ایستادم برابرش و دس؛ بر سينه تذاشته:نمی
ست؛ کته بایتد در    مهرتان بر دشم اس؛ سدر جان! شتيین ختدا تنهتا ذات مقدستی     -

برابرش زانو زد. رسول ترامتی خداونتد را دیتدم و بته دیتنش ایمتان آوردم. متن اینتک         
 مسلمانم.

قتدر قتاطع و تأثيرتتذار است؛     تذارد و رخسارش همانمینجاشی دس؛ بر چشمش 
 که هميشه:

قرارم کردم بتود یتا   دانم دشتنگی فرزند بیاین یک مام، ساشی برای ما تذش؛. نمی -
. هرچه بود، ختدا را ستپاس   اللهای از جان  رسولکشيدم برای ساسخ نامهانتااری که می
 که به سر رسيد.
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تيترد و او را بتر ستریری    خيتزد و دستتش را متی   متی نيزر از روی کرسی برمادر ابی
بترد. تمتانم   نشيند و دس؛ به زیر جامه متی نيزر میس؛. ابینشاند که همان نزدیییمی
وستایم را  تيرد سم؛ متن. دست؛  مان آوردم باشد. آری، نامه اس؛. نامه را میای براینامه

 سرسم:کنم، متعج  میتم می
 چرا من؟ -
مانتد در  غای؛ عاقل، ستدرش را متی  سن، اما بهخيلی جوان و کم نيزر جوان اس؛،ابی

 توید:خردمندی. می
س؛، وصی محمد موطفی، رسول خدا. باید بته صتدای   اما این خط برادر تو علی -

 ها برسد.تو نيز به توش
طعم است؛. اشتک دشتنگتی    توید، نامش چقدر خوشعلی... علی... برادرم علی را می

 توید:شوند. نجاشی میانم و قطرات خيلی زود سرازیر میشود در چشمحلقه می
 خواهم دری بگشاید به روی این دشتنگی زیبای تو.ای جعفر! از خداوند می -

درنگ، سيش از آنیته قطترات اشتیم ییایتک     تشایم و بیتویم و نامه میآمين می
 خوانم:فرص؛ یابند برای سرازیر شدن، بلند می

خاطر مهری که به ما داریتد، از مایيتد و متا    م... و اما شما بهبسم الله اشرحمن اشرحي -
خاطر ایمان و اعتمادی که به شما داریم، از شمایيم زیرا هربار کته بته خيتری از شتما     به

                                                                                            اميدوار بودیم به آن رسيدیم و هربار که به دفع شتر  از جانت  شتما اميتد داشتتيم نااميتد       
 نشدیم.

 سيچد در جانم.کنم به شبانم. عطر علی میخطوط نوشته بر سوس؛ را نزدیک می
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 توید به خشم و غض :هر کسی کلامی می
 دانستيم نجاشی هم خيانتیار اس؛.نمی -
 شوح نباشيد.سادم .س؛ از جان  درباریانشایاین فتنه -
 آری، خيان؛ کردم اس؛  او تفته عيسی بندۀ خداس؛. -
 قيور روم.                           ای دیگر باشد از سوی ه ر قلشاید دسيسه -
 ای؟ نجاشی باید مجازات شود.چه دسيسه -
 تذریم.ما از دین خود آسان نمی -

سراننتد و برختی   کنند خيانتیار را. برخی سنگ میاند و شعن؛ میها را ترم کردممش؛
هتا روی  وسا هستند و سيران توشۀ معابر یا زیتر ستایبان  تویند. طفلان زیر دس؛ناسزا می

انتد. و  رنگ جماع؛ شدماند و همهای دیگر بساط برچيدمجران سرزميناند. تادوسا نشسته
زنتم و  سختی کنتار متی  دستان نيز بسيار اس؛. جمعي؛ را ییایک و بهبهاما شمار شمشير

شوم. وزراء هتر کتدام   تویم و داخل میرسم به درتام قور. نامم را میروم تا میسيش می
انتد و  ز در هراستند و ستربازان را ردیتر کتردم    روند و فرماندهان ششتیر نيت  به سویی می

آیتد و از دری دیگتر   نيزر از این در بيترون متی  دهند. ابیشان میشمشير و سپر به دس؛
                شود. مشو ش اس؛:خارج می
 ای باید بنویسد.کات  کجاس؛؟ رقعه -

 کند:و صدا را بلند می
 کسی سا نگذارد به قور. -

رستانم بته   سترع؛ متی  تتذرم و ختود را بته   ا مینماهها و درختان و آباز ميان تل
 شنوم.تویند و من میسرسرای نجاشی. کسانی سخن می

این قور را با ختاک   ،شان به جوش آمدم که سيش از غروبقدر خوناین مردم آن -
 ییسان خواهند کرد.

 دهد:توید، ییی از وزراء. ماهد کلام را ادامه میسمران اس؛ که این را می
 را از تخ؛ سادشاهی به زیر بیشند چه؟ آیا نباید مانع این فاجعه شد؟اتر شما  -

 توید:سو. میسو به آندارد، از ایننجاشی سر به زیر انداخته و عوبی قدم برمی
 چارم چيس؛؟ بگویيد چه باید کرد.   -

 توید:تذارد و میاش میسمران دس؛ بر بطن فربه
 ماشيات را بپردازید.   -
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 به سمران: کندنجاشی رو می
                                               کدام ماشيات را؟ ماشيات ه ر قل امپراتور روم را؟ -

 کند:دهد. نجاشی غض  میسمران سر تیان می
سترداختم،  محال اس؛. اتر تا به امروز نيز تن به این خف؛ دادم بودم و ماشيات را می -

ا                                                           خواستم جنگی درتيرد ميان ما و روم، زیرا که قطعا  شیست؛ بت  از این جه؛ بود که نمی
 تيرد یا نه.ما بود، اما امروز که من آیينم تغيير کردم، برایم تفاوت ندارد این جنگ درمی

 شود:ماهد از جا کندم می
 جنگ با روم؟ توورش نيز سخ؛ اس؛. -

 کشد:نجاشی فریاد می
 ای بنویسد برایم.خواهم رقعهچه شد این کات ؟ بگویيد سوستی بياورد، می -

 د و سمران:کند به ماهو بعد رو می
ترفتت؛ دشتتيلش شناستتم، او نيتتز اتتتر ماشيتتات از متتا متتی هرقتتل را ختتوب متتی -
هتا  های حيرم بودم اس؛ و قرابتی که حيرم دارد با قریش و حاصل این قراب؛تيریسخ؛

اید؟... هرقل ختود ییتی   باید اتحاد ناامی باشد. دو مل؛ با هم بجنگند نه دو آیين. متوجه
 الله ایمان خواهد آورد.رسولاز آنان خواهد بود که به 

تيترد و بستم   تستراند و قلم بر دس؛ میشود و سوس؛ بر کرسی میکات  داخل می
 ماند باقی را نجاشی بگویدش.نویسد و منتار میالله اشرحمن اشرحيم را می

دهم خدایی جز الله نيس؛ و محمتد بنتدم و رستول اوست؛. و     بنویس شهادت می -
 ای که به مریم اشقا کرد.و رسول و کلمۀ خداس؛، کلمه دهم عيسی بندمشهادت می

رود. ستمران و ماهتد و   آنیه سخنی بگوید به ستوی در متی  دارد و بیسوس؛ را برمی
 کند:رسد به من و دس؛ بلند میشوند. میاش روان میسایرین از سی

 سلام بر سسرعم رسول خدا! -
 د:تویآیم بگویم جانش را به خطر نيندازد که میمی
 رسانند.    نگران نباش، این جماع؛ حبشی به سادشام خود آسي  نمی -
 اندازد به اطرافيانش:و سرغض  نگاهی می  
 وقتش.سا کردم، خود اعترای کند بهاو که خاان اس؛ و این غااله را به -

ایستتد.                                                              دهد در  قور را بگشایند و خود در جایگام مخوتوص سادشتام متی   فرمان می
خيزنتد تتا   افتنتد و برمتی  قدر بتر روی هتم متی   آورند به داخل قور و آنیمردم هجوم م

 کند:دود در دل جمعي؛. آنگام نجاشی صدا بلند میخود آرامش میخودبه
 نام من چيس؛؟   -



  241 ه امين بگو دوستش دارمب 

 چردۀ حبشه:آورند مردمان سيهصدا نامش را به زبان مییک
 اضحم بن ابجر، نجاشی، سادشام حبشه. -

 :تویدنجاشی قاطعانه می
نه سادشام سيشين شباه؛ داشته به من و نه سادشام سسين شباه؛ خواهد داش؛ بته   -

سرستم از  س؛ مخووص به خود... من اینک هرچه متی من، که هر کس را خلق و خویی
 خودم اس؛ و نه تمام سادشاهان حبشه.

 اند و منتار هستند.مردم سیوت کردم
 ام به شما؟آیا من تاکنون ظلم کردم -

کننتد.  توید هرتز، و سایرین به تقليد از او همين هرتز را تیترار متی  لند میصدایی ب
تترین و                          اش در دفتع شتر ، ستهل   کنم، شتيوم باهوش اس؛ نجاشی. در دشم تحسينش می

 سرسد:ترین اس؛. میبخشمنفع؛
 اید؟  آیا تاکنون از زبان من دروغ و یا سخن بيهودم شنيدم -

 سرسد:این سؤال. میس؛ به شان منفیو باز همه ساسخ
 تان؟  ام برایمن چگونه سادشاهی بودم -

 آميزد:دهد و صداها در هم میهر کسی ساسخی می
ات مرغوب اس؛... مهربتان هستتی... متدافع    سادشاهی معام... نيیوسيرت... شيوم -

 مالومان... ما شیایتی نداریم.
 سرسد:نجاشی می

 سس چيس؛ عل؛ این ازدحام و اعتراض؟ -
 کند:تر از سایرین اس؛ صدا بلند میکه یقين باشهام؛کسی 

ای... آیتا ایتن   ای و مدعی بنتدتی عيستی بتن متریم شتدم     از دین مسيح برتشته -
 های تو را؟سوشاند تمام خوبینمی

 سرسد:نجاشی بلندتر از سيش می
 اتر عيسی بندم نيس؛، سس چيس؛؟ -

 تویند:چند تن دیگر می
 عيسی سسر خداس؛. -

شود صاح  صدا را از ميان چنين جمعيتی جس؛. نجاشتی بتاز   اما نمی ،کنمینگام م
 برد:صدا را بالا می

 اید؟سرسم که آیا تاکنون از من دروغ شنيدمو مجدد از شما می -
تشتاید و مقابتل صتورت ختود نگته      کند و بعد آن رقعته را متی  ای درنگ میشحاه
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 توید:و میتذارد زیر نام عيسی دارد. دس؛ دیگر را میمی
 تویم که عيسی بندم و رسول خداس؛.الله میسس به شما از جان  رسول -

 خواند:و بعد نوشته را می
دهم خدایی جز الله نيس؛ و محمد بندم و رستول اوست؛. و شتهادت    شهادت می -
 ای که به مریم اشقا کرد.دهم عيسی بندم و رسول و کلمۀ خداس؛، کلمهمی

 توید:سپس می
خواهد، با من همرام شود و شهادت دهد به ییتتایی خداونتد و رستاش؛    میهر که  -

محمد موطفی. هر که نخواس؛، آهسته و بدون اعتراض از ایتن در ختارج شتود و کتار     
 خویش را از سر تيرد.
شوند و برخی ستا از  دهد به ییتایی خداوند. صداهایی با او همرام میو باز شهادت می
 شوند.ها نيز از ما دور مینگرم، آنماهد و سمران را میتذارند. در قور بيرون می
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قدر از ستی  ها بر دردم افزود و مرا آنکند. یحتمل آنچه در طول این سالقلبم درد می
هاشميان بته صتد اميتد از شتع      خود کشيد تا رسيدم به بستر، حادثۀ آن روز بود که بنی

بازار میه تذاشته بودند و با انتدک درهتم و دینتاری کته در      طاش  بيرون آمدم و سا بهابی
هتای  اشقعدم بتود، ییتی از متام   خواستند شير و تندم و خرما بخرند. ذیکيسه داشتند، می

 حرام.  
هاشم را تنها رها کتنم ميتان آن همته    توانستم بنیآن روز من نيز در بازار بودم، نمی

دیم در شتع . مشترکان تتا بته آن روز     دشمن قرشی. سومين ساشی بود که محاصرم بتو 
يرمترد را خستته                                                             شان آمدم بود، انجام دادم بودند. محمد را که نه، اما متن  س هرچه از دس؛

توانم طولانی بتاز نگته دارم. احستاس    اند. اکنون دیگر نفس ندارم و چشمانم را نمیکردم
 تر از صد ساشگی.  ام، خستهکنم خستهمی

نيزر بن اضتحم  شد در حبشه بودند که ابیو ساشی میجعفر و همسرش اسماء ییی د
بن ابجر به همرام چند تن از وزراء از حبشه به میه آمد و نامۀ سدرش نجاشتی را نيتز بته    

الله. نيزر سيش از آنیه نامه را تحویل بدهد، تف؛ سؤالاتی دارد از رستول همرام داش؛. ابی
بته  »نيزر کلامش را قطع کرد و تف؛: بیها را ساسخ ندادم بود که اهنوز محمد تمام سؤال

هتا بمانتد   سذیرم! سس ساسخ باقی ستؤال تویيد میخداوند ییتا سوتند که من هرچه را می
 «برای بعد از ادای شهادتين.

ای زرباف؛ به تن داش؛ کته رنگتش آبتی    چردم. جامهنيزر جوانی بود نوباشغ و سيهابی
اش مشتتاق بودنتد. انتاتار    دتان بته ختدمتگزاری  بود. تا آنجا که به یاد دارم غلامان و بر

ها که از اعضای داراشنتدوم بودنتد و در   مردی سخن بگوید. آنتونه چون عاقلنداشتم این
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ای نامتۀ نجاشتی را برستانی یتا     مجلس حضور داشتند به او اعتراض کردند که تو آمتدم 
ه را خوانتدیم  نجاشتی   نيزر نامه را دو دستی تقدیم کترد. نامت  ایمان بياوری به محمد؟ ابی

شی به دیتن  سدرم نجا»نيزر تف؛: شهادت دادم بود به ییتایی خداوند و رساش؛ محمد. ابی
محمد ایمان آوردم اس؛، من نيز با اینیه ایمان داشتم به خدای محمد، شتيین آمتدم او را   
بته                                                                                    از نزدیک ملاقات کنم و آیات قرآن را خود از زبان او بشنوم. سدرم نيتز موکتدا  تفت؛    

 «شما بگویم اتر امر کنيد به میه خواهد آمد.
تتذرد  ابوسفيان و ابوجهل و وشيد و عمروعاص حجرم را ترک کردند. سيدا بود چه می 
دیدند که سادشام کشوری ایمان آوردم به محمد، ایتن یعنتی ملتتی ایمتان     رشان. میسدر 
روم، شتيین ییتی از                            کرد بته ه ر قتل قيوتر   اند، ملتی که اترچه ماشيات سرداخ؛ میآوردم
 شد.های قدرتمند محسوب میدوش؛

تفتند محمد اتتر شتاعر نباشتد، ستاحر     شنيدیم که میاز فردای آن روز در معابر می
شتد و  اس؛. و اتر ساحر نباشد، مجنون اس؛. آیات نيز از سی آیات بتر محمتد نتازل متی    

آیته از  نتد و آیته  کردها بتازی متی  چرخيد، حتی طفلان در کوچهها میسپس بر سر زبان
ها نيتز سيتامبری برانگيختته    برای کسانی سيش از این»خواندند: قرآن را با صدای بلند می

نشد مگر اینیه تفتند او جادوتر یا مجنون اس؛. مگر ییدیگر را بته تفتتن ایتن ستخن     
 «  اند.ها تروهی سرکشسفارش کردم بودند؟ نه، بلیه آن

تيترد  ابر جار زدند محمد آیات را از آستمان نمتی  ها که رام به جایی نبرد، در معتهم؛
س؛. محمد تتاهی حتواشی متروم    آموزد، غلامی که نورانیها را انسانی به او میبلیه آن

نشس؛ که نتامش  یا برای دیدار با مردم رهگذر. آنجا غلامی نيز می ،عبادتنشس؛ بهمی
دیدنتد، در  تی را متی صتحب شد با محمد. مشرکان که این هتم کلام میجبر بود. جبر هم

آمتوزد. و بتاز آیته نتازل شتد و      شهر شایعه کردند محمد آیتات قترآن را از انستانی متی    
آموزد وشتی  تویند بشری قرآن را به او میها میدانيم که آنما می»دهان چرخيد: بهدهان

 «س؛ و این قرآن زبان عربی روشن اس؛.کنند عجمیزبان کسی که به او اشارم می
قدرها بته دیتن محمتد ایمتان     ها به آیات روشن شد و آنقدر دلیه آمد و آنقدر آآن

ایستتادند بتر معتابر و هرجتا     آوردند که مشرکان تحریم کردند شنيدن آیات قرآن را. متی 
دهتد بته شتنيدن قترآن، آن جمتع را سراکنتدم       کردند جماعتی رغب؛ نشان میتمان می

يل بتن عمترو بته خواست؛ ختود سنبته در         ف                            قدر این تحریم جدی بود که ط کردند. آنمی
ای شنيدم بود بتا صتدایی ختوش.    ناتام کلمهکرد. بههایش تذاشته بود و طوای میتوش

ها خارج کردم بود تا بتاقی کتلام را بشتنود. شتنيدم بتود و      سنبه از توش ،در همان طوای
ن آیتات  شيفتۀ آن صدا و آن کلام شدم بود. ابوسفيان و ابوجهل و اخنس بن شریق شنيد
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هتا سنهتانی   ای داش؛ آن صوت و کلام که خود ش را تحریم کردم بودند اما چنان جذبه
 شدند.  سش؛ خانۀ محمد به استماع جمع می

ای نو اندیشتيدند. معاهتدم   این نيز سودی نبخشيدشان  در داراشندوم ترد آمدند و چارم
نان نداشتته باشتند، نته    تونه معاشترتی بتا مستلما   امضا کردند و با خود سيمان بستند هيچ

ام هاشم را بته یتاری طلبيتدم. همگتی یتاری                                             تجارتی، نه نیاحی، و نه رحم و مرو تی. بنی
کنتيم  میه را ترک متی : »ام ابوسفيان بن حارث. تفتمکردند جز برادرم ابوشه  و برادرزادم

 طاشت  را شتع  ابتی  « کتدام درم؟ »سذیرفتنتد. سرستيدند:   « شویم.ای مستقر میو در درم
 الله باشيم.شان دادم. خواستم نزدیک بي؛نشان

بر جهاز شترها تذاشتيم و رهسپار درم شتدیم، بتا    ،هرچه داشتيم از خوراک و سوشاک
تتر خواهتد شتد.    دانستم از این هم دشوارمرد و زن و سير و جوان و طفل. دشوار بود و می

فاطمته. دو ستاشه بتود    کرد وجود چهار تن بود  محمد و خدیجه و علتی و  آنچه آرامم می
ترفت؛ و  ای بود از بهش؛، عطر آسمان داش؛. محمد فاطمه را در آغوش میفاطمه. تیه

دهد فاطمه، او سارۀ تن متن است؛، قلت  و جتان و     تف؛ عطر بهش؛ میبوسيد و میمی
شناسد، امتا او کته   شناسد که میتف؛ او که فاطمه را میروحم، نور چشم و ميوۀ دشم. می

دهتان چرخيتد   بته اش دهانبداند فاطمه سارۀ تن من اس؛. بارها تف؛ و تفتهشناسد نمی
تان هستتند  اتتر صتاح  دختتر باشتيد و او را نيازاریتد       که بهترین فرزندان شما دختران
 بهش؛ بر شما مبارک باشد.  

ها بتا متن بتودم است؛. چشتمان مضتطرب و       سوسن... یاد سوسن در تمام این سال
اتتر   کنتد. ام اما برایم آشناترین اس؛، رهتایم نمتی  او را ندیدمی که هرتز کملتمس دختر

تتذارم و  بترم و بتر ستر متی    دس؛ بالا می جان بدهم از غم سوسن، نباید سرزنشم کرد.
ام در طتول ستاشيان عمترم، در سترم     مانم. آنچه دیدم و شتنيدم قدری در همان حاش؛ می

از هزار نيز بيشتر، و سپس روانداز را بتر   تا، صدتا، وتویم زیر ش ، دمسيچد. الله اکبر میمی
 کشم.سر می

دانم همسترش نتذرش را   معاهدم را منوور بن عیرمه نوش؛ و بر دیوار کوف؛. نمی
امتا خداونتد    ،مس درآورد یا نه. خرافته را سرستتيدند                                    ادا کرد و سسرش هوازن را به آیين ح 

امتا   ،شتد طاقت؛ آورد  د، متی مان تنها ترسنگی و تشنگی بتو محاصرم                     ییتا را نه. اتر درد 
های اطرای  ساسبانی دهند مبادا کستی  بایس؛ تشنه و ترسنه بر کومهاشم میمردان بنی

از قریش هجوم آورد به درم و آفتی شود برای جان محمتد. خدیجته شتدم بتود محتافظ      
آنتان  آموخ؛ و آیات را به آنان می  های قرآنکرد با قوهشان میزنان و طفلان، سرترم

وثر.            ت   عطينتاک اشی    أ          ت     سيچيتد. نن ا    در درم نام کوثر متی  شانکردند و با صدایاز بر میآیه آیه
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 بتر...     و الا                   انحر. نن  شانئک ه  ربک و       فول  ش 
ستس دوستت؛ ربيتع    »صدای وه  بود. خدیجته از او سرستيد:   « یوما! ابتر چيس؛؟»

آورد و تفت؛:   وه  خمی به ابرو« تر اس؛، باید مراقبش باشی.کجاس؛؟ او از تو کوچک
 اللهیک عطر دستتان رستول  تا زمانی که ما دو تن نزاع داریم بر سر اینیه تيسوان کدام»

خدیجه نگاهش کترد و دستتی کشتيد بتر تيستوان      « را دارد، دوس؛ نيستيم با ییدیگر.
« ام؟. نگفتته اللهام شما دو تن به یک اندازم عزیزید برای رستول من هميشه تفته»وه : 

بویيد و نگاهی به من انداخ؛ که ناظر بتودم.  کرد به خود و تيسوان او را  وه  را نزدیک
نزدیک ظهتر است؛، امتروز هنتوز     »اشارم کرد واکنش وه  را ببينم. بعد به وه  تف؛: 

 اللهجان شدم. من ربيع را دیدم کته نتزد رستول   ای؟ عطر تيسوان؛ کمرا ندیدم اللهرسول
اه از کوم و سنگ بالا رفتته بتودی و بته دنبتال     تو یقين آن شح .آموخ؛بود و درس می

سس چرا اکنون این را بته  »داش؛. شد و خيز بروه  از جا کندم « تشتی، آری؟شیار می
خدیجته  « قرآن بياموزم. امروز کمی دیر شد. اللهتویی؟ من نيز باید بروم از رسولمن می

وهت   « ی ابتر چيست؛؟ خواستی بدانصبر کن  مگر نمی»سرشتاب و با صدای بلند تف؛: 
دوید و تيروکمانش را نتزد خدیجته جتا تذاشتته     طور که بر روی سنگ و خاک میهمان

 «داند... یوما! مراق  تيروکمانم باش.او بهتر می  خواهم سرسيد اللهاز رسول»بود، تف؛: 
تذش؛ و متا روزانته اکتفتا کتردم     کس بود. ایام میچيز و همهو خدیجه مراق  همه

هاشتميان کترد، ستیه و    وردن نيمی از خرما. خدیجه هرچه داش؛ خرج بنتی بودیم به خ
ای خرمتا  ای تندم و خوشته ها کيسهش اش حیيم تام نيمهکالا و رمه و چارسا. برادرزادم

کترد ستم؛   سيچيد و او را هتی متی  بس؛ و افسار حيوان را دور تردنش میبر شتری می
داشتند. ابواشعاص بتن ربيتع و هشتام    ه را برمیدیدند و آذوقدرم. نگهبانان ش ، شتر را می

مان رسيد شبی ابوجهل، حیتيم را دیتدم و او را   کردند. به توشاش میبن عمر نيز یاری
انتد و حتتی ییتدیگر را    کشيدم به داراشندوم و بازخواستش کردم اس؛. شنيدیم درتير شدم

اش خدیجته  ن مرد عمته اند. در آخر کسی از آن جمع برخاسته و تفته ایمجروح نيز کردم
اش برستاند.  شود او را شمات؛ کرد اتر طعام خود را به دس؛ عمته را در آن درم دارد، نمی

هاشتم  دانستند جمعي؛ بنتی خواهد انجام دهد. میسس حیيم را آزاد تذاشتند تا هرچه می
ای خرمتا کستی را   ای تندم و خوشهقدر زیادتر که کيسهقدر زیاد اس؛ و ترسنگی آنآن
 ير نخواهد کرد.  س

بانی از جان محمد. بتيم ایتن   ها نيز به نگامتذش؛ و ش بانی از درم میروزها به نگام
                                                                                 را داشتم کسی از غفل؛ درۀ خفته در ش  سود بر د و آسيبی برساند به محمتد. قریشتيان   
دشمنی را به حدی رساندم بودند که هيچ بعيتد نبتود شتبی خنجتری بردارنتد و ختود را       
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 خوابانيدم.علی را بر بستر او می تامبستر محمد. سس  برسانند به
دهد؟ من خود شتاهد بتودم                                                  خورشيد  در دس؛ راس؛ و مام  در دس؛ چ. چه معنا می

ای بته ختود آیتد. و    محمد از تمام دنيا تذش؛ برای اینیه انسان ساعتی بيندیشد و شحاه
ک کنم به محمتد. عمتری   من تمام عمر در این فیر بودم که خود را به اندازۀ قدمی نزدی

 دویدم برای قدمی.
هاشميان جواز ختروج از شتع  و خریتد و فتروش در     رسيد بنیهای حرام که میمام

اشقعدۀ آن سال هر که هرچه داش؛ تذاش؛ وسط برای تجارت، حتتی  بازار را داشتند. ذی
ر جتواب  د« چه دارید بترای فتروش؟  »اتر جامه و ردا و زیرانداز و رواندازی بود. سرسيدم: 

هاشم، نيز برخی زنتان  نفيسه تردنبند مرواریدی داشته که آن را هبه کردم به بنی»تفتند: 
دیم و حریر. همته                                                    اند و خلخاشی. کسی دیگر سوستينی داشته و برخی نيز ا توشواری داشته
ای تهيته  فروشتيم و آذوقته  هتا را متی  اند به این درم برای روز مبتادا. ایتن  را با خود آوردم

بته فیتر فتروختن    »سرستيدم:  « نيم، وشو برای یک مام. همين هم جای شتیر دارد. کمی
امتا  » سپس جوانی از آن ميان تف؛: « خير.»تفتند: « اید؟شمشير و سپرهاتان که نيفتادم
موافقت؛   ،حتق بتا او بتود   « ها را فروخ؛.شود اینآید، میزرم و کلاهخود به کارمان نمی

عروس به خانه بردم بودم. ختود ایتن    ،شروع محاصرم سيش از»کردم. جوانی دیگر تف؛: 
خرند. رملته در ایتن   ها را نيز خوب میها را برایش خریدم بودم  کابينش اس؛. این       ب رنج ن

 «خرم.کنم و برایش میدرم نيازی ندارد به برنجن. آزاد شویم دوبارم کار می
ر عوتا بته دست؛    کمرم کمی خميدم شدم بود و محاسن سفيدم بلندتر از سابق. دیگ

ها و رسيدن به غارها و چادرهتا و بعتد ستایين آمتدن و     ترفتم. بالا رفتن از این سنگمی
آمد و تتام تمایتل   رسيدن به عمق درم، برایم دشوار بود بدون عوا. نفسم سخ؛ بالا می

دیدم بخشی از سرنوش؛ متن بتود و   داشتم به بستن چشمانم و ندیدن سيرامون. آنچه می
شتد کته   ی؛ دهم به آن، وشی تام بالا رفتن از سنگ چنان برایم دشوار میبایس؛ رضامی

تمایل داشتم به قدم برداشتن روی سطحی صای، بر خلای تقدیر. با ایتن حتال، آن روز   
 «آیم.من نيز با شما به بازار می»تفتم: 

ای                                                                         کالاها را بر شتری تذاشتيم و رهسپار بازار شدیم. هر کس سر  شاشش چنتد ستیه  
سترمایه. در بتازار، فراوانتی بتود  از ختوراک و      داش؛. دشخوش بودیم به همين انتدک نيز 

کنتار   سستر ستامر   شد انبار خانه را با آن سر کرد و آسودم شتد. دیتار  سوشاک و از آنچه می
فروشم؛ به هف؛ دینار و به جای آن خرمتا  زرهی دارم، می»بساط مردی نشس؛، تف؛: 

ابوجهل را دیدم که نزدیک شد به همان بستاط  « داری؟تيرم و تندم و روغن... قبول می
و هرچه را داش؛ از او خرید به دم دینار. دیار برخاس؛ و به ستوی بستاطی دیگتر رفت؛.     
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ام فاطمته ستخين   شنيدم»                                            فروخ؛ و حلوا و س خين. دیار نگاهم کرد و تف؛: زنی شير می
« باید تقویت؛ شتود.   خریم برایش. طفل اس؛،دارد. خوب شد اینجا دیدیم. میدوس؛ می

جتای آن  فروشم به هف؛ دینار و بته زرهی دارم، می»به زنی که صاح  بساط بود تف؛: 
تيرم و حلوا و سخين. هر کدام را که داری. قبول اس؛؟ این زرم بتيش از هفت؛   شير می
ابوجهل باز هم سر رسيد. دیار خواس؛ سيش از آنیه ابوجهل مداخله کنتد،  « ارزد.دینار می
ای زن! وق؛ ما تنگ است؛. ایتن معاملته را قبتول     »را به سرانجام برساند، تف؛:  معامله
اش را روی بستاط زن ختاشی کترد. خيلتی     ابوجهل چنبرم زد کنار بساط و کيسه« داری؟

بيشتر از هف؛ دینار در آن کيسه بود. زن خوشحال شد و هرچه را داش؛ به ابوجهتل داد  
ها را ریخ؛ توشۀ معجرش و ترم زد. دیتار  د و آنها را سرشتاب از روی زمين قاسيو سیه
نشس؛. مردان دیگتر  شد و سر بساطی دیگر میبردار نبود، از سر این بساط بلند میدس؛

هتای  کردند. ییی تردنبند مروارید نفيسه را در دس؛ داش؛ و ییی بترنجن نيز همين می
شهت  و ابوستفيان نيتز ستر     ای کننتد. ابو رمله را. اما هرچه تلاش کردند نتوانستند معامله

رسيدند و هریک به سویی رفتند برای خریدن هر آنچه در بتازار است؛. ابوشهت  در بتازار     
ای مردم! قيم؛ اجناس را بالا ببرید تا قتوۀ خریتد را از سيتروان محمتد     »کشيد: فریاد می
؛، هاشم. به استلام ایمتان نداشت   شد ابوشه  برادرم باشد و از بنیباورم نمی« سل  کنيد.

 کرد؟اش سش؛ میچرا به عشيرم
ای به یاری سيرزنی توژسش؛ که حاضر نشد اجناسش را به ابوشهت  بفروشتد، آذوقته   

ای شاید به قدر یک هفته، آن هم در حتد ستد   اندک خریدیم و به شع  بازتشتيم  آذوقه
کنتد بترای نفتس    ام متی چنان آزردم تش؛ که دیگتر کمتتر یتاری   جوع. آن روز قلبم آن

   کشيدن.
کنتيم، ستس همگتی انتاتار     محمد تفته بود روزهای سایانی محاصرم را ستپری متی  

رفتتم تتا   م. روزی جبرايل بر محمد نازل شد و خبری آورد. سوی محمتد متی  یکشيدمی
ای ابوطاش ! اندوم به دل نداشته باش  متا  »سيغام جبرايل را بشنوم که نفيسه نزدیک شد: 

تنهتا ستری تیتان دادم و    « .اللهبه حضور رسولدر هر حال و روزی که باشيم دشخوشيم 
  دور شدم. محمد مرا فراخواندم بود و تعجيل داشتم خود را به او برستانم. نگتاهش کتردم   

اش را در دل کوم. هر کس برای خود سناهی ستاخته بتود بتا ستنگ. عترب      خانۀ سنگی
نفستم بته                                                       ت          داند چگونه در دل سنگ و کوم برای خود دیوار و سقفی عل م کنتد.    خوب می

شمارم افتادم بود. فاطمه را دیدم از خانته ختارج شتد و بته ستم؛ دیگتر طفتلان دویتد.         
از « ها باش دخترم! ما در تمام دنيا همين یتک فاطمته را داریتم.   مراق  سنگ»تفتمش: 

شنود بر چشم بگذارد. دس؛ بر چشم نهتاد و بتا   خدیجه یاد ترفته بود هرچه از بزرتی می
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کسی از شما جوانتان  »ها و از کوم سایين رف؛. بلند تفتم: سنگختهاحتياط سا تذاش؛ بر ت
 «مراق  این طفل باشد تا سلام؛ به سایين کوم برسد.

محتض اینیته   اشمقتدس. بته  داخل شدم، محمد نشسته بود رو به قبله، به سوی بي؛
اش تذاشتتم و نشستتم   رسيدم کنارش، سر بلند کرد و ستلامم تفت؛. دست؛ بتر شتانه     

منتار ماندم کلام آغاز کند. این حاشش برایم آشنا بود. هرتام نوری از غي  بتر  مقابلش و 
آورد، محمتد ایتن چنتين    ای بترایش متی  دیتد و آیته  الامين را میشد و روحاو ظاهر می

فرشتۀ وحی بر من نازل شد و از ستوی خداونتد خبتر آورد کته     »درنگ تف؛: شد. بیمی
ای                                             دیوار  خانه را جویدم اس؛. حال دیگر عهدنامته  موریانه تمام خطوط عهدنامۀ آویخته بر

 «بر جای نيس؛ که حوری سابرجای باشد.
بایس؛ این خبر را به ابوسفيان و ابوجهل و وشيد و سایرین برستانم. دستتاری بته    می

شدم از شع  کته ستواری   صورت بستم و بر اسبی نشستم و از شع  خارج شدم. دور می
ش  هشتام بتود. هشتام زمتانی کته دیتد مستلمان و        شتود. شتناختم  را دیدم داخل متی 
هاشم این چنين رنج شع  را به خود خریتدم، بته نتزد محمتد آمتد و      غيرمسلمان از بنی

شهادتين تف؛ و مسلمان شد، اما خارج از شع  بود. موافق بودم کسانی از ما نيتز ستا بته    
ن رستيدم بتود   مارسان باشند. خبرش به توشمحاصرم نگذارند بلیه خارج از شع  یاری

کنند ایتن  که زهير و مطعم و ابواشبختری و زمعه که بيرون از محاصرم هستند، تلاش می
 صدا بلند کردم: حور را سایان بخشند.

   هشام! در شع  خبرهای خوشی خواهی شنيد. -
 الله...و تاختم تا خانه، بي؛

هتای  همان روز حور شیسته شد و همگان از شع  به شتهر بازتشتتند، بته خانته    
های خود بازتشتيم اما خاطرات تلتخ ایتن سته    خودشان، سس از سه سال دوری. به خانه

 د.  مانسال برای هميشه با ما خواهد 
ام در بستر بيماری و سترفه امتانم   کند. افتادماکنون در خانۀ خود هستم. قلبم درد می

ای آب ياشته ام. کاش فاطمته س سوزم در ت  و دهانم خشک اس؛، تشنهمی .را بریدم اس؛
دانتم  چرخد. میای دورم میداد. فاطمه... بن؛ اسد... همسر من... چون سروانهبه دستم می

ام او خواستته  دخترم. با این حال،، عروسم خدیجه نيز حال و روز خوشی ندارد  بيمار اس؛
ام بلیه رفتتنم ختوب   م، اینجا باشد. خوبان را در حجرۀ خود جمع کردمسافرنيز امروز که م
 و خوش باشد.  
شان. دختران و سسران، خواهران و بترادران،  بينماند، میتشایم، همگی آمدمچشم می

انتد،  ای از تتارییی بتر چشتمانم کشتيدم    فاطمه. انگار سردمدخترشان و محمد و خدیجه و 
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سيداس؛ که باید چشم از دنيا فرو بندم. تنهتا دیتدار محمتد است؛ کته در ایتن شحاتات        
فشتارد  دشتم   تيرد و متی کنم، دستم را مید به دیدتانم. دس؛ دراز میتواند سو ببخشمی

شود. فاطمه نيز در آغوش محمتد است؛. ستنج ستال دارد و رام درازی در ستيش.      ترم می
 اميدوارم عمرش طولانی باشد.  

اند و منتاتر حتری و ستخنی                      هاشم تنگ  هم نشستهنگرم  جوانان بنیاطرای را می
 تویم:یهستند. با صدایی خفه م

تتان  شان برسانيد چه تفتم من... سفارشبينم  به توشبرخی را در جمع شما نمی -
مانيتد،  روم و شتما متی  کنم به خير و نيیی که تمامی جمع اس؛ در محمد. متن متی  می

شود. در یتاری او بتا   الله صادق اس؛  هر که با او باشد رستگار میبدانيد که محمد رسول
 مایۀ شراف؛ شماس؛ تا ابد. همدیگر متحد شوید. او

شوم. حمتزم  تر میتردانم، چشمان همه نمناک اس؛ و من هر شحاه تشنهچشم می
کنم، تویی ستدرم مقابتل چشتمانم حاضتر     در سم؛ دیگر بستر من نشسته. نگاهش می

نجتوا  کند به دهانم و متن در توشتش بته   کنم، سر نزدیک میاش میاس؛. با سر اشارم
 تویم.سخن می
ای در دست؛  سياشته  .ام آمدم و بر باشينم ایستادمخود بيمار اس؛، شيک به بدرقه خدیجه

کنتد بته   دهد و فاطمه با چشمانی مهربان، سياشته را نزدیتک متی   دارد، آن را به فاطمه می
ختواهم ستيراب ختدایم را ملاقتات کتنم. ستر       ست؛، نمتی  شود. کافیدهانم. شبم تر می

ه خدیجته  بت بترم و رو  آب را فترو متی   کشتد. سس متی  تردانم از سياشه و فاطمه آن رامی
 تویم:می

 تو از نيیوترین بانوان هستی که خدا توفيق؛ دادم به یاری محمد. -
 توید:نشيند کنار بسترم و با صدایی آهسته میمیخدیجه 

 به شما نيازمندیم عمو جان! چه کنيم بدون شما؟ -
تا فاطمته بنت؛ استد کنتارم     رود کند، حمزم قدری سس میهمسرم فاطمه بغض می

کند به فشتردن انگشتتانم، بته    تيرد و شروع میجاتير شود. فاطمه دستم را در دس؛ می
 تویم:همان رسم سابق. دشوار اس؛ اما می

 خدا سوتند من مشتاقم به رفتن!  به .ام فاطمههول نیردم -
يم در چید، ترم اس؛. چه روزهای خوبی داشتت اشیی از چشمانش به دستم میقطرم
 توید:اندازم شيرین. میاندازم ترم و بهکنار هم  به

 ام از دنيای بدون تو.دانم عزیزم! من خود هول کردممی -
تيرم دستش را. تمتام وجتودم را در دستتانم    کشم و در دس؛ میدستم را بيرون می
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باشتد.                       ای وجتودم از آن  او  خواهم آخرین ترمدارم. میاش میریزم و همگی را ارزانیمی
 تویم:رمق میخواهم بداند با رفتنم مرا از دس؛ نخواهد داد. بیمی

 دنيا بدون محمد نباید باشد.   -
شوم بته رخستارش. سوستتش چروکيتدم     تودیق و من خيرم میدهد بهسر تیان می

ست؛  هاییشدم و تيسوانش سفيد، ابروانش متمایل شدم به سم؛ سایين و دور شبانش خط
 زنم:ا برق نگاهش همان اس؛ که هميشه. شبخند میام ،که سابق نبود

آید آن روز را که به خانۀ من آمدی و شدی نور چشمم؟ دخترکی بتودی  یادت می -
 ای، صاح  دختران و سسرانی که هر کدام فرزندانی دارند.  بانویی شدمو اکنون نازنين

 دهد:فاطمه دستش را ميان دستم تیان می
 ای؟  جا تذاشتهیک تن بودی، اکنون دم تن از خود بهخواهی بگویی اتر تو می -

تویمش. سپس انگشتانش را ییایتک ميتان انگشتتانم    دهم و آری میسر تیان می
 :فشارممی

با همان طلتوع و    روم و دنيا همان خواهد بود که با منهول نین فاطمه! من می -
، تو نيتز زود بته متن ملحتق     رومها. من میها و سالغروب هموارم، با همان روزها و مام

خواهی شد... یادت اس؛ محمد که به دنيا آمد تفتم؛ سی سال دیگتر ختدا بته تتو نيتز      
 فرزندی خواهد داد که وصی محمد اس؛؟

فشتارم، نحيتر   شود یادش نباشد؟ انگشتتانش را متی  ریزد. مگر میفاطمه اشک می
 تویم:مان نيستند. میاند، مانند روزتار جوانیشدم
 تویم؛ که خيلی زود به من ملحق خواهی شد.  ین... امروز نيز میهول ن -
 تویم:خندد فاطمه، شبش خندان اس؛ و چشمانش اشیبار. میمی
هروق؛ دشتنگ شدی به روز آفرینش بيندیش، به یتاد بيتاور آن صتر از ملااتک      -

 را... هول نین فاطمه! علی با توس؛.
فشتارم، ییتی را ستس از    ا متی ریزد و متن همچنتان انگشتتانش ر   فاطمه اشک می

 خورند.  دیگری، و انگشتانش بين انگشتان من تیان می
آیتد و مترا در آغتوش    ست؛ کته متی   آید. در نارم تمام هستتی سسرم علی سيش می

بندم برای مترور ترمتای   بوسد. چشم میتذارد و میتيرد. علی ش  بر سيشانی من میمی
م که خم شدم در صورتم و مترا بته ختدا    شنوهای علی در ذهنم. صدای محمد را میش 
 شتود رازمتان چته متی   ستس  »تتویم:  کنم در چشمان محمد. میچشم باز میسپارد. می

ها را ببندم و بگشایم. اتتر  باید برای آخرین بار نيز دس؛ بر سينه بگذارم و چشم «؟محمد
ارد. تتذ بينم که محمد همان شحاه دس؛ بر سينه میمیشرزد. چنين نینم دل محمد می
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امتا هرچته   بنتدم،  تتذارم و چشتم متی   کنم و بر سينه میمن نيز دس؛ دیگرم را بلند می
 شود. روح از چشمانم خارج شدم.  کنم چشمانم باز نمیمی

ست؛،  ام و محمد نيز طفلتی سش؛ چشمانم هوا خشک اس؛ و غبارترفته. جوان شدم
لله. صتدای مردمتان را   اتتردم دور خانته، بيت؛   دارم. میتيرمش و قدم برمیبر دوش می

کنم به آسمان، محمد نيتز کته بتر دوشتم     خواهند. سر بلند میاند، آب میشنوم، تشنهمی
 کند.نشسته، سر بلند می

طلبتد سناهگتام   اش از تو باران متی خداوندا! این طفل سفيدرویی که با چهرۀ نورانی -
 زنان اس؛.یتيمان و سرسرس؛ بيوم
 توید:سمان و میکند سوی آمحمد دس؛ بلند می

 الله و اشحمدلله و لا اشه الا الله و الله اکبر.سبحان -
خنتدد و متن تتر    چید. محمتد متی  شود و بر سرمان میقطرم باران میآسمان قطرم

تتردم دور خانته. صتدای    تتذارم و متی                       ام، سا بر زمين  تر میشوم از آب باران. سابرهنهمی
صتدایم  اش بتا همتان شحتن کودکانته    محمد  شوم.آید و من سيراب میخندۀ محمد می

 کند:می
 عمو جان! -

تتذارد و  برم تا بر دوش خود ببينمش. دس؛ کتوچیش را بتر ستينه متی    سر بالا می
شتود و  تشاید، به شيوۀ همان رازی که ميان ماس؛. خاطرم آسودم میبندد و میسلک می
بارد و صتدای محمتد   می بارانام هنوز های بستهسش؛ سلکبندم.              ب رم و چشم میدل می
 کنم.  آید، اما انگشتان فاطمه را دیگر ميان انگشتانم احساس نمیمی

مردی شدم، چشمانش هنوز همتان چشتمانی کته    علی به استقباشم آمدم اس؛، کامل
 توید باید به دریا برویم.      خندد. میتمایل دارد به رنگ عسل. شبش می



  253 ه امين بگو دوستش دارمب 

 
 
 
 
 
 

 حمزه

 

33 

. آن روز ابوطاش  از ميان ما رفته. سه سال تذشته از آن زمزمته  سه سال اس؛ برادرم
شتود   دانستم از آن بستر خارج نمتی ابوطاش  در توش من زمزمه کرد. در بستر بود و می

اش دید. همسرم سلمی را نيز با خود بتردم تتا یتاریگر باشتد     شد در ناصيهرد مرگ را می
شان بدهد و دستتی بگيترد زیتر    تمش دشداریهانی. تفجمانه و ام و برای فاطمه بن؛ اسد

 شان.  سر و بال
کتردم بتدون حضتور او. دنيتایی     میه را مجسم متی  ،خيرم بودم به ابوطاش  و در سر

ای از دور شتنيدم  داد. آواز سرنتدم اندوم به دشم ریخته بود و حجرم نيز صدای ستیوت متی  
عروستش  جعفتر و  سسترش  شد و آفتاب از سنجرم سهن شدم بود ميان حجرم. دشم نزد می

ایتن   برایتف؛ خواهرش اسماء عمری خبر. سلمی میاسماء بود که در حبشه بودند و بی
 .   م اس؛رد که دور از ابوطاش  سپری شدخوخواهد  حسرتها سال

تتر شتوم. توشتم را    ام کرد، نزدیک شتدم. اشتارم کترد نزدیتک    ابوطاش  با سر اشارم
را تف؛. تنها همين  دل بسپار. احستاس کتردم    نزدیک بردم و او تف؛ دل بسپار. همين

 .. اما یعنی چه؟ام، در سرم مرور کردمش  آری همين را تفته بود، دل بسپار.نشنيدم
صدای ابوطاش  هنوز در توشم بود که ناتهان دریایی مقتابلم تستتردم شتد و آبتش     

ست؛ و  سرع؛ بر کر دریا نشموج برداش؛ و موجش به هوا برخاس؛. موج از آسمان، به
تونه که یقين کردم تا سيش از این تمام روزهای عمترم  نسيم وزیدن ترف؛ و روز شد، آن

ام. نفس کشيدم، عميق. مطمئن بودم این نخستين نفس کشتيدن  را در ش  سپری کردم
بلعتد و صتدایش بته    آید و هتوا را متی  من اس؛، مانند نوزادی که از بطن مادر بيرون می

شتيدم و اشتک در چشتمانم حلقته شتد. آن شحاته آغتاز        شود. نفتس ک تریه شنيدم می



254    به امين بگو دوستش دارم 

ام بود و آنچه تا سيش از آن از ایمان سراغ داشتم، وهم بتود و خيتال. متن در    سپردتیدل
 خياشم ایمان آوردم بودم به محمد.  ها بهاین سال

ابوطاش  سيش از آنیه چشم بندد، چيزی به من دادم بود، قلبی شاید. قلبی که به قتدر  
ام را مرگ ابوطاش  چون زهر تلخ کرد، و آن دریتا بترایم   داش؛. سنجام ساشگی دریا وسع؛
 تر از عسلی آورد.  شيرین

                                                                     ابوطاشت  را کته بتر دوش ترفتته بتودیم و ستم؛ قبرستتان ح جتون         بترادرم  جنازۀ 
ای عمو در کار من هيچ فروتذار نیردی، ختدا تتو را جتزای    »تف؛: می بردیم محمدمی

ترفتم تا سوز صدای محمد را نشتنوم. او از طفوشيت؛ جنتازۀ    میهایم را توش« خير دهد!
شدم با شتنيدن حتزن   تر از سيش میتابعزیزانش را به قبرستان بردم و اشک ریخته  بی

 صدایش.
اشحتزن. غتم   مان شد عتام مان رف؛ و آن سال برایدو هفته بعد، خدیجه نيز از ميان

شتد   روز بيشتتر متی  زار قتریش نيتز روزبته   عبداشمطل  را ترفته بود. آهای بنیتمام خانه
متان را بریتدم بودنتد. اتتر     دانستيم ماندنی نيستيم در این شهر. مشرکان قریش امانمی
تنته  معيط، همسایۀ محمد یکهمين عقبه بن ابی الله در خطر بود.ماندیم، جان رسولمی
 توانس؛ هرچه کينه را برای آزار او به کار بندد.  می

بود از مرگ ابوطاش ، که محمد به طاار رف؛، نزد قبيلۀ ثقيتر و   یک سال نگذشته
آنان از اسلام تف؛. اميدوار بود مسلمانان بتوانند به آنجا مهاجرت کنند. امتا بزرتتان    برای

ناچار در باغی حتواشی  ثقير او را از خود راندند و از سی ترفتن جانش روان شدند. محمد به
هتا  و ایتن  د.بتازترد ترف؛ از سران قریش تا بتواند به میه نامه میه سنهان شد و بعد امان

     خورد.آب میابوطاش                       تذراند، همه از نبود که محمد از سر می
انتد بته   ثلث اول ش ، تذشته و روز دوم از ایام تشریق اس؛. سانود نفر از یثرب آمدم

ميتان آن دوازدم نفتر   بۀ اول کته                                                         زیارت  خانه. هفتاد نفر از آنان مسلمان هستند. سيمان ع ق 
یثربی و سيامبر بسته شد موع  بن عمير بته یثترب رفت؛ تتا بته آنتان قترآن بيتاموزد.         

شمار مسلمانان افزودم شد. حالا هفتاد نفتر از اهتاشی یثترب تقاضتای دیتدار       رروز بروزبه
الله تفته کسی را از ختواب  س؛، در شع  عقبه. رسولالله را دارند. قرارمان در منیرسول

دار نینيد، در تارییی به انتاار کسی نيز نمانيد، مبادا مشرکان مطلع شوند از این وعتدم.  بي
ام بته انتهتای شتع     بانی دهد. به زید نيتز تفتته  ام بماند ابتدای شع  و نگامعلی را تفته

کتنم و دستتی بتالا    برود و چشم از اطرای برندارد. به همرام محمد از کنار علی عبور متی 
 :برممی

 ا قوت؛ باشد علی جان!  خد -
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 تذارد.علی دستی بر سينه می
ست؛ کته   کنند. فردا روزیرسند و در جایی تجمع میمردم یثرب نيز ییایک سر می

عمد امش  را وعدم ترفته اس؛ تا اتتر  توانند به دیار خود بازتردند، محمد نيز بهزااران می
زدم میته را تترک کننتد و    نت مشرکان سی به قرار امش  بردند، مستلمانان یثترب ستپيدم   

 خطری تهدیدشان نیند.  
شتود.  دهد. ترمتای روز از تتنم ختارج متی    وزد و عبایم را تیان مینسيم خنیی می

ام و سایم و دستم روی غلای شمشيرم اس؛. یک طری محمد، من ایستتادم اطرای را می
ادا کستی  کتنم مبت  سر را نيز نگام میطری دیگرش عبدالله سسر برادرم زبير. تاهی سش؛

 توید:الله میها. محمد رسولها و صخرمکمين کردم باشد ميان سنگ
کنيد، محافظ متن نيتز باشتيد.    تونه که از زنان و فرزندان خود محافا؛ میهمان -

 بيع؛ ما بر این اس؛.  
 توید:کسی از ميان جمع می

متان  نتاموس  تونه که از                                                      نام من ب راء بن م عرور اس؛. ما فرزند ميدان جنگيم  همان -
 کنيم، از شما نيز دفاع خواهيم کرد.  دفاع می

کنتد تتا کلامتی بگویتد،     بایس؛ کوتام باشد. کسی دیگر که دس؛ بلند میسخن می
فشتارم. ساهتایم را قتدری از هتم     هایم را محیم روی هم میشود و دنداندشم آشوب می

 ام.ام و قرص و محیم ایستادمتشودم
ایم با یهودیان که اینک بایتد تمتامی   ز این سيوندهایی داشتهالله! ما سيش ایا رسول -
ها را از هم بگسليم. شما چه؟ آیا شما سس از آنیه سيتروز شتدید متا را در یثترب تنهتا      آن
 تردید؟تان در میه بازمیتذارید و نزد خویشانمی

کنم، اما از صدایش و نرمی کلامش سيداس؛ که شبخند بته  به رخسار محمد نگام نمی
 توید:ش  دارد، می

عزیزانم! ذمۀ من ذمۀ شما و حرم؛ من حرم؛ شماست؛. شتما از متن هستتيد و      -
 من از شما  یعنی که با دشمن شما خواهم جنگيد و با دوس؛ شما دوستی خواهم کرد.  

 توید:همان موقع عباس بن عبادم می
ایتن بيعت؛ بتا    کنيتد؟  بيع؛ متی  اللهچه با رسول                                ای مردم یثرب! آیا آتاهيد بر سر  -

هتا متال و   هتا و نتزاع  کنيد فردا هنگامی که در جنتگ احمر و اسود اس؛... اتر تمان می
الله را رها خواهيد کرد و عهدشینی سيشته خواهيتد   فرزندان خود را از دس؛ دادید، رسول

 اینک با ایشان بيع؛ نینيد.  ساخ؛، بهتر اس؛ هم
ای تویتد. دقيقته  گری ستخن متی  کنند و هریک با دییثربيان سر به هم نزدیک می
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 سرسد:تذرد که براء به نمایندتی از سایرین مینمی
الله! اتر ما با شما بيع؛ کنيم و چنين خساراتی را متحمل شویم، در برابتر  یا رسول -

 آن چه خواهيم داش؛؟
 توید:درنگ و با صدای رسا میمحمد بی

 بهش؛. -
از ميتان یثربيتان بته نماینتدتی      ها در سينه حبس اس؛ که محمد کستانی را نفس 
شتود سرسرست؛   ها باشند و اسعد بتن زرارم نيتز متی   فرمان آنبهتزیند تا همه توشبرمی

های مقابتل. از  بينم روی صخرمای مینمایندتان، نقي  اشنقباء. همان دم در تارییی سایه
 م عق :تردخيزند. برمیدارم. همه از جا برمیجهم و چند قدم به سيش برمیجا می
بيتنم،  اش را میباش. سایه اللهعبدالله! شمشير از غلای بيرون بیش و کنار رسول -
 کند:شنگد. سایه صدا بلند میمی

ای اهل قریش! آیا متوجه مذموم شدتان هستيد؟ آنان برای جنگ با شما اجتمتاع   -
 اند.  کردم

 توید:تردم سوی عبدالله، او زیر ش  میبرمی
 اس؛.   حتم دارم شيطان -

 تردم:شوم. نباید مشرکان سر برسند. به دل جمعي؛ بازمیهراسان می
معطل نینيد، آهسته به سوی کاروان خود بازتردید و خود را به خواب بزنيتد. فتردا    -

 کسی کلامی به زبان نياورد از این دیدار شبانه. بشتابيد.  
 شم:کدو زن نيز در ميان جمعي؛ هستند. با صدایی ترفته فریاد می

 مردان این زنان کجا هستند؟ یاریگرشان باشند.   -
 شویم از عقبه.خارج می اللهتردم و با رسولبه عق  بازمی
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متانم تتا دست؛ ستر برتتردم      های اطرای میروم چند شبی در بيابانبه شیار که می
قتتی  دانند  ومیه. باید به قدر مخارج ییی دو هفته شیار کنم، تاهی هم بيشتر. همه می

اهتل  روم. تردم تا نروم مسجداشحرام و طوای نینم، نزد اهل و عيتاشم نمتی  به میه بازمی
 مانند.  جا در مسجداشحرام به انتاارم میهمانبا من، کاری داشته باشند قریش 

کشتيدم کته   ها را از سی خود میها در دستم بود و آنطوای کردم بودم و افسار اس 
نتام. تفتتم:   شتناختمش، لااقتل بته   نمتی  .کاری با تو داش؛                          کسی جلو آمد و تف؛ ر ق يعه

شتود  وق؛ این شیارها آمادم میچه»تف؛: « اش را به او بدم.روم خانۀ خودم. نشانیمی»
تفتم غروب و به رام خود ادامه دادم. صدا بلند کرد و متن در جتای ختود    « برای فروش؟

هتا نيستتی در   ال شتیار ایتن  وق؛ به دنبسوسمار و موش صحرایی چه؟ تو هيچ»ماندم. 
افتتادم بتودم کته    رام « کتنم. نه، من سوسمار شیار نمی»ابروان در هم کشيدم: « بيابان؟
ام شاید سم؛ یمن ميمون نيز بتوانی شیار کنی. من از نضتر بتن حتارث شتنيدم    »تف؛: 

تيغتی،  سوستمار، خرتتوش، روبتام، جوجته    »تشتم و قاطع تفتم: بر« توش؛ شذیذی دارد.
دانتد، ایتن   کنم. دین من خوردنش را جایز نمیایی و ميمون را من شیار نمیموش صحر
آینتد و  خورند، متی ها را میام اما باز کسانی که توش؛ قربانی در سيشگام ب؛را بارها تفته

 «  کنند که نباید.از من شیاری طل  می
ام. ضتی بتار نيتز از شتیار را   شوم. ایتن ساعتی از ظهر تذشته اس؛ که وارد خانه می 

بتار  دانم چه اصراری دارند به ختوردن توشت؛ سوستمار. نشتد یتک                       ر ق يعه کيس؛؟ نمی
و بتر   تيترم توش؛ آهو طل  کنند از من. سنگين هستند  شتیارها را بتا دو دست؛ متی    

 رسد. دستانش آغشته اس؛ به آرد و خمير.اندازم. سلمی سر میشان میزمين
 !ای... خدا برک؛ بدهد به عمر و توان؛تشتهبار نيز دس؛ سر براین .خداقوت حمزم -

زنم. در جای خود ایستادم، نه قدم به سيش و نه به ستس  کنم و شبخند مینگاهش می
 دارد:برمی
 آید این شبخند.؟ به این هيب؛ سهلوانی و این بازوهای قدرتمند نمیحمزم چه شدم -

 خندم:با صدای بلند می
 ام.  ا را برای بدخواهان محمد ستبر کردمه. اینبرای تو نيس؛ این بازوها -

 کوبد:خورد و نرم، سایی بر زمين میسلمی در جایش تیانی می
 حال دشيل شبخندت را بگو. -

 شوم به چشمانش:کند. از دور خيرم میخميرها را از دستانش جدا می
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 تيرد.   نمیبرای من تویی جای سلام را خواستم بگویم آن خداقوتی که تو می -
و شتيطنتی بتر چشتمان و صتدایش      آیتد کشد و ستيش متی  ها را بر جامه میس؛د
 :ریزدمی

اش ست؛ و سهلتوانی  ترین همسر دنيا که شبخنتدش بترای ستلمی   سلام بر مهربان -
 الله.اندازد به جان بدخواهان رسولرعشه می

 توید:اندازد و میو سپس ییی دو کبک را از روی اس  بر زمين می 
 ای؟گر چه شیار کردمببينم... دی -

 کنم:از توشۀ چشم نگاهش می
راضی هستی یتا برتتردم   ها از همينمانند هر بار... شترمرغ و بز کوهی و کبک...  -

 به صحرا؟
 کند:شبخندش را سنهان می

اینتک  ام... آیا هتم اتر با من باشد باید بگویم هوس توش؛ آهو کردمبگذار ببينم...  -
 ی به صحرا؟تردمیباز

تيتریم و بتر زمتين    و ستای بتز کتوهی را متی     رسد و با هم دست؛ می از رام میغلا
 اندازیم.می

 دهی منتارم بمانی؟برای شیار آهو تا نجد باید بروم... تا بروم و برتردم قول می -
 س؛:ایخندد و چه خوش خندممی
اتر تو قول بدهی در نجد مجنون شيلایی نشوی، من نيز در میه منتارت ختواهم   -
 ماند.

خواهم بگویم این خيتال ختام را از سترش بيترون کنتد کته       م و میاندازابرو بالا می
چرخد ستم؛ در. غلامتی در بته روی ميهمتان     کوبد. چشمانم میکسی مش؛ به در می

                                          س؛ چهل ساشه شاید. یحتمل ر ق يعته باشتد.   کند به داخل. مردیتشاید و هدایتش میمی
 :شود. هراسان اس؛ و نفسش بند آمدمزدیک میتردد و مرد نسلمی به حجرم بازمی

 ای حمزم درود بر تو! -
 کند:درنگ سخن آغاز میرسد و بیمی
الله محافات؛ ختواهی کترد. بترادران     یقين در روزتار سس از ابوطاش ، تو از رسول -

عباس کته هنتوز ایمتان     .الله اس؛دیگرت چون تو نيستند. ابوشه  که خود دشمن رسول
شتان هيبت؛ یتک    الله، شتيین هيبت؛  رأی هستند با رسولیرین نيز اترچه همسا .نياوردم

 حامی نيس؛.  
                                          کتنم غتلام تشت؛ و ا بریتق را بيتاورد.      دستانم آغشته به خون شیار اس؛. اشارم می
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 شویم:کند. خون از دستانم میتيرم و او ابریق را کج میدستم را در تش؛ می
 کشانی، علتش چيس؛؟ازا مینام؛ چيس؛؟ هراسانی اما سخن را به در -

 نشيند مقابلم:روی دو سا می
                           من ر قيعه بن ابوصيفی هستم. -

 توید:دهد و کلافه میسر تیان می
 حال چه تفاوت دارد؟ -

 کنم سوی غلام:سر بلند می
 آهسته بریز آب را. -

 تویم:و به رقيعه می
 سرس؛ هستی؟  ام تو را... ب؛در جمع مسلمانان ندیدم -

 تذارد:ام میآید و دس؛ بر شانهسيش می
ام. اما برای اینیه خاطرت جمتع باشتد   برادر! کلامم را قطع نین. خبر مهمی آوردم -
 تویم؛  من حنفی هستم.می

 توید:درنگ میدهد سخن بگویم و بیاجازم نمی
 اند.را کشيدم اللهنقشۀ قتل رسول -

 رقيعه: شوم بهزنم و متعج  خيرم میشوشۀ ابریق را سس می
 چه تفتی؟ قتل؟ چه کسی به خود جرا؛ دادم چنين خياشی در سر بپروراند؟ -

 شرزد و رخسارش چون آتش سرخ تشته اس؛:رقيعه صدایش می
تقوير نبتود، او متدام بته    من در داراشندوم بودم که شنيدم... آن سيرمرد شنگ نيز بی -

متری از دستتش ختلاص    تف؛ بهترین رام این است؛ کته او را بیشتيد و ع   ابوجهل می
الله بود... ابوسفيان نيز تفت؛  شان به حبس رسولشوید... وترنه کسانی هم بودند که رأی

نشينان رستيد و زنتدم مانتد    او را به اسبی ببندیم و در صحرا رها کنيم، اتر به دس؛ بادیه
 م.ایمان رسيدمکنيم کار ما بودم، اتر زندم نماند هم که ما به خواستهکه انیار می

 زنم:چهار انگشتم را به سر زانویش می
 وق؛؟رقيعه! اصل کلام را بگو و خلاصم کن... چه کسانی؟ و چه -

کتنم. منتاتر   تردد به تفتن قتل، سس به همين سؤالات مختور اکتفا میزبانم نمی
 مانم رقيعه بر خود مسلط شود و سخنی بر زبان بياورد:می

وشيد، ابوسفيان، اميه، عاص، عقبه و چند تتن  دشمنان هميشگی  ابوجهل، ابوشه ،  -
 دیگر.

 تویم:می
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 آخرش چه رقيعه؟ آخرش چه شد؟ -
شتود. انگشت؛   تر از قبل میشرزد. سرخکشد و همچنان میرقيعه دس؛ بر رخسار می

 دهد:  تذارد و محیم فشار میبر شبش می
شتم نتوانتد   هاای یک تن  که بنتی همين امش ... چهل تن، از هر قبيله و عشيرم -

 انتقام بگيرد از قاتل... این نيز سيشنهاد همان سيرمرد شنگ نجدی بود.
آن شت  در   .صتف؛ دانم کيس؛ این سير شنگ  شيطان اس؛ یا کسی که شيطاننمی

خيزم. درس؛ که جتان  ام عبدالله نام شيطان را به زبان آورد. برمیشع  عقبه نيز برادرزادم
 تویم:  خداوند حافظ اوس؛. به رقيعه می محمد در خطر اس؛ اما یقين دارم

 ات برو و با احدی سخن نگو از توطئه، وترنه کشته خواهی شد.به خانه -
 شود و بعد هم رقيعه:روم سم؛ اس . غلام نزدیک میسرشتاب می

 ام بازتردم و منتار حادثه بنشينم؟  خواهی با خيال راح؛ به خانهاز من می -
 دهد:  تذارم. کلامش را ادامه میاب اس  میکنم و سا بر رکنگاهش می

خواهی در حفاظ؛ از جان سيامبر؟ آنان چهل تن هستند و تتو یتک   مگر یاری نمی -
 تن.

 سرسد:و غلام می
 توش؛ شیارها را مانند هميشه...؟ -

 مانم سؤاشش به انتها برسد:نمی
 آری، مانند هميشه. -

مشت  از آن خانته دور کترد  یادتتار     تازم سم؛ بطحا. لااقتل فاطمته را بایتد ا   و می
 خدیجه اس؛.

 

اندازد داخل حجرم تتا  زند و نگاهی میبينم که سردم را سس میفاطمه را از سنجرم می
سلامی بدهد. بانویی شدم اس؛ سرشباه؛ بته متادرش خدیجته. همتين روزهاست؛ کته       

 جوانان قدم سيش بگذارند به خواستگاری از او.  
دانم چگونه کلام را آغاز کنم. هرچته  اند و من نمیردمعلی و محمد هر دو سیوت ک

شتود. ستیوت   شویم به ش ، اضطراب من هم بيشتر میتر میتذرد و نزدیکبيشتر می
اینک از میه ختارج بشتود. بایتد فاطمته را بته      سرورانم. باید همام و در سر خيال میکردم

از کدام رام؟ اتتر از دروازم عبتور    خانۀ ما بفرستد. علی نيز در خطر اس؛. اما به کجا برود؟
تيترد. فاطمته را   بينند. خود نيز باید با او همرام شوم وترنه دشم آرام نمیکند همه او را می

کجا رفته اس؛؟ بتيش از ایتن ستیوت جتایز      اللهلبه که بسپاریم؟ به مردم بگویيم رسو
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 کنم:آنیه به چيزی دیگر بيندیشم کلام آغاز مینيس؛، بی
 الله!  ولیا رس -

 تویم:کند. میرسول خدا سر بلند می
سه مام تذشته از سيمان عقبه، تاکنون عدۀ بستياری از مستلمانان نيتز بته یثترب       -

                                                                        اند. خود  من نيز امروز از آخرین شیارم بازتشتم و سلمی بار بستته است؛ و   مهاجرت کردم
ایتن شیست؛   دهتد بته   کنيد قریش رضتای؛ متی  ایم برای مهاجرت. شما فیر میآمادم

عايم؟ اتر ما همگی به یثرب برویم، قریش حتتی در تجتارتش بتا شتام نيتز شیست؛       
 ها برای رسيدن به شام باید از یثرب بگذرند.  خورد  آنمی

کنم. شک نتدارم محمتد از   تویم و اصل کلام را سنهان میها را میدانم چرا ایننمی
 زنم به دریا:توطئۀ قریش آتام اس؛. دل را می

هتا  آمدم بود به نام رقيعه بن ابوصتيفی. خبتر آوردم بتود از یتک توطئته. آن      کسی -
 امش ...

کنتد بته   کنم و محمتد شتروع متی   توانم بر زبان آورم. سیوت میباقی کلام را نمی
 :ایآیهخواندن 
کشيدند تو را به زنتدانی بيفیننتد یتا بته     به یاد آور هنگامی را که کافران نقشه می -

کترد و ختدا   کردند و خداوند هتم تتدبير متی   تبعيد نمایند. آنان تدبير می قتل برسانند و یا
                      بهترین  مدبران اس؛.  

شنوم. تازم نازل شدم اس؛. نگفتم یقتين دارم محمتد   نخستين بار اس؛ این آیه را می
تردانم سم؛ زید، بلیه او کلامی بگوید و ایتن تشتویش دور شتود از    آتام اس؛؟ سر می
 انداخته و تيسوان صافش آویزان شدم و رخسارش را سوشاندم اس؛. جانم. زید سر به زیر

 چيس؛؟ اللهزید! تو سخن بگو... توميم رسول -
 بارد:زند و غم از چشمانش میکند. رخسارش به سرخی میزید سر بلند می

اش در میه اس؛. در تتارییی شت  از خانته    اللهس؛ که رسولامش  آخرین شبی -
 ماند.یشود و علی مخارج می

 دهد:کنم و او سر تیان میعلی را نگام می
 الله اس؛.مانم  این خواس؛ رسولآری عمو جان! من می -

 دهد، چشمانش تر شدم اس؛:و زید ادامه می
 تا اتر مشرکان به خانه حمله کردند... اللهخوابد در بستر رسولعلی می -

امته را بگویتد کته بغتض رام     آیتد اد فشاردش. میتيرد و میاش را در دس؛ میچانه
 شرزد:تيرد. صدایش میتلویش را می
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                                   تا اتر حمله کردند، علی در بستر ... -
کتنم. هرچته زیتد    شود. محمد را نگتام متی  تواند باقی را بگوید. تمام تنم داغ مینمی

انگتار دشتمن در کمتين است؛ و او                                                 مشو ش اس؛، او یک دریاس؛ غرق در آرامتش  نته  
 تویم:تنگ. میای نشسته در حجرم

سپارید؟ مادر علتی نيتز هنتوز بته     ام برای یاری شما. فاطمه را به که میمن آمادم -
 یثرب مهاجرت نیردم اس؛.
افتد به آن دریایی کته ابوطاشت  در   کند. با نگام محمد، موج میمحمد آرام نگاهم می
ر جریتان  کشتم  هتوا زیتر آب د   روم در دریا و عميق نفس متی قلبم زمزمه کرد. فرو می

 توید:اس؛. می
 تو باید خود را به یثرب برسانی، سيش از من. -
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ای بتر چشتمان آنتان    سرشان سدی نهادم و ستردم و ما فراروی آنان سدی و سش؛ -
 توانند ببينند.ایم، در نتيجه نمیفرو تستردم

ر ها در ناترم حاضت  کنم و صفی از چشمهزارمين بار اس؛ این آیه را در سر مرور می
آور هستند  سدهایی کته  بيند. سدها برایم شگف؛هایی که باز اس؛ اما نمیشود، چشممی

هتای شتیار را   اتر خدا بخواهد، هستند و اتر او نخواهد، نيستتند. آن شتبی کته توشت؛    
قسم؛ کردیم ميان فقرا و من به یثرب رفتم و محمد به غار ثور و علی در بستتر خوابيتد   

الله را محاصرم کتردم بودنتد،   بر سر کشيد و چهل تن خانۀ رسولخدا را  و ردای سبز نبی
آنیه ببينندش. چيتزی ستد   شان تذشته بیکردم و از مقابلاو این آیه را زیر ش  تیرار می

آور که آنان خود خواسته بودنتد آن ستد، آن   شدم بودم مقابل چهل جف؛ چشم. و شگف؛
 شحاه، آنجا باشد.
                                               اما شهری کاملا  متفاوت اس؛، حتی مردمش از زمتين   ای ندارد از میه،یثرب فاصله

قتدرها بتا شمشتير انتس ندارنتد و حتتی       تا آسمان فرق دارند با میيان. اهتل یثترب آن  
دانند، با این حال یهودیان یثرب خبرم هستند در صتنع؛  شان فنون جنگی را نمیبسياری

اینجتا رستم متردمش    سازند که زبتانزد است؛.   هایی میشمشيرسازی، تير و کمان و نيزم
های تجاری هستند و متدام در معترض اجنتاس    زراع؛ اس؛ نه تجارت. در مسير کاروان

زنند. یهودیان به همان نستب؛ کته   های دور و نزدیک، اما دس؛ به تجارت نمیسرزمين
 توانمندی ماشی بيشتری دارند به همان اندازم نيز رباخوار هستند.  

هاست؛ کته در   و خزرج. دشمن هستتند و ستال   اینجا دو قبيلۀ سرشناس دارد  اوس
عدی نجار کته  تذارد. بنیجا نمیای بهس؛ و آنچنان کشتههاشان محلیاما جنگ .جنگ
                                هتا آمتدم بودنتد تتا ق بتا      اند. من که به یثرب رسيدم، اینهای محمد هستند، از اوسدایی

همته. بيست؛    برای استقبال. محمد سس از من رسيد. و علی و مادرش و فاطمته آختر از  
 روز بعد همگی با هم از قبا به یثرب رفتيم و ماندتار شدیم.  

اشنبی. زمينی را که متعلتق بتود بته    محمد که سا به یثرب تذاش؛، نام شهر شد مدینه
کردند، از آنان خریدیم و مسجدی ساختيم، نتامش شتد   دو یتيم و در آن خرما خشک می

 شدند.  ر محلۀ بنو نجار نيز باید ساخته میهای دیگر ترد آن، دمسجداشنبی. تمام خانه
هتای  رسانم به مهاجرین در معمتاری. خانته  کنم و دستی میمن همچنان شیار می

ای از خانۀ اهاشی یثرب جتا  مان توشه                                تعجيل ساخته شوند. موقتا  هر کداممهاجرین باید به
و طعتامی بختورم و                                         ام تا رد خاک و ت ل از سر و رو بشتویم ایم. به حجرۀ خود آمدمترفته
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دارد و زمتين  بازتردم به مستجداشنبی. ستلمی دیگچتۀ آبگوشت؛ را از روی اجتاق برمتی      
 :زنمدخترمان أمامه را صدا میتعجيل دارم، تذارد. می

 را تازم از روی آتش برداشته. غذاأمامه! دخترت کجاس؛؟ بيایيد، مادرت  -
قتدر ابوطاشت    یابد. آنمی شنوم و جانم به صدایش تسلیصدای سوسن را از دور می

کشيد برای سوسن شش ساشه که نام نوۀ من نيز شد سوسن. خواستم یتاد سوستن   آم می
ام شفا نيز تفته بود اتر باز صتاح   دختر نفيسه برای هميشه زندم بماند ميان قریش. عمه

شتان نیترد. زمتزم    تذارد، امتا ختدا طفتل دیگتری روزی    دختر شود نامش را سوسن می
، اوشتی  تذارم نام دخترمان سوسن باشتد رای مردی که خواهانم باشد شرط میتف؛ بمی

کترد چتون ختاطرخواهی بته ستراغش بيایتد،       سوسن و دومی نجوی. زمزم خيتال متی  
شترط و  جتا در یثترب دیتد، بتی                                ران د. ط ر م اح را که همتين همچنان اوس؛ که فرمان می
 نوشته شدم باشد.سوسن و نجوی در تقدیرشان نام شروط زنش شد. خدا کند 

کشم ته کاسۀ آبگوش؛ و سوستن سترش را تذاشتته روی ستای متن و بته       نان می
خيتزد و آرام ستر سوستن را بتالا     کوبد به در. أمامه برمیخواب رفته که کسی مش؛ می

 تيرد تا من برخيزم.می
هتای اطترای   اند سی من  مشغول ساختن خانهها! یقين آمدمامان از این در کوفتن -
 شنبی هستيم.مسجدا

دستش و بتی چوبی در دست؛ دیگترش وارد   تشایم و سيرمردی عوا در یک در می
اش. تيسوان بلنتدش  های عميقی افتادم بر سيشانیشود. سشتش خميدم اس؛ و چروکمی

به رنگ نقرم اس؛ و محاسنش بلندتر از آنچه انتاارش را دارم. مردم مدینه بت؛ منتات را   
الله بته  در حجرۀ خویش بتی داشتند کته ستس از ورود رستول    سرستيدند. هر کدام نيزمی

 ها را شیستند. چشمم به ب؛ اس؛.  شهر، تمام آن
 کنی حمزم؟به چه نگام می -
 سرسم:  می
 شناسی؟مرا می -

 توید:  شرزد وقتی سخن میفیش می
 شود مهاجرین را نشناخ؛ و نيز از ميان آنان عموی سيامبر را؟آری، مگر می -

جا بر زمتين بنشتيند کته    خواهد خود هماناندازد و میدارد اما ب؛ را زمين میتردید 
 تيرم زیر بازوانش:شوم و دس؛ میخم می
 بيا برویم داخل حجرم. -
 توید:می
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بينتی  سيش از آنیه زیر سایه بنشينم، کار مهمی دارم که باید انجام دهم. مگر نمتی  -
 س؛ که رسيدم ش  بام؟  عمر من آفتابی

 کند. ابروانش بلند اس؛ و متمایل تشته به سم؛ سایين:م مینگاه
 بينی؟نمی -

 آورد:سپس دستانش را سرشتاب سيش می
 شرزد.  اما دستانم نمی -

 ترداند سم؛ آن ب؛:شرزد. سر میتوید، دستانش دیگر نمیراس؛ می
 خاصي؛ بود.  چوب بیهرچه شرزش و شغزش بود از آن تیه -

دهتد. بته چنتد ناشتۀ     چشمان سيرمرد و نفسش صدای ناشه میشود در اشک حلقه می
 سرسم:دهم و میاش توش میدرسیسی

 خواهی نام؛ را به من بگویی تا من نيز بشناسم؛؟مرا ببين... نمی -
 دهد:کند و سری به افسوس تیان مینگاهم می

 کار را بشناسی که چه؟یک تنه -
 دهد:باز سری به کلافگی تیان می

ا نگویم چه کنم؟ خلاصه که نامم را خواهی شنيد از آن جوانتان چمتوش...   نامم ر -
هم خرسندم که از خواب بيدارم کردند، و هم مغموم از اینیه خواب متن چقتدر طتولانی    

 بودم.
 کند با صد افسوس:سر بلند می

                            ام نزدیک خانۀ ابوا یوب اس؛.من خانه -
 برد:آید. دس؛ بالا میچيزی یادش می

 سلمه.                     بن ج موح هستم، از بنی من عمرو -
 تيرد:  و حرفش را از سر می

الله به یثترب، اثاثيتۀ ایشتان را    او که روز ورود رسولشناسی؟ هم                 ابوا یوب را که می -
الله آنجتا اقامت؛ تزینتد. همتان روز کته شتتر       اش برد تا رستول ترف؛ و با خود به خانه

د؟ متن ختود آن روز شتاهد بتودم. یتادت      الله بر زمين آن دو یتيم زانو زد. یادت آمرسول
 آید تمام اهل یثرب جمع شدم بودند آنجا؟می

هتای  تویتد. شت   دانتم عمترو از چته ستخن متی     دهتم و هنتوز نمتی   سر تیان می
 چيند:اش را ورمیچروکيدم
                                                          شود مثل ابوا یوب، ییی هم مثل من، آن هم در همسایگی ییدیگر.ییی می -

 تویم:سرتردان می
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 اند؟چموش با تو چه کردم آن جوانان -
آیتد و  تتردم. متی  شتود. برمتی  شنوم که نزدیک میسر صدای سوسن را میاز سش؛

رنگ است؛ و مجعتد و   کشم بر سرش. تيسوانش خرمایینشيند در آغوشم. دستی میمی
 تذارد چيزی از صورت کوچیش دیدم شود:           تقریبا  نمی
 دخترت اس؛؟ -

 اندازم:سر بالا می
 اس؛. سوسن نوۀ من -

 خاراند:برد ميان تيسوانش و سرش را میکند و میدس؛ بلند می
کنتد، دختتر را بتر روی چشتم     شنيدم بودم این قومی که به یثرب مهتاجرت متی   -
شد. از موع  بن عمير شنيدم بودم. آن وقت؛ کته از میته آمتدم     تذارد، اما باورم نمیمی

 آموخ؛ به نومسلمانان.بود اینجا و درس قرآن می
 :تيرمدهم و انگش؛ اشارم به سمتش می، ابرو بالا میشومعج  میمت
 ای؟کردمتو در درس قرآن موع  هم شرک؛ می -

                                                                          کارش شدم سر تیان دادن و افسوس خوردن. ستری بته افستوس  چنتدبارم تیتان      
 چوب:کند به آن تیهدهد و اشارم میمی

ای رق در خواب. تویی ستردم ام اما غجا حاضر بودمسوزم  از اینیه همهاز همين می -
 .. عجي  اس؛.الله.کشيدم باشند مقابلم، یا سدی باشد ميان من و رسول
ن                ت     یتدیهم ستدا  و م                           ام و ج علنا م ن بين ا سد... سس از هزار باری که با خود تیرار کردم

 سرسم:ام به این کلمه. میحساس شدم ،ا         خلفهم سد 
 و اکنون چه؟ -

 توید:قاطعانه می
 ه، اکنون دیگر من آن عمرو بن جموح سابق نيستم.نه، ن -

 آنیه نگاهش کند:کند سم؛ ب؛ بیدس؛ دراز می
 بينی که افتادم ميان خاک؟ارزش را نمیمگر آن چوب بی -

 توید:تذارد کلامی بگویم، مینمی
                                                                              آن دو م عاذ در قبيلۀ ما کاری کردند که بيدار شدم، هرچته ختوب است؛ و ختوبی،      -

 این دو جوان چموش... معاذ بن جمل و معاذ بن عمرو.خدا بدهد به 
دانتم نبایتد بته آن    توید زیر ش  کته متی  کشد و سوسن سخنی مینفسی عميق می

کنتد. حتال نيتز    شنود، تیرار میبيند و هرچه را می                                 توجه کرد، معمولا  هر کاری را که می
انتدازد و  وستن متی  کشد، به تقليد از عمرو بن جموح. عمرو نگتاهی بته س  درسی آم میسی
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 توید:نشيند. میشبخندی اجباری بر شبش می
                                      سه ش  از سی  هم، این ب؛ چوبی تم شد.   -

 زند به زانوی خود:دو بار با دس؛ می
یتافتم؟ ميتان مستتراح. دیتدم هتيچ از      چوب. و من آن را کجا میهمين یک تیه -

                       يتغ ب رنتدم از ختود    آید، ش  سوم خنجری بستم به تردنش. تفتم بتا ایتن ت  دستم برنمی
 محافا؛ کن، ای تو که قرار اس؛ محافظ من باشی و خدای من!

زنم از ستر شتوق و امتا آن را از    ! شبخند میچموش اند آن دو معاذعج  کاری کردم
شتود  دارم. افسوسی که به جانش نشسته، با طرحی از شبخند تبدیل متی سيرمرد سنهان می
 سرسم:به خشم. می

 ؛ کرد؟آیا از خود محافا -
 زند سيرمرد:تلخندی می

ش  سوم یک سگ مردم را بسته بودند بته بت؛. در ناترم از یتک ستگ      معاذها  -
 تر شد.مردم هم سس؛

 تذارد روی سایم. دستش سرد اس؛:کند و دس؛ میکمر صای می
 در دین؛ جایی برای من هم وجود دارد؟ -
ا دارد برای تطهيتر. بایتد بتا    زنم. دین من به وسع؛ دریاها جبار آشیارا شبخند میاین

قتدر  خود ببرمش نزد محمد تا شهادتين بگوید. شمار مستلمانان در همتين چنتد متام آن    
عشتيرم صتر   آورنتد، عشتيرم  ییایک ایمان نمتی  .افزایش یافته که از حساب خارج اس؛

                     عبدالا شته ل از ستی   شان. استلام آوردن بنتی  کشند برای تفتن شهادتين، از سی بزرگمی
انتد از  هتا همته بته ستتوم آمتدم     نایت سعد بن معاذ زبانزد اس؛ در ميان طوایر. بزرتش 

 آورند به آرامش آیات قرآن.خشون؛ و سنام می
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سلمی با اینیه در تمام عمرم مرا با شمشير و تيروکمان دیدم، امتا اکنتون مضتطرب    
 تویم:شوم و طوری که کسی نشنود میکنم و نزدییش میاس؛. افسار اس  را رها می

شتود. و  تونته مضتطرب باشتی، دخترمتان أمامته نيتز مضتطرب متی        اتر تو این -
طور خوشه و سسرانش... از خوشه یاد بگير، من همسر او نيز هستم  کجاس؛ اکنتون؟  همين

 حتی نيامدم بدرقه کند مرا! یعنی تا به این اندازم خونسرد اس؛.
 تویم:کند. سرافسوس میمردم نگاهم میمتعج  و دل

تونه قياس کردن صحيح نيس؛، اما باید سخنی بگتویم تتا تتو را آرام    دانم اینمی -
 کنم یا نه؟
طور خيرم شدم به من که ابزار جنگی در دس؛ دارم و کلامتم نتامربوط است؛.    همان
 توید:کشد و میآهی می
بته آتتش کشتيدن است؛.      بدتر ازوشی اتر حاشم را ندانی و درکش نینی، این خود  -

 تذرد در دشش. من تنها از دل خویش خبر دارم.  دانم خوشه چه مییمن چه م
دانم این بحث به کجتا کشتيدم   آید وترنه نمیام شفا سيش میشود که عمهخوب می

اش شد. چروک افتادم به رخسارش و مژتانش تویی غبار ترفته و ستياهی هميشتگی  می
 دهد:بر سينه قرار میتذارد و دو دس؛ را را از دس؛ دادم اس؛. سلک بر هم می

                                ای جان  عمه! سفرت به سلام؛ باشد. -
 توید:  کند و میقدری نگاهم می

 ها.  تذارم مبادا هراس بيفیند بر دلنامش را سفر می -
دهتد و همسترم ستلمی و کنيتزان خدیجته را       و با دس؛ دخترش زمزم را نشان می

 توید:ایمن. میبحریه و ام
ها... کتاش تتا دختترت أمامته     روی و هم اینجنگ میدانم به وترنه هم من می -

 کند.سا مینيامدم رهسپار شوی. او بياید غوغا به
جهتد و جيتغ   ترسد و عق  میکشم، سلمی میناتام از غلای بيرون میشمشير را به

 کشد:می
وهراستی  دانی این شمشير چه هتول تيری حمزم! مگر نمیتو آخرش جان مرا می -

 د؟اندازبر دشم می
اینیه قبل از جنگ هرچه را دارم امتحان کنم تا خاطرم آستودم تتردد، عتادتم شتدم     

 شود.ام سوار بر اس  آهسته نزدیک مینفرماس؛. کسی از بين سپام سی
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 خواهی و دو شمشير؟بار نيز دو اس  میای حمزم! آیا این -
د. عبيتد کته   ایمن تا سخن مرد را نشنوکند به صحب؛ با امسلمی خود را مشغول می

اش باشتد، بتا   خواهد زنی بهشتی در خانهاز دنيا رف؛ محمد به مسلمانان تف؛ هر که می
اند، بته نتام   ایمن دیگر صاح  سسری نيز شدمایمن ازدواج کند. زید خواهان بود. او و امام

 اندازم:اسامه. ابرو بالا می
                    نیشتد. اصتلا  ستی     مان بيشتر از سی نفر که نيس؛، یحتمل کارمان به جنگسپام -

رویم. همين که قریشيان بدانند ما مسلمانان نيتز ستپاهی داریتم و آرایتش     جنگيدن نمی
 کند.ناامی، کفای؛ می
 کند به شفا:سلمی رو می

رود؟ ختودش کته ستخن    دانی حمتزم بته کتدام سترزمين متی     عمه جان! تو می -
 توید. یقين نبهان به تو تفته اس؛.نمی

                                                 کنتد و سسترانم ع متارم و ی علتی نيتز از رام      سرش مرت  متی شفا معجر حریر را روی 
تتردد و خبتر دادم   روم که از شام به میه بازمیرسند. من به سوی کاروان ابوجهل میمی

الله هشدار دادم بود از مدینه تذر نینند، اما ابوجهتل نحستی   کند. رسولاز مدینه عبور می
هتا  بداننتد مستلمانان در برابتر خشتون؛     کردم و امر ایشان را زیر سا تذاشتته است؛. بایتد   

 خيزند.  برمی
کنند که اميرش عبيدم بن حتارث است؛،   ای دیگر شرک؛ می                     عمارم و یعلی در س ریه

رونتد، بته   نفرم به سوی کتاروان ابوستفيان متی   ها فردا با یک سپام شو؛ام. آنبرادرزادم
 کنم:  اشمرم. بلند صدا میسوی ثنيه
 ا برساند به من... کجایی ابومرثد؟                     ابوم رث د غن وی خود ر -

شود. اما منتاتر است؛ شتفا    حواسم به سلمی اس؛، هرچه کمتر بداند کمتر اذی؛ می
 تيرد:چيزی بگوید. شفا دستانش را می

ریستی و  اش نتخ ببين سلمی! نه تتو نوعروستی و نته حمتزم متردی کته حرفته        -
وقامتش را. دس؛ به قتدش  حويربافی باشد. او مرد جنگ و بيابان و شیار اس؛. ببين قد

 شود جنگ به حساب آورد.  ها را هم که نمی              رسد. این س ریهنمی
بيتنمش شتبی را بته    آید. یحتمل نوب؛ او شدم تا ناشه کند. هرتام میبحریه سيش می

آورم که بتا ابوطاشت  بته بطحتا رفتته بتودیم تتا خدیجته را بترای محمتد امتين            یاد می
ریختنتد و عتود   هتا متی  مشت؛ بتر دست؛   سرخ را مش؛های انار خواستگاری کنيم. دانه

هتا هرتتز از   هتا و شتيرینی  ترداندنتد. طعتم آن شترب؛   سوزاندند و شرب؛ کاسنی میمی
 رود، نيز اشتياق بحریه را برای سخن تفتن از محمد.  خاطرم نمی
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ساشی  هنوز جتوان است؛ و تيستوانش همتان     آید. ماندم تا برسد به ميانتر میسيش
 و خاطرش همان اندازم عزیز. اندازم مجعد

 ای حمزم!   -
تذارد به افسار اسبم. سوارکاری را از خدیجته آموختته است؛. ستوار است       دس؛ می

هتا  لال و سميه و یاسر کته زیتر شتینجه                  ریخ؛ در دهان ب تاخ؛ و آب میشد و میمی
 تاب و رنجور بودند.بی

 ستی.روی، به مدینه بازترد  تو برای ما ابوطاش  ههرجا می -
دانتد. توتویر ابوطاشت  را    ماند به چشمانم و من شک ندارم که ابوطاشبم میخيرم می

شتوم و سترچم   رسد. ختم متی  بينم و ابومرثد همان دم سر میاش میایدر چشمان قهوم
 دهم:دارم و به دستش میسفيد را از روی زمين برمی

 ریه باشم.                                             الله امر کردم سرچم دس؛ تو باشد و من نيز امير س رسول -
سن من است؛ امتا نگتاهش کته     ستاند. همدهد و سرچم را از من میسری تیان می

ترین برادر متن باشتد. دستتانش سترزور است؛ و تتنش تنومنتد.        کنی تمان؛ کوچکمی
تتذارد و  بندی بسته به دستش و ترزی در دس؛ دارد. ترز را در خورجين اسبش متی مچ

رستد.  الله از ستم؛ مستجداشنبی ستر متی    رستول ترداند که سرچم را بالای سر سپام می
تتویيم. شبخنتدش   آیتيم و ستلام و درودش متی   ها به زیر میاحترامش از اس همگی به

 توید:کند. میمان را قرص میدل
هرتام به سپام ابوجهل رسيدی به او بگو: به نام خداوند بخشندم مهربان تتو را بته    -

ان که معرف؛ جز با اعتقاد به ییتتایی خداونتد   خوانم. بدمعرف؛ خدا و عمل صاشح فرا می
س؛ که نفع و ضرر رساندن در حيطۀ قتدرت اوست؛،   آید. خداوند تنها کسیبه دس؛ نمی

کنم به نبتوت  یابد اما او بر دیدتان تسلط دارد. نيز تو را دعوت میچشمان سر او را درنمی
 ن، همه بر باطل.محمد و اینیه او بندۀ خداس؛ و هر آنچه آوردم حق اس؛ و جز آ

ام دیگر نماندم تا کلامی بشنوم از مردی یا زنی. خواستم آخرین کلامتی کته شتنيدم   
الله را در ستر مترور کتردم، تتا رستيدیم بته       قدر کلام رسولکلام رسول خدا باشد. و آن

ای بود که رمه بسيار داش؛ و نعمتش نيز فتراوان. ییایتک از است  بته                       ج ه ينه. آنجا قریه
تا آبی به سر و روی بزنيم و مهيا شتویم بترای رویتارویی بتا کتاروان قتریش.        زیر آمدیم

شود. عبتا و  سال نزدیک میکوبند. مردی ميانکشند و سم بر زمين میها شيهه میاس 
 توید:رنگ. میاش یکعمامه
 اید؟  شما که هستيد و از کجا آمدم -

 توید:سيش از آنیه جواب بدهم می
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تم، بزرگ عشيرم. آب و نتانی فتراهم است؛، ميهمتان متا      من مجد بن عمرو هس -
 باشيد.
 تویم:می
 من حمزم بن عبداشمطل  هستم، از قریش.   -

 دهد:درسی تیان میسر را سی
ام. کيس؛ که از شجاع؛ حمزم نشنيدم باشد؟ خرسندم کته عاقبت؛   نام؛ را شنيدم -

 آیی؟الله میدیدم؛. یقين از نزد رسول
تر ببترد و آبتی بدهتدش.    طریتيرد تا قدمی آنار اسبم را میکسی از عشيرۀ او افس

 تویم:می
ایتم و قوتدمان دیتدار کتاروان ابوجهتل است؛ کته بته میته          آری از مدینه آمدم -
 آید.تردد... از شام میبازمی

 سرسد:شود به خاک و بعد میکند و خيرم میای درنگ میشحاه
 چه در خيال داری؟ -

 اندازم:الا میکنم و ابرو بنگاهش می
ختواهم  آنچه قودش را دارم خيال نيس؛، بلیه امر فرستتادۀ خداونتد است؛. متی     -

ابوجهل و کاروانش را دعوت کنم به اسلام. اتر سذیرفتند کته هتيچ، امتا اتتر نپذیرفتنتد      
                               مان به قدر کفای؛ ب رندم اس؛.  شمشيرهای

 کند:سر به توش من نزدیک می
 ن قریه اس؛.کاروان ابوجهل اکنون در همي -

 برم:تردانم سوی مجد بن عمرو و صدا بالا میمتعج  و سرشتاب سر می
باشتند. ابوجهتل در    تزاز درآور، سپاهيان را نيز بگتو آمتادم  هابومرثد! سرچم؛ را به ا -

 همين قریه اس؛.  
ترداننتد. ستپاهيان بتر    شود و سرها را به اطرای متی ها مجدد شنيدم میشيهۀ اس 

آید. همان است؛ کته بتودم. ابترو و     نند که ابوجهل از ميان چادر بيرون مینشيها میاس 
 و چشمانش ریز.اس؛ ش شیسته ابينی
   آب مدینه ساخته اس؛ به تو.باشی درود بر تو ای حمزم! تمانم قد کشيدم -

 تویم:خندند. میکسانی همراهش هستند که با صدای بلند می
ختوری  قدر متی کند کجا باشی، هر جا باشی آنو درودی نيز نثار تو که فرقی نمی -

 تا سروار شوی.  
کشد به دهانش و رد شتير و حریترم را از   زنم. دس؛ میفهمد به کجا میابوجهل می
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 تویم:کند. می             شار بش ساک می
ای... خداونتد  شتنيدم  اللهحری من همان اس؛ کته ستيش از ایتن از زبتان رستول      -

کلمته بگتویم   بته کنتد کلمته  ات نمی... اتر این راضیییتاس؛ و محمد فرستادم و بندۀ او
 را. ایشانسخن 

 توید:خندد و بعد میابوجهل می
خ  اشبته کاملش را بگو بلیه در من اثر کرد و ایمان آوردم... خلاصه هرچه باشتد   -

 کلام یک ساحر اس؛ و یقين کلماتش سحر اوس؛، زاالش نین.  
 آیند:چندین تن دیگر به صدا درمیخندند. ابومرثد و و باز همراهيانش می

 کمان. و اینک زمان توهين کردن نيس؛. زمان شمشير اس؛ و تير -
کشم. مجتد بتن   کشند و من نيز هر دو شمشيرم را از غلای بيرون میو شمشير می

ام بتر  دارد و چندین قدم به سوی من که نشستهعمرو چندین قدم به سوی ابوجهل برمی
 توید:اس . می
خواهيتد بینيتد در برابتر ابوجهتل کته سيوتد نفتر دارد در        سی تن چه متی شما  -

 کاروانش؟
شتوند. از ستوی دریتای شتام     کنم. سپاهيان ابوجهل نزدیک میدوردس؛ را نگام می

 تویم:آیند. میمی
اتر سيش از آمدن سپاه؛ هلاک؛ کنم، آنان دیگر ستپام تتو نخواهنتد بتود بلیته       -
 اسيران من.  شوند می

تيترد. ابوجهتل دستتان او را    دود سم؛ ابوجهل و دستانش را میمرو میمجد بن ع
 توید:زند و مجد به اشتماس میسس می
دانی از شجاع؛ حمزم؟ شهرنشينان ماندم تا بداننتد حمتزم کيست؛. بيتا     تو چه می -

ام ایم، شيین حمزم از هتر کته دیتدم   نشينان بپرس... ما کم سهلوان نداشتهاین را از ما بادیه
 اش بيشتر اس؛... او هرچه باشد سسر عبداشمطل  اس؛.جاع؛ و زورمندیش

آهستته، طتوری کته تنهتا متن      تردد عق ، تا نزدیک من. بعتد  برمیابومرثد سپس 
 توید:میزیر ش  به ابوجهل  ،بشنوم
 اما تو چه؟ تو فرزند که هستی؟ -

هتا.  کشتد بته دور شت    زند به افسوس و تأسر. ابوجهل دست؛ متی  و نيشخندی می
کوبتد. تاستی سترش نيتز چتون همتان       دارد و سرغض  بر زمين متی عمامه از سر برمی

دهد و قتدری  باد تلو بيرون می کمان بر سرش کوفتم.های میه در کوچهس؛ که روزی
 توید:فشارد و بعد میها را بر هم میش 
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بته تنهتا    آورمام، ایمان هم نمتی من با او جنگ ندارم، از جان کاروانيانم سير نشدم -
 خدای این مرد... این را همه بدانند.

 تيرد:دستان ابوجهل را در دس؛ میرود و باز باز سيش میمجد بن عمرو 
 باشد، باشد، ایمان نياور. -

 تویم:کوبد به زمين. میکنم و اسبم سم میصدا بلند می
را ترفتته  آیند در برابر عنادی که سر تا ستای شتما   حتی اسبان ما نيز به صدا درمی -
 اس؛.

آینتد و  نترم ستيش متی   کوبان و نرمشان سمرسند و اسباناهل کاروانش ییایک می
 برم:کنم و دس؛ بالا میایستند. صدا بلند میسرش سراکندم میسش؛
دهتد  شتان رضتای؛ متی   ایمان نياوردی، اما اهل کاروان؛ را آزاد بگذار تتا اتتر دل   -

 ایمان بياورند.  
 زند:  سوزخند می

ایتد کته   افینی را سيشه سازند؟ شما کاری کردمه چه شود؟ که مانند شما اختلایک -
 اند.عشایر از هم سراکندم شدم
ها را، ندیدم دخترانی را که از بطن مادر بيرون نيامتدم رهستپار   یادش رفته برادرکشی

 تویم:کنم. میسایم و کام غيظ میدندان به هم میشوند. تورستان می
تان از مسير مدینه، رام شام را در ستيش تيریتد    تذرم اما هرتز نبينممیتان از خون -

     حمزم بن عبداشمطل .ها مندر مدینه شيرهایی بيدارند که ییی از آن
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کتوبم بتر ستم    دوند که نعتل متی  اند و به سوی من میربيع و وه  زرم به تن کردم
 اسبی.
 ایم یا نه؟مردان شدمحمزم، عمو جان! ما دو تن را ببين، همانند  -
نيتز بتر رخسارشتان                              انتد و شتار ب و محاستن    عبور کردم س؛ از سن بلوغساشی چند
اعتنتا نگتاهی   کتنم و بتی  ها تف؛ مرد. سر بلند میاما بسيار ماندم تا بشود به این رویيدم،
سرستم  آورم. متی شان اما به روی ختود نمتی  خواهمشان. در دل میاندازم به قدوقام؛می
 د:دهمیجواب تان اس؛؟ ابتدا ربيع سالچند 
 من هجدم سال دارم. -

 شنوم.و بعد صدای وه  را می
 و من نوزدم. -

شد مرا در زمرۀ مردان بته حستاب   بودم، میها اینکنم  من وقتی به سن تعج  می
 اختيتار بتی انتد.  آوری نيتز نيفتتادم  به فیر نانآور خانه شدم بودم اما این دو هنوز آورد، نان

بينم کلاهخود بر سر ربيع کمتی تشتاد است؛ و باعتث     نشيند وقتی میشبخند به شبم می
 تویم:                              شود مقابل دید  او را بگيرد. میمی

 من نوزدم ساشم که بود عروس به خانه بردم... بشتابيد، قدری زودتر مرد شوید. -
به زیتر   کشد و سرکوبم. ربيع روی در هم میای دیگر به نعل میخندم و ضربهو می

دل تتوانم ببيتنم. افستردم   اندازد. دیگر همان انتدازۀ انتدک از چشتمانش را هتم نمتی     می
 توید:می

ابيهتا...  یوما که از دنيا رف؛، ما دو یتيم بطحا دل بستيم به دخترش فاطمته، بته ام   -
داشتيم، بيا فاطمه را چنتدین برابتر بيشتتر    وه  به من تف؛ هر چقدر یوما را دوس؛ می

 شته باشيم.دوس؛ دا
ام و چشتمانم  کند که دست؛ از کتار کشتيدم   ای مرا نگام میتيرد و شحاهسر بالا می

 توید:شدم کاسۀ اندوم. می
 شدم بود مادر دوم ما. فاطمه -

 توید:زند به بازوی او و میوه  با آرنج می
اش اش یومتا، و ستومی  اش همان اس؛ که متا را زایيتدم، دومتی   مادر سوم... اوشی -
 الله.مه بن؛ رسولفاط

د. کنت متی  اذیتتش دهتد و سيداست؛ اطاشتۀ کتلام     ربيع سری به کلافگی تیان متی 
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 توید:می
توید درس؛ اس؛... امتا از وقتتی فاطمته بتا علتی بتن       آری، همين که وه  می -
مان این اس؛ کته ستومين مادرمتان را    طاش  ازدواج کردم و به خانۀ او رفته، ما تمانابی

 بارم؟مادری سهیم... چگونه مرد شویم با این بیانيز از دس؛ دادم
ش ادامته سيتدا کنتد زیترا     سخنتذارم نمی طنز دارد کلامش، اما تلخ اس؛.ای از رته

کنتد.  هرچه بيشتر این مرثيه را ادامه دهد تلخی این زهتر بيشتتر در جتانش رستوخ متی     
 سرسم:آهسته می

دانتی                          . اصتلا  تتو هتيچ متی    شرم کن ربيع! مرد شدن بدون مادر نيز ميسر است؛..  -
طاش  چقدر اس؛؟ ایتن دو را دو خانتۀ مجتزا نتدان      الله و علی بن ابیفاصلۀ خانۀ رسول

کنار هم... فاطمه از ایتن حجترم    در اند که سنداری دو حجرم هستندقدر به هم نزدیکآن
شتما دو   شنوم هر روز که او تا چه انتدازم از درآمدم و به حجرۀ دیگر رفته... اخبارش را می

 هاجر و أمانی.خاشد و ، نيز از کندهای مادرش مراقب؛ مییادتار مهربانی
 کنند:کنم. هر دو سر بلند میای درنگ میشحاه
 درس؛ اس؛ مادر شدم، اما هنوز نوعروس اس؛  بگذارید قدری آسودم باشد. -

امتا   شتان. تيرد برای عمری یتيمیدهند و دشم آتش میهر دو سر به سایين تیان می
 کند:توید که دشم را ترم میوه  کلامی می

ایم اما تمتام عمرمتان خدیجته    عمو جان! غوۀ ما دو تن را نخور  ما اتر یتيم بودم -
مان را... کسانی که خود سدر و مادر تمام امت؛  الله سدریمان را کردم اس؛ و رسولمادری
 هستند.

 توید:در نهای؛ می آورد اماابا دارد از تفتن، قدری به خود فشار می
 اللهلخواهيد یا رستو سرسيد واشدین خود را مینویسد اتر از ما میاو که تقدیر را می -
تزیدیم، زیرا که عاقبتش زندتی با محمتد و  اشمؤمنين را، یقين بدان ما یتيمی را برمیو ام

 خدیجه بود.  
آور ه حساب نتان از خود شرمسارم که مرد بودن را بچقدر بزرگ هستند این دو سسر. 

 تویم:افتم و میشان مییاد حساسي؛بودن تذاشته بودم. 
تتان  س؛ نداند که شما دو جوان رقاب؛ دارید بر سر عطتر تيستوان  آری، چه کسی -

و عطتر  ها از شما اید که باید صحيفهی شدماقوهالله اس؛؟... که جاماندم از دستان رسول
 بنگارند.تان تيسوان
 کنم من نيز اندوم از یاد ببرم:سعی می .ندبردم باشغم از یاد وارم اميدخندند و می
 یحتمل اکنون کلاهخودتان نيز معطر شدم اس؛.   -
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دارد و هتوای داختل   برد سم؛ سرش و کلاهخود را برمیسرع؛ دس؛ میوه  به
هتایش را  تتوانم دنتدان  شود و میکشد و شادمان شبانش از هم تشودم میآن را نفس می

 ببينم:
 آری معطر اس؛، بو کن ربيع! -

بترد ستم؛ ستر کته متن      ربيع. ربيع دس؛ می بينیبرد تا زیر و کلاهخودش را می
 تویم:می

 شود؟درس؛ اس؛ در تيراندازی مهارت دارید و کسی چون شما یاف؛ نمی -
 زند به سينۀ وه :کند و با دس؛ میربيع کلامم را قطع می

تریختتی و بته   بتودیم تتو از درس قترآن متی    آید در شع  ابوطاش  که یادت می -
جا بتود کته تيرانتدازی را    سو؟ همانسو به آنافیندی از اینبردی و تير میها سنام میکوم

 آموختی.
 خندد:وه  می

دادم و در جنتگ  آری، آموختم و به تو نيز آموزش دادم. که ای کاش آموزش نمی -
 !ماندیم و تو تنها میشدرفتم و شهيد میاحد، تنها خود به ميدان می
زنتد بته ستر وهت  و نزدیتک است؛       ای میکند و از سش؛ ضربهربيع دس؛ بلند می

 دهم:شان بالا بگيرد که من کلامم را ادامه مینزاع
                       ت          الله شتما را بته ميتدان نب رد،     قدرها هم مطمئن نباشيد  احتمال دارد رستول اما آن -
 عمر رخو؛ جنگيدن نداد.طور که به اسامه بن زید و عبدالله بن همان

نشينند روی زمين و زانوی غتم  اند، میجا که ایستادمدارند و هماندس؛ از نزاع برمی
ام. غتم بزرتتی بتود    هاس؛ و از نعل و سم و اس  غافل شدمتيرند. نگاهم به آنبغل می

برای قریشيان که در جنگ بدر بسياری از صنادیدشان کشته شدند و شیست؛ خوردنتد.   
ان از ميدان جنگ که سرافیندم برتشته بود به میه، به هتيچ زن و متردی اجتازم    ابوسفي

ندادم بود سوتواری کند، حتی به شاعران نيز رخو؛ ندادم بتود شتعری بسترایند از ایتن     
یابد و فیر انتقتام  تان تسیين میماتم. او تفته بود اتر اشک بریزید و سوتواری کنيد، غم

تان تازم بمانتد. ابوجهتل نيتز    اشک نریزید تا این غم در دلکنيد، سس را از سر بيرون می
ها و عنادش با اسلام. کعت  اشتری   کشته شدم بود و او ماندم بود بدون شریک در توطئه

کرد، به دور از چشم اهتل  جا در مدینه زیر سایۀ محمد زندتی میکه یهودی بود و همين
را ترغي  کردم بود به انتقام تترفتن. او   مدینه سفر کردم بود به میه و تا توانسته بود آنان

شراف؛ را زیر سا تذاشته بود  بسيارها تفته بود از زیبایی زنان مدینته، و متردان قتریش را    
تحریک کردم بود برای کشتن مردان و تواح  زنان. به میته بازتشتته بتود کته خبتر      
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کته اکنتون   عملش به توش اهل مدینه رسيد. او را کشتند اما خيانتش آتش جنگی شتد  
 شویم.  برایش مهيا می

ای نوشته بود برای محمد و او را خبر دادم بود از حرک؛ ستپام سته   برادرم عباس نامه
س و مونس فرزندان فضاشه را فرستتاد تتا          الله، ان هزار نفری قریش به سوی مدینه. رسول

       ت   بن ا ب ی   اش تفته بود. عبدالله از قریش خبری بياورند  صح؛ داش؛ آنچه عباس در نامه
هتا برونتد و ستنگ    در شهر بمانيم و از خود دفاع کنيم، زنان و کودکان نيز بر بام»تف؛: 

مگر زمتانی کته از شتهر     ،شودخياشم آسودم نمی»اما من تفتم: « بيندازند بر سر مشرکان.
سعد عبادم نيز همتين را  « بيرون بروم و به دور از شهر و زنان و طفلان با دشمن بجنگم.

دین تن دیگر، سس بنا شد سپام را تجهيتز کنتيم و بته ختارج از شتهر بترویم،       تف؛ و چن
 جایی تا به کوم احد، شمال مدینه.

انتد کته ناتتام    ها همچنان بر زمتين نشستته  نگاهم هنوز به ربيع و وه  اس؛ و آن
کشند تا ختاکش را بتیاننتد. ستویی دیگتر را     خيزند و دو دس؛ را به سش؛ خود میبرمی

نزدیتک   اللهتتردانم. رستول  تویند. سر به دیگرسو میصدا سلام میو یک کنندنگام می
شنگتان ستر                                                                   شود. هنوز نرسيدم اس؛ به جمعي؛ منتار که عمرو بن ج موح نيتز شنتگ  می
توانتد ستایش را   س؛ که متی رسد. رام رفتن برایش دشوار اس؛، اما جای شیرش باقیمی

توانتایی را هتم نداشت؛ رام رفتتن بترایش      اتر این  .حين رام رفتن از روی زمين بلند کند
ام بترای  الله و دست؛ دراز کتردم  احتترام محمتد رستول    ام بته شد. برخاستته دشوارتر می

بخشد و عطری احستاس  شود به من و ترمای دستش جانم میموافحه که نزدیک می
ه هراستد از اینیت  کند و تعجيل دارد، یقين میکنم سيرامون خویش. عمرو صدا بلند میمی

 مبادا نوب؛ سخن تفتن به او نرسد:
 الله! به سخن من توش کنيد.یا رسول -

ماند تتا او برستد و ستخن    بيند و منتار مینگرد و عمرو را میسر را میمحمد سش؛
 توید:آید و تيسوان بلندش سریشان اس؛. میبریدم بالا میآغاز کند. عمرو نفسش بریدم

 د.یک زرم و کلاهخود هم به من بدهي -
 نگرد:اطرای را می

کنتد و رام                                                                    نه، از من تذشته که خود را بپوشانم با زرم و سپر. اصلا  زرم سنگينم می -
 سازد.  رفتن را از این هم برایم دشوارتر می
که عوا نيتز بته دست؛    آورد و درحاشیهایش بالا میدو دس؛ را از طرفين تا به شانه

 زند:دارد، آهسته چرخی می
 جامه بپذیرید. چطور اس؛؟ مرا با همين -
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 کند به محمد:رو می
تویند تیليفی به تردن تو نيس؛، در مدینه بمان، تتو  الله! خویشان من مییا رسول -
 قدر فرتوت هستی که در مسير احد، جان خواهی داد. اما من آرزوی بهش؛ را دارم.آن

 آورد:کند و عوایش را به سوی من بالا میمرا نگام می
ام؟ دشتم  ام. مگر چندی تذشته از بيتداری داند  من عمری در خواب بودمیحمزم م -
ام، لااقتل عتاقبتم   خواهد اتر عمری ختواب بتودم  خواهد تا بيدارم از دنيا بروم، دشم میمی

 بهش؛ باشد.
کننتد آزارم  کسانی کته تمترین رزم متی                              ها و شترها و چیاچاک شمشير صدای اس 

شتود  اندازد و وقتی مطمئن متی ه سم اس  نگاهی میشود و بدهد. کسی نزدیک میمی
کشتد. عمترو ابروهتا را    تيرد و آن را دنبال خود میکار من تمام شدم، افسار حيوان را می

 سرسد:اندازد و از محمد میبالا می
 شما چيس؛؟ امر -

 تذارد:اش میکند و بعد دس؛ بر شانهمحمد قدری نگاهش می
 متوجه تو نيس؛.ای عمرو بن جموح! تیليفی  -

شتوند.  الله و عمرو حلقه میولدارند و دور رسجمعي؛ ییایک از جای خود قدم برمی
سنگی که دقتایقی ستيش نشستته    نشينم بر همان تختهمانم. میمن در جای خویش می

                                         کشند. کسی مقابتل دیتد  مترا نگرفتته      بودم. ربيع و وه  نيز در ميان جمعي؛ سرک می
 توید:کند به جمعي؛ و میکه در برابر اصرار و ابرام عمرو رو می بينمالله را میرسول
ای اهل مدینه! عمرو را راح؛ بگذارید تا با ما به ميدان رزم بيایتد و تتا جتان دارد     -

 سيیار کند.
اش کنتد. کمتر خميتدم   زند و دو دست؛ را بلنتد متی   عمرو از شدت شادمانی زانو می

 :                            تذارد دستانش کاملا  بالا بروندنمی
 مرا توفيق دم در رام تو کشته شوم و دیگر به مدینه بازنگردم.   !خدایا -

آورد و قتدری بتا زانتو    آید، دستان را سایين میهمان دم تویی چيزی به خاطرش می
تيرد تتا محمتد را ببينتد. دستتش را     . سر بالا میاللهرسد به رسولرود تا باز میسيش می

 قد عمرو باشد به هنگام تفتگو.نشيند تا هممی رساندم به ساهای او. محمد بر زمين
تر از دیگتری. هتر چهتار تتن را بته      من چهار سسر دارم، هر ییی رشيدتر و سربنيه -

 راضی باش.  سنج تن آورم. از ما ميدان جنگ می
بينم شبخند به شت  دارم و  آیم، میزند و من هم وقتی به خود میالله شبخند میرسول

 شيدم شدم ميان صورتم.  هایم کس؛ ش مدتی
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کنند و هتر کتس هرچته دشختواهش است؛ بتر زبتان        اند و تماشا میزنان نيز رسيدم
کنند. کستی از دور  شان میها روانهاند که مردان به خانهآورد. آنان عزم جنگيدن کردممی
                                                                شود. حناله اس؛، داماد عبدالله بن ا ب ی. دیشت  عتروس بته خانته     دود و نزدیک میمی
کردم اکنون اینجا بر دروازۀ شهر ببينمش. او نيز نفستش بریتدم است؛ و    تمان نمی  بردم

 توید:دشوار سخن می
                      ت             آیتم. اتتر عبتدالله بتن ا ب ی و       من نيز با شما به جنگ میامان دهيد  الله! یا رسول -
اند، من که داماد او هستم بایتد جبتران کتنم. عروستم را در     اش شما را تنها تذاشتهقبيله
 تان شتافتم.رها کردم و به سویحجله 

 تيردشان:در یک دستش سپر اس؛ و در دیگری زرم. بالا می
آورم. ترستيدم تتا است  را از    روم اس  و شمشيرم را نيز میها را هم دارم. میاین -

 .. بمانيد تا برتردم.اصطبل خارج کنم و مهيا سازمش، از مدینه خارج شدم باشيد.
سرند و مترصد فرصتتی هستتند بترای ستخن تفتتن. تتا       یربيع و وه  بالاوسایين م
 توید:رسد وه  میحناله سخنش به انتها می

آیيم. صحيح اس؛ که متا  الله، سدر جان! من و ربيع نيز با شما به ميدان مییا رسول -
مان همتا نتدارد، ختود شتاهدید    تر هستيم. نيز ما تيراندازیسنی نداریم، اما از اسامه بزرگ

 يم با تيروکمان.کنچه می
 کند:ربيع کلام وه  را قطع می

ایتم هميشته در   مان دهيد در کنارتان شمشير بزنيم. ما به یومتا قتول دادم  رخو؛ -
 دارد.تف؛ شما را بسيار دوس؛ میکنارتان باشيم. او می
شتود و اشتک حلقته    رخستارش سترخ متی     کندالله را منقل  مینام خدیجه، رسول

شتنوم،  آورد که نمتی دهد و کوتام کلامی بر زبان میر تیان میشود در چشمانش. سمی
سرنتد. یتاد خدیجته مترا نيتز دشتنتگ       بينم که از شوق بالاوسایين میاما آن دو یتيم را می

تتر بتر متا    ابوطاش  راح؛سدرم که با حضور خدیجه و  یی بود آن روزهاکند. چه روزهامی
 تذش؛!می

 

مان کوم احد اس؛ و آفتتاب  ایم، سش؛صر ایستادمهدو روز تذشته و خارج از مدینه ب
متان  مستقيم افتادم روی سرمان. اکنون بيش از هزار تن مرد جنگی هستيم. باید جمعي؛

اش در ميانۀ رام از ما جدا شد و بته مدینته                                        بود اما عبدالله بن ا ب ی به همرام قبيلهبيشتر می
ای از اریگران ختوبی باشتند. عتدم   توانستتد یت  بازتش؛. بيش از سيود نفتر بودنتد و متی   

                                                                        سيمان بودند با عبدالله بن ا ب ی و معاشرتی با هم داشتند، خواستتند در ختط   یهودیان که هم
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زنم دشيلش اقدامات اخيتر  دانم اما حدس میالله نپذیرف؛. نمیدفاعی سپام بایستند. رسول
نست؛. مگتر نبتود    شد معتمدشان داها کاری کردم بودند که سخ؛ مییهودیان باشد، آن

                                                                                    آن کع  اشری که دامن زد به این آتش؟ عبدالله بن ا ب ی نيز عل م ناسازتاری بلنتد کترد و   
آورید اما سخن متن  ها را با خود به ميدان میسذیرید و آنتف؛ شما سخن دو طفل را می

انتد  سال یهود را کته تتاکنون بتيش از دم ميتدان جنتگ را تجربته کتردم       و مردان ميان
 تان نخواهم کرد و این انقطاع شاید هميشگی باشد.  ید. تف؛ من دیگر یاریسذیرنمی

تواننتد  س؛ برای ما. قریشيان نمتی نگرم. حفا  خوبیتردانم و کوم احد را میسر می
 سر به ما حمله کنند، اما نگران آن دهليز هستم که ميان احد قرار دارد.  از سش؛

ای فرستتاد کته در                            عبدالله بن ج ب ير روی تپته محمد دو دسته تيرانداز را به فرماندهی 
کتنم   شتان متی  نگتام « تان تپه را ترک نینيتد. تا نگفتم»سنام همين دهليز اس؛ و تف؛: 

 کنم:اند بر تپه. صدا بلند میبردس؛ راس؛ و استوار ایستادمکمان
 سر وارد ميدان شوند.شما تير بيفینيد و دشمن را برانيد و نگذارید از سش؛ -

هتا. متن   رسد نزدییتی آن رود و میهاس؛. قدری سيش میالله نگاهش به آنلرسو
هتا  ها و ستنگ کنم مبادا خطری او را تهدید کند. اعتماد ندارم به کوماش مینيز همراهی

انتد  ها که بر فراز تپه ایستادمکشد و به آنالله افسار اس  را میهای اطرای. رسولو خاک
 کند:عينين را، تأکيد می دهند دهليزو ساسبانی می

 ما در این نبرد خوام مغلوب باشيم خوام غاش ، شما این دهليز را ترک نینيد. -
هتا  زنيم تا برتردیم به قل  سپام که آناند. دور میربيع و وه  نيز به رد ما رام افتادم

حتين شمشتير    الله راتوانند تاب بياورند و رستول دانم آیا میکنند. نمینيز همين کار را می
زدن در ميتتان ميتتدان ببيننتتد یتتا نتته. زیتتد خيلتتی تغييتتر کتتردم بتتا شبتتاس جنتتگ. از دور 

 شوم:شناسمش. دارم سير مینمی
 تویی زید؟ نشناختم؛.   -

 آویزد به زین اسبش:دارد و آن را با یک بند کوتام میکلاهخود از سر برمی
انم تحمتل کتنم امتا ایتن     توآید این جسم آهنين. زخم شمشير را میبه کارم نمی -

 آهن را نه.
 :تویم، سرتحیم میکنمتعج  می

ارزش باشد و اتر کشته شویم هم به هيچ کجا از این دنيا آستيبی  شاید جان ما بی -
مانيم تتا از  الله هستيم. ما زندم میوارد نشود، اما این را بدان که من و تو محافاان رسول

 آهن را. ایشان دفاع کنيم. سس بر سر بگذار آن
کنتد. بتر ستر    تشتاید و کلاهختود را بلنتد متی    برد و ترم را میدس؛ بر بند میزید 
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دهتد و تيستوان صتای و بلنتدش بته      آورد. سری تیان متی تذارد و باز سایينش مینمی
 چرخد:سو میسو و آناین

 تذارمش.ترم اس؛  هرتام آهنگ جنگ کنيم بر سر می -
 آید:چيزی یادش میدفعه یک
الله؟ متن  ؛ از رستول محافات چه کنتيم در   .تی آمدم بودم بپرسم کجا بایستيمراس -

ختوب   تن شود.بهتمانم این جنگ نيز مانند جنگ بدر، ساعات نخستش صری جنگ تن
 الله.مقابل سدرم. ببين حمزم! من جانم اس؛ و سدرم رسولسدی بسازیم         اس؛ کلا 

 شود:اشک در چشمانش حلقه می
                                  تن  بدر، کشته شتد. چقتدر جتایش    بهدم را. در همين جنگ تنخدا رحم؛ کند عبي -
 اش.مان ترم بود به ضربات کاریبود دلس؛. او اتر میخاشی

کنتد.  از کشتگان در آستتانۀ جنتگ. روحيته را ضتایع متی     تفتن خوب نيس؛ سخن 
 تویم:می

س؛. او خود به قدر سپاهی قدرت و شتجاع؛  عبيدم کشته شدم، اما علی که زندم ا -
 دارد.  

کوبم تتا قتدری ستيش    دهم و یک سا بر شیم حيوان میخود را روی اس  تیان می
تذارم بتر  شود. دس؛ میکشم. حيوان متوقر میرسم به زید و افسار اس  را میرود. می
 اش:شانه
نگران نباش. آیا ندیدی سا که بر این صتحرا تذاشتتيم، از هتر جتا عبتور کتردیم        -
اینیه اینجا محل کشته شدن این اس؛، آنجا محل کشته شتدن   الله خبرمان داد ازرسول

 سپام اسلام داد؟ شیس؛آن اس؛؟ آیا ایشان خبری هم از 
 زید سرش زیر اس؛:

 نه خبر نداد. -
 سرسم:می
 دانی علتش چه بود؟می -

تتذارم و ختود جتواب    دهد و من انگش؛ سبابه را بر توشۀ سيشانی متی سر تیان می
 دهم:می

 ا آشفته نگردد.هکه روان -
 زنم:و شبخند می 
 خدا هس؛ و رسول او و بعد هم علی... سس چه باک از اینیه عبيدم نيس؛؟ -

 توید:خندد که میبرد. میخون دویدم زیر سوستش و سخن را به دیگرسو می
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الله رخوتش نداد به جنگيدن. او نيتز  سسرم اسامه را بگو که در مدینه ماند و رسول -
 جنگد برای خدا.شود و میروزی بزرگ می
انتد   صر ایستادمشتابيم. تمام سپاهيان بهای از سم؛ محمد به سم؛ او میبه اشارم

ها در چندین صر و همه در یک راستا و کمرها همته  ای سوارم و برخی سيادم. سوارمعدم
اند برای تاختن و شمشير کشيدن. تنها یک کمتر ختم است؛، آن هتم کمتر      صای. آمادم

ستن عمترو بتود. بایتد                                                            بن ج موح. سيرمرد سپام. تمانم کسی دیگر نيز بود کته هتم  عمرو 
انتد و  ها قرص و توانمند ایستادمها نيز به همان سياق سوارمبيابمش در این جمعي؛. سيادم

الله دارند. محمد از است  بته زیتر آمتدم و در ميتان ستپاهيان رام       توش به فرمان رسول
دهد، با شبخند ترم و نگام مهربتانش.  ها روحيه میکند و به آنخط میرود و آنان را بهمی

آیتم و  ایستد مقابل سپام. نگرانم، از اس  به زیتر متی  شود و میاز ميان صفوی خارج می
کنتد و  آرایتی متی  ایستم. درس؛ مقابل سپام ما، سپام قریش صتر سرش میدقيق سش؛

. زیتد نيتز از استبش سيتادم     اللهمضطربم مبادا کسی از آنان تيری بيفینتد ستم؛ رستول   
و ایشتان   اللهسر رستول ایم سش؛کند که من. دوشادوش هم ایستادمشود و همين میمی
 توید:می

س؛ که در برابرش مقاومت؛  مبارزم با دشمن دشوار و سرزحم؛ اس؛ و کمتر کسی -
کننتدتان است؛ و   کند، مگر آنان که از سوی خداوند هدای؛ شدم باشند. ختدا بتا اطاعت؛   
کتس در ایتن جهتان    شيطان با انیارکنندتان. جبرايل خود بر من نازل شد و تف؛ هتيچ 

 یه تا آخرین ذرم از روزی خود را بخورد.آنميرد مگر نمی
قتدر آرام،  کتنم، همتان  شنوم دریای درونتم را بتاز احستاس متی    این جمله را که می

م، سای تا سر، به رستم  روبخش. باز در آب فرو میقدر خنک و روح               قدر مو اج، همانهمان
بيتنم و  رود بتاز ختود را در صتحرا متی    هنگام. سرم که در آب فرو میغسلی دشخوام و به

 توید:الله میشنوم که رسولمی
 تا زمانی که فرمان نبرد صادر نشدم، نبرد آغاز نینيد. -

تيترد و هتر   مانم. همهمه بالا متی کند و من همچنان بر جای خود میو سیوت می
دهنتد.  توید و در مجموع، صداها نامفهوم هستتند امتا دیگتر آزارم نمتی    نی میکس سخ

هتا دو است    سبیم کردم اس؛ فرو رفتن به دریای قلبم. تا ستيش از مستلمانی در جنتگ   
داشتم و دو شمشير و بر کلاهخودم سری از شترمرغ بود، حال نيز همين اس؛ امتا رنتگ   

هاس؛، از زمانی که ابوطاشت  ایتن دریتا را    دتجنگيدنم را این دریا تغيير دادم اس؛. من م
کنم، روزی متفاوت با چيزی کته تتا ستيش از ایتن از روز     در قلبم نهاد، در روز زندتی می

 شناختم.می
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هتا در  ناتام هتا در ميتان ستپام هستتند و سيتادم     سوشنگرم. زرمسپام ابوسفيان را می
شتان بستيارند. تخت؛ روانتی     ناند در صر نخس؛. شتترا داران نيز ایستادمطرفين. سرچم

انتد و  کننتد. زنتان نيتز آمتدم    هتا حمتل متی   اند و بر دوشدارند و ب؛ هبل را بر آن نهادم
انتد.  جميتل هتم آمتدم   کند. یقتين هنتد و ام  قدر اس؛ که جل  توجه میشان آنجمعي؛

 جميل بيوم شد.  افتم. امناتام یاد ابوشه  میبه
. افستوس کته   دایستتا متی ها کنار خودمان ین سالتمام ا بود وکاش ابوشه  نابرادر ن

شمشتير   نيزحتی برای همان ابوسفيان  دشمنی کرد. زمان جنگ بدر بيمار بود و نتوانس؛
ستا  انتاار که سپام ابوسفيان سيروز برتردد و ضتيافتی بته  د  ماندم بود در مسجداشحرام بهبزن

رود نزد ابوشه  و تمتام آنچته   رسد به میه، ابوسفيان میخوردم میکنند. سپام که شیس؛
کنتد. یحتمتل   را دیدم بودم از نبرد ميان مسلمانان و مشرکان، بترای ابوشهت  بتازتو متی    

تریختته و فریتاد   دیدم بودم سيرمرد شنتگ نجتدی را کته از ميتدان جنتگ متی      ابوسفيان 
من صفی از فرشتتگان یتاریگر    کشيدم مانع من نشوید و بگذارید بگریزم از ميدان زیرامی
یحتمتل دیتدم بتودم و بترای     آیند و شما عاجزید از دیتدنش.  سو میبينم که به اینا میر

ها را ابوشه  شنيدم که تت  کتردم و هفت؛ روز در ایتن     یقين همينابوشه  تعریر کردم. 
جميل چنگ به رخسار کشيدم از ایتن غتم، و   ت  سوخته و بعد از دنيا رفته اس؛. یقين ام

.. نان سپام ابوسفيان باشد تا انتقام بگيترد از ختون همسترش.   یحتمل اکنون او نيز ميان ز
   رساند.مان میعباس در میه اس؛، او این اخبار را به توش
این اس؛ کته ميتان   زنم بينم و حدس میفاصله داریم از سپام ابوسفيان، اما آنچه می

دایش را توان صت نوازند و راح؛ میشود. آری، دی می                              زنان، مطرب و م غ نی هم یاف؛ می
الله را عتاجز ستازند از جنگيتدن و    اند متردان ستپام رستول   اند. آمدمشنيد. هلهله سر دادم

توانایی بخشند به مردان سپام ابوسفيان. مشرکان اتر مانند جنتگ بتدر ختود را نزدیتک     
شتوند.  شتان استير متی   تریزند و زنتان اندازند و از ميدان میبينند به شیس؛، شمشير می

انتد  زنش اسير شود، به همين خاطر از ميدان نخواهد تریخ؛. زنان آمدم تذاردعرب نمی
 جميل و امينه.  ها حيلۀ هند اس؛ و امتا مانع فرار مردان شوند از ميدان. این

 تتا اند ها که به هر ابزاری چنگ زدمشود برای جنگيدن با ایندر دشم شوری زندم می
                                                 های جنگ بدر. ع تبته ستدر هنتد نيتز در همتان      سيروز شوند در انتقام ترفتن. انتقام کشته

تن بود. ستيش از آنیته   بهمان تنضرب شمشير من از سا درآمد. جنگ جنگ کشته شد. به
جنگيتد، متن بتا عتبته. زمتانی      فرمان جنگ برای سپاهيان صادر شود. عبيدم با شيبه می

دم و او بتر  ای زنگذش؛ که عتبه از سای درآمد  همان ابتدا کته شمشتير کشتيدم، ضتربه    
شأن من در جنتگ تتو هستتی    خواند که همزمين افتاد. عتبه سيش از آغاز جنگ رجز می
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تن. عتبه که بتر زمتين افتتاد، بتا علتی      بهسنداش؛ در جنگ تنحمزم! و مرا کشته میای 
اش کنيم اما جتراحتش بتيش از آن بتود کته زنتدم بمانتد.       سم؛ عبيدم شتافتيم تا یاری

بدر، اميه بن خلر را دیتدم بتود ميتان ستپام      جنگ لال در همان  ب ابوجهل نيز کشته شد. 
دیتدم کته   های اميه به خاطرش آمدم بودم یا نه، اما این را میدانم شینجهمشرکان. نمی

از چه تا بته ایتن حتد سرخوشتی؟ از     »کرد. سرسيدمش: بلال از کشتن اميه شادمانی می
ختدا ستوتند   بته »تفت؛:  « دم؟کتر ات متی هتا شتینجه  ای که مدتاینیه کسی را کشته

بينم خداس؛  من کسی را کشتم کته بتا ختدا    ام و هرچه میهاس؛ خود را تم کردممدت
 «  دشمن بود.

تردانم سم؛ سپام خودی. شمشتير کشتيدم و آن را بتالا    الله سر میبا صدای رسول
 بردم:  
 کيس؛ که این شمشير را از دس؛ من بگيرد و حق آن را ادا کند؟ -

تتر از ستيش در دست؛    کنم و غلای شمشتير را محیتم  به عرض شانه باز میساها را 
کنتد و  انتدازیم. نگتاهم متی   سر و طرفين میفشارم. من و زید، هر دو نگاهی به سش؛می

کشد دریا را به زید بستپارم. تمتانم مهلت؛ متن     زنم، کسی در من فریاد میچشمیی می
، چون همان دم که من صاح  دریا شتدم  شود زیدبينم که آرام میسایان ترفته باشد. می

 تویم:بودم. می
 مبارک اس؛ تو را این روشنایی. -

کنم زید را، چشتم  الله. نگاهش میآیند تا شمشير را بستانند از رسولکسانی سيش می
رود آن روز را.                                                     . دس؛  آخر روزی سدرش او را در میه یاف؛. یتادم نمتی  محمددارد از برنمی

برای من بهترین سدر اس؛. هتر   اللهرسول»يرۀ خود بازنگش؛. تف؛: زید با سدرش به عش
الله هنتوز چشتمش بته رستول    « کس با او زندتی کردم باشد محال اس؛ رهایش کنتد. 

بينتد.  را در روز متی  ایشتان                                                      دانم اکنتون از شت   دنيتای انستان ختارج شتدم و       اس؛، می
نتم و در دل  زستيش ختود شبخنتدی سرصتدا متی     دهم ختوب ناتارم کنتد.    فرصتش می

 «؟اللهای سسرخواندۀ رسولی سرنور چگونه اس؛ دنيا»سرسمش: می
دهتد بته   الله اما او شمشير را نمتی آیند تا شمشير را بستانند از رسولکسانی سيش می

ها. تمانم منتار کسی باشد که قرار اس؛ دس؛ به کاری بتزرگ بزنتد. ابودجانته کته     آن
 سرسد:آید و میسيش می کلاهخودش را با بندی از کمر آویخته،

 الله چيس؛ حق این شمشير؟یا رسول -
 توید:نشيند بر ش  محمد. میشبخند رضای؛ می

 قدر با او از اسلام دفاع کنی تا خم شود.  آن -
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 توید:زند. میابودجانه تردید ندارد اما چشمانش هم برق نمی
 من حاضرم حق این شمشير را ادا کنم.   -

الله شمشتير بته   کند برای ترفتن شمشير. رستول ؛ را دراز میآید و دو دسسيش می
کند بته  ام میآید از سپام مقابل که زید اشارمسپارد و همچنان صدای دی میدس؛ او می

تازد و باقی ستواران ستپام ابوستفيان از ستی او. کستی از      سر. سواری به این سو میسش؛
 کشد:ميان سپام ما فریاد می

تمتانش قبيلتۀ   او که از مدینه تریخ؛ تا مستلمان نشتود. بته   هماو ابوعامر اس؛.  -
 کنند.الله را ترک میاوس به تبعي؛ از او سپام رسول

 کند:برد و اطرافيانش را ترغي  میاو دس؛ بالا میهم
 اش نگذارید.زندم -

ایستتم و  شمشير بزنم. من در یک سوی ایشان می اللهمترصد آنم که در کنار رسول
ستر محمتد.   ایستد سشت؛ رساند و میوی دیگر. علی نيز خود را به ما سه تن میزید در س

ساشتد. سترچم ستپام    ها به اطترای متی  آید و خونرود و سایين میمان بالا میشمشيرهای
تتازد. صتدایش   کشتد و ستيش متی   طلحه اس؛. نعرم میابوسفيان به دس؛ طلحه بن ابی

هتا.  د و هم تتوش داد بته رجزهتا و عربتدم    شود هم شمشير زبرایم آزاردهندم اس؛. نمی
 توید:فریاد میبه

تویيد کشتگان ما در دوزخند و کشتگان شما در بهشت؛.  ای یاران محمد! شما می -
 آیا کسی هس؛ که سيش آید تا او را به بهش؛ روانه کنم یا او مرا به دوزخ؟

کستی بته او   الله. بهتتر است؛ نگتذاریم    کند به رستول طلحه دارد خود را نزدیک می
دود و مقابتل متن   تردد. علی مینزدیک شود. اتر کسی سيش بياید، محافا؛ دشوار می

کنتد و  کشد. استبش رم متی  زند و طلحه را از اس  به زمين میتيرد. شمشير میقرار می
کشتد. نگتام از او   خيتزد و شمشتير متی   تازد. طلحه سرشتاب از زمتين برمتی  به سویی می

الله ستر رستول  روم و سش؛کنم به سيرامونم. عق  میم را جمع میدارم و تمام حواسبرمی
ختورد و  شود و بر دهان محمد میدانم از کدامين سو سرتاب میتيرم. سنگی نمیقرار می

روم تتا از نزدیتک ببيتنم جراحت؛ ایشتان را. از      شتود. ستيش متی   خون از آن سرازیر می
 چید:اش نيز خون میسيشانی
 تان مجروح شدم اس؛؟ید. چگونه سيشانیکلاهخود بر سر دار -

نگرم. طلحه را از سای درآوردم است؛. ابوستفيان کته در حتال تتاختن      سوی علی می
قاستد تتا بته دست؛     رساند و سرچم را متی شود و از اس  خود را به زمين میخم می ،اس؛

 کسی دیگر بدهد.  
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کتنم.  مد دور متی آنیه به چيزی بيندیشم دشمن را از محآتش جنگ بالا ترفته و بی
آید. محافا؛ را برایم کمی راح؛ کتردم است؛.   قدوقام؛ بلندم در چنين جایی به کار می

بيتنم از دور کته کمتين کتردم. چيتزی در دست؛ دارد.       چردم را متی ای عریان و سيهبردم
بتيم ایتن   بيتنمش.  تتردانم از ستی آن بتردم. نمتی    چرخانم و چشم میشمشير در هوا می

 زنم:. زید را صدا میاللهسر حمله کند به رسولاز سش؛ رود کهمی
 چردم باشد... تمش کردم.ای سيهزید! حواس؛ به بردم -

 چرخاند:زید نيز سر می
 اش نخواهم تذاش؛.نماید و زندمنگران نباش... رخ می -

 کشم:فریاد می
 او شمشير نداش؛... زوبين در دس؛ داش؛، یعنی که از دور سرتابش خواهد کرد. -

ها بسيارند بر زمين. کستی از  اندازم. کشتهتردانم و ميدان جنگ را نگاهی میسر می
 کشد:ای فریاد میتوشه
 آی مردم! محمد کشته شد... آی مردم! محمد کشته شد... به شهر بازتردید. -

تریزنتد. صتدایش را   ها که از ميدان میدود از سی آنشمشير خونين بالا ترفته و می
 شنوم.می

 ایم... من خود محمد را کشتم.بازتردید  ما سيروز شدم -
را، در تلاش هستند روحيۀ مسلمانان را تضعير کنند. عجت    اللهکنم رسولنگام می

کتنم  آید. رو میشود و صدای تاختن چندین سوار میسا میترانی هستند! غوغایی بهحيله
 زنم:سم؛ دهليز عينين. فریاد می

 آیند؟                                                ای عبدالله بن ج ب ير! سربازان؛ چرا از تپه سایين میکنند اینان؟ چه می -
آید. شد آن چيزی که نباید. دهليتز  زنم و کاری از دستم برنمیمتعجبم و شمشير می
شتان  شهيد شدم است؛. کستی بته ستوی     اللهشان رسولتمانرا ترک کردند سربازان. به

کننتد  ای از مسلمانان نيز فرار متی عدم فایدم اس؛.اما بی ،دود تا بازشان دارد از این کارمی
ستو تتا ببيتنم صتدا از     ستو و آن تردانم به ایتن شنوم. سر میها. صدای زنی را میبه کوم

ایمتن باشتد.   زنم و فرصتی برای دقيق دیدن نتدارم، امتا تمتانم ام   کجاس؛. شمشير می
 کند:دارد و به سوی فراریان سرتاب میمش؛ خاک از زمين برمیمش؛
تتر از  ریسی به دس؛ تيرید که شما مرد نيستيد... بازتردید ای هيچفردا چرخ نخاز  -
 ها!هيچ

ایمن اس؛. چه کسی او را به ميدان رام دادم اس؛؟ جانش در خطر اس؛. زیتد  آری ام
کنتد. کستی کته صتورتش را بتا      بيند همسرش را، اما حفاظ؛ از محمد را رهتا نمتی  می
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 کشد:وجه شوم کيس؛ فریاد میتوانم متدستاری بسته اس؛ و نمی
ایتن دنيتا ارزش زنتدم مانتدن نتدارد.      دیگتر  کشته شدم باشد ستس   اللهاتر رسول -

 برتردید و شمشير بزنيد تا شهيد شوید.  
تریتزد. زنتان ستپام ابوستفيان     که خيال تریختن دارد میاو فایدم اس؛ و این نيز بی

کننتد بته   نتد و متردان را تهيتيج متی    خوانانتد و شتعر متی   خود را به ميانۀ ميدان رسانيدم
 جنگيدن:
تذاریم. اتر رو کنيد به دشتمن، بتا   های ترانبها سا میما دختران طارقيم و بر فرش -

 تردان شوید، شما را ترک خواهيم کرد.شویم و اتر رویشما همبستر می
زننتد و هبتل را بتر همتان     خوانند و دی متی زنند. شعر میخوانند و دی میشعر می

اند. همان دم زنی کته افستار شتتری بتر دست؛ دارد و      ای رها کردمروان در توشه تخ؛
دارد. دشتوارتر  س؛  دشوار قدم برمیشود. سيداس؛ سيرزنیروی خود را سوشاندم نزدیک می
. کلاهخود صورتش را سوشتاندم است؛ و   اللهرساند به رسولاز قدم برداشتنش، خود را می

دهتد.  دانم زن، او را از کجا تشتخيص متی  اما نمیاش سخ؛ اس؛ تشخيص دادن چهرم
دهتد.  ای باشد. زن جنازۀ سه مرد را بر روی شتتر نشتان متی   روم مبادا توطئهنزدیک می
                       ها عمترو بتن ج متوح    تذارم از شدت تأسر. ییی از آنکنم و دس؛ بر دهان مینگام می
 تویم:اس؛. می
 بهش؛ مبارکش باشد.   -

 توید:زن می
 بود و...عمرو همسرم  -

 دهد جنازۀ دیگر را:با دس؛ نشان می
هاشتان را  خواستم جنتازم که زیر دو دیگر اس؛، برادرم. می آن دیگری سسرم و آن -

چرختانم  کند  هرتام سرش را میبه مدینه برم تا به خاک بسپارم اما این شتر حرک؛ نمی
حرکت؛ بتاز   چرختانم ستم؛ مدینته، از    کند و هرتام سرش را میسم؛ احد، حرک؛ می

 توید:کند زیر ش  و بعد به زن میچيزی زمزمه می اللهماند. رسولمی
                                                                            این سه تن را به مدینه نبر. عمرو بن ج موح سيش از جنگ، از خداونتد خواست؛ او    -

جتا در احتد بته    اش بازنگرداند. دعای او مستجاب شدم  جسدش را همينرا دیگر به خانه
سرت را، که این سه تن در بهش؛ بتا یگتدیگر خواهنتد    طور برادر و سخاک بسپار... همين

 بود.  
جا کته بتودم.   تردم همانکنم از زن تا دور شود از ميدان جنگ و برمیمحافا؛ می

 دهم به زید.چردم را و نشانش میبينم همان بردۀ سيهاز دور می
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 .س؛ که تفتم... مراقبش باشای... آنجا را... ببين... همان بردم!ببين زید -
بيند. از سوی دهليز سروصداهایی شتنيدم  کند و بردم را از دور میزید چشم تنگ می

ستر  بيتنم کته از سشت؛   تردم تا کوم را ببينم. سپام ابوسفيان را میشود. به عق  برمیمی
کند. سيداس؛ در این جنگ شیس؛ خواهيم خورد. اتتر ستربازان تترک نیتردم     حمله می

افینند و مسلمانان ییتی ستس از   تازند و تير میسواران می شد.بودند دهليز را، چنين نمی
بته دست؛ ترفتته و بته مستلمانان آب       یآبت  افتند. زنی کته مشتک  دیگری بر زمين می

، سشت؛ بته او.   اللهایستد مقابل رسولدارد و میبيند. برمیدهد، شمشيری بر زمين میمی
يز بر صورت نتدارد. زن نگتاهم   را، کلاهخود از سر برداشته و دستار ن محمدکنم نگام می

 کشد:کند و فریاد میمی
 ای حمزم! نام من نسيبه اس؛... اتر شهيد شدم، نامم را بدان. -

آورد. ختون بته   برد و بر شانۀ زن فرود میکسی که در برابر زن اس؛ شمشير بالا می
دد. بنت شوم به او. مردی زخم او را متی ساشد. شمشيرزنان نزدیک میسر و صورت زن می

 کشد:نسيبه فریاد می
 قدر بجنگ تا شهيد شوی.مرا رها کن، به ميدان بازترد سسرم! آن -
دهتد، تيتری   ایمن نيز کنار نسيبه اس؛. خم شتدم و بته متردی مجتروح آب متی     ام
بته   همسر مجروحش را، امتا بيند افتد. زید میخورد به دستش و مشک از دستش میمی

کند بته  بينم که خود را نزدیک میتيرد. ابودجانه را مییالله فاصله نمقدر قدمی از رسول
. شمشتير را  اللهرسد تا کنار رستول آورد و میایمن و جنگجوی مقابل او را از سای درمیام

 توید:دهد و مینشانش می
 س؛ شمشير شما!عج  شمشيری -

 اندازد به شمشير:نگاهی می
 ای ندارد.  اما دیگر تا خميدم شدن فاصله -
تویتد.  بينم که هند نزدیک شدم به او و در توشش سخن میمان بردۀ سيام را میه

اس؛. علی و زیتد و ابودجانته محتافاتش    محمد دود و من نگاهم به بردم سم؛ من می
شتود و  زنند. خاطرم آسودم متی کنند. نسيبه و سسرش نيز در همان حواشی شمشير میمی

آورد. کشد و زوبين را بالا متی بينم. سرک مییروم. بردم را همچنان مسوتر میقدمی آن
شوند بته متن از ستم؛ دهليتز. شمشتير      تازند. چند سيادم نزدیک میکسانی از مقابلم می

زنم و قود دارم سر به عق  بگردانم تا محمد را ببينم که ناتهان تيتزی شتيئی را در   می
بيتنم کته از کمترم    یاندازم. نتوک زوبتين را مت   کنم. سر به زیر میسایين کمرم حس می

بيتنم  تتردم و رخستار محمتد را متی    تذشته و از بطنم بيرون آمدم اس؛. به عق  برمتی 
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کنم اما از دستتم بته   شود. شمشير بلند میل میا                               که دریایی مو اج ميان من و او حادرحاشی
زحمت؛ بته   ام سشتم، بهکشم و کمانی را که بستهافتد. تيری از تيردان بيرون میزمين می

شتود از  تيرم و قود نشانه رفتن سوی بردم را دارم که تمام صتحرا شبریتز متی   ؛ میدس
ام و تنم تا نيمه در آب اس؛. تام سر بته زیتر آب   آب. موج روی موج. من بر موج نشسته

سرع؛ بر سطح دریا ستيش  وزد و من بهکشم. نسيم میبرم و تام سر از آب بيرون میمی
کتنم. فاطمته بنت؛    زنی ایستتادم آنجتا. ختوب نگتام متی     روم. ساحل از دور سيداس؛. می
 تویم:س؛. مینبی

کنی؟ به خانه بازترد، طفل؛ حسن را بته کته   فاطمه! اینجا در ميدان جنگ چه می -
 رنجد.ای؟ به خانه بازترد. علی اتر بداند، میسپردم

ر رود در آب دریا و کسی کلمات قرآن را بت کند و دس؛ من فرو میفاطمه نگاهم می
کجاست؛؟ کتو ميتدان     اللهکنم. رستول یک. اطرای را نگام میبهنویسد، یکسهنۀ آب می
افینند و بتيم دارم مبتادا تيرهتا بتر     تير می !تو را به مادرت خدیجه بازترد ،جنگ؟ فاطمه

 خواند:کند. دس؛ دراز کردم و مرا فرا میجان؛ بنشيند. فاطمه همچنان نگاهم می
 منتارت بود. خوش آمدی عمو جان! علی -

توید فاطمه؟ اطترای را نگتام   زد. چه میجا کنار من شمشير میعلی؟ علی که همين
کند تا دستم را بگيرد. دستش از آب اس؛. دست؛ ستيش   کنم. علی دستش را دراز میمی
بينم فرورفتته در بطتنم   خيزم. نه آن زوبين را میتيرد. برمیبرم، دریا مرا به دس؛ میمی

ام؟ توید. حيرانم. مگر به کجا داخل شتدم کنم. علی خوشامدم میاس میو نه دردی احس
زنتم. ساهتای   رمتق سلتک متی   رستد. بتی  افتد و صورتم به ختاک متی  کمان از دستم می
ای مانتدم تتا چشتمانم    روند. شحاته سو میسو و آنبينم که سرشتاب اینجنگجویان را می

تویتد  چه متی « ! چشمان؛ را نبند.عمو جان»دود. کامل بسته شود که علی به سویم می
ميان دریاها منتاترم نبتودی؟ مگتر دستتان؛      خودتمگر »تذارم. علی؟ سلک بر هم می

سترع؛   دهنتد و بته                                 کنم و اعوار از سس  ییدیگر رخ میکلمات را زمزمه می« دریا نبود؟
ارم. تتذ کنم و سا به آب متی دس؛ دراز می .آیدتذرند. علی تنش دریا، باز سيش میباد می

 روم در آب دریا.زنم به روی علی. فرو میچه زیباس؛ دریای درونش! شبخند می
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عمرو بن اميه دو بار به حبشه آمد و هر بار قدومش مبارک بود بترای متا مهتاجرین.    
                                                      تذش؛ از روزی کته رفتته بتودیم حبشته. متن آن روز       دومين بار که آمد سانزدم سال می

داشتم و طفلی که او در بطتن داشت؛. امتروز آن دو را دارم و دو طفتل      نخس؛، اسماء را
اند به من و اسماء و عبدالله. آن روز از میته رفتتم بته    دیگر نيز. عون و محمد اضافه شدم

خواهد. دشم هفت؛ بتار طتوای دور    روم به مدینه. دشم خانه را میحبشه، امروز از حبشه می
تابتد، متن بایستتم زیتر     ر ظهر که خورشيد عمود متی خواهد سخواهد. دشم میخانه را می
خواهتد بتروم رکتن یمتانی، کنتار آن      های مسجداشحرام و نماز بخوانم. دشتم متی  سایبان

را نفس بیشم. دشم برای مادرم تنگ شدم اس؛. دشتم   نشدیواری که شیای دارد، و آفری
شتمانش را. دشتم   بوسيدم چخواس؛ وق؛ وداع سدرم ابوطاش  با دنيا حضور داشتم و میمی
هتای خدیجته را و یومتا صتدا زدن ایتتام را از      خواس؛ یک بار دیگر ببيتنم مهربتانی  می
خواهد آن شبی که داماد شد و من نبودم. فاطمته بته دنيتا آمتد و     اش. دشم علی را میسی

ای ببيتنمش  ندیدمش  اکنون که عروس علی شدم و خودش مادر، کتاش بترای شحاته   
قریش را. دشم برای محمد امين تنگ شدم است؛. بترای امتين.     یادتار خدیجه سيدۀ نساء

ای کته دارد  برای آرام نگام کردن و مهربان شبخند زدنش. برای عطر دستانش. برای شيوم
 خواهد.  در به شيدایی رساندن انسان. دشم شيدایی می

بيش از بيس؛ روز اس؛ در راهيم  من و سایر مهاجرین و عمترو بتن اميته و هفتتاد     
طتور  کنتد، همتين                                                                  مند و راه . ذوم خم ر برادرزادۀ نجاشی نيتز متا را همراهتی متی    دانش
آینتد امتين را ببيننتد و از    انتد  متی  ها از بزرتان حبشه                              ناح  و دوم هد م و ذود ج ن. این    ذوم 

دانم چرا ختودش نيامتد.   شان خبر ببرند برای نجاشی. نمیاحوال مسلمانان و نماز خواندن
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سمتش شتود ایتن دیتدار.    قکنم کرد. آرزو میو امين را زیارت میآمد حقش بود خود می
ای از عاج بياورند. آنگام نخستين نامته را نيتز   نامۀ امين را که دید و خواند، دستور داد حقه
مادامی کته ایتن دو نامته در حبشته باشتد،      »طل  کرد و هر دو را در آن قرار داد. تف؛: 

 «خير هستند. مردمانش مقرون به
حیتم  بترایم  ستانزدم روز،   ه متدت بن اميه در کشتی، از حبشه تا بندر شعيبه، بت عمرو 

شتدم. ستخن    تنج داش؛. او سخن تف؛ و من توش دادم. سخن تف؛ و متن دشتنتگ  
قتدر  تف؛ و من افسوس خوردم. سخن تف؛ و من تمامی را در ذهن مجستم کتردم، آن  

ام. هفت؛ ستال بتود    اشتته ها در میه و مدینه حضتور د واضح که تویی در تمام این سال
مسلمانان مهاجرت کردم بودند به مدینه و در این مدت چه کارها که انجام نتدادم بودنتد.   

 ناتفته باقی نگذاش؛.   برایم عمرو 
 ستپاهش بته خيبتر رفتته     بتا الله نزدیک مدینه که رسيدیم، قاصدی خبر آورد رسول

بترویم. از قاصتد سرستيدم:     را سرسيدم. زن و مترد تفتنتد بته خيبتر     همسفرانم اس؛. نار
ستس عتزمم را جتزم کتردم     « سيیار.»جواب داد: « قودشان چه بودم از رفتن به خيبر؟»

 توانستيم یاریگر باشيم، حتی بدون شمشير.  برای رسيدن به خيبر  شاید می
رفتم. عمرو برایم تف؛ اینجتا شتماری از یهودیتان زنتدتی     اوشين بار بود به خيبر می

                                                         حاصلخيزی دارد و اصل  محووشش خرماس؛. تف؛ خرما بته خيبتر    کنند. تف؛ خاکمی
و  اشمثل برای اهاشی مدینه. تف؛ یهودیان در خيبر هفت؛ قلعته ستاخته   بردن، شدم ضرب

تواننتد  شان دشوار شدم و نمتی اند و سس از صلح حدیبيه کار برایآذوقه و سلاح انبار کردم
 مند شوند.  از نيروی قریش بهرم

رود. اسماء کته  توید از خيبر، در توشم نمیآنچه عمرو بن اميه برایم میتابم و هر بی
زند و نگتاهی  رساند، سردۀ محمل را سس میدر محملی نشسته اس؛، مرک  را به من می

 اندازد، مانند کسی که روزهاس؛ رنگ آفتاب را ندیدم اس؛:می
 جعفر!   -

 دهم.ر تیان میکند. سبيندم اما صدایم مینگاهم به اسماء اس؛ و می
 شان امن اس؛؟هدایای نجاشی جای -

 سرسد:تویم. میمتعجبم از سؤاشش و آری می
 آن قطيفۀ زرباف؛ هم؟ -

 تویم و:باز آری می
ختواهی برایت؛ تتزارش بتدهم از     ها هستند و بار شتران... نمیهمه در صندوقچه -
 ها که؟تار سارچهتاربه
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کته  ار ختواهرش ستلمی آن هتم درحتاشی    دانم شوق دیددانم مضطرب اس؛. میمی
دهتد. شتوقش آميختته شتدم بتا اضتطراب.       همسرش حمزم را از دس؛ دادم، آزارش می

 سرسد:می
 اند؟عبدالله و عون و محمد در چه حال -

هتای هميشته را از ختود    آنیه جوابش را بدهم. باید این دششتورم کنم بینگاهش می
اش را در هتم  لاتش ساسخ تویم. ابروان کمتانی بينم به تمام سؤادور کند، سس نيازی نمی

 برد:می
 مان خوب اس؛.حبيبه نيز در این محمل حالمن و ام -

 سرسد:تردانم که میتيرد، رو برمیام میخندم
وستاشم  واقع نگران تمام تار و سود آن قطيفۀ زرباف؛ هستتم... مبتادا صتحيح   من به -

 الله!نرسد به دس؛ رسول
کنتد  ام متی دهد و با دس؛ اشتارم نم. سر به کلافگی تیان میکمتعج  نگاهش می

 توید:کنم سم؛ مرک  او. میکمی جلوتر بروم. اس  را هی می
 ها؟به نارت رخسار امين چگونه شدم اس؛ طی این سال -

اندازد به من. تارهای سپيد تيسوانم کتم است؛ و همتان انتدک نيتز زیتر       نگاهی می
 توید:عمامه سنهان شدم. می

 تر هستند.تمانم هنوز خيلی جوان باشند  ایشان تنها بيس؛ سال از تو بزرگ -
 توید:کوبد و میکند و بر شبۀ کجاوم چندباری میدس؛ را مش؛ می

 هایم را زدم و تمام شد.کار دیگری ندارم با تو... حری -
 آورد:کنم. چيزی به یاد میسرسشگر نگاهش می

نارت سلمی نيز آنجاس؛؟ خواهران دیگرم شبابته و   راستی چقدر ماندم تا خيبر؟ به -
 ميمونه چه؟  

 :تویماش میدقتیو مأیوس از بی کنممقابلم را نگام میبيند؟ مگر خود نمی
این را نيز بتدان  در ضمن من نيز به اندازۀ تو مضطربم.  اسماء! ما بر دروازۀ خيبریم -

 رویم.که ما به ميدان جنگ می
زنتد و تتا کمتر از محمتل     ود سرشتاب سردم را تا به آخر سس میشننام خيبر را که می

 کشم:رسانم به عمرو و فریاد میآید. خود را میبيرون می
 ها.ایم. مهيا باشيد برای به زیر آمدن از مرک به خيبر رسيدم -

                                رود و از سی او ذوم هد م و چنتد  بينم که سيش از همه به سم؛ خيبر می              ذوم خم ر را می
دهتم  کنم. این حق را به خود میها از دروازم تذر میتازم و سيش از آنهبانان. میتن از ر
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بيند. امين را. حتتی بته قتدر    الله را میکه از ميان حبشيان نخستين کسی باشم که رسول
 ای نيز طاق؛ انتاار کشيدن ندارم.  شحاه

يتاهویی  بيتنم بتيش از هتزار نفتر. ه    شوم و جمعيتی مقابتل ختود متی   وارد خيبر می
                     ير خرما بار  مرکبتی  اند و شها نشستهرود، برخی بر مرک ساس؛. هر کسی به سویی میبه

توینتد. نتام   کنند و از چيتزی ستخن متی   کشند. هلهله میاند و از سی خود میدیگر کردم
تویند. خود را نزدیتک  علی میاند و علیشنوم، برخی ترد هم جمع شدمعلی را بسيار می

توینتد.  دانم از چه سخن مینامند. نمیشنوم علی را فاتح خيبر میي؛، میکنم به جمعمی
زنم که سر راهم قرار ترفته اس؛ و با صدای بلنتد از رشتادت   با دس؛ به شانۀ مردی می

 کنم:توید. کلامش را قطع میعلی سخن می
 تویی؟تو از مسلمانان هستی؟ از چه سخن می -

 توید:طور سرشور میهمان
 و از مسلمانان نيستی؟ مگر نبودی در خيبر و ندیدی که علی چه کرد؟مگر ت -

 توید:درنگ میاو بیدانم چه ساسخ دهم. همنمی
                                                                                علی در  خيبر را از جا کند و بالای سر ترف؛. دروازۀ ق موص را. اتتر ندیتدم باشتی     -

 طاش .علی بن ابیاین باور نخواهی کرد. سهلوان اس؛ 
 توید:میکند به دوستانش و رو می

انتد کته   ها و غافلاند در قلعهتواند سر بالا بگيرد  سنهان شدمیهود تا عمر دارد نمی -
ست؛ کته   ما چه سهلوانی با خود داریم... تنها زور بازو هتم کته نيست؛، مهتم آن چيتزی     

 الله تف؛ دربارۀ علی.رسول
 توید:کسی دیگر می

تواننتد از  چم را بلند کردند، نمتی                                       دانستم آن دو تن  دیگر که روزهای قبل سرمن می -
                      سس  این فتح برآیند.  

 توید:دیگری می
الله نيز سيدا بود که فیری در ستر دارد. همتان                               آری، اصلا  از صبوری کردن رسول -

دهم که خدا و رسوشش را دوس؛ دارد و ختدا                                      دم که تف؛ فردا عل م را به دس؛ کسی می
 توید.علی را میکه  مفهميددارند، من و رسوشش او را دوس؛ می
 دهد:                  مرد  سرشور ساسخ می

الله کته را  سرسيد یعنی رسولسس چه کسی آن روز ماندم بود سردرتم و از من می -
 توید؟می

 کشد:  هایش را به رخ میمرد که مدعی بود فهميدم اس؛، دانسته
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؛                                                                       اصلا  من بگویم، تو نباید خود عقل داشته باشی؟ چه کس بودم که از روز نخست  -
دانتی چته کستانی از    الله؟ معلوم اس؛ دیگر، علی... تو هيچ میبعث؛، همرام بودم با رسول

 اند؟ علی، زید و جعفر.اوشين مسلمانان بودم
                داننتد. مترد    شناسند، حداقل نامم را میام را نمیتوید جعفر. خوب اس؛ اتر چهرممی
 توید:میاعتنا بیسرشور 
قتدر آذوقته فتراوان    دژ خيبر، در انبارهتایش آن اما هرچه ترسنگی کشيدیم سش؛  -

 توانيم بخوریم تا سير شویم.  اس؛ که می
شود و وق؛ رفتتن و دیتدار   اندازم. کاروان حبشی وارد خيبر میسر را نگاهی میسش؛

 زنم بر شانۀ مرد سرشور:با امين اس؛. باز می
 ای مرد مؤمن! -
 اندازد:ر دوش میدارد و بخندد و شير خرما را از زمين برمیمی
خواهد به دستتان  مرا قموص صدا بزن. از امروز نام من قموص اس؛. من دشم می -

 سرقدرت علی فتح شدم باشم.
 تویم:ی که فتح خيبر بر دل او نشاندم اس؛. میآلایشبی زنم از احساسشبخند می

 الله بروم.خواهم نزد رسولمی -
 ز هفتاد نفر جمعي؛ دارد:کنم به کاروان که بيش ابا دس؛ اشارم می

 ایم.از حبشه آمدم -
اندازد به سر تا سای کاروانيان و یقتين بته ستياهی رنتگ سوست؛      قموص نگاهی می
 سرسد:بسياری از آنان. می

شتنویم.  هاس؛ تنها نامش را میطاش  چه خبر داری برای ما؟ مدتاز جعفر بن ابی -
 ای در حبشه؟آیا او را نيز ملاقات کردم

 تذارم:کنم اما ناتزیرم از سخن تفتن. دس؛ بر سينه میمیسیوت 
 الله، برادر علی.جعفرم، سسرعم رسولخود من  -

 تویم:زدتی اوس؛، میو بعد در ميان سیوت قموص که حاصل از شگف؛
 ام.    و بسيار مشتاقم به دیدارشان... سانزدم سال انتاار چنين روزی را کشيدم -
هتيچ  تویتد. بتی  تيرد و هتيچ نمتی  دازد و مرا در آغوش میانشير خرما بر زمين می 

اش کنتد از ستی  ام متی شویم. اشارمهيچ کلامی روانه میفشاردم. و بعد بیکلامی تنها می
 زند:شویم از دوستانش که فریاد میبروم. دور می

 ای برخواهم تش؛.آن خوشۀ خرما برای شما، من با برم -
انتد  ها به زیر آمدمدارم. کاروانيان نيز همه از مرک کشم و تام برمینفسی عميق می
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آیند یتا نته.   دارند. حواسم سی این نيس؛ که اسماء و سایر زنان می                    و از سس  من قدم برمی
انتد.  سرم هستند یا رام را تتم کتردم  مان سش؛حواسم سی این نيس؛ که ميهمانان حبشی

سانزدم ستاشه در دشتم خانته کتردم     من حواسم تنها سی این اس؛ که برسم به امين. بغضی 
تام امتين را نختواهم   ام که هيچهای غرب؛ را با این هراس زندتی کردمتمام سال .اس؛

زودی بينم، متن بته  ساشۀ شوم. میمقابل این هراس سانزدم دید و اکنون سرنوشتم ایستادم
خن خواهتد  شنوم و او مرا نگام خواهد کرد و بتا متن ست   بينم و صدایش را میامين را می

 کشد:تف؛. قموص فریاد می
الله خبر بدهد جعفر از حبشته  ای مردان مهاجر و انوار! کسی را بفرستيد به رسول -

 طاش .اید، جعفر بن ابیآمدم اس؛... آری، درس؛ شنيدم
اش برایم آشنا نيس؛ اما او چون کستی آشتناتر   آید، چهرمناتام مردی به سویم میبه

شود. قدوقامتی دارد و هيبتتی، بطتنش کمتی برآمتدم است؛ و      می از برادر به من نزدیک
هایش فراخ، ساعد هر دو دستش را با بنتدی چرمتی بستته است؛. مترا در آغتوش       شانه
 کشد:می

 خوش آمدی برادر! -
 خندد:کنم، میمتعج  نگاهش می

 من سلمان هستم، سلمان فارسی. -
مان. مردم که شاهد حيرت متن  شناسم، عمرو برایم چيزی نگفته از سلسلمان را نمی

 آیند:هستند به صدا درمی
 شناسی؟.. سلمان را نمیبي؛ من اس؛.او که رسول خدا تف؛ از اهلهم -

شتان  تتا ایتن حتد عتزت     امتين  شود کسانی در جمع مسلمانان هستند کهباورم نمی
نش! تنهتا  عاقب؛ بودم اسلام و سيرواها رخ ندادم در این سانزدم سال! چه خوشدهد. چهمی

تذارم بترای بعتد. متن تتا امتين را      تویم و میاشمه را میبا شبخندی سلمان را سپاس می
 تيرد.نبينم قلبم آرام نمی

روند و هيبتی سر جلال و جبتروت از  جمعي؛ ییایک سس می .دارمقدم به سيش برمی
ا آید، خورشيد در دس؛ راستش و مام در دس؛ چپش. ست خيزد و به سوی من میجا برمی
شود اشتک و هرچته اشتک است؛ از     شنوم. تمام جانم میکنم و تپش قلبم را میتند می

تيرم. عطرش آشناست؛. تتو بگتو آستمان     شود. امين را در آغوش میچشمانم جاری می
کشم عطر دشپتذیر  تو بگو بهش؛. عميق نفس می  کویر، نخلستان سرمحوول، دش؛ تل

کتنم اکنتون.   در آغوش سدرم احساس متی  تنش را. عطر ابوطاش  اس؛ شاید. من خود را
هتایم جتایش را   ام آغوش سدر را. تمام دشتنگتی ام تمشدم، چنگ زدمسدر ام؛. طفلی شدم
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خيتزد. متن آن   رنگ برمی                                بخش که از روی دریایی مو اج و آبیدهد به یک نسيم فرحمی
شت؛ و                                                   شوم همان جعفر  روزتاری که در میه بتود و ستدر دا  کشم و مینسيم را نفس می

 ایستاد کنار امين به نماز خواندن.  می
کنتد بته ستلام دادن.    دستی میسازد و شبخندزنان سيشامين مرا از آغوشش دور می
                                                 ام تتا او نخستتين جمتلات را بتر زبتان آور د.      تویم و ماندمزیر ش  سلامش را جواب می

 :تویدخندد، میکه چشمانش میبينم. درحاشیشادی را در چشمان شفافش می
دانم از کداميک شادمان باشم  از بازتش؛ تو یا از این فتتح کته   خدا سوتند نمیبه -

 خداوند نوي  برادرت علی در نبرد خيبر نمودم اس؛؟
رود برای دیدار برادر جتوانم، مترد خانتۀ    تردانم از سی علی. جانم میعلی... چشم می

تمام این متدت  ند شدم و من کلثوم. سدر چهار فرزفاطمه، سدر حسن و حسين و زین  و ام
رفتم نه تتار متویی   کنم امين را. روزی که من به حبشه میام. نگاهش میدر غرب؛ بودم

چته آمتدم بتر سترت در ایتن      »تتویم:  سفيد داش؛ و نه چروکی بر رخسار. زیر ش  متی 
بوستد  دنيتایم غترق    شنود و آرام و بااحتياط ميتان دو چشتمم را متی   امين می« ها؟سال
در بوسه. از تمام دنيا آن نسيم و این بوسته مترا بتس. اشتک از رخستارم ستاک       شود می
 تویدم:  کند و میمی

 ای دارم.طاش ! برای؛ هدیهای جعفر بن ابی -
 تویم:خندم. میدر ميان تریه می

 آن نسيم و آن بوسه مگر هدیه نبود؟ -
 رسد.هياهویی از ميان جمعي؛ به توشم می

 الله؟چيس؛ هدیۀ رسول -
 شنوم.باز می

 ای کاش من جای تو بودم جعفر! خوشا به سعادت؛. -
 توید:دیگری می

الله... مبارک؛ باشتد  کشيدم برای رسولآری، کاش من هم سانزدم سال دشتنگی می -
 این هدیه.

 کند:کسی که تویی طاقتش کمتر اس؛ صدا بلند می
 قراریم برای دیدنش.الله؟ بیچيس؛ آن هدیه یا رسول -
 تویم به امين:  شنوم باز میاعتنا به آنچه از دل جمعي؛ میبی
خواستتم، آن هتم   ها که از خدا یک نفس متی ام این سالقدر ناشیي  بودممن آن -

 نفسی که مهلتم دهد به دیدار روی شما.



  297 ه امين بگو دوستش دارمب 

دهد و همچنان طرح آن شبخند را بته شت  دارد. ترمتای دستتانش بتر      سر تیان می
 توید:یز. میبازوانم جان اس؛، جان عز

ام خوانی، آنچنان که کسی بته تتو نرستد در آن... هدیته    دانم که بسيار نماز میمی -
این اس؛ که دشتنگی را از دش؛ دور سازم... هرتام دشتنگ شدی چهار رکع؛ نماز بختوان.  
حمد را که خواندی، سانزدم بار بگتو ستبحان الله و اشحمتدلله و لا اشته الا الله و الله اکبتر.      

 ام کمر خم کن به رکوع و دم بار بگو...     آنگ
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ها را از شما و دس؛ شما را از آنتان کوتتام کترد بعتد از     س؛ که دس؛ آناو کسی -
 دهيد بيناس؛.ها سيروز ساخ؛. و خداوند به آنچه انجام میآنیه شما را بر آن

مته از بتر   شدم ورد زبان مهاجر و انوار. تتازم نتازل شتدم است؛. آیتات را ه      ،این آیه
ام از حبشته، بيشتتر اطترای را نگتام     خواننتد. از وقتتی برتشتته   هستند و با چه شوقی می

س؛ کته خانتۀ او.   کنم، مانند کسی که مسافر اس؛ و باور نیردم اینجا همان سرزمينیمی
دارنتد و بتر   ها را از جهاز شتترها برمتی  ها و سپرها و دشنهها و تيروکمانشمشيرها و نيزم

 شان کنم.  رسانم تا یاریذارند. خودم را میتزمين می
ام و تا به امروز با زیتد بارهتا آن ختاطرۀ اوشتين     شود از حبشه بازتشتهچند ماهی می

ایم. زید چه خوب یادش ماندم است؛. از آن روز بته   نماز خواندن مرا کنار امين مرور کردم
هتا و تشتهدها و   ا و ستجدم هت اکبرها و رکتوع  ها، من و اللهبعد من هستم و نماز خواندن

توید تو کنارمان نبودی اما یادت هموارم با ما بود. خبتر نتدارد متن چته     ها. زید میسلام
کند، مانند کستی  حاشی داشتم در دوری از آنان، در دوری از امين. زید صدایش را بلند می

 که سيشوا متوشد شدم از مادر:
د و از این تسليحات محافا؛ کنيتد و                        جا در م ر ظ هران بمانيشما دویس؛ تن همين -

مراق  ما باشيد از دور. اتر دیدید قریشيان جنگ آغاز کردند، سلاح بردارید و ختود را بته   
 ما برسانيد.

خندم به احوال خویش. من تام یک حتوض  آرام، بدون اینیه کسی متوجه شود، می
تتذارم بته   که دارم سا میاینک نيز باورم نيس؛ هستم و تام یک دریا شبریز از ناباوری. هم

بينمش. ستواری بته ستوی متا     اما می ،دارم از خانه. دور اس؛میه، به حرم. چشم برنمی
کنم به امين که دوشادوش من بر مرک  نشستته است؛. افستار شتتر را     تازد. نگام میمی

روم و مقابتل امتين   کوبم به بدن حيوان تا قدری تندتر سيش رود. میکنم و سا میرها می
 :کشدرسد و افسار اسبش را میتيرم تا سپر باشم برای او. سوار میار میقر

 الله! آیا این قرار ما بود که شما سلاح با خود حمل کنيد؟یا رسول -
 توید:امين کوتام می

تذاریم به حرم. هرچه از ستلاح و  ما بر سيمان خویش هستيم و بدون سلاح سا می -
هتا را بته تتوش صتنادید قتریش                        در مر ظهران... این ماندبينی، مینيروی جنگی که می

 برسان.
آنیه سخنی بيش از این بگویتد و بخواهتد بتيش از ایتن در ساستخ بشتنود،       سوار بی
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رواحه افستار شتتر امتين را بته دست؛                  شود. عبدالله تازد به سوی میه و از ما دور میمی
 تویيم:صدا میرویم و یکترفته و همگی آرام سيش می

                                         ک، اشلهم شب يک، شبيک لا شریک  شک  شبيک.      شب ي -
ها. زنان و مردان و طفلان میه بته معتابر   کنم برای تفتن شبيکمن نيز صدا بلند می

اند برای دیدن دوهزار مسلمان. ایتن اوشتين عمترم است؛ ستس از      ها رفتهاند و بر بامآمدم
بتا مستلمانان.    تتذرد و اوشتين مواجهتۀ میيتان    هف؛ ساشی که از مهاجرت به مدینه متی 

 خواند:رود. شعر میعبدالله رواحه همچنان افسار شتر امين را به دس؛ ترفته و سيش می
. بدانيد که او سرچشمۀ خيتر است؛.   اللهای فرزندان کفر! رام را باز کنيد برای رسول -

                                                                        یارب ! من به تفتار او ایمان دارم و از فرمان تو در سذیرش رساش؛ او آتاهم.
ایتم بته   رود. نزدیک شدمکند و هر دم صدایش بالاتر میمرت  تیرار میاین شعر را 

کند. عبدالله رواحته دیگتر   زند و کلامی در توشش زمزمه میخانه که امين صدایش می
 خواند به آواز بلند:این دعا را می

        حتزاب                                                                               لا اشه الا الله، وحدم وحدم، ص د ق  و عدم، و نور ع بدم، و أعز  ج ندم، و ه ز م  الا -
 وحدم...

رویم. یک چشمم بته خانته است؛    خوانيم لا اشه الا الله و سيش میصدا میهمه یک
                                                                زند چرخيدن به ت ردش و چشتم دیگتر بته اطترای. هتراس دارم از      که جانم را آتش می

رویم کته خاشتد بتن وشيتد و     اینیه کسی تيری افیند اینجا در حرم. سم؛ صفا و مروم می
کننتد. از ایتن تحيتر    اند و صر زااران را ناتارم متی  ير ایستادمبينم متحعمروعاص را می
 شان نزدیک اس؛.سيداس؛ مسلمانی

شتویم در  کنيم و شيداتر از شيدا متی بار نخس؛ اس؛ خانه را به این روش زیارت می
شتود امتين   ها. وق؛ صلات ظهر که متی ها و شبيک تفتنکردنها و هروشه این چرخيدن

تشتته است؛. زمزمته                        یابدش. از سی ب لال میتردد. میکسی میدر ميان جمعي؛ در سی 
دهتد. سرشتتاب و   ناتتام فریتاد شتوق ستر متی     کند در توش او و تمام جان بلال بته می
ایستتد. همته خيترۀ آن قتدوقام؛     رود. بتالای دیتوار متی   درنگ از دیوار خانه بالا میبی
چهتار مرتبته بتا    تتذارد و  آورد و کنار تتوش متی  شوند در جامۀ احرام. دس؛ بالا میمی

 .تویدمی صدای رسا الله اکبر
را بته دست؛    ریستمان بستتندش و ستر   میبا ریسمان بلال در شهری که روزتاری 

معابر از سی خود بدواننتد، ایستتادم بتالای دیتوار خانته و اذان       دردادند تا او را طفلان می
بایست؛  کرد میتر چنين میبرد که روزی کسی اتوید. با صدای بلند نام خدایی را میمی

 مانند سميه و یاسر کشته شود.
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از مستلمانان نيست؛ امتا در     .بينمصدای بلال در توشم اس؛ و مردی تنومند را می
افتد. زید جلتوی  کشاند. باز هراس به جانم میسو میسو به آنميان جمعي؛ خود را از این

تردانتد و در توشتم بتا    متی  دهم. سرش را به عق من ایستادم اس؛. مرد را نشانش می
 توید:صدای بلند، طوری که بشنوم می

 دانی ابوجهل در جنگ بدر کشته شد؟عیرمه اس؛، سسر ابوجهل... راستی می -
نگترم. دیگتر   عمرو در کشتی خبرم دادم بود از کشته شدن ابوجهل. عیرمته را متی  

هتا  حواسم به دس؛دارم در ميان جمعي؛ و نزدیک شدم اس؛ به من. چشم از امين برنمی
آنیه ابتا داشتته باشتد از تفتتن، صتدا بلنتد       اند به او. عیرمه بیس؛ که نزدیکو ساهایی

 کند:می
آميز را بر دیوار خانه نشتنيد...  ام از اینیه ابوجهل کشته شد و این نوای جنونراضی -

ا های؛ بگذار تا این صتوت شتيطانی ر  ای هبل! تو نيز که در خانه هستی دس؛ بر توش
 نشنوی.

 ی اشفلاح...  ل     ی ع                    بلال رسيدم اس؛ به ح  .های خودتذارد بر توشخود نيز دس؛ می
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سذیرند. اتر بنا بود دعوت اسلام را بپذیرند، حتارث بتن   دانستم دعوت امين را نمیمی
رود رخستار حتارث   زدند. یک دم از ناترم کنتار نمتی   الله را تردن نمیسفير رسول ،عمير

قتل                                     شتد. ستپام عايمتی دارد روم. ه ر    از امين ترفته بود و رهسپار روم متی  وقتی نامه را
                                                                     اعتنایی کردم به کار ش ر حبيل بن عمر. بعيد اس؛ از یک سادشام که امتان  دانم چرا بینمی

بایس؛ سفيری را در مترز تتردن بزنتد، ستيش از آنیته      دهد به کارتزاری نافرمان. او نمی
 باشد.   سفير نامه را به سادشام رساندم

ما سه هزار تن هستيم در برابر سپاهی چندین برابر خودمان. ستيش از ختروج، امتين    
ای مجاهدان! سسرعم متن جعفتر فرمانتدم    »سرچم فرماندهی را به دس؛ من داد و تف؛: 

بردارد. اتتر زیتد آستي     زید بن حارثه ام سپام اس؛. اتر او آسي  دید، سرچم را سسرخواندم
الله بن رواحه باشد. اتر او نيز آسي  دید سرچم را به دس؛ کستی  دید، سرچم در دس؛ عبد

 «  بدهيد که خود خواهان او هستيد.
سترچم  را ببيتنم.   اوماند. در دل آرزو کردم بار دیگر نيز الله در مدینه علی به امر رسول

بته آن  »امتين ایستتادم بتر بلنتدی تفت؛:      علی دستی برایم بلند کرد و بود که  مبه دست
                            رویتد و آنتان را مجتددا     اند. میروید که حارث بن عمير، سفير اسلام را کشتهی میانقطه

تذریتد. در غيتر ایتن    خوانيد. اتر اسلام آوردند، از انتقام خون ستفير متی  به اسلام فرا می
 «  کنيد.صورت، از خداوند کمک طلبيدم با آنان جنگ می

ایتم  ایم به نام موته. ماندمق کردمهستيم. در جایی اترا اکنون ما در حواشی همان نقطه
شتود ستياهی   کند، متی کشيم برای روشن شدن آتش جنگ. تا چشم کار میو انتاار می

 ،امس؛. متن فرمانتدم  سپاهيان روم را دید. اتر کار به عهدۀ اعداد باشد، شیس؛ ما حتمی
تعویتق  و من نيز باید بگویم سپاهيان چه کنند. بهتر اس؛ کاری کنيم که شیس؛ را بته  

 اندازد.  
و چانته بتر آن    ستنگی و از شمشتير عوتایی ستاخته    ام بتر تختته  ای نشستهتوشه
ای سربازان استلام! بته نتام    »تذرانم. ام. کلام سيامبر را به هنگام وداع، از نار میتذاشته

برند بجنگيد. بته  خدا جهاد کنيد و با دشمنان خدا و دشمنان خویش که در شام به سر می
کننتد، متعترض نشتوید. زنتان و     به که در صومعه و دور از اجتماع زندتی میراه  و راه

 «ای را ویران نینيد.طفلان و ساشخوردتان را نیشيد. هرتز درختی را نبرید و خانه
اتر حری بر سر تعداد سپاهيان بود، که در تمام نبردها نخستين چيزی که بته ذهتن   

دادم، ستس   بته جنگيتدن  آورد. او فرمان یآید همين اس؛، امين خود کلامی به زبان ممی
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فرمتان. زیتد و عبتدالله نزدیتک     بته اند و توشباید جنگيد. اکنون نيز سپاهيان همه آمادم
 تویم:هستند به من. به عبدالله می

الله. اتر شهيد بشتوی،  س؛ که تو وق؛ وداع تفتی به رسولمن هراسم آن کلامی -
 ؟ ما چگونه بازتردیم به مدینه؟یا اتر تنها شهيد این جمع تو باشی چه
کشتد و  کند و بعد شمشير از غلای بيترون متی  عبدالله بند ساسوش خود را قرص می

 اندازد به سر تا ته آن:نگاهی می
 تویی؟کدام کلام را می -

شود که دشخراش است؛.  کشد به کلاهخودش و صدایی از آن بلند میزید آستين می
 وید:تکشد و متعج  میروی در هم می

 کردم از یاد بردم باشی.  آن کلام به قدری اهمي؛ داش؛ که تمان نمی -
 کند:تر از سيش و با چشمانی ترد مرا نگام میو بعد متعج 

 چطور امیان دارد فراموش کردم باشد؟ نیند کذب بودم آن کلام؟ -
 خواند:عبدالله در کمال خونسردی باز همان شعر را می

های ختون از آن بيترون   که کر ،و ضربات شینندم ،واهمخمن از خدا آمرزش می -
 بریزد.

که ابتروانش  دهد و بعد درحاشیتيرد و سر را تیان میزید دو دستش را بر صورت می
 توید:را بالا دادم می

هتای ختون؟   ای نيتز دردنتاک است؛. چترا تفتتی کتر      حتی توور چنين صحنه -
خواهان شهادت هستتی. آیتا کفایت؛     توانستی قدری به خود رحم کنی و تنها بگوییمی
 کرد؟نمی

خنتدد. ستر ستایين                                        کند و با دهان کاملا  باز قهقتام متی  عبدالله سر به آسمان بلند می
 توید:آورد و میمی

خواستم مترگ  دانيد تمام جان را قربانی خدا کردن یعنی چه؟ اتر میشما هيچ می -
هتا را بتر هتم    ر، بسيار ملایم سلککردم ت  کنم و در بستشطيفی داشته باشم که دعا می

 بگذارم و بميرم.
 تيرد سم؛ زید:کند و شمشير آخته را میهایش را ترد میچشم
مان نيز باید شایستتۀ کلمتۀ ایثتار و آن    ایم. حتی کشته شدنما به ميدان نبرد آمدم -

 ساح؛ قدسی باشد.
بته فیتر فترو     تيرد، رو بته آستمان.  توید ساح؛ قدسی، شمشير را بالا میوقتی می

آشود یا ميدان جنگی آغشته بته  دانم مرتم چگونه خواهد بود  در بستری ت روم و نمیمی
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هتا در  تمتام ایتن ستال   که  خون. کاش به امين تفته بودم آنچه را در دل داشتم. آنچه را
دشم بود و نگفتم. عبدالله که آن شعر را خواند و حری از کر کردن خون زد، دشم آشتوب  

توان عزیزی را به چشتم  قدر هم ایمان استوار باشد و عاقب؛ معلوم، باز هم نمیشد. هر چ
 بتيش از دید که غلتيدم در خون اس؛. سيش رفتم و چشم دوختم به چشمان سيام امتين.  

شو؛ سال دارد اما سياهی چشمانش به شفافی چشمان یک نوجوان است؛. دست؛ بتر    
متان ییتی، نيتز    ست؛، آیتين  متان ییتی  ستدران »ام تذاش؛ و برایم دعا کرد. تفتم: شانه
نگتاهش کتردم.   « ختواهم بگتویم...  متی  ..مان. شيین شتما کستی دیگتر هستتيد.    خدای
به دنبال ساداش نيستم. هرچته  ». منتار بود کلامم به انتها برسد. تذرا نگاهی انداختمنيم

د هتيچ  اینتک خبترم دهيت   خيزد، از قلبم... یقين اجر دارد، اما اتر همهس؛ از وجودم برمی
 «خواهم بگویم...اجری ندارد، من باز هم... می

کاش تفته بودم. اتر از این جنگ برنگردم چه؟ این سخن را با خود به ختاک ببترم؟   
 س؛.برایم کافی هاو سخن در دل نگه داشتن هاهمان سانزدم سال دوری

ن. کنند به صحب؛ کترد شود. ناتهانی همه شروع میصداهایی از ميان جمع بلند می
شتنوم. شتمار مخاشفتان زیتاد است؛،      ای متی تردانم و از هر زبان کلمهبه هر سو سر می

 ای هم موافق هستند با جنگيدن.عدم
ای جعفر! خودت نگام بينداز و ببين. به ازای هر یک مترد متا، روميتان ستنج مترد       -

معيت؛                                                                              جنگی  تا ب ن دندان مسلح دارند. شاید هم بيشتر. تمام این دش؛ ستيام است؛ از ج  
 آنان.

 توید:دیگری می
هرچته   ،کنمتویم  صبر می                                            ای جعفر! من رضامند جنگيدن هستم. اصلا  هيچ نمی -
 .، همانتو تفتی

 توید:شمارد، میو کسی که تيرهایش را می
آیا رواس؛ صدها تن کشته شوند برای انتقام ترفتن از خون یک تن؟ حتال دیگتر    -
 تيری با شما سه فرماندم.توميم

دانم با چه زبتانی  ام از این مردم که نمیقدر دور بودماما آن ،دانم چه باید کردیمن م
خواهم خيال کنند من کسی هستم که تازم از رام رستيدم و  ها سخن تف؛. نمیباید با آن

هتا  ها را به کشتن بدهد. نگتاهم بته زیتد است؛ و عبتدالله. بتا چشتم از آن       قرار اس؛ آن
فهمانندم که راضی هستند به جنگيتدن. عمروعتاص و   سر می سرسم و هر دو با تیانمی

اشقضا ایمتان  خاشد بن وشيد و عثمان بن طلحه نيز در ميان ما حضور دارند. سس از آن عمرم
توینتد. صتدایی از   اند و هيچ نمتی آورند. اکنون سیوت کردمدانستم ایمان میآوردند. می
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 شنوم.ميان جمع می
بدهيم دس؛ قاصد تا بته ایشتان برستاند. کست       الله.ولای بنویسيم برای رسنامه -

 دانيم صلاح کارمان چيس؛؟. ما خود چه میایشانتیلير کنيم از 
 توید:دیگری می

 آری، من نيز با نامه موافقم. -
 و دیگری:

من حاضرم نامه را تا به مدینه ببرم و جوابش را برتتردانم. استبم راهتوار است؛ و      -
                               ام، او نيز عمری بلد  رام بودم.ها. از جدم آموختهان                     خود نيز بلد  این بياب

 توید:سيرمردی قاطعانه می
                                طلبد. مثلا  خود  عبدالله بن رواحه.مردی میآید، کاملاین کار از جوانان برنمی ،نه -

 دهد:سيرمردی دیگر جواب می
 تویی؟ او که خود فرماندم اس؛  چگونه سپام را تنها بگذارد؟چه می -

شنویم. اما بيش از این هم ستیوت  ها را میایم و حری و سخنسیوت کردمهر سه 
دارم و از آن اهرمتی  یحتمل باعث اختلای شود. چانه از روی شمشير برمتی   جایز نيس؛

شتوند بته ستیوت.    ایستم صداها تبدیل متی محض اینیه میسازم برای برخاستن. بهمی
انتدازم و دست؛ بتر    هم. ابترو بتالا متی   دتذارم و بازدمی بيرون میشمشير در غلای می

 تویم، آن طور که کسی نتواند مخاشفتی کند:میسخن کشم. قاطع محاسنم می
را اطاع؛ کردیم و برای شهادت تام برداشتيم، با اهل و عيتال ختود    اللهامر رسول -

ایتم  اکنون که مقابل دشمن ایستتادم  اما ،وداع کردیم و رنج سفر طولانی به جان خریدیم
تتام مستلمان در نبترد، فزونتی سترباز      تریزند. دشيلش چيس؛؟ تیيهرخی از شهادت میب

 تاهش خداس؛.  نيس؛  تیيه
انتد.  ها که در صتر جلتو ایستتادم   دوزم به آنکنم و نافذ چشم میشحااتی میث می

 دهم:حرک؛ بایستم. سخن را ادامه میتوانم بیسو. نمیسو و آندارم به اینقدمی برمی
مان شدم اس؛. اتر به شتهادت رستيدیم، آن نيتز    سيروز شدیم، افتخاری نوي اتر  -
ای بفرستتيم  بينيتد نامته  ترین آرزوی ما بودم... در این صورت، آیا همچنان نياز متی بزرگ

متان برستد و در ایتن متدت،     الله و روزها منتار بمانيم تا جواب نامه به دس؛برای رسول
الله همتان بتود کته در ششتیرتام     بدهيم؟... رأی رسولقوای جسمانی و آذوقه را از دس؛ 

 شنيدید  جهاد کنيد.
 توان باور کرد:  قدر بلند اس؛ که نمیصدای سپاهيان آن

 کنيم.ما جهاد می -
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 تویند:برخی از سی صدای نخس؛ میو 
 ما آرزوی شهادت داریم. -

دانتم متن   . متی که اميدوارم تعدادشتان زیتاد نباشتد    ،و اشبته برخی نيز رضای؛ ندارند
ه قتدری فرصت؛ داشتت   خواست؛ آن رود. دشم متی نخستين نفری هستم که به ميدان می

 به من آموخ؛.   امينم که نماز بخوانم، همان نمازی که باش
بندم و بتر  تذارم، شمشير بر کمر و دو دشنه به ساق هر دو سا میکلاهخود به سر می

نگتام  ستپاهيان را  دهتد.  د و به دستم میکننشينم. زید سرچم را از زمين بلند میاس  می
 برای آخرین بار: ،کنممی

هتا از  اش باشد. تمام دستته فرمان فرماندمبههمان کنيد که تفتم... هر دسته توش -
 سی فرماندۀ خود به ميدان بيایند. مبادا همگی سا به ميدان بگذارید.

تيستوان صتافش    کنم به زید که هنوز کنار است  متن ایستتادم است؛. در    نگام می
 توید:فهمد چشمانم چرخيدم روی تيسوانش، میبينم. میچندین تار سپيد می

                                              سپيدی  مو افتخار مرد اس؛، دش؛ سلام؛ باشد جعفر! -
 فشارد:زند و دو سلک بر هم میشبخند می

 برو در سنام خدا ای سسر ابوطاش ! -
ام و لا ترفتته تتازم ستم؛ ميتدان. سترچم بتا     کتوبم و متی  مهميز به تن حيوان متی 

 خوانم:می
هتای تتوارا دارد.   مسرورم که بهش؛ نزدیک شدم. آن بهش؛ مطهر که نوشتيدنی  -

 اند.  نابودی روم نزدیک اس؛ زیرا مردمانی دارد که کفر ورزیدم
ختورد و  قدر بالاس؛ که نسيمی داغ از عبور هوا به صورتم متی تازم و سرعتم آنمی

توانم دو رکعت؛ نمتاز   اما می ،نی را که نتوانستم بخوانمسوزاند. آن نماز طولاسوستم را می
 خوانم.  اینک. آری، میکوتام بخوانم هم
تازنتد و  بينم ستپام روم بته ستم؛ متن متی     تویم که میکنم و الله اکبر میني؛ می

 آید.نيز به این سو می ناامسيادم
 .يم. ماشک یوم اشدیناشحمدلله رب اشعاشمين. اشرحمن اشرحبسم الله اشرحمن اشرحيم.  -

 ،دهد تتوش را زنم. چیاچاک شمشيرها آزار میزنند و من نيز شمشير میشمشير می
 آورم  ذکر رکوع را:شنوم جز آنچه خود به زبان میس؛ هيچ نمیاما من دقایقی

 سبحان ربی اشعايم و بحمدم. -
 تویم دو بار. و سپس حمد و سورم را:و ذکر سجدم را می

 رحمن اشرحيم. قل هو الله احد. الله صمد. شم یلد و شم یوشد...بسم الله اش -
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کشتد. دردی  تذرد و شمشتير متی  شوند به من. ییی از کنارم میتروهی نزدیک می
افتد. سرچم است؛ و  کند. چيزی به زمين میناتام تمام تنم یخ مید و بهتذرجانم میاز تيز 

روم توانم شمشير بزنم. سيش متی نمی دستم که قطع شدم. اتر سرچم از روی زمين بردارم
 ها را:خوانم ذکر رکوع و بعد سجدمو می
 سبحان ربی الاعلی و بحمدم. -

شتود.  تازد و باز همان درد تيز در دست؛ دیگترم ایجتاد متی    کسی دیگر از مقابلم می
قتدر زیتاد   دهتم. دردم آن شود و شمشير را نيز از دس؛ متی بار دس؛ دیگرم قطع میاین

خواهم نماز را تتا بته آختر    هوشی و هشياری باشم. میتمانم در حاشتی ميان بیاس؛ که 
 بخوانم:
                                  و أشهد أن  محمدا  عبدم و رسوشه... .وحدم لا شریک شه                     اشهد أن لا اشه الا الله  -

خيتزم و بته قلت  ستپام روم     افتتم. برمتی  کند و من با سر به زمين متی اسبم رم می
تمتانم هنتوز بتتوانم دفتاع کتنم.      زنتد، امتا   ا به هم میدس؛ دویدن تعادشم ربیدوم. می

فهمتم  د. میآورمیفرود بر سر و رویم  آنجاس؛، شمشيرش راچشمانم نا ندارد. هر کسی 
 مکتنم. درد کنند اما ردی از بریدتی و جراح؛ احساس نمتی شمشيرها به من اصاب؛ می

بينتد. سترم   تتار متی  شود. چشمانم قدر زیاد شدم اس؛ که بيش از اینش احساس نمیآن
 توید:رود. صدایی شبيه به صدای علی در سرم سلام نماز را میتيج می
                                               اشسلام عليک  أیها اشنبی و رحمه الله و برکاته...    -

 شود:کسی از ميان جمعي؛ نزدیک می
 الله اشواشحين...                        اشسلام علينا و علی عباد  -

انيدم به اینجا در موته؟ بتر زمتين   بود. چگونه خود را رس مدینهس؛. اما او که در علی
زنتد برابتر   خواند و زانتو متی  رسد. علی همچنان ذکر را میافتم و صورتم به خاک میمی
 من:  
 اشسلام عليیم و رحمه الله و برکاته. -

زنتم.  کشد. شبخندی متی خوانم. علی دس؛ بر چشمانم میجان با علی میمن نيز بی
 تویم:جان در بدن ندارم. می

 ار بودم آن دریا را ببينم، تو را دیدم.منت -
و متن شتناور در آب. علتی     .جا            شتود، متو   زند علی و جهان برایم دریا متی شبخند می

 توید:می
 مبارک اس؛ این تطهير. -

 تویم:اند. میهایم نهادمسختی، تویی کوهی بر سلکتشایم. بهای چشم میشحاه
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 امين... -
 توید:شنوم که میصدای علی را می

 !جان ربرادجای؛ امن اس؛  -
، بته  کنمای به علی نگام میزنم و شحاهها سس میآن دو کوم را دوبارم از روی سلک

 چرخانم:و زبان در دهان می آن دو چشم سر از عسلش.
 به امين بگو...   -

ختواهم منتاترش   متی نه جتانی دارم و نته   علی چشم دوخته به من و منتار اس؛. 
 :ریزمجا ماندم در کلام میمن به. آنچه را از بگذارم
 ... دوستش دارم.   -

 درسی اما با طمأنينه نام مرا بر زبان دارد:شنوم که سیصدای علی را می
 جعفر... جعفر... -

متين در  ختواهم بپرستم ا  تذارد. میکند و بر سای خویش میسرم را از زمين بلند می
شتود و چقتدر   شبریز از نگام علی می توید نپرس. جانم، نگاهش میمدینه به چه حال بود

یابد. تتنم تتر از   کنم اما آب به دهانم رام نمیام اکنون. در آب شناورم. دهان باز میآسودم
 تویم:آب دریاس؛ اما آب برایم آزار ندارد. باز می

 به امين بگو... -
شتود.  خيتاشم آستودم متی   « به امين خواهم تف؛.»تذارد بر چشمانم. علی دس؛ می

. و شتوقی سرجتان   دو بتال دارم بترای سترواز    بينممیکند. ی مرا از سطح آب بلند میموج
 دنيتایی کند  ایستد، دنيایم تغيير میتيرد، زمان میتشایم، دریا با من اوج میبال میسس 
 دهندم برای دوس؛ داشتن.  می دیگر
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